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 هستی عقیلی (15 ساله) ●

می خــواهــم از اخــگري که پــنهان کرد و آتشی که بــه وجــود آورد 

حرف هایی بزنم اما پیش از آن باید در وصف کیهان و طبیعتش بگویم. 

از زمـانی که تـنها بـا انـفجار ذره اي کوچک تـر از دانـه اي شـن جـهان آغـاز شـد؛ 

شــاید هــم بــاید از زمــانی که از یک دانــه  درخــت رویید و بــه طبیعت شکل 

جدیدي داد بگویم. 

هـر چـه که بـاشـد و نـباشـد، هـمه ي مـا می دانیم که چیزهـایی که کوچکند، دیده 

نمی شوند و یا نمی خواهیم ببینیم شان اهمیت بیشتري دارند. 

اگـر از او بـپرسید، می گـوید که آتـش را از هـمان ابـتدا احـساس می کرد و تـنها 

نیاز به خاکستر بیشتري داشت تا خودش را نشان دهد و شکوفا شود.  

حتی اگـر از کسانی که دوسـتش داشـت، کسانی که دوسـتش داشـتند و کسانی 

که بـا او آشـنا بـودنـد بـپرسید، آن هـا همین را می گـویند. کلمات تکراري را بـه 

صـدا تـبدیل می کنند و می گـویند: «او از ابـتدا آزاده بـود. هـمه ي مـا گـرمـاي وجـود 

و شـجاعـتش را بیشتر از بقیه احـساس می کردیم. هـمه می دانسـتند که او روزي 

فـردي بی بـاك می شـود و دهـان هـا را بـاز می گـذارد.» انـگار نـه انـگار آن هـا هـمان 

افـرادي بـودنـد که وقتی می گـفت: «مـن نمی خـواهـم این شکلی زنـدگی کنم.» 

نادیده اش گرفتند و جملاتش را هوس و افکار کودکانه يِ نوجوانی نامیدند. 

کلافگی و شـــجاعـــت او چیز کوچکی نـــبود، بلکه چیزي بـــود که دیگران 

نمی خواستند ببینند. 

اگـر از مـن بـپرسید «خـاکستري که آتـش وجـودش را شـعله ور کرد چـه بـود؟»، 

من براي شما پاسخ هاي زیادي دارم. 

می تـوانـم بـرایتان از تـمام بـارهـایی که بـا دیوانگی زیر بـاران رقصید، کلماتی که 

در کتاب هـا خـوانـد، نـت هـایی که از کلاویه هـاي پیانـو شنید، جـرعـه هـاي قـهوه اي 

که می نــوشید و سیگار هــایی که ســوزانــد و دودش را در ریه اش حــبس کرد 

بگویم. 

از تمام این هایی که خاکستر رهایی را در وجودش افشاند.
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همچنین می تـوانـم از تـمام شخصیت هـایی که در وجـودش کشت و آن هـا را در 

ذهـنش تـلنبار کرد، مـوهـایی که بـا وحشی گـري کوتـاه می کرد و نمی گـذاشـت که 

«نـظم» بـر رویشان بشیند، نـگاه هـایش بـه خـبرهـاي صـفحه اول روزنـامـه و یا 

خشمی که هیچ وقت تخلیه نکرد و در اعماق ذهنش پنهان کرد بگویم. 

هـر چـه که بـود، در نـهایت بـاعـث شـد که نـتوانـد یا شـاید نـخواهـد که تحـمل کند. 

اخـگر وجـودش حـالا تـبدیل بـه آتـش روشنی شـده بـود که خـامـوش کردنـش فـقط 

از خود او برمی آمد. 

پـس کولـه اش را بـرداشـت، در آن چـند کتاب مـورد عـلاقـه اش، دفـتري پـر از 

کلمات سـرگـردان، پـاکت سیگارش، قیچی بـراي بـه هـم ریخته تـر کردن مـوهـایش، 

قـمقمه ي آب و کلاه مـورد عـلاقـه اش را گـذاشـت و از خـانـه بیرون رفـت تـا 

برنگردد. 

حتی مـــطمئن هســـتم که بـــه کلید روي میز نـــگاه کرد و می دانســـت که 

نمی خـواهـد بـرگـردد، پـس گـذاشـت هـمان جـا بـمانـد و بـه هـمه خـبر بـدهـد که او 

برنمی گردد. 

او از خـانـه رفـت تـا جنگیدن بـراي چیزي که می خـواهـد را یاد بگیرد. از خـانـه 

بیرون رفـت تـا هـمان چیزي شـود که دل هـا بـا شنیدن اسـمش بـلرزنـد. او رفـت تـا 

«آزادگی» را یاد بگیرد. 

و آن چنان شجاع بود که فریادهایش را نگه ندارد و بزرگ شود. 

هیچکس نفهمید که آن آتـش دامـن چـه کسانی را گـرفـت و چـه کسانی در آن 

سوختند. خودش را یا تمام آن آدم هایی که چندان هم برایش واقعی نبودند. 

گروه تئاتر اگزیت
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طرح پس زمینه: سنگ یادبود در محل اعدام پنج دکابریست - سن پترزبورگ



 در دسـامـبر سـال 1825، قیام مـوسـوم بـه «دکابـریست » علیه تـزار نیکلاي ●

اول که بـه تـازگی بـه تـخت نشسـته بـود، سـرکوب شـد. هـفت روز از شکست 

قیام می گــذشــت و رهــبران قیام یکی پــس از دیگري دســتگیر می شــدنــد. 

الکسانـدرا مـوراویوا1 و نیکیتا مـوراویف2 تـولـد سـومین فـرزنـدشـان را انـتظار 

می کشیدنـد که نـوبـت بـه دسـتگیري مـوراویف 

رسید. او پیش از رفـتن، بـه پـاي همسـرش 

افـتاد و از او طـلب بـخشش کرد، امـا الکسانـدرا 

از او خـواسـت که بـرخیزد: «مـن در هـمه حـال 

هـمراه تـو خـواهـم بـود.» و چنین نیز کرد. آن 

دسـته از دکابـریست هـا که اعـدام نشـده بـودنـد، 

از جـمله مـوراویف، بـه کار اجـباري در تبعید 

محکوم شـدنـد و بـه سیبري رفـتند. تـزار بـه 

هـمـســـران آنـــهـا اجـــازه داده بـــود کـه از 

شــوهــران شــان که «جــنایتکار» شــمرده 

می شـدنـد، طـلاق بگیرنـد. امـا آنـها چنین نکردنـد. 

در عـوض بـه زنـدگی آسـوده ي خـود پشـت کرده و بـه تبعیدي خـودخـواسـته 

رفـتند. الکسانـدرا در وفـاي بـه عهـد خـود، در سـال 1827 فـرزنـدانـش را بـه خـانـواده  

سـپرد و بـه هـمراه گـروهی از زنـان دیگر رهسـپار سیبري شـد تـا بـه همسـران شـان 

در تبعید بپیونـدنـد. آنـها پـس از اسـتقرار در سیبري واسـطه ي ارتـباط میان 

دکابـریست هـاي تبعیدي بـا دنیاي بیرون شـدنـد. تبعیدي هـا از نـامـه نـگاري و 

هـرگـونـه ارتـباط دیگر بـا دنیاي بیرون، جـز بـا همسـران شـان، مـنع شـده بـودنـد تـا 

یادشـان از خـاطـره هـا فـرامـوش شـود و اثـري از قیام شـان در یادهـا نـمانـد. این زنـان 

هــر یک در روز تــا بیست نــامــه از ســوي تبعیدیان می نــوشــتند و بــا ارســال 

مخفیانـه ي آن، ارتـباط آنـها را بـا دوسـتان و آشـنایان حـفظ می کردنـد. آغـازگـر این 

ارتـباط، الکسانـدرا بـود. الکسانـدرا مـوراویوا در سـفر بـه سیبري پیامی ارزشـمند بـه 

هـمراه داشـت: پیامی از الکسانـدر پـوشکین3 شـاعـر بـزرگ روس که بـه دوسـتان 

تبعیدي اش فرستاده بود.  

سخن سردبیر 

از یک اخگر آتشی به پا 

خواهد خاست 

شیرین میرزانژاد 
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پـوشکین خـود از سـال هـا پیش در تبعید بـه سـر می بـرد و 

مــورد غــضب تــزار بــود. از این رو رهــبران قیام 1825 که 

نـگران سـرنـوشـت پـوشکین بـودنـد، چیزي از بـرنـامـه شـان بـه او 

نـگفتند. پـوشکین از اینکه نـتوانسـته بـود در کنار یارانـش 

بـاشـد حسـرت می خـورد و صـریحاً در پـاسـخ بـه تـزار گـفته بـود 

که اگـر در دسـامـبر 1825 در سـن پـترزبـورگ حـضور داشـت، 

قــطعا در جــبهه ي یارانــش می ایستاد، یارانی که از دوران 

تحصیل در لایسیوم در کنار هـم بـودنـد و عهـدي بـرادرانـه بـا 

هـم داشـتند. شـاعـر بـزرگ، هـرسـالـه بـه مـناسـبت سـالـروز 

فــارغ التحصیلی شــان شــعري در گــرامیداشــت یارانــش و 

دوسـتی شـان می سـرود. او که از شکست قیام بسیار مـتاثـر 

بود، این بار براي یاران در تبعیدش چنین نوشت:  

در اعماق معادن سنگ سیبري 

تاب آورید با سري افراشته 

بیهوده نخواهد بود تلاش سوگوارانه  شما 

و اندیشه ي آرزوهاي بلندبالایتان. 

خواهر وفادار تیره روزي، 

کورسوي امید در حفره هاي تاریک 

شادي و روشنی برمی انگیزد- 

آن لحظه موعود فرا خواهد رسید: 

عشق و دوستی به شما 

از سد بند تاریک می گذرد 

چونان که در دخمه هاي مشقت تان 

صداي آزاد من اینک می رسد. 

زنجیرهاي سنگین پاره می شوند 

سیاهچال ها فرومی ریزند،  

و آزادي شادمانه پذیراي شماست بر درگاه  

و برادران شمشیر را به شما بازمی گردانند 
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الکساندرا موراویوا (1832-1804)

الکساندر پوشکین (1799-1837)



الکسانـدر آدوئفسکی4، شـاعـر و نـمایشنامـه نـویس روس بـه نـمایندگی از سـوي 

دکابریست هاي در بند با شعري پاسخ پوشکین را داد: 

طنین آتشین نواها  

پیشگویانه در گوش هایمان نواخت 

دستان مان به شمشیر شتافت 

و چیزي جز زنجیر نیافت  

اما آسوده باش شاعر! -در زنجیر 

می بالیم به سرنوشت مان 

و در پس دروازه هاي زندان 

می خندیم در دل به شاهان 

بیهوده نخواهد بود تلاش سوگوارانه ما 

از یک اخگر آتشی به پا خواهد خاست 

مردمان فرهیخته ما 

گرد هم می آیند زیر بیرق مقدس 

از زنجیرهایمان شمشیر می سازیم 

تا باز برافروزیم شعله آزادي! 

او بر شاهان می تازد 

و دمی تازه می کنند مردم در هواي شادي  

در سـال هـاي 1859 تـا 1873، مجـله ادبی- هـنري مـصور ایسکرا (Искра بـه 

مـعناي اخـگر) که نـام آن یادآور شـعر آدوئفسکی بـود، در روسیه چـاپ می شـد. 

نیکلاي اسـتپانـوف5، کارتـونیست و طـنزپـرداز، و واسیلی کوروچکین6، شـاعـر، 

بنیان گـذاران این مجـله بـودنـد. این مجـله بـا گـرایش سیاسی سـوسیالیستی و 

مـضامین انـتقادي بـه مـوضـوعـاتی چـون شکاف طـبقاتی می پـرداخـت و پلشـتی هـاي 

فـئودالیسم را تقبیح می کرد. ایسکرا بـه خـاطـر قیمت پـایینش در دسـترس طیف 

گسـترده اي از مـردم قـرار داشـت و این امـر در کنار مـحتواي جـذابـش، یکی از 

دلایل مـحبوبیت آن بـود. یکی از بـخش هـاي مـحبوب این مجـله، مـطالـب دریافتی 

بود که خوانندگان مجله آن را می نوشتند و در آن از سوءاستفاده ها، آزارها و
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الکساندر آدوئفسکی (1839-1802)

 Alexander                4
Ivanovich Odoevskiy 

 5
Nikolai Stepanov  

 6
Vasily Kurochkin  



اخـاذي هـایی که در مـعرض آن قـرار گـرفـته بـودنـد حکایت 

می کردنـد. بـا تهـدید حکومـت، این بـخش بـارهـا بسـته و بـا نـام 

دیگري بـازگـشایی شـد. این مجـله هـمواره تـحت فـشار سـانـسور 

شـدید و سـرکوب حکومتی بـود و بـارهـا تعطیل شـد. ایسکرا در 

زمـان خـود بـه تبلیغ رمـان «چـه بـاید کرد؟» چـرنیشفسکی نیز 

پـرداخـت و بـه همین خـاطـر آمـاج شـدیدتـرین حـملات از سـوي 

حـاکمیت و نیروهـاي ارتـجاعی قـرار گـرفـت که آن را چنین 

پـاسـخ داد: «الاغ وقتی بـه شیر در زنجیر لـگد می زنـد شـجاع و 

دلاور اسـت!» فـشارهـا بـر ایسکرا و سـانـسور مـحتواي آن شـدت 

گـرفـت، امـا هـمچنان تـا پـایان فـعالیتش در سـال 1873 یکی از 

محبوب ترین و انتقادي ترین نشریات زمانه ي خود باقی ماند. 

نـام ایسکرا بـار دیگر در دسـامـبر سـال 1900 بـر تـارك یک 

نشـریه  درخشید: ارگـان رسمی حـزب سـوسیال دمـوکرات کارگـري روسیه. این 

نشـریه را ولادیمیر لنین7 بـه هـمراه گـئورگی پـلخانـوف8، یولیوس مـارتـوف9، 

دیمیتري ایلیچ اولیانـوف10 و چـند تـن دیگر پـایه گـذاري کردنـد و آن را در تبعید 

منتشـر می کردنـد. آنـها نـام و شـعار ایسکرا را از شـعر آدوئفسکی وام گـرفـتند و 

«از یک اخـگر آتشی بـه پـا خـواهـد خـاسـت» تـبدیل بـه یکی از شـعارهـاي جـنبش 

انـقلابی روسیه شـد. این نشـریه تـا 

سـال 1905 در هشـت هـزار نـسخه 

منتشـر می شـد و بـه طـور مخفیانـه 

بـه داخـل روسیه قـاچـاق شـده و بـه 

دســت مــردم می رسید و یکی از 

پـــرخـــوانـــنده تـــرین نشـــریات 

اپوزیسیون در زمان خود بود. 

قیام دکابـریست هـا در سـال 1825 

گـرچـه شکست خـورد، امـا آغـازگـر 

تــاریخ نــوین آزادي خــواهی علیه 

دیکتاتــوري حــاکم در این کشور 

آتـــش  کـه  اخـــگـري  بـــود؛ 

آزادي خواهی را برافروخت. 
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جلد شماره 6 مجله ایسکرا، 1865

نخستین شماره ایسکرا، دسامبر 1900

 Vladimir                7  
Lenin (Vladimir  
Ilyich Ulyanov) 

 Georgi                    8
 Plekhanov

 Julius Martov        9  

 (Ilija Cederbaum)

 Dmitri                   10 

 Ilyich Ulyanov 
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 نقاشی پس زمینه: اثر سارا فروغی        
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 از کوه پایین می آیم ●

    نترسید! 

    من حامل هیچ پیامی براي رستگاري بشر نیستم 

پدر ملی، شبح رستم: 

داســتان رســتم و سهــراب را می دانید. امــا احــتمالاً جــزئیات آن را فــرامــوش 

کرده اید. در داسـتان و شـعر و هـنر، جـزئیات 

مـهم هسـتند. پـس بیایید بـا هـم بخشی از 

داسـتان را مـرور کنیم. فـردوسی یا هـر کسی 

پیش از او در مـقام راويِ این داسـتان هـا تـمام 

راه هــا را بــراي جــلوگیري از رخــداد تــلخ 

پســرکُشی پیش پــاي رســتم می گــذارد امــا 

رسـتم پـدر اسـت و بـاید پسـر را بکشد. تـو 

گـویی شـاعـر مـا نمی خـواهـد فـرزنـدکُشی رخ 

بـدهـد، بـراي همین بـه صـفحه هـاي داسـتان پـا 

می گـــذارد تـــا این رســـم ننگین را از میان 

بـردارد و مـوفـق نمی شـود. سهـراب شـب قـبل از 

نـبرد فکر می کند مـبادا این دشـمن پـدرش بـاشـد و چـه بـد می شـود که پـدرکُشی 

کند. روز نـبرد نیز بـه رسـتم می گـوید بیا صـلح کنیم و شـادي و بـزم بـر پـا کنیم، 

جــنگ چیز خــوبی نیست پهــلوان! و رســتم نمی پــذیرد. حتی روز قــبل از او 

می پـرسـد که آیا تـو رسـتم هسـتی؟ و رسـتم انکار می کند (بـدو گـفت کز تـو 

بـپرسـم سـخن/ هـمه راسـتی بـاید افـگند بـن/ مـن ایدون گـمانـم که تـو رسـتمی/ گـر 

از تخـمه ي نـامـور نیرمی/ چنین داد پـاسـخ که رسـتم نیم/ هـم از تخـمه ي سـام و 

نیرم نیم) نـشان دیگر شـباهـت بسیار زیاد سهـراب بـه پـدر و اجـداد رسـتم اسـت، 

او شـبیه زال و سـام نـریمان اسـت، شـباهـتی که رسـتم هـم مـتوجـه اش می شـود امـا 

از آن می گـذرد. بـه هـر روي بـا هـم کشتی می گیرنـد؛ سهـراب رسـتم را بـر زمین 

می زنـد و پیروز میدان می شـود. امـا نـه، نـباید پسـر پـدر را بکشد. فـردوسی 

اجـازه ي این هـمه گسـتاخی در فـرهـنگ ایرانی را نـدارد. رسـتم که بـه زیر افـتاده 

است، سهراب را فریب می دهد که جوانک خام! بار اول پشت مرا به خاك

زن زندگی آزادي،  

شبح پدر و فرزندکشُی 

علی کاکاوند 



مـالیدي درسـت، ولی قـاعـده ي کشتی این اسـت که بـاید دوبـاره این کار را بکنی 

تـا اجـازه ي کشتن بـزرگـتر از خـودت را داشـته بـاشی و سهـراب سـاده دل بـاورش 

می شـود و رسـتم را رهـا می کند. بـراي بـار دوم کشتی و نـبرد آغـاز می شـود و این 

بــار رســتم پیروز میدان اســت و اجــازه ي گــفتن حتی یک کلمه بــه سهــراب 

نمی دهـد و بـه تـندي خنجـر بـر پهـلویش فـرو می کند. سهـراب می گـوید این هـمه 

راهـنمایی ات کردم که شـاید مـن پسـرت بـاشـم چـرا مـرا کشتی؟ گـویی فـردوسی 

که سعی بیهوده در آگـاه کردن رسـتم داشـت از زبـان سهـراب می گـوید: «ز هـر 

گـونـه اي بـودمـت رهـنماي / نجنبید یک ذره مهـرت ز جـاي». بـاقی داسـتان را که 

می دانید. این داسـتان را فـردوسی چنین می نـامـد: «یکی داسـتان اسـت پـُر آب 

چـشم». داسـتانی پـر آب چـشم که تـا امـروز تکرار می شـود. اگـر خـوب گـوش 

بسـپارید بـه داسـتان، فـریاد و نـالـه و زوزه ي فـردوسی بـزرگ را از لابـه لاي سـطرهـا 

می شـنوید که گـاه می غـرد و گـاه لابـه می کند که: رسـتم! نـه! رسـتم او پسـرت 

اسـت! رسـتم تـو پهـلوان و قهـرمـان و آدم خـوب داسـتان مـایی! تـو نکشُ! بـگذار 

آدم هـاي بـد، بکُشند. تـو اگـر بکُشی... و رسـتم کر اسـت، سـرشـار از غـرور و 

خـودبینی پسـر را می کشد، وقتی می فـهمد کشته اش پسـرش اسـت تـو گـویی 

می شکند، از هــم می پــاشــد، دود می شــود و چــون شــبح در آســمان ایران 

سـرگـردان می مـانـد تـا همین امـروز. بعید می دانـم حتی یک ایرانی از این پـدر 

پسـرکشُ، بـدش بیاید. او هـفت خـوان را پیموده، زور دارد، گـرز سیصد مـن دارد، 

در تـمام زنـدگی اش قهـرمـان بـوده اسـت. او بـزرگ اسـت، پـدر اسـت و فـرزنـدان 

ایران زمین، او را می پرستند. 

پدر مذهبی، شبح ابراهیم 

در مـورد فـرزنـدکشی و بـه خـصوص پسـرکشی اسـطوره و افـسانـه بسیار داریم امـا 

آنـچه تـا امـروز در بین جـوامـع مـتمدن و بـه ظـاهـر مـتمدن بـه عـنوان آیین و روش 

زیستن وجـود دارد مـربـوط بـه مـواردي خـاص اسـت. بـر اسـاس جـریان داشـتن 

چنین رسـومی از کهن تـا امـروز شـاید بـتوان گـفت اولین کسی که قـانـون پـدر را 

رسـماً وارد قـوانین بشـر کرد ابـراهیم پیامـبر بـود، یا دسـت کم این قـانـون از 

داسـتان او الـهام گـرفـته شـده اسـت. خـداونـد بـر ابـراهیم ظـاهـر می شـود، مسـتقیم بـا 

او حـرف می زنـد و در نـقش پـدر بـه او دسـتور می دهـد که بـراي اثـبات وفـاداري دو 

کار انــجام دهــد. ابــتدا اختگی و ســپس فــرزنــدکشی. نــرینگی ازآنِ پــدر 

آسـمانی سـت، فـرزنـدش ابـراهیم نـباید آن را داشـته بـاشـد و بـاید خـود را اخـته کند 

و این نشان از «عهد و پیمان» با پدر یا همان خداست. (عنوان عهد عتیق و
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پدرسالاري ما 

دو پاي قوي 

دارد، یک پا و 

یک ریشه اش 

در دین جامعه 

است و یک پا 

و ریشه اش در 

فرهنگ ملی 

جامعه است. 



 عهـد جـدید که بـر روي کتاب مـقدس نـهاده انـد هـمان عهـد و پیمان اسـت و نـه 

عـصر و زمـان) اولین «عهـد» آدمی بـا پـدر، خـتنه اسـت. گـویی بـخواهـد بـگوید اگـر 

مـرا تـنها نـرِ غـالـب می دانی، اگـر مـرا نـري بـزرگ می دانی که صـاحـب هـمه ي 

مـاده هـاي گـله هسـتم پـس این را ثـابـت کن، بیا و عـضو نـرینه ي خـودت را بـبرُ، 

هـمانـا این نـشانـه ي پیمان مـن و تـوسـت. بـر اسـاس این عهـد، هـر کودك نـري 

پیش از بـلوغ و هشـت روز پـس از تـولـد بـاید خـتنه شـود. ابـراهیم بـاید آن عـضو 

آویزان را بـبرُد، امـا قـرار نیست کامـل از مـردي سـاقـط شـود پـس این کار را بـا 

بـریدن بخشی از عـضو جنسی اش انـجام می دهـد یعنی خـتنه می کند. خـتنه، 

نـشانی از اختگی پسـر در بـرابـر پـدر اسـت. حـال که سـر آن عـضو را بـرید، عهـد 

بـعدي این اسـت که بـاید سـر فـرزنـدش را بـبرد تـا خـدا یعنی پـدر را راضی کند. 

این بـار نیز خـداونـد این مـورد را بـه ابـراهیم تخفیف می دهـد که بـه جـاي پسـرش، 

خـون یک حیوان نـر را بـر زمین بـریزد. چنین اسـت که گـوسـفندي بـرایش 

می فـرسـتد تـا بـه جـاي پسـرش سـر او را بـبرد.(1) این دو عهـد بـا خـدا، در بین 

یهودیان و مسیحیان و مسـلمانـان وجـود دارد. اوج این پسـرکُشی در مـصلوب 

شـدن عیسی سـت که تـعارف را کنار گـذاشـت و خـود را پسـر خـدا و خـدا را پـدر، 

نـامید و خـودش را قـربـانی او کرد. می تـوان بـه اسـاطیر کهن و خـدایان یونـانی هـم 

اشـاره کرد و می تـوان در این بـاره صـفحه هـاي زیادي سیاه کرد امـا مـد نـظر این 

مـتن نیست و بـاید آن را بـه اهـلش واگـذاشـت چـنان که صـدهـا کتاب و مـتن 

تـاریخی و تحقیقی در رابـطه بـا نـقش پـدر در اسـاطیر غـربی نـوشـته شـده اسـت. 

تـاکید می کنم هـدف مـن در اینجا اشـاره بـه مـواردي سـت که سـهم شـان بیش از 

کتاب هـا و کتابـخانـه هـاسـت یعنی مـواردي که ردپـاي آن هـا تـا امـروز در رسـم و 

آیین جوامع بشري وجود دارد.  

شبح مضاعف پّدّرّ 
اگـر همین دو داسـتان سـاده را در نـظر بگیریم یکی بـه ریشه ي ملی یا ایرانی مـا 

بـر می گـردد. یعنی شـبحی از جـنس ملی، مـردم، مـلت، خـلق، جـمهور... دیگري 

بـه ریشه ي دینی، مـذهـبی، اسـلامی و شیعی ایرانیان مـربـوط اسـت. این چنین 

اسـت که در طـول سـده هـا هـر حکومـت و هـر گـروهی آمـده اسـت چـه شـاهی-

شیعی بـوده بـاشـد و چـه ملی-مـذهـبی و چـه سـلطان-رعیت یا خـلقِ-مسـلمان از 

هـر دو سـر و بـه طـور مـضاعـف پـدرسـالارانـه بـوده اسـت. همین حکومـت آخـري، 

جـمهوري اسـلامی، جـمهوري اش شـبح رسـتم اسـت و اسـلامی اش شـبح ابـراهیم. 

یعنی شبح پدر بر سر مردم ایران در طول اعصار متمادي، شبحی مضاعف
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رستم سرشار از 

غرور و خودبینی 

پسر را می کشد، 

وقتی می فهمد 

کشته اش پسرش 

است تو گویی 

می شکند، از هم 

می پاشد، دود 

می شود و چون 

شبح در آسمان 

ایران سرگردان 

می ماند تا همین 

امروز.



بـوده اسـت. نیمی از آن شـبح، ابـراهیم اسـت که می گـوید سـر عـضو نـرینه ي بـدن 

و سـر فـرزنـد نـر را بـبُر و نیمی رسـتم اسـت که پسـر را می کُشد. شـبح رسـتم از 

داسـتان هـاي شـرق ایران، از خـراسـان یا سیستان آمـده اسـت و شـبح ابـراهیم از 

داسـتان هـاي غـرب ایران (یعنی ازکلدانیان یا سـومـر و نـزدیکی دجـله و فـرات در 

عـراق کنونی یا بـعداً کنعان، سـوریه و فلسـطین کنونی) آمـده اسـت. دو شـبح دو 

پـدر چـون ابـري تیره چـنان از شـرق و غـرب، هـواي ایران را در بـرگـرفـته انـد و یک 

شـبح بـزرگ از پـدر را شکل داده انـد که راه فـرار از سـایه ي سیاهـش بسیار سـخت 

می نـماید. دقـت کنید که این دو شـبح چـنان حـضور پـر رنـگ دارنـد که حتی 

بخشی از چــپ بــه عــنوان جنبشی مــدرن و غیر متحجــر در ایران بــه شکل 

مـارکسیست هـاي مسـلمان یا خـلق مسـلمان تغییر شکل می دهـد (پـس تکلیف 

«دین افیون تـوده هـاسـت» چـه می شـود؟) آنـان که غیر از این مـدل رفـتار کردنـد 

بـه خـصوص بـعد از انـقلاب، آمـاج لـعن و نـفرین و سـنگ و گـلولـه ي مـردم کوچـه و 

بـازار قـرار گـرفـتند. یعنی نـوگـراتـرین آدم هـا نیز نمی تـوانـند بـه راحتی از شـرش 

خـلاص شـونـد. پـدرسـالاري مـا دو پـاي قـوي دارد، یک پـا و یک ریشه اش در دین 

جـامـعه اسـت و یک پـا و ریشه اش در فـرهـنگ ملی جـامـعه اسـت. چنین اسـت که 

نـوع حکومـت و قـانـون اسـاسی چـه مشـروطـه و مشـروعـه بـاشـد، چـه شـاهِ شیعه 

بـاشـد (شیعه بـه عـنوان مـذهـب رسمی در قـانـون اسـاسی مشـروطـه و دوران 

پهـلوي) و چـه جـمهوري اسـلامی، سـایه ي سنگین پـدري متشکل از دو پـدر 

قـدرقـدرت بـر سـر مـردم اسـت و الـبته هـمه اش مـربـوط بـه حکومـت نیست، این 

سایه می تواند همه جا در خانه و زندگی مردم حضور داشته باشد. 

پیش از آنکه بـه قـسمت بـعدي بـرویم دو نکته را یادآوري می کنم: تـفاوت کار 

دو شـبح این اسـت که رسـتم خـودش تصمیم می گیرد پسـر را بکشد و مـثل 

ابـراهیم نیست که از پـدر یا خـدا دسـتور گـرفـته بـاشـد. نکته ي شـایان ذکر دیگر 

این که رسـتم و سهـراب یک نـمونـه از فـرهـنگ فـرزنـدکشی مـاسـت و قـصد نـدارم 

بـا یک داسـتان سـاده کل تـاریخ را در هـم بپیچم. شـما می تـوانید ده هـا مـثال 

دیگر از پـدر-پسـر در ادبیات و اسـطوره هـاي ایرانی پیدا کنید امـا هیچکدام بـه 

انـدازه ي داسـتان رسـتم و سهـراب در یاد و سـخن مـردم ایران از هـر رنـگ و زبـان، 

جـاري نیست. می پـذیرم که مـوضـوع را کمی سـاده کرده ام تـا گیر دور و تسـلسل 

تـاریخ و پـدران نیفتیم. در واقـع شـاید جـاهـایی از الـگوي سـاخـت شـبح هـاي مـد 

نـظر مـن سـوراخ بـاشـد امـا خـود شـبح را نمی تـوان بـا چـند سـوراخ جـزئی در آن، 

نـادیده گـرفـت. این مـوضـوع مهمی سـت که هـنگام خـلق چنین مـتن هـایی، مـثل 

شرق شناسان اروپایی یا «روشنفکران» وطنی یا باسوادان نوخاسته سعی در
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ساده سازي و سطحی کردن مسائل انسانی نداشته باشیم.  

شبح پدر شولاي نو بر تن می کند: 

شـاید شـما نیز فـریاد فـردوسی را بـر سـر رسـتم شنیدید. بـاور می کنید بـعداً 

عـده اي بـه خـود فـردوسی نـقش یک شـبح را بـدهـند؟ چـرا راه دور بـرویم، صـداي 

شـامـلو را می شـنویم که در مـورد کیش شخصیت چـه می گـوید و بـعد از مـرگـش 

همین بـلا را بـر سـر خـود او می آورنـد. پـدر آسـمانی را کنار می زنی، امـا پـدري 

دیگر جـایگزین او می کنی، شـبح هـمان اسـت و کالـبد عـوض شـده اسـت. این را 

دیگران بـارهـا نـوشـته و گـفته انـد و مـن تکرار نمی کنم. از گـذشـته یاد می کنم و بـه 

دوره ي مـعاصـر می پـردازم که ببینیم شـبح بـزرگ پـدر تـا امـروز بـا مـا چـه کرده 

است، اکنون چگونه است؟ 

در تـاریخ ادبیات و هـنر مـا، تـعدادي خـواسـته انـد از زیر سـایه ي مـضاعـف پـدر 

بیرون بـرونـد، فـردوسی و خیام و نـظامی و حـافـظ و دیگران، بـه عـنوان فـرزنـدان 

زمـان خـویش، گـاهی از کادر تـحت سیطره ي شـبح، بیرون زده انـد. تـعدادي از 

آنـان در دوره ي خـود، تجـددخـواه و سـاخـتارشکن بـوده انـد. مـا امـا شخصیت 

متجـدد و نـوگـرا را بـعد از مـرگـش در سـنت حـل می کنیم و اجـازه نمی دهیم 

نـوگـرایی بـه یک روش و جـریان تـبدیل شـود؛ چـنان بـت پـرسـتیم که بـت شکن را 

بـعد از مـرگـش در تـابـوت بـه بتکده می بـریم بـراي زیارت مـردم. همین کار را بـا 

متفکران نـوگـراي خـارجی، وقتی از آنـان متنی تـرجـمه می شـود، می کنیم. بـاید 

بـه طـور جـدي از خـود بـپرسیم چـرا هـزاران نـفر در حـال عـبادت شخصیت هـاي 

متفکر کهن و امــروزي هســتند بی آنکه بــه نــظریات آن هــا شک یا فکر کنند. 

وقتی شـبح پـدر ذره اي کوچک نشـده اسـت پـس گـویی زمـان ایستاده و مـا بـا 

مـردمـان گـذشـته چـندان تـفاوتی نـداریم. چـنان در گـذشـته مـانـده ایم که هـنوز هـم 

گـاهی فـردوسی و خیام و حـافـظ، بـراي مـا نـو و سـاخـتار شکن هسـتند. حتی 

مــتن هــاي گــذشــته را بــه مــانــند متنی امــروزي می خــوانیم، آن کتاب هــا را 

می خـوانیم و بـه قـرن هـاي چـهار و هـفت و هشـت سـفر می کنیم بی آنکه از 

جـایمان تکان خـورده بـاشیم. در واقـع بـا خـوانـدن آن مـتن هـا احـساس امـروزي 

بـودن و یا قـدیمی بـودن نمی کنیم. آن هـا را بـه مـانـند روایتی در حـال شـدن، 

می خـوانیم و هـنوز مـثل مـردمـان چـند صـد سـال قـبل دربـاره ي مـسائـل روز فکر 

می کنیم. هـمه شـاکی هسـتند که چـرا مـا سـنت و گـذشـته ي خـود را نـقد 

نمی کنیم. دلیل اصلی اش این اسـت که نیازي بـه نـقد نـبوده اسـت. سـنت بـا تـمام 

هیبت خود بر ما سایه انداخته، ما را بدبخت کرده و ما از این بدبختی لذت
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می بـریم. زمـانی سـنت نـقد می شـود که بـدانیم چیست و چـرا هـنوز هسـت. بـراي 

اینکه بـدانیم سـنت چیست بـاید از آن بیرون بـزنیم و از آن فـاصـله بگیریم. 

آن گـونـه که مـثلاً شـرق شـناسـان دربـاره ي مـا، بـا اعـتمادبـه نـفس و گـرچـه نـاقـص و 

گـاه سـطحی، نـظر می دهـند. چـون مـا بـرایشان حکم «دیگري» داریم. سـنت بـاید 

بـراي مـا چنین حکمی داشـته بـاشـد. وقتی درون سـنت هسـتیم نمی تـوانیم 

تـوضیحش بـدهیم. سـنت هـا مـا را احـاطـه کرده انـد و زنـده انـد چـون هـنوز کار 

می کنند؛ هـنوز مـذهـب و شـاه و رهـبر و فـرِ ایزدي و سـایه ي خـدا داریم. هـنوز از 

عـدالـت حکومـت هـم هـر جـا حـرف بـه میان می آید از حکایت هـاي انـوشیروان 

عـادل یاد می شـود یا نـامـه هـاي علی ابـن ابی طـالـب بـه مـالک اشـتر را بـه رهـبران 

مـذهـبی یادآوري می کنیم. هـنوز جـوك هـایی بـراي آخـونـدهـا داریم که عبید 

زاکانی در قـرن هشـت داشـت. هـنوز روایت سـتمگري شـاه و رهـبر یا دلاوري 

کاوه و آرش بـه وضـوح کار می کنند و این گـونـه اسـتبداد و دیکتاتـوري از سـنت 

تـا تجـدد، از گـذشـته تـا کنون بـر مـا مسـتولی شـده اسـت.(2) شـبح پـدر، «فـضا 

زمـان» را اشـغال کرده اسـت. وقتی گـذشـته را نمی شـود مـعاصـر کرد، مـعاصـر را 

هـم نمی شـود بـه گـذشـته بـرد، آنـچه اتـفاق می افـتد، بحـران زمـان اسـت. گـذشـته و 

حـال مـا چـنان بـا هـم آمیخته که صـحنه سـراسـر عجیب و مضحک اسـت. 

مـتن هـاي کهن مـا عـوض اینکه میراث فـرهنگی بـاشـند، رسـم و روش زنـدگی 

امـروز مـا هستـند. مـا در عـوض اینکه میراث دار بـاشیم، میراث خـواریم. قـرار نیست 

هـنگام بـرخـورد بـا آن مـتن هـا نـابـودشـان کنیم. یا اگـر دیگران آن هـا را مـقدس 

کرده انـد، مـا هـم آن هـا را «حـرام» کنیم. بلکه قـرار اسـت حـریم را بـر داریم و بـه 

نـقدشـان بکشیم. این یک قـدم بـه سـوي آزادي اسـت. زمـانی تـاویل تـازه اي از 

مـتن کهن می دهیم که فـرزنـدکُشی و زن سـتیزي بـراي مـا چیزي عجیب و 

قـدیمی مـحسوب شـود، در حـالی که این خصیصه هـا و سـنت هـا هـنوز حـضور 

دارنـد، یعنی کار می کنند. چـرا؟ چـرا سـنت و شـبح پـدر بـا وجـود این هـمه دانـش 

و دانـشمند و کتاب و کتابـخوان، نـه نـقد می شـود و نـه پـس می رود؟ بـراي نـزدیک 

شـدن بـه پـاسـخ، از مـتن هـا و کتاب هـا بـرگـردیم بـه زیست واقعی مـردم: در طـول 

تـاریخ نکبت بـار مـا، احـترام بـه والـدین تـا حـد زیادي در فـرهـنگ و دین ایرانی هـا 

نـهادینه سـت. در این سـنت و فـرهـنگ، بـه نـوعی این بـچه هـا هسـتند که بـاید 

مـراقـب پـدر و مـادر بـاشـند و آنـان را بـزرگ کنند. از گـذشـته هـاي دور بـچه هـا در 

خـانـواده هـاي پـر جـمعیت و سنتی نـقش نیروي کار را داشـتند و از ده سـالگی بـه 

بـعد بـاید در خـدمـت پـدران می بـودنـد تـا بـه درد کاري خـورده بـاشـند (هـنوز هـم 

گاهی در جاهایی چنین است). در یک قرن اخیر وضعیت فرق کرده است،

 آنکه ابتدا 

فریادي می زند 

تنها زمانی 

فریادش به گوش 

ما می رسد که 

نفر دومی باشد تا 

آن را تکرار کند



بسیاري از والـدین بی سـواد و زحـمت کش، بـراي بـچه هـایشان هـزینه می کنند تـا 

بـاسـوادشـان کنند. آن هـا نـهایت سعی شـان را می کنند که بـه دانـش و فـرهـنگ 

خـدمـت کنند. از خیر نیروي کار کودکان شـان می گـذرنـد و آن هـا را بـه مـدرسـه و 

دانـشگاه می فـرسـتند. این والـدین، بـه ظـاهـر سنتی هـاي رنـجوري هسـتند که بـه 

دعـانـویس و امـام زاده هـا آویزان می شـونـد امـا در عـمل بـه دانـشِ نـو خـوشـبین 

هسـتند. قحـطی هـا و بیماري هـا مـوجـب شـد تـا تـعداد زیادي از پـدران مـا یتیم و 

بـدون سـایه ي پـدر، بـزرگ شـونـد. گـویی «شـبح رسـتم» بـرایشان تـعریف نشـده 

بـود. آن هـا که رنـج نـبودن پـدر در کودکی هـمراشـان بـود، نـقش حـامی بـراي 

فـرزنـدان خـود داشـتند. آنـچه را در کودکی آرزویشان بـود که خـود داشـته بـاشـند 

و نـداشـتند، بـه فـرزنـدان شـان هـدیه دادنـد. احـتمالاً مـردي که سـایه ي پـدر را بـر سـر 

خـود نـدیده، وقتی خـود پـدر می شـود فـرزنـدانـش را آزادتـر می گـذارد و کمتر بـه 

آن هـا زور می گـوید. بـرخی اصـلاً سـایه ي پـدر را نـداشـتند و حـضورش را درك 

نکردنـد و بـرخی بـا اینکه خـود زیر سـنت پـدر دیکتاتـور لـه شـده بـودنـد بـعداً بـا فـقر 

و سختی بـراي فـرزنـدان شـان امکانـاتی فـراهـم کردنـد تـا آن هـا مـثل خـودشـان 

قـربـانی نـشونـد بلکه بـا دنیاي کتاب و بـا تجـربـه هـاي نـو آشـنا شـونـد.(3) این مـا 

هسـتیم که بـاید از خـود بـپرسیم آیا می خـواهیم تـا ابـد یک دانـش آمـوز بـاقی 

بـمانیم یا قـرار اسـت روزي بـه گـذشـته هـا و سـنت هـاي خـشن، یا همین مـدرسـه و 

دانـش امـروزي هـم شک کنیم؟ مـگر غیر از این اسـت که مـدرسـه هـم اغـلب یک 

پـادگـان بـراي بـرده سـازي اسـت؟ قـرار اسـت صـف و سـاخـتار داشـته بـاشـد و تـعدادي 

مـوجـود یک شکل بی اختیار بـه نـظام پـدرسـالار تـحویل دهـد. سیستم آمـوزشی 

اغـلب میل دارد بـه جـاي دانـشمند، سـربـاز تـولید کند. اتـفاقـاً بخشی از جـامـعه ي 

تحصیل کرده ي مـا بیش از جـامـعه ي بی سـواد سنتی، طـرفـدار و حـافـظ سـنت 

اسـت؛ جـاي تـاسـف دارد که مسـلح بـه انـواع دانـش نـو هسـتند امـا قـدمی بـراي نـو 

شـدن فکرشـان بـر نمی دارنـد بلکه هـمه ي دانـش را بـه خـدمـت می گیرنـد تـا خـود، 

پـدرانی مسـتبد و مـقتدر بـشونـد. سـرشـار از تـناقـض، فـریب می دهـند، جـعل 

می کنند و در این کار بسیار مـوفـق تـر از آدم هـاي بی سـواد و سنتی هسـتند. (یک 

فـریبکار بـا سـواد مـدرن، بـه مـراتـب فـریبکارتـر از یک فـریبکار سنتی اسـت، چـون 

مسـلح بـه انـواع سـلاح دانـش اسـت.) از چـند نسـل قـبل بـه لـطف و فـداکاري پـدران 

مـا که بی سـواد و قـربـانی پـدران شـان بـودنـد، راه بـراي رشـد و تـرقی مـا بـه وجـود 

آمـده اسـت. و مـا چـه کرده ایم؟ بسیاري از مـا فـداکاري آن هـا را پـایمال کردیم و 

بـه قـانـون پـدربـزرگ هـا بـرگشـتیم. وقتی پـدر، قـانـون پـدر را دور می زنـد، مـا آن 

قانون را زنده می کنیم، یعنی به پدربزرگ اقتدا می کنیم. پدربزرگ شاید زنده
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آزادي خواه 

خلاصه ي 

خلاصه اش قرار 

است دو موضوع 

را در نظر داشته 

باشد: با شبح 

آدمخوار بجنگد؛ 

چه پیروز شد و 

چه نه مراقبت 

کند که از خود یا 

دیگري شبحی 

جدید نسازد. 



نـباشـد امـا شـبحش که هسـت. مـا می تـوانسـتیم سـرمـایه ي اجـتماعی یا بـه قـول 

مـعروفِ این سـالـها، «روشنفکر» درسـت و حـسابی بـاشیم. امـا حتی بـه رنـج 

پدرانی که نخواستند شبحی داشته باشند، اعتنا نکردیم. 

کلمه ي «روشنفکر» معنی و تــعریف دقیقی نــدارد و مــن کمتر آن را بــه کار 

می بـرم و در عـوض از کلمه ي آزادي خـواه یا متفکرِ مـدرن و نـوگـرا یا کلماتی از 

این دسـت، اسـتفاده می کنم. بـا این حـال «روشنفکر» در بین بسیاري از مـردم 

مـا یک کلمه ي شـناخـته شـده اسـت و در این مـتن بـه همین مـنظور آن را بـه کار 

می بـرم یعنی تحصیل کرده ي مـد نـظر اکثر مـردم که قـرار اسـت یک سـرمـایه ي 

اجـتماعی بـاشـد و کاري بکند و چیزي بـنویسد که گـروهی، آن را نـوعی نـوگـرایی 

و کشف می پــندارنــد، پــس دیگر آن را داخــل گیومــه نمی گــذارم که مــتن 

سـخت خـوان نـشود. ممکن اسـت ذهـن دقیق بشـري شـما، در این بـحث تـناقـض 

ببیند که چـطور روشنفکر را فـردي جـدا از مـردم می دانیم و مـراقـب نیستیم که 

او خـود بـه دلیل همین تـمایزش می تـوانـد شـبح پـدر بـاشـد؛ مـوضـوع همین اسـت. 

گـاهی شـبح پـدر، شـولاي مـدرن بـر تـن می کند. روشنفکر قـرار اسـت بـا این شـبح 

بـجنگد، هـم خـود را بـه او نـبازد و هـم از طـریق سهیم شـدن در قـدرتـش، دسـت 

بـه جـنایت نـزنـد. بـراي همین او را «سـرمـایه ي اجـتماعی» نـامیده ام که «بـا شـبح 

پـدر» فـرسـنگ هـا فـاصـله دارد گـرچـه هـر لحـظه ممکن اسـت در شـبح، حـل شـده و 

بخشی از آن بـشود؛ شـبح بی جـان، بـا مکیدن خـون تـازه می تـوانـد بـه هیئت زمـان 

مـا درآید و نـفسش تـازه و جـانـش دو چـندان شـود. اهمیت نـقش روشنفکر 

همین اسـت که بـه شـبح، جـان نبخشـد تـا او نـتوانـد فـضازمـان را اشـغال کند و مـا 

را دچـار بحـران زمـان کند. بـا این حـال کم نیستند روشنفکرانی که بـه یک پیرو 

خـوبِ ولایت امـر تـبدیل شـده انـد. نـوع «روشنفکر ولایت مـدار مـدرن» هـر روز 

ولایت بتی را می پـذیرد، تـا دیروز اسـتالین یا هیتلر یا آل احـمد و شـریعتی بـود، 

بـعد که تـب نیچه، لاکان و آدورنـو بـالا گـرفـت و حـالا فـلان نـویسنده و فـلان 

نـظریه ي شـبح مـانـند، که در بـرابـرشـان نـه فکر می کند، نـه سـوال می کند و نـه 

شک می کند. او تـا از این ویژگی هـا فـاصـله نگیرد نمی تـوانـد قـدم از قـدم بـردارد. 

حـالا دیگر بسیاري از مـردم عـصر مـا، بـه نـویسنده و مـنتقد بـه عـنوان سـرمـایه ي 

اجـتماعی نـگاه می کنند و نـه بـه عـنوان رهـبر یا شـبحی نـو. امـا سـرمـایه ي 

اجـتماعی چـگونـه سـاخـته می شـود؟ بـراي روشـن تـر شـدن مـوضـوع، مـثالی بـا دو 

سویه ي تمثیلی و واقعی می زنم. 

فـرض کنید سیلی بـزرگ، رودي خشک را که سـال هـاسـت خشکیده فـرابگیرد 

(مانند چیزي که در سال هاي اخیر در رودهاي خشک ایران بارها رخ داد و
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هیچ و پوچ.  



افـرادي را بـه کام مـرگ کشانـد. عـده اي در داخـل و کنار رودي خشک که از 

خشکی، دیگر شـباهـتی بـه رودخـانـه نـدارد نشسـته انـد و بـه نـاگـهان سیلی بـا 

سـرعـت صـد کیلومـتر در سـاعـت و ارتـفاع سـه مـتر از راه می رسـد و آدم هـا و 

مـاشین هـا را بـا خـود می بـَرد.) روشنفکر از دور می بیند که سیلی عظیم در راه 

اسـت، او اگـر واقـعاً روشنفکر اسـت بـاید این سیل را ببیند وگـرنـه آنـچه را که پـس 

از سیل و خـرابی هـایش بـر جـا می مـانـد، هـر کسی می تـوانـد ببینید و تـفاوتی بین 

عــامی و امی و بــاســواد و روشنفکر نیست. روشنفکر، خیر ســرش قــرار اســت 

بـتوانـد دورهـا را ببیند، گـذشـته را بـدانـد و آینده را تـا حـدي پیش بینی کند. 

عـواقـب انـقلاب پـنجاه و هـفت را نـمونـه اي از این سیل ببینیم؛ بـعد ببینیم 

روشنفکر مـا چـه واکنشی داشـت و چـه واکنشی می تـوانسـت داشـته بـاشـد. وقتی 

سیل می آید او می تـوانـد در جـایگاه یکی از این چـهار نـفر بـاشـد: یک نـوع 

روشنفکر می گـوید سیلی ویرانـگر در راه اسـت. مـردمـانی خسـته از زورگـوییِ 

شـبح و در جسـتجويِ تـازگی، بـه حـرفـش اعـتماد می کنند و هـمراهـش می شـونـد. 

او و آن مــردم از مسیر سیل فــرار می کنند. سیل که می آید فــقط خــودش و 

چـند سـنگ و گیاه هـرز را در بسـتر خـود بـه هـمراه می بـرد؛ یعنی فـرزنـدان شـبح 

پـدر، بـه جـان هـم می افـتند و فـقط خـودشـان را از بین می بـرنـد. این روشنفکر 

سـرمـایه اي اجـتماعی سـت که مـردم بـعداً نیز بـه او مـراجـعه و بـا او مـشورت 

خــواهــند کرد چــون امــتحانــش را درســت پــس داده اســت. نــوع دوم، 

روشنفکري ســت که سیل را از دور می بیند امــا امیدي نــدارد کسی او را آدم 

حـساب کند یا اصـلاً میلی نـدارد دخـالتی در امـور مـردم داشـته بـاشـد. کاري بـه 

کسی نـدارد، از بسـتر رودخـانـه بیرون می رود . مـردم هـم می بینند که او رفـت و 

نـجات یافـت. او از سیل هـم دفـاعی نمی کند یعنی در خـدمـت قـدرت هـم نیست. 

شـاید کسی مـثل سهـراب سـپهري که پشـت هیچستان و بی تـفاوت بـه مـسالـه ي 

زمـانـه ي خـود بـود، چنین مـثالی بـاشـد، شـاید هـم شـما اصـلاً او را روشنفکر نـدانید. 

مـورد سـوم روشنفکري سـت که داد می زنـد که سیل آمـد، داد و بیداد می کند، 

چـه بـسا دسـت کسانی را هـم می گیرد، فـریاد می زنـد که سیلی در راه اسـت و 

هـمه را بـا خـود خـواهـد بـرد. کسی بـه او گـوش نمی دهـد. چـنان که در اول انـقلاب 

تـعدادي هـر چـه فـریاد زدنـد، چـندان فـایده اي نـداشـت.(4) شـاهـدان و کسانی که 

مجـروح می شـونـد بـعدهـا خـواهـند دید آنکه بـراي فـریادش گـوش شـنوایی نـبود 

روشنفکري واقعی بـوده اسـت که درسـت هشـدار داده اسـت. امـا نـوع چـهارم و 

وحشـتناك روشنفکر آن بـود که در آن سـال هـا داشـته ایم. روشنفکران اکثراً از 

این جنس بودند. افرادي که واقعاً به هیچ شکلی، سیل را نمی بینند. این نوع
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 روشنفکر بـه مـردم می گـوید اینجا بـمانید، سیلی در راه نیست، اینجا امـن تـرین 

جـاي جـهان اسـت، خـودم نیز در کنار شـما مـانـده ام. سیل می آید، او را و مـردم را 

بـا خـودش می بـرد. بـعداً که بـه پـایین دسـت می رسـند، تـعدادي مجـروح و جـان بـه 

در بـرده می بینند که آن روشنفکرهـایی که سیل را نـدیدنـد، هیچ و پـوچ بـودنـد. 

آن هـا که سـرمـایه ي اجـتماعی بـودنـد حـالا بـر بـاد یا بهـتر اسـت بـگوییم بـر آب 

رفـتند؛ نـقش بـر آب شـدنـد. وقتی هـم از آن هـا پـرسـش یا انـتقاد می کنی 

می گـویند خـودمـان هـم در بین سیل زدگـان بـودیم. می گـویند هـمراه سیل عظیم 

مـردم بـودیم. بـهانـه اي احـمقانـه! تـو روشنفکر بـودي، قـرار بـود مـثلاً سیلی را ببینی 

که دیگران نمی دیدنـد. چـه افـتخاري سـت که بـگویی هـمراه یک مشـت خـرافـاتی، 

زیر عـلَم خـمینی سینه زدم و خـودم نیز زنـدانی شـدم و هـزینه دادم. تـو قـرار بـود 

نـویدبـخش آزادي بـاشی نـه اینکه خـودت و دیگران را هـم زمـان بـه کشتن بـدهی. 

این سفسـطه و مـغلطه که خـودم نیز هـمراه مـَردم مـُردم از هـمان نـوع سنتی و 

آخـونـدي یعنی نـوع پـدرسـالاري اسـت. این چنین یک سـرمـایه ي اجـتماعی تـنزل 

پیدا می کند به هیچ و پوچ.  

اگـر در این مـثال، از جـنس روشنفکر سـومی هسـتی، حتی اگـر هـمه ي دوسـتانـت 

بـا آن سیل هـمراه می شـونـد و خـودشـان و مـردم را بـه کشتن می دهـند تـو بـاید 

جـدا شـوي و عـلاوه بـر اینکه از آن احـمق هـاي خـودبین جـدا می شـوي بـاید این 

جـدایی را بـه اطـلاع مـردم بـرسـانی. خیلی مـهم اسـت که مـردم را آدم بـه حـساب 

بیاوري و بـا صـداي بـلند و شـفاف و عـمومی بـا آن هـا حـرف بـزنی. وگـرنـه هـمه 

بـلدنـد در مـحفل هـاي خـصوصی حـرف هـاي خـطرنـاك بـزنـند. اکثر نـویسنده هـا و 

روشنفکرهـاي مـا بـا همین مـحفل هـا و بـحث هـاي شـفاهی، بـالا بـرده شـده یا بـه 

زمین خـورده انـد. ارتـباط دهـان بـه گـوش یا فـرهـنگ شـفاهیِ مـاقـبلِ تـاریخی، 

هـنوز هـم شیوه ي مـورد عـلاقـه ي بخشی از قشـر تحصیل کرده و نـویسنده ي 

مـاسـت. تـو امـا بـه مـردم گـزارش می دهی؛ بـه تـاریخ گـزارش می دهی؛ گیرم کسی 

آدم حـسابـت نکند، امـا تـو سـخن بـگو. بـگو بـه هـوا بـه فـضا، هـمان جـا که شـبح، 

خـانـه دارد. حتی اگـر امـروز یک مـخاطـب هـم نـداري، بـگو؛ مـردم در طـول تـاریخ 

مـخاطـب تـو هسـتند. شـاید در جـایی یک روز مـن نـظرات تـو را بـخوانـم و بـفهمم 

دردت چـه بـوده اسـت. پـس مـوضـوع فـقط گـفتار و کردار شخصی تـو نیست بلکه 

انـتقال آن بـه دیگران اسـت. بـا مـردم کف رودخـانـه ي خشک، عـمومی و علنی 

حـرف بـزن حتی اگـر هـمان مـردم سـنگسارت کنند. اگـر امـروز حـرف هـایی خـلاف 

عـرف یا خـلاف اکثریت مـردم و مسـتبدین حـاکم بـزنی و روزي جـامـعه بـفهمد 

حرفت درست بوده است، آنگاه از جایگاه هیچ و پوچ به یک سرمایه ي
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اجـتماعی تـبدیل خـواهی شـد. در واقـع تک تک شـما بـاید خـود را یک سـرمـایه ي 

اجـتماعی بـالـقوه بـدانید. این سـرمـایه را آزادي خـواهـان در دهـه پـنجاه خـورشیدي 

بـر بـاد دادنـد. بـه فـرض که مـردم بـه حـرف روشنفکران آن دوره گـوش نمی کردنـد 

(شـاید هـم واقـعا گـوش نکرده انـد) اگـر بـا خـمینی هـمراه و هـمدسـت نمی شـدنـد ده 

بیست سـال بـعد مـردم بـه این نتیجه می رسیدنـد که حـرف هـایشان درسـت بـوده 

اسـت و شـاید بـعد بـا همبسـتگی مـردم و روشنفکران، اسـتبداد دینی بـر بـاد 

می رفـت. امـا آن هـا نـه تـنها پیش بینی درسـتی نکردنـد بلکه بـا اسـتبداد هـمدسـت 

شـدنـد. و این گـونـه نـه تـنها بـه سـرمـایه ي اجـتماعی تـبدیل نشـدنـد بلکه تـمام 

سـرمـایه ي اجـتماعی پیش از خـود را، از مشـروطیت تـا پـنجاه و هـفت، بـر بـاد 

دادنـد. بـه همین دلیل نسـل هـاي بـعدي بـه روشنفکران اعـتماد چـندانی نکردنـد.

(5) بسیاري از روشنفکران از دانـش نـوین هـم سـوءاسـتفاده کردنـد، خـود را و 

مـردم را فـریب دادنـد. در بسیاري مـوارد شـخص بـاسـواد و کتابـخوانِ مـدرن مـا 

سـواد و کتاب و دسـتاوردهـاي مفید عـصر جـدید را بـه نـفع قـدرت یا مـنافـع 

شخصی اش مـصادره و تفسیر می کند و این گـونـه در خـدمـت سیستم اسـتبدادي 

قـرار می گیرد. بـراي همین هـم زمـان بـا نـقد اسـتبداد بـاید این گـروه هـاي مسـتقلِ 

در خدمت بازتولید استبداد یا همسو با استبداد را هم نقد کرد.  

روشنفکر، خوب می داند چه غلطی می کند 
آزادي خـواه یا روشنفکر ایرانی غـالـباً وقتی از مسیر اصلی اش خـارج می شـود 

خـودش می فـهمد چـه کار می کند. یعنی اگـر از آرمـان هـاي آزادي خـواهـانـه اش 

کوتـاه بیاید این را عـمداً انـجام می دهـد. آزادي خـواه خـلاصـه ي خـلاصـه اش قـرار 

اسـت دو مـوضـوع را در نـظر داشـته بـاشـد: بـا شـبح آدمـخوار بـجنگد؛ چـه پیروز شـد 

و چـه نـه مـراقـبت کند که از خـود یا دیگري شـبحی جـدید نـسازد. اگـر او بـه 

چـنان قـدرتی رسیده که مـورد تـوجـه مـردمـانی واقـع شـده اسـت و بـعد می بیند که 

عـده اي از سـوي شـبح قـدرتـمند می خـواهـند نـظرشـان را بـه او تحـمیل کنند یا بـا 

تطمیع، او را از مسیر اصلی اش خـارج کنند و مـثلاً بـا تـعریف و تمجید از او و 

بـرتـر دانسـتنش و بـا چـاپـلوسی خـامَـش کنند که ایدئـولـوژي شـان را بـه او بـخورانـند 

تـا او خـلاف آرمـان هـایش کاري انـجام دهـد، این کار را آگـاهـانـه انـجام می دهـد. 

تـمام وجـودش، وجـدانـش، تجـربـه اش، زنـدگی اش، قـلبش و مـغزش بـه او هشـدار 

می دهـند که دارد راه غـلط را می رود. اگـر او در آن زدوبـند شـرکت کند و بـه 

صــداي وجــدان و قــلبش (که حــاصــل تجــربــه، تفکر و احــساس فــردي و 

جمعی ست) گوش ندهد، به یک سرمایه و حرکت تاریخی ضربه اي مهلک زده
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 اسـت که مـتاسـفانـه راه بـرگشـتی هـم وجـود نـدارد. نـمونـه اش تـعدادي از ملی هـا و 

ملی-مـذهـبی هـا و چـپ هـا که بـا خـمینی زدوبـند کردنـد و گـرچـه بـعداً بـارهـا ابـراز 

پشیمانی کردنـد امـا آب رفـته هـرگـز بـه جـوي بـازنیامـد، آبـروي رفـته هـم بـراي 

همیشه رفـته بـود. آن هـا وقتی بـا خـمینی هـمدسـت شـدنـد هـم او را و هـم 

نـظریه هـایش را می شـناخـتند، هـرگـز خـمینی ایشان را فـریب نـداد بلکه خـودش 

را عـریان بـه هـمه نـشان داده بـود، حتی نـظریه هـاي کسانی مـثل نـواب صـفوي و 

یاران تـروریستش را از چـند دهـه قـبل می شـناخـتند. آن هـا دقیقاً می دانسـتند 

دارنـد چـه غلطی می کنند. این چیزي نیست که بـشود فـقط در عـلم سیاسـت 

تجـزیه و تحـلیلش کرد تـا اتـفاق هـاي خـاص یک زمـان خـاص را بـهانـه ي این 

اشـتباهـات دانسـت و مـثلاً گـفت هـر چیزي را بـاید بـه اقـتضاي زمـانـه اش بـررسی 

کرد. میل بـرخی روشنفکران بـه چـوپـان شـدن بـراي جـامـعه، هـمان سیستم 

شـبان رمگی را بـازتـولید کرد. سـایه ي پـدر را پـذیرفـتند بـه امید اینکه روزي 

خـودشـان جـایگاه پـدر را بـه دسـت آورنـد. از چیزهـاي سـاد ه ي سنتی مـثل رفـاقـت 

و رسـوم نـان و نمک و سـفره و رودربـایستی تـا حـس طـمع و قـدرت طلبی تـا 

میل بـه کاریزمـا شـدن و کاریزمـاپـرسـتی، هـمه و هـمه از دنیاي تـاریک آمـدنـد و 

بـه قـتل فکرهـاي روشـن آنـان بـرخـاسـتند. شـبح پـدر آن هـا را خـورد و قـوي تـر از 

قـبل شـد. این شـبح پـدر بـود که تـازه و بـه روز شـد، نـه روشنفکر مـا. در بسیاري 

مــوارد یک شخصیت آزادي خــواه می خــواهــد شــبان آزادي خــواهــان بــاشــد؛ 

می خـواهـد رئیس متفکران بـاشـد و این یعنی آزادي خـواه کوتـولـه، یعنی آب و 

غـذا دادن بـه شـبح پـدر. تـو تـا زمـانی حـق داري نـقد کنی و نـگاه نـقادانـه بـه اطـراف 

داشـته بـاشی که قـدرت او را بـا خـطر مـواجـه نکنی و همین یعنی او در سیستم 

پـدرسـالارانـه سیر می کند. او خـود را متفکر و آزادي خـواه و روشنفکر «جـهان 

سـوم و خـاورمیانـه» یعنی در سـطحی پـایین تـر از تـعریف مـتعارف انـسان متفکر 

مـدرن نـقاد و نـقدپـذیر می دانـد؛ مـدرن همین وجـه نـقادي اش مـهم اسـت یعنی 

بـدون نـقد، سـنت اسـت. آیا آزادیم هـر چیزي را نـقد کنیم؟ خیر! پـس چـگونـه 

آزادي خــواهی هســتیم؟ «آزادي خــواه بــا مســئولیت محــدود». یک روشنفکر 

درسـت و حـسابی، یک آزادي خـواه حقیقی که زدوبـند نمی کند، فـاسـد نیست، 

فـریب نمی خـورد و فـریب نمی دهـد، در چنین جـمعی بسیار تـنهاسـت. چـون 

بسیاري از هـمپایه اي هـایش تسـلیم سـنت شـده انـد. او تـنهاسـت چـون سـالـم اسـت 

چـون شـفاف اسـت؛ چـون در چنین جـامـعه اي نمی تـوان سـالـم زنـدگی کرد، یا 

بـاید عیبی داشـته بـاشی یا عیبی بـرایت می تـراشـند. در بین آزادي خـواهـانِ 

جعلی سنتی، تو تا حد مشخصی می توانی آزادي خواه باشی، باید در یک
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جـایی سـرسـپرده بـاشی، سـقف آزادي خـواهی کوتـاه اسـت، نمی تـوانی بـالاتـر بـروي، 

بـاید سـر خـم کنی، وگـرنـه روي سـرت می زنـند تـا خـم شـود. کافی سـت حـرف هـا و 

نـوشـته هـاي بعضی از نـویسندگـان و متفکران مـعاصـر را بـخوانید تـا ببینید چـقدر 

از رفـتار دوسـتان و اطـرافیان شـان نـالیده انـد. اینها حـاشیه نیست، بـطنِ مـتن 

است. 

زن زندگی آزادي علیه اشباح 

فـرقی نـدارد حکومـت ملی بـاشـد یا مـذهـبی و یا هـر دو، حکومـت مـردم را نـه 

مـردم و نـه حتی رعیت بلکه آن هـا را «فـرزنـد» خـود می دانـد. قـتل و اعـدام در 

خیابـان و زنـدان در واقـع «فـرزنـدکُشی» اسـت. گـرچـه حکومتی غیر از جـمهوري 

اسـلامی ممکن اسـت کمتر فـرزنـدکُشی کند امـا حکومتی بـا تـعصبات ملی هـم 

ممکن اسـت بـه بـهانـه ي بی احـترامی بـه پـرچـم ملی، سـرود ملی، شخصیت هـاي 

ملی یا شـائـبه جـدایی طلبی و این گـونـه مـسائـل، دسـت بـه فـرزنـدکُشی بـزنـد. 

فـرزنـدان خـدا، فـرزنـدان پـدر، فـرزنـدان رهـبر، فـرزنـدان شـاه بـاید ادب شـونـد تـا مـبادا 

گـناهِ میل بـه آزادي را تکرار کنند. فـرزنـد بـاید مطیع و سـربـه راه بـاشـد. شـبح پـدر 

تیغش بـراي فـرزنـدان «دشـمن» آن قـدر بـُرنـده نیست که بـراي فـرزنـدان خـودش. 

خـشم پـدرِ خـانـواده بـر فـرزنـدان خـانـه، بیش از فـرزنـدان هـمسایه اسـت. آن 

غـریبه هـا قـرار نیست بـه پـدر، حتی سـلام کنند امـا فـرزنـدان خـانـه ي پـدري حـق 

نـافـرمـانی و گسـتاخی نـدارنـد. در تـمام اصـول و قـوانین احـمقانـه شـان، در تـمام 

بـرخـوردهـا و بـازداشـت هـا و عـفو هـاي پـدرانـه شـان، در پـادگـان و زنـدان و مـدرسـه و 

خیابان و تلویزیون، نقش حکومت نقش یک پدر است.  

فـرزنـدان شـورشی، بـه دسـت فـرزنـدان «صـالـح و مطیع» و بـه امـر پـدر، ادب 

می شــونــد. این وحشــتناك اســت که نــه تــنها نــظامیان بلکه تــعدادي از 

«روشنفکران» مـرعـوبِ شـبح، فـرزنـدان صـالـح حکومـت هسـتند که فـرزنـدان 

نـافـرمـان را از میان بـرمی دارنـد. در این میان، تـعدادي از ایشان، از این رو بـه پـدر 

حـاکم مـعترضـند که عقیده دارنـد حـاکمان فعلی، ایرانی نیستند یا لایق نـام پـدر 

نیستند، پـدر مـلت را جسـتجو می کنند تـا زیر پـر و بـالـش آرامشی نسـبی بیابـند؛ 

«پـدر بـاشـد امـا نـه این پـدر بلکه آن یکی پـدر، خـالـص و ایرانی هـم بـاشـد، مـا شـبح 

او را دیده ایم که در همین حـوالی سـرگـردان اسـت». امـا فـرزنـدان شـورشی اکثراً 

می خـواهـند سـر از فـرمـان اشـباح پـدر چـه حکومتی، چـه قبیله اي، چـه ملی و چـه 

مـذهـبی بپیچند. این اتـفاق سـال هـاسـت کلید خـورده و پیش آمـده تـا رسیده بـه 

این نقطه. اگر فداکاري پدران بی سواد و زحمتکش را از چند نسل قبل، یک
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دسـتاورد بـدانیم آنـگاه بـه آن اضـافـه کنیم حـمایت نسـل هـاي بـعدي را از 

فـرزنـدان شـان و حکایت دادخـواهی که بـا نـام مـادران گـره خـورد: مـادران خـاوران، 

مـادران پـارك لالـه، مـادران آبـان، تـا بـرسیم بـه هـمراهی و هـم صـدایی فـرزنـدان و 

پـدران و مـادران در جـنبش هـاي پی درپی سـال هـاي اخیر، آن گـاه بـه زبـان سـاده 

مـعنایش این خـواهـد بـود که چنـد نسلـ اسـت که مـردان و زنـانی نمی خـواهنـد زیر 

سـلطه ي شـبح پـدر بـاشـند. فـداکاري کرده انـد و جنگیده انـد تـا مسیر خـونین 

آزادي خـواهی رسیده اسـت بـه امـروز، بـه جـنبش زن زنـدگی آزادي. این بـار بیش 

از پیش، مـادر و زن و دخـتر بـه هـمراه پـدر و پسـر علیه شـبح ایستاده انـد.(6) در 

جـنبش ژینا، پـدران و مـادران غـالـباً جـوان بـودنـد، هـمان هـا که بـعد از قـتل 

فــرزنــدانــشان سکوت نکردنــد و علیه پــدرحِــاکم ایستادنــد و هــنوز تــاوان 

ایستادگی شـان را بـا زنـدان و شکنجه می دهـند. بـدون این ایستادگی، حکومـت 

می تـوانسـت خـون «فـرزنـدان شـورشی و نـافـرمـان» را که ریخته بـود پـایمال کند تـا 

مـا هـم زود فـرامـوشـشان کنیم. آنکه ابـتدا فـریادي می زنـد تـنها زمـانی فـریادش بـه 

گـوش مـا می رسـد که نـفر دومی بـاشـد تـا آن را تکرار کند، خـانـواده هـا نـقش 

دومی را بـر عهـده داشـتند و پـاي آرمـان هـاي پـاك آزادي خـواهـانـه و شـبح سـتیزِ 

فـرزنـدان شـان ایستادنـد. ادعـا نمی کنم این جـنبش خـط بـطلان بـر شـبح پـدر 

می کشد، امـا دسـت کم خـطی عمیق بـر صـورت آن شـبح کشیده اسـت که بـه 

یادگـار خـواهـد مـانـد. بـه زمین و واقعیت بـرگـردیم تـا ببینیم چـرا این جـنبش 

این قـدر مـهم اسـت. امـا قـبلش نـگاهی دوبـاره کنیم بـه افـسانـه هـا و اسـطوره هـا در 

شـاهـنامـه؛ ضـحاكِ جـوان پـدر خـود، مـرداس، را بـه قـتل می رسـانـد و بـا رویانـده 

شـدن دو مـار بـر دو شـانـه اش از او انـتقام گـرفـته می شـود. ضـحاك پـدرکشُ مـنفور 

اسـت. امـا رسـتم که پسـرش سهـراب را می کشد هـمچنان پهـلوان اسـت. وقتی 

پـدر فـرزنـد را می کشد یعنی سـنت بـر تجـدد پیروز شـده اسـت. فـردوسی بـزرگ 

در هـر دو مـورد فـقط راوي فـرهـنگ مـردم اسـت. چـه بـسا اگـر چیزي غیر از 

فـرهـنگ غـالـب را روایت می کرد، اثـرش مـانـدگـار نمی شـد. رد پـاي این فـرهـنگ تـا 

امـروز در پیرامـون مـا پیداسـت. در اواخـر اردیبهشت1400 خـبري در ایران داغ 

شـد. شخصی بـه نـام «اکبر خـرمـدین» در شهـرك اکباتـان تهـران پسـرش بـابک را 

بـر سـر سـفره مـسموم و بـدن او را قـطعه قـطعه می کند و بـه کمک همسـرش (مـادر 

بـابک) قـطعات را در چـمدان گـذاشـته و بـه داخـل آسـانـسور مـنتقل می کند. بـا 

هیجان یا آرامـش یا هـر حسی که دوربین آسـانـسور تـوان انـتقال آن را بـه بیننده 

نـدارد، دکمه ي آسـانـسور را می زنـد و چـمدان هـا را بـه پـایین می بـرد و آن هـا را در 

چند سطل بزرگ زباله می اندازد. این خبر هولناك یک تا دو هفته بیشتر
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نمی پـاید و فـرامـوش می شـود. حتی هـمان مـدت یکی دو هـفته هـم بیشتر بـه 

شکل جـوك و لطیفه بـه آن پـرداخـته می شـود. شـاید اگـر پسـر، پـدر را بـه همین 

شیوه می کشت، بی آنکه بـخواهیم بـه دلایل و زشـتی این نـوع جـنایت بـپردازیم، 

آنـگاه تـا امـروز در حـافـظه ي مـتن هـاي مـا حـضور داشـت. چـه بـسا بـرایش داسـتان و 

: «امشـب پـدر را بـر سـر سـفره ي شـام تکه تکه کردیم  شـعر نـو می نـوشـتیم که مـثلاً

و خـوردیم/ اسـتخوان هـاش را در چـمدان گـذاشـتیم/ چـمدان را بـه آسـانـسور 

بـردیم/ دکمه ي همکف را زدیم/ و پـدر بـراي همیشه گـم شـد.» این شـعر همین 

الان هـم بـا اینکه مضحک و فی الـبداهـه سـت بـر بعضی از شـما تـاثیر می گـذارد، 

چـون بـه فـرهـنگ مـا نـزدیک تـر اسـت. پسـري در خیابـان هـاي اهـواز که لـبخند بـر 

لـب داشـت و سـر بـریده ي دخـتري هـفده سـالـه بـه نـام مـونـا حیدري یا غـزل 

حیدري را در دسـت داشـت که یادتـان هسـت؟ بـهمن1400 اتـفاق افـتاد، چـه زود 

فـرامـوشـش کردیم. فـرامـوش شـد تـا اینکه چـند مـاه بـعد خـود جـمهوري اسـلامی او 

را بـه یادمـان آورد، زمـانی که اخـبارش پـخش شـد که گـویا هشـت سـال زنـدان 

بـرایش بـریده انـد. دوبـاره در کمتر از یک هـفته از ذهـن و دهـان مـا افـتاد. آن پسـر 

دلیل اصلی جـنایت نـبود، پـدر او و پـدر دخـتر (که عـموي پسـر هـم بـود. یعنی زن 

و شـوهـر جـوان، عـموزاده بـودنـد. پـدران، دخـتر را در دوازده سـالگی وادار بـه 

ازدواج کرده بـودنـد) حکم بـه قـتل دخـتر داده بـودنـد. آن دو صـاحـب خـون بـودنـد 

صـاحـب دخـتر بـودنـد و حکم بـه بـریدن سـر دخـتر دادنـد، هـمان گـونـه که یَهُوه 

حکم بـه بـریدن سـر پسـر داد و ابـراهیم سعی در اجـراي امـر پـدر آسـمانی داشـت. 

پسـر ابـزار ایشان بـود، پـدر و عـمو در نـهایت قـاتـل را می بـخشند و اتـفاق مهمی در 

این جـهان نمی افـتد. در دهـه هـاي هـفتاد و هشـتاد خـورشیدي در غـرب ایران و 

بـه خـصوص در شهـرهـا و روسـتاهـاي کرمـانـشاه و ایلام تـعداد قـابـل تـوجهی 

خـودسـوزي زنـان اتـفاق افـتاد. هـم زمـان زنـان در شـمال ایران بـا قـرص بـرنـج دسـت 

بـه خـودکشی می زدنـد. دلیل خـودکشی هـا بیش از هـر چیز فـشار و حکم پـدران 

و شـبح پـدر بـر زنـان بـود. کمتر کسی در هـمسایگی یا در بین فـامیل و آشـنا بـا 

این قضیه درگیر نــبوده اســت امــا کسی حتی از آن هــا یادي نمی کند. کشتن 

بـابک و غـزل آن قـدر از نـظر رسـانـه و فیلم و خـبر بـراي مـردم جـذابیت رسـانـه اي و 

درامـاتیک داشـت که مـدتی بـر سـر زبـان هـا افـتاد وگـرنـه از این اتـفاق هـا هـر روز رخ 

می دهـد و کسی اهمیتی نمی دهـد. فـرهـنگ فـرزنـدکشی و زن کشی چـنان 

نـهادینه اسـت که آن را نمی بینیم. چـون بـراي بسیاري از مـا، اخـباري عـادي سـت. 

همین عـادي بـودن، شـبح را هـار کرده اسـت تـا سـتم بـر زنـان در خـانـه (از سـوي 

مردان سرزمین پدري) و در خیابان (از سوي سربازان حکومتی) هر روز

قرار نیست 

هنگام برخورد با 

متن ها نابودشان 

کنیم. یا اگر 

دیگران آن ها را 

مقدس کرده اند، 

ما هم آن ها را 

«حرام» کنیم. 

بلکه قرار است 

حریم را بر داریم 

و به نقدشان 

بکشیم.
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شـدیدتـر شـود. چـنان شـدید که دیگر نمی شـود نـادیده اش انـگاشـت. حکومـت در 

تـمام بـرنـامـه هـایش مـردان را شـریک زن سـتیزي خـود می کرد، حتی بـر دیوارهـا 

خـطاطی می کرد که «بی حـجابی زن از بی غیرتی مـرد اسـت»، یا بـر بـنرهـا و 

پـرچـم هـا شـعرواره هـاي مـزخـرف علیه زنـان می نـوشـت. و اصـلاً بـراي زن غیر از 

نـامـوس مـرد بـودن، شخصیتی قـائـل نمی شـد و این گـونـه زمینه را بـراي قـتل آن هـا 

فـراهـم می کرد. اسـمش را هـم می گـذاشـت «قـتل نـامـوسی». حـضور مـردان در 

کنار زنـان در جـنبش هـاي سـال هـاي اخیر پـاسخی سـت بـه آن هـمه جـنایت که بـا 

شـعار غیرت و نـامـوس و مـردانگی رخ داد. آن هـمه عـقب مـانـدگی و جـنایت بـه نـام 

پـدر، در بـرابـر فـداکاري هـاي این چـند نسـل، شکست خـورده اسـت، نـشانـه اش این 

که امـروز آزادي زن و حـضورش در میدان مـبارزه مـهم تـرین مـسالـه ي شـبح 

اسـت. زنـان نیز دریافـته انـد که مـهم تـرین مـسالـه، شـبحی سـت که ذکرش رفـت. از 

آنـجا که شـبح، فـقط زن کُشی نمی کند بلکه دامـنه ي جـنایاتـش زن و مـرد و 

کوچک و بـزرگ را دربـرمی گیرد پـس در افـتادن بـا آن یعنی فـرا رفـتن از حـقوق 

زنـان. بـه دیگر سـخن، زن زنـدگی آزادي مـسالـه اش فـقط حـقوق زن نیست بلکه 

از این نـظر مـهم اسـت که سـنت فـرزنـدکشی، و بـالاتـر از آن، سـنت پـدرسـالاري و 

مـرحـله اي بـالاتـر از آن، سـنت اسـتبداد و مـهم تـر و بـالاتـر از هـمه، خـود سـنت را 

هـدف قـرار داده اسـت. از این رو هـم بـراي مـا که می خـواهیم تـا همیشه از شـر 

شـبح خـلاص شـویم و هـم بـراي حکومتی که سـایه ي شـبح بـر روي زمین اسـت، 

بـود و نـبود این جـنبش حکم مـرگ و زنـدگی را دارد. حتی اگـر سـالیان سـال تـا 

پیروزي این جـنبش و تـحقق شـعارهـایش فـاصـله بـاشـد، نـباید از آن دسـت کشید. 

چـرا که عـصاره ي تـمام مـبارزات مـردان و زنـان در طـول اعـصار اسـت. زن زنـدگی 

آزادي که تــرجــمه ي فــریاد زنــان کورد کوبــانی اســت زمــانی که در بــرابــر 

پـدرسـالارهـاي وحشی داعـش، فـریاد پیشرو ژن ژیان ئـازادي را سـر دادنـد، فـقط 

یک شـعار نیست؛ بـر هـم زدن نـظم اسـطوره هـا، افـسانـه هـا و داسـتان هـاي واقعی 

پـدر اسـت.(7) اسـطوره هـا نـمرده انـد بلکه چـنان در فـرهـنگ روزمـره و حتی مـدرن 

مـا، در زنـدگی و مـرگ مـا و در کوچـه و خـانـه و سـفره و چـمدان مـا، در مـاشین و 

آسـانـسور مـا (بـه عـنوان نـمادي از عـصر جـدید)، حـضور دارنـد که بـاید مـراقـب 

خـودمـان بـاشیم تـا بـه دسـت شـان نـابـود نـشویم. بی ربـط نیست که اکبر خـرمـدین 

که نمی دانـم واقـعاً نـام خـانـوادگی اش از ابـتدا خـرمـدین بـوده یا بـعداً آن را بـه 

خـرمـدین تغییر داده اسـت، اسـم پسـرش را بـابک گـذاشـته اسـت تـا هـم نـام و هـم 

نـام خـانـوادگی او، بـابک خـرمـدین، یادآور شخصیت تـاریخی ایران بـاشـد. زن 

زندگی آزدي صرفاً بر هم زدن نظم و نظام جمهوري اسلامی نیست، زن
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زنـدگی آزادي فـقط پـدرسـالاري را زیر سـوال نمی بـرد. زن زنـدگی آزادي علیه 

چـاقـو و داس و طـناب، سـفره ي مـسموم و آسـانـسوري بـا چـمدان هـاي حـامـل 

جـنازه ي پسـران و دخـتران ایرانی اسـت. علیه هـر آن چیزي سـت که بـه آن شـبح 

مخوف محبوب!، جان و کالبد می بخشد. زن زندگی آزادي... 

پانوشت ها: 

1) کتاب پیدایش، بـندهـاي 17 و22 ؛ در دین یهود پسـري که بـاید قـربـانی 

شـود اسـحاق اسـت و یهودیان و مسیحیان خـود را از نسـل او می دانـند و در 

اسـلام پسـري که بـاید قـربـانی شـود، اسـماعیل اسـت که مسـلمانـان خـود را از نسـل 

او می دانند. 

2) اگـر بسیاري از مـعاصـران مـا دارنـد روي مـتن هـایی مـانـند «مـثنوي مـعنوي» و 

«دیوان حـافـظ» کار می کنند، غـالـباً این انـواع تـاویل هـنوز در گـذشـته سیر 

می کند. گـویی تـعدادي نـویسنده در قـرن هـفت و هشـت بـر خـر و اسـب نشسـته یا 

بـر حصیر و خـاك زانـو زده انـد و در حـال تـاویل و تفسیر آن مـتون هسـتند. این 

که تـاویل نیست. چـه ارزشی دارد وقتی از زمـان تـولید مـتن یک قـدم جـلوتـر 

نیامـده انـد. کتاب هـا را بـدون نـقد بـه تفسیر می نشینند و بـه مـانـند مـتن هـاي 

مـقدس مـحتوم بـا آن هـا بـرخـورد می کنند. جـز «بیگاري» نـامی نـدارم بـر این 

«کلاس ها» و جمع هاي عاطل و باطل بگذارم. 

3) مجـموعـه داسـتان «آبـشوران» از علی اشـرف درویشیان نـمونـه ي خـوبی بـراي 

شـرح حـال این پـدران و مـادران زحـمتکش و بـچه هـاي مـدرسـه اي اسـت. 

بـه خـصوص که شـرح زنـدگی واقعی دوران کودکی خـود نـویسنده اسـت. در 

داسـتان «بـاغـچه ي کوچک» کاروانسـرایی مخـروبـه و قـدیمی محـل زنـدگی ده 

خـانـوار فقیر مسـتاجـر اسـت و سـرایداري دارد که کارش جـمع آوري اجـاره از 

سـاکنان آنـجاسـت: «سـرایدار بـدش می آمـد که درس می خـوانـدیم، یک روز کتاب 

اکبر را پاره کرد و به بابام گفت: کتاب بچه هات را کافر می کنه. بابام
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می خـواسـت نـگذارد مـا بـه مـدرسـه بـرویم امـا نـنه گـریه و زاري کرد و بـه بـابـام 

گـفت: مـن خـودم کلفتَی می کنم تـا اینها درس بـخوانـن، بـه حـرف اون پیر 

کپ کپو گـوش نگیر. گـریه ي نـنه کار خـودش را کرد. بـابـا بیکار بـود، کرایه چـند 

مـاه را نـداده بـود. شـب هـا تـا دیروقـت تـوي کوچـه هـا پـرسـه می زد تـا سـرایدار 

بـخوابـد...» فـقر شـدید در حـد بی نـانی، هـزینه هـاي مـدرسـه، چـشم پـوشی از کار 

کردن کودکان و کمک خـرج بـودن بـراي خـانـواده، سـه نـشانـه ي اهمیت فـداکاري 

آن پدران و مادران رنجدیده است. 

4) بیانیه هـاي «کانـون نـویسندگـان ایران» در سـال هـاي اول انـقلاب، در اعـتراض 

بـه سـرکوب آزادي بیان و مـخالـفت بـا سـانـسور و بسـتن روزنـامـه هـا، هـمه خـبر از 

صـدایی می دهـد که اقلیت اسـت و گـوش شـنوایی بـرایش نیست. یادداشـت هـاي 

احـمد شـامـلو و چـند شـاعـر و نـویسنده ي دیگر نیز از این دسـت هشـدارهـاي 

اقلیت است که امروزه مدام از آن ها یاد می شود. 

5) واقعیت تـلخ اینکه، روشنفکري ایران خـودش قـد خـودش را خـمانـد، تعظیم 

کرد و در مـقابـل پـدر سنتی مـعاصـر، روح الـله خـمینی، زانـو زد، از او تشـر شنید و 

چـون فـرزنـدي «صـالـح» و «گلی از گـل هـاي بهشـت» بـراي او کار کرد. بیش از 

آنکه «نـخبه کُشی» رخ بـدهـد، این عـده اي از «نـخبه هـا» بـودنـد که بـا پـدر 

هـمدسـت شـدنـد و دیگر «نـخبه هـا» و بسیاري از مـردم را کشتند. مـنظورم نـقش 

روشنفکران در انـقلاب نیست بلکه نـقش و هـمراهی ایشان بـا خـمینی، بـعد از 

انـقلاب را می گـویم. تـمام شـواهـد پیش از انـقلاب نیز نـشان می دهـد که قـرار نـبود 

مـا از شـر شـبح خـلاص بـشویم. هـمه ي گـروه هـا زیر سـلطه ي شـبح هـاي گـونـاگـون 

بـودنـد. حتی بـرخی در عـالـم چـپ و «رفیق هـا»، یکی دو تـا را از آن میان «رفیق 

کبیر» نامیدند تا بگویند شبح هنوز زنده است.  

6) بـا فـداکاري فـرزنـدانی که علیه شـبح دیکتاتـوري ایستادنـد، زوال پـدرسـالاري 

آغـاز شـد و این گـونـه جـنبش دادخـواهی بـا نـام «مـادران» گـره خـورد، بی ربـط 

نیست که بـرخی نـوجـوانـان در همین جـنبش اخیر، پیش از کشته شـدن بـه یاد 

مـادرشـان بـودنـد. محـمدمهـدي کرمی بـه پـدرش گـفته بـود: «حکم مـن اعـدام 

اسـت. بـه مـامـان چیزي نـگو»، آرتین رحـمانی نـوجـوان شـانـزده سـالـه که در بـازار 

شهـر ایذه زیر رگـبار گـلولـه جـان بـاخـت دسـت نـوشـته اي بـراي مـادرش گـذاشـته 

بـود: «شـرمـنده ام مـادر. می خـواهـم در راهی قـدم بـگزارم که شـاید جـوانی ام را 

نبینی.» او با همین ز قدم در راه گذاشت و برنگشت. 

7) زن زنـدگی آزادي حتی در ظـاهـر و صـورتـش علیه وزن و قـافیه و شـعر سنتی 

و بی اعتنا به هارمونی در شعار این سال ها است، گرچه تعدادي سعی کردند



بـرایش نظمی کهنه از نـوع «مـرد میهن آبـادي» بـسازنـد امـا مـوفـق نشـدنـد، بـه 

راسـتی همین خـود، تمثیلی از نـو بـودن این سـه کلمه و ضـد سـنت بـودنـش 

اسـت. بـر مـزار بکتاش آبتین یکی از شـعارهـا این بـود: درود بـر آبتین/ مـرگ بـر 

ظـالمین. در حـالی که این نـه بـا شـعرهـاي آبتین و نـه آن جـمع شـاعـر و متفکر 

نـوگـرا که خـود را مـظلوم نمی دانسـتند تـا کسی بـتوانـد تـحت ظـلم شـان بگیرد، 

هـمخوانی نـداشـت، گـویی فـقط قـافیه بـاید جـور در می آمـد. در حـالی که زن 

زنـدگی آزادي بـه این سـبک کهنه، بی اعـتناسـت و تـرجـمه ي دقیق ژن ژیان 

ئـازادي اسـت تـا بـه هـمه بـفهمانـد خـود را از «بـند و زنجیر» قـافیه و نـظم صـوري 

رهـانیده اسـت و زیبایی را در تـازگی و دغـدغـه هـا و دقیق بـودن این شـعار یافـته 

است. 
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 نقاشی  پس زمینه: اثر فرنود هنرمند اهل رشت        
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 در زنـدگی روزمـره بـارهـا و بـارهـا بـا این جـملات روبـرو می شـویم که: این ●

فـرد بی فـرهـنگ یا مـردم آن جـامـعه بـافـرهـنگ هسـتند. و یا آن که فـرهـنگ 

اجتماعی تنزل کرده و بی فرهنگی حاکم شده است. 

بـه راسـتی فـرهـنگ چیست؟ از کجا پـدید آمـده اسـت و ریشه هـاي تـاریخی آن 

چیست؟ آیا می تــوان شکلی از فــرهــنگ را تغییر داد و شکلی دیگر از آن را 

جـایگزین کرد؟ آیا فـرهـنگ بـه تـدریج سـاخـته می شـود و یا در فـرآیند انـقلابی و 

کوتــاه پــدید آمــده و بــه مــردم تحــمیل 

می گـردد؟ و مـهم تـر از هـمه آینده ي فـرهنگی 

در جـامـعه ي مـا چـه خـواهـد بـود؟ این هـا 

ســوالاتی اســاسی اســت که در کنش هــاي 

اجــتماعی و سیاسی امــروز جــایگاه ویژه اي 

دارد. هــر جــریان و ســازمــان اجــتماعی و 

سیاسی که نـتوانـد بـه این سـوالات پـاسـخ دهـد 

و یا ســهواً و عــمداً از کنار آن هــا بــگذرد، در 

مـبارزه اجـتماعی و در تـوازن قـواي سیاسی 

بـازنـده خـواهـد بـود؛ چـرا که فـرهـنگ و تغییرات 

و تــاثیرات آن از جــمله مــهم تــرین عــناصــر 

جـامـعه ي بشـري اسـت. عـدم تحـلیل و تـعریف و نـپرداخـتن بـه آن و یا نـداشـتن 

یک سیاسـت فـرهنگی مـشخص بـه مـعناي نـادیده گـرفـتن مـردم یک جـامـعه اسـت. 

مـردمی که بـا تـوجـه بـه پـایگاه طـبقاتی شـان داراي فـرهنگی مـتناسـب بـا این پـایگاه 

و شرایط حاکم بر خودشان هستند. 

بنیان هاي پیدایش فرهنگ 

فـرهـنگ در زبـان انگلیسی مـعادل کلمه ي culture و از ریشه ي کشت و پـرورش 

می آید که مـعناي بـالـندگی نیز از آن اخـذ می گـردد. مـعادلِ پـرورش در زبـان 

آلـمانی کلمه ي Bildung بـه مـعناي آمـوزش، تعلیم و دانـش و بـاز مـشخص تـر در 

همین زبـان کلمه ي Kultur بـراي واژه ي فـرهـنگ اسـتفاده می شـود. در زبـان 

فـارسی فـرهـنگ از دو بـخش فـر و هـنگ تشکیل شـده که فـر بـه عـنوان پیشونـد و 

معادل شکوه و برازندگی و هنگ از واژه ي «هنج» به معناي تربیت یا ادب

فرهنگ مرده است  

پس زنده باد فرهنگ! 

افشین شمس قهفرخی 
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کردن می بـاشـد.1 از پـرداخـتن بـه ریشه هـاي این کلمه در زبـان هـاي مـختلف 

می تـوان فهمید که کار فـرهـنگ بـه ذهنیات، درك، آمـوزش و پـرورش ذهنی و 

عملیِ انـسان هـا مـربـوط اسـت. بـرخی نـظریه پـردازان از جـمله ادوارد بـارنـت تـایلور 

(1917-1832م.) از لـحاظ تـاریخی پـدیدار شـدن فـرهـنگ را بـا پـدیدار شـدن 

اولین تـمدن هـا یکی می دانـند و در نتیجه مـفهوم هـر دو را یکی می پـندارنـد. امـا 

در تـقابـل بـا این درك یوهـان گـوتـفرید هـردر (1744-1803م.) شـاعـر، فیلسوف 

و زبـان شـناس آلـمانی فـرهـنگ را از شکل مـفرد بیرون آورده و بـه صـورت جـمع 

یعنی فـرهـنگ هـا از مـعناي تک خـطی تـمدن جـدا می کند. در نتیجه مـفهوم 

فـرهـنگ هـا بـا عـلم انـسان شـناسی تطبیقی در قـرن نـوزدهـم مـربـوط گـردید. 

بـررسی هـاي تـاریخی (که مـختصرا بـه آن خـواهیم پـرداخـت) نیز نـشان می دهـند 

تـاریخ پـدیدار شـدن فـرهـنگ بسیار قـدیمی تـر از تـاریخ تـمدن بشـري اسـت. بـراي 

درك فـرهـنگ بـه عـنوان یک مـقولـه ي اجـتماعی، بـاید بـه ریشه هـاي تـاریخیِ 

زنـدگی بشـر بـازگـردیم. یعنی بـه دورانی که انـسان هـا ارتـباط مـادي و مـتقابلی 

هـمراه بـا فکر بـا طبیعت بـر قـرار کردنـد. این ریشه هـا، عـلت پـدید آمـدنِ فـرهـنگ 

اسـت. بـا این مـقدمـه بـه این نتیجه ي مـقدمـاتی می رسیم که فـرهـنگ عـاملی 

انـسانی و در ارتـباط بـا عـمل اجـتماعیِ انـسان هـا اسـت. بـر همین اسـاس بـا تغییر 

عـمل انـسان از نـظر اجـتماعی، اقـتصادي و حتی سیاسی فـرهـنگ هـم دچـار 

تحول و تغییر می گردد. 

انـسان هـاي پیش از تـاریخ بـراي حـفظ جـانِ خـود از بـلایاي طبیعی بـه «کار» 

روي آوردنـد: فـعالیت فیزیکی که ارتـباط آن هـا را بـا طبیعت بـر قـرار کرده، بـاعـث 

رفـع تـضادهـایشان بـا طبیعت می گـردید. کار مـفهومی فیزیکی بـود که بـاعـث شـد 

تـا آگـاهی در انـسان هـاي نخسـتین بـه شکلی هـدفـمند و یا مـشخص تـر شکل 

گیرد. انـسان دوران پـارینه سنگی (حـد فـاصـل70000 تـا 45000 سـال پیش) 

جـمع کننده ي غـذاي گیاهی و شکارچی بـود. اسـب را کشف کرده و سـلاح هـاي 

جـدیدي بـراي شکار حیوانـات و یا دفـاع از خـویش می سـاخـت. این انـسان تـاریخ 

نـوینی را رقـم می زد و درك و آگـاهی اش از طبیعت نسـبت بـه پیشینیان اش 

تـفاوت هـاي عـمده اي داشـت. او بـراي انعکاس رابـطه ي مـادي اش بـا طبیعت بـه 

نـقاشی روي آورد. نـقاشی هـایی که بیشتر تـصاویر حیوانـات و صـحنه ي شکار 

آن هـا بـود. انـسان پـارینه سنگی بـراي اولین بـار از رنـگ در نـقاشی اسـتفاده کرد. 

دیوار غـارهـا، پـهنه ي صخـره هـا و حتی بـدن مـردگـان را نـقاشی می کرد و از 

رنـگ هـاي سیاه، قـهوه اي، زرد و سفید بـراي تکمیل اثـرهـایش اسـتفاده می نـمود. 

این نقاشی ها آرام آرام از پرتره ي حیوانات به تصویر انسان هاي بالغ، کودکان و

1 حسن عمید، فرهنگ 
فارسی عمید-جلد سوم، 

تهران انتشارات امیر کبیر، 
1389، ص 1812 و 1837 

به همان صورت 

که «کار» نوعی 

آگاهی از محیط 

پیرامون به 

انسان می دهد، 

در عین حال 

هستی انسان را 

هم دگرگون 

می سازد و بر 

طبیعت هم تاثیر 

می گذارد. این 

روند به ایجاد 

«هستی آگاه» که 

همان انسان 

است تبدیل 

می گردد.



سـاخـتن مـجسمه هـایی از اسـتخوان حیوانـات تکامـل پیدا کرد.2 در همین دوران 

لـباس سـاخـته شـد و روابـط جنسی مـتناسـب بـا زنـدگی جـمعی و اشـتراکیِ 

طـایفه اي و تیره اي شکل گـرفـت. بـاز در همین زمـان اسـت که بینش دربـاره ي 

انـدام انـسان شکل گـرفـت و پـرورش انـدام فـربـه تـر بـراي زنـان مـرسـوم گـردید.3 

تکامـل ابـزارهـا و تقسیم کار اجـتماعی در جـوامـع انـسانی 12000 سـال پیش 

تــحولات مهمی را در شکل گیري مــقولات ذهنی و بینش بشــر ایجاد نــمود. 

مـرحـله ي نـوسنگی مـرحـله اي نـوین در زنـدگی اجـتماعی بشـر بـود که انـسان 

هـم پـاي کشاورزي کردن تـصورات و ایده هـاي جـدیدي از طبیعت پیدا می کرد. 

زیرا کار او را بـا مـوضـوعـات جـدید تـري مـواجـه می سـاخـت. هـم زمـان بـا این 

تـصورات تـلاش می کرد تـا نیروهـاي طبیعی را که از آن هـا هـراس داشـت بـه 

کنترل خـود درآورد. انـسان عـصر نـوسنگی انـسان کشاورز و گـله داري بـود که 

تـمام تـلاش اش را بـه کار می بـرد تـا زنـدگی جـمعی خـود را حـفظ کند. از طـرفی 

تـمام نـگرانی اش مـعطوف بـه سـالـم مـانـدن مـحصولات کشاورزي و رمـه هـایش بـود. 

او بـه دنـبال فـن و یا روش هـایی بـود تـا در بـرابـر طـوفـان، حـمله ي حیوانـات 

وحشی، آفـتاب سـوزان و بـاران هـاي سیل آسـا مـقاومـت کرده و یا آن هـا را بـه 

کنترل خـود درآورد. محـدودیت درك انـسان و عـدم شـناخـت علمی او نسـبت بـه 

جـهان بـاعـث می شـد تـا بـخش مهمی از درك او درمـورد جـهان وارونـه بـاشـد. لـذا 

بـراي کنترل عـوامـل طبیعی از روش یا فنی اسـتفاده می کرد که مـادي و عینی 

نـبود. «جـادو» هـمان فنی بـود که انـسانِ این عـصر بـراي دخـالـت در طبیعت از 

آن اسـتفاده کرد. جـادوگـران و کاهـنان مـتولیان این فـن بـودنـد و رسـوم و 

رفـتارهـایی بـر مـبناي آن شکل می دادنـد که نـقاشی، آرایش انـسان، سـاخـتن 

مـجسمه، رقـص و مـوسیقی ابـتدایی بـخش هـاي مـختلف جـادو بـودنـد. بـه هـنگام 

بـذرپـاشی و یا درو یا در زمـان شکار گـروهی سـلسله مـراسمی انـجام می گـرفـت 

که بـا قـربـانی کردن، رقـص و خـوانـدن آواز در هـم هـمراه بـود. مـرکز خـلق این آثـار 

مـعابـدي بـود که مکان بـه کارگیري جـادو مـحسوب می گـردید. «تـابـو» و «تـوتـم»هـا 

در این زمـان شکل گـرفـتند. یعنی مـبناي رسـومی که هـراس و مـمنوعیت را در 

مـورد اشیا و یا بـرخی انـسان هـا تـعریف می کرد و رواج می داد.4 تـابـوهـا بـه عـنوان 

رسـوم جـمعی که مـمنوعیت هـایی مـقدس را در مـورد اشیا و انـسان هـا تـعریف 

می کردنـد بخشی از عـناصـر فـرهـنگ اولیه ي انـسان هـا مـحسوب می گـردیدنـد. 

روابـط جنسی در این دوران بـاز دچـار تغییر شـدنـد، سـلسله مـراتـبِ سنی در تیره 

و طـایفه شکل گـرفـت و مـادران بـه عـنوان بـزرگـان این اجـتماعـات انـسانی سـلسله 

قوانینی را براي جنگ، سکس، فرزندپروري، تنبیه و تشویق وضع می کردند.
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خـط تـصویري چـه بـر روي صـفحات و یا دیوارهـا شکل گـرفـته و آمـوزش یک 

نسـل تـوسـط نسـل قبلی بـه عـنوان انـتقال یک تجـربـه ي عملی پـدید آمـد. این هـا 

مجـموعـه اي از رفـتارهـا و مـنش هـا بـود و بـه مـرور بـه «عـرف» جـامـعه تـبدیل 

می گـردید. مـناسـبات میان انـسان هـا (اقـتصادي و اجـتماعی) دلیل و عـامـلِ اصلیِ 

ایجاد «نــظم اجــتماعی» بــود. در این نــظم اجــتماعی بــود که روش کلی و 

روزمـره ي زنـدگی، عـرف و عـادت هـاي انـسان هـا شکل گـرفـت. انـسان هـا در این 

مسیر سـه مـرحـله از زنـدگی اجـتماعی را پشـت سـر نـهاده انـد: «تـوحـش»، 

«بـربـریت» و «تـمدن»5. دوران هـاي تـاریخی که بـا ابـزارهـا مـعرفی و مـشخص 

می شـونـد (پـارینه سنگی (عـصر حجـر)، نـوسنگی، عـصر مـفرغ و عـصر آهـن) در این 

سه مرحله زندگی اجتماعی جاي می گیرند. 

فـرهـنگ بـه مـثابـه شـعور اجـتماعی و جـمعیِ انـسان هـا دربـرگیرنـده ي درك و 

بـرخـورد آن هـا بـا مـسایل زنـدگی اسـت که از مـرحـله ي بـالایی تـوحـش شکل 

گـرفـت. بـا رشـد روابـط میان انـسان هـا و تکامـل زنـدگی اجـتماعیِ آن هـا فـرهـنگ 

نیز دچـار تغییر گـردید. تبـدیل جـادو بـه مـذهبـ، تغییر رابطـه ي جنسی جـمعی از 

خـانـواده ي مـوسـوم بـه پـونـالـویی و یارگیر بـه خـانـواده ي تک همسـر6، تغییر پـوشـش 

و شکل گیري لـباس مـردانـه و زنـانـه، تفکیک کارکرد و جـایگاهِ مـتولیان مـذهـبی و 

کاهـنان از مـردم عـادي و... همگی بیان کننده ي ایجاد و تغییر مـقولـه اي بـه نـام 

فـرهـنگ هسـتند. فـرهـنگ بـازه اي بـزرگ از بـاورهـا و کردارهـاي مـردم جـامـعه اسـت 

که بـه صـورت یک روال تـدریجیِ تـاریخی دربـرگیرنـده ي هـنر، ادبیات، نـوعِ 

لـباس، شکل و درك روابـط جنسی، مـذهـب و آیین هـاي مـربـوط بـه آن، آمـوزش 

و پـرورش، زبـان، ورزش، شیوه هـاي طـباخی، تـفریحات (مـسابـقات محـلی، بـازي بـا 

حیوانـات، مـسافـرت و پیک نیک و...)، رسـوم جـمعی (در مـورد تـولـد، ازدواج و 

مـرگ) و آیین هـاي مـختلف قـومی یا ملی می بـاشـد. فـرهـنگِ مـردمـان دوران 

بــاســتان انعکاسی از روابــط اجــتماعی و اقــتصاديِ آن هــا بــود و بــا جــنگ و 

کشورگـشایی هـا این فـرهـنگ از اقلیم و جـغرافیاي خـود بـه جـایی دیگر از جـهان 

نـقل مکان کرده بـر فـرهـنگ مـنطقه ي تـصرف شـده تـاثیر می نـهاد و الـبته از 

مجـموعـه ي فـرهنگی آنـجا تـاثیر می گـرفـت. این تـاثیر گـذاري مـتقابـل در دوران 

شیوه ي تـولید زمینداري یا فـئودالیسم نیز همین رونـد را طی کرده، گسـتره ي 

خـود را در عـرصـه ي اجـتماعی بـا تحکیم و اجـبار بـه رعـایت سـنن فـرهنگی هـمراه 

می نـمود. در دوران زمینداري که بـخش عـمده ي آن در سـده هـاي میانـه (قـرون 

وسـطی) قـرار داشـت، نـگرش بـه مسـئله ي نـجابـت یا بـاکرگی یا بـاور بـه خـرافـه یا 

اطاعت از کلیسا و پادشاه از جنبه ي فکري و اعتقادي فراتر رفته و به عرف
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تـوام بـا اجـبار اجـتماعی تـبدیل گـردید. تقسیم کار اجـتماعی بـاعـث ایجاد و 

تفکیک جـوامـع بـه شهـرنشین، روسـتانشین و کوچ نشین گـردید. این تقسیم کار 

و در نتیجه تقسیم زیست بـاعـث شکل گیريِ سـه فـرهـنگ گـردید. هـر فـرهـنگ 

نـشات گـرفـته از شکل تـولید و اقلیم زنـدگی مـردمـان آن بـود. بـه همین دلیل 

اســت که نــوع مــعماري، پــوشــش، درك مــذهــبی و ادبیات شهــرنشینان بــا 

روسـتاییان و عـشایر تـفاوت هـاي مـتنوعی دارد. تکامـل جـامـعه بـاعـث تکامـل 

فـرهـنگ می شـود و در هـر دوره ي تـاریخی جـدید تـري مـقولات جـدیدتـري بـه 

فرهنگ بشري اضافه گردیده است. 

تـاریخ سـده هـاي میانـه، تـاریخ حـملات و تـاخـت و تـازهـاي کوچ نشینانی اسـت که 

بـر شهـرنشینان و یا روسـتانشینان کشاورز سـلطه می یافـتند. ژرمـن هـاي اروپـاي 

مـرکزي، اسـلاوهـاي اروپـاي شـرقی، تـرکان آسیاي میانـه، مـغولان شـرق دور 

مـعروف تـرین کوچ نشینانی بـودنـد که بـر آسیاي شـرقی، خـاورمیانـه و شـرق اروپـا 

دسـت پیدا کردنـد. این طـوایف پـس از بـه قـدرت رسیدن فـرهـنگ خـود را هـمراه 

بـا قـدرت سیاسی شـان بـر جـغرافیاي تـصرف شـده حـاکم می کردنـد و طی گـذشـت 

چـند دهـه از فـرهـنگ این مـناطـق تـاثیر می گـرفـتند. آداب و رسـوم، هـنر و ادبیات، 

نـظامـات اداري، پـوشـش و آرایش چهـره و زبـان از جـمله عـناصـرِ فـرهنگی اي بـود 

که حـاکمان کوچ نشین را که بـه سـلاطین شهـرنشینی تـبدیل شـده بـودنـد، دچـار 

تغییرات ذهنی و عملی می کرد. وجـه مـهم این رونـد در آن بـود که سـلاطین 

کوچ نشین از بهـره ي مـالکانـه و عـواید نـاشی از مـالیات بـر زمین هـاي کشاورزي 

بهـره می بـردنـد و خـزانـه هـا را می انـباشـتند، بـنابـراین مـجبور بـودنـد تـحت تـاثیر 

فـرهـنگ زمینداري حـاکم بـر جـامـعه قـرار گیرنـد. اگـر چـه فـرهـنگ و نـگرش 

ابـتدایی این طـوایف، شـبانی و علیه مـناسـبات کشاورزي و ارضی بـود، امـا شیوه ي 

جـدید زنـدگی که صـنعت خـرد، کشاورزي و تـجارت مـولـفه هـاي آن بـودنـد 

حـاکمان کوچ نشین را وادار بـه تغییر شکل زنـدگی و بـاورهـاي شـان می نـمود. 

بـراي نـمونـه مـغولان که در قـرن سیزدهـم میلادي بـر ایران، قـفقاز و آسیاي میانـه 

دسـت یافـتند بـراي ادامـه ي سـلطه ي خـود و مـواجـهه بـا مـسایل اجـتماعی، 

اقـتصادي و فـرهنگیِ این سـرزمین هـا دچـار دوگـانگی و اخـتلاف نـظر شـدنـد. 

علی رغـم این دوگـانگی مـجبور شـدنـد رسـوم و سیاسـت هـاي خـود را بـا همین 

عـناصـر در مـناطـق تـحت سـلطه تلفیق کنند. تغییر پـوشـاك مـغولان در دوران 

ایلخانـان، تلفیق یاسـاي چنگیزي بـا فـقه و اصـول اسـلامی و تلفیق سیاسـت 

تـمرکز و عـدم تـمرکز عـشایري مـعروف تـرین تغییرات اجـتماعی و فـرهنگی این 

صحرانشینان فاتح بود.7 روش هاي سیاسی این حاکمان بر سنت هاي عشایري
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متکی بـود و در جـوامـع شـرقی شکل اسـتبدادي داشـت. اسـتبداد بـه عـنوان یک 

سـاخـتار اجـرایی سیاسی در مشـرق زمین از جـامـعه ي کم بـارش و کم آب نـشات 

می گـرفـت که مـالکیت خـصوصی در آن ضعیف بـود و چنین شکلی از حکومـت 

جـزو مـلزومـات آن مـحسوب می گـردید. فـرهـنگ صـاحـبان قـدرت و لایه هـاي 

پیرامـون آن هـا بـر آمـده از اسـتبداد شـرقی بـا سـانـسور، نـخبه کشی، ادبیات 

مـدح گـونـه، چـاپـلوسی در روابـط هـمراه بـود. امـا در بـطن جـامـعه که بـا تـولید 

کشاورزي مـعاش خـود را تـامین می نـمودنـد و یا از کار دهـقانـان بهـره می بـردنـد، 

فـرهـنگ مـتناسـب بـا این شـرایط حـاکم بـود: دعـاي بـاران، سـلسله مـراتـب روسـتایی 

مبنی بـر تقسیم آب، مـعماري مـتناسـب اقلیم هـاي دشـت و کوهسـتان و مـناطـق 

محـدود سـاحـلی، رسـوم خـاص مـربـوط بـه تـولـد و خـاکسپاري، نـوع مشخصی از 

تـغذیه، مـوسیقی و رقـص بـرگـرفـته از کار. در غـربِ پـربـارش روابـط فـئودالی بـا یک 

سـلسله مـراتـب طـبقاتی دیگر سـازنـده ي فـرهنگی مـتناسـب بـا اقلیم و شکل 

طـبقات بـود. مـذهـب در کانـون این فـرهـنگ نـقش مسـلط و در عین حـال 

تعیین کننده اي را ایفا می نـمود. این تـفاوت فـرهـنگ را می تـوان در سـازهـاي 

مـوسیقی، نـوع لـباس مـردانـه و زنـانـه، نـوع مشخصی از ادبیات داسـتانی و شـعر بـه 

طور واضحی دید. 

بـه هـمان صـورت که «کار» نـوعی آگـاهی از محیط پیرامـون بـه انـسان می دهـد، 

در عین حـال هسـتی انـسان را هـم دگـرگـون می سـازد و بـر طبیعت هـم تـاثیر 

می گـذارد. این رونـد بـه ایجاد «هسـتی آگـاه» که هـمان انـسان اسـت تـبدیل 

می گـردد. زمینه هـاي فـرهنگی جـامـعه از دل همین هسـتی آگـاه بیرون می آید 

که در پی تــعریف و انعکاس جــهانِ بیرون از خــودش اســت. فــرهــنگ بــاور، 

گـرایش و کردار مسـلط بـر اکثریت جـامـعه اسـت و بـه همین دلیل نـقش مسـتقلی 

را بـر عهـده می گیرد. در عین حـال مسـتقلاً و قـائـم بـه ذات شکل نـگرفـته اسـت. بـه 

همین دلیل در تـقابـل بـا تـمدن قـرار می گیرد. گـئورك لـوکاچ این تـقابـل را 

چنین تـوضیح می دهـد: «مـفهوم فـرهـنگ (در بـرابـر مـفهوم تـمدن) در کلامی 

فشـرده و مـوجـز عـبارتسـت از کل فـرآورده هـا و تـوانـایی هـا و اسـتعدادهـاي ارزشـمند 

که از جهـت حـفظ و تـامین فـوري و فـوتیِ زنـدگی غیرضـروري اسـت. بـراي نـمونـه 

زیبایی درونی و بیرونیِ یک خـانـه در بـرابـر جـنبه ي دوام و پـایداري و وجـه 

حـفاظتی آن بـه مـفهوم فـرهـنگ تـعلق می گیرد».8 بـا این تـعریف هـنر و ادبیات، 

لـباس و مـعماري و سـنت هـا و آیین هـا و کل نـگرش تـوصیفی و زیبایی شـناختی 

انـسان در رابـطه و در عین حـال در تـقابـل بـا چـهارچـوب مـاديِ زنـدگی، روابـط 

مادي و اقتصادي و نظم حاکم قرار می گیرد.
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8  گئورك لوکاچ، نویسنده، 
نقد و فرهنگ، ترجمه اکبر 
معصوم بیگی، تهران، نشر 
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فـرهـنگ در مـفهوم محـدود دربـرگیرنـده ي هـنر و ادبیات اسـت که بـا نـام «فـرهـنگ 

هـنري» شـناخـته می شـود. این مـفهوم در بـرخی جـاهـا بـه مـفهوم کلی فـرهـنگ بـه 

کار می رود. فــرهــنگ هــنري شــامــل نــقاشی، مــوسیقی، سینما، تــئاتــر، 

مـجسمه سـازي، کاریکاتـور، شـعر، داسـتان کوتـاه، رمـان، مـعماري و گـرافیک 

می شـود. هـر کدام از این رشـته هـاي هـنري خـود در بـرنـامـه هـاي تـلویزیونی و 

رادیویی و در نشـریات کاربـرد دارنـد و مـواد اولیه و عـناصـرِ مـحصولات فـرهنگی 

رسانه ها هستند. 

فرهنگ مسلط در جامعه از کجا شکل می گیرد؟ 

آفـرینندگـان شـعر، نـقاشی، نـظریه و ایدئـولـوژي و یا تحـلیل گـران جـهان هسـتی 

کسانی بـودنـد که نسـبت بـه بقیه ي مـردم اجـتماع وقـت آزادتـري را در اختیار 

داشـتند. تقسیم کار اجـتماعی نـه تـنها مـشاغـل را پـدید آورد و طـبقه ي اجـتماعی 

بـالا و پـایین را سـازمـان داد، بلکه بـاعـث جـدایی کار فکري از کار بـدنی شـد. 

جـادوگـران و بـعد از آن هـا کاهـنان و طـبقه ي اجـتماعی اي که ثـروت اضـافی از 

تـولید کشاورزي و رمـه داري را بـه دسـت می آوردنـد، این فـرصـت یا وقـت آزاد را 

داشـته انـد تـا بـه تبیین جـهان و انـدیشه ورزي بـپردازنـد. آن هـا بـه سـتاره شـناسی 

پـرداخـته، آیین هـاي مـذهـبی و عـمومی را طـراحی کرده انـد. این بـخش از جـامـعه 

بـه نـوشـتن و خـوانـدن مسـلط بـودنـد، پـس می تـوانسـتند آفـریننده ي مـتون ادبی 

بـاشـند و یا افـرادي را اجیر کرده و در اختیار بگیرنـد که این کار را بـه بهـترین 

نـحو ممکن انـجام دهـند و بـنابـراین بـه مـتولیان فـرهنگی جـامـعه تـبدیل گـردنـد. 

مـنشا پـدید آمـدن «ایدئـولـوگ»هـا دقیقاً از همین تغییر اجـتماعی اسـت. درسـت 

در نـقطه ي مـقابـل تـوده هـاي مـردمی قـرار داشـتند که بیشتر آن هـا بـه صـورت 

بـرده، دهـقان وابسـته بـه زمین و صـنعتگر خـرد یا نـظامی بیشتر وقـت خـود را بـه 

کار خـدمـاتی و تـولیدي اخـتصاص داده بـودنـد. این تـوده ي وسیع وقتی بـراي 

سـرودن شـعر یا تبیین جـهان و یا نـقاشی و... نـداشـتند تـا خـالـق فـرهـنگ مسـلط 

جـامـعه بـاشـند. امـا در محـدوده ي مشخصی بـاورهـا یا درکی از جـهان را تـولید 

می کردنـد که خـود تـحت تـاثیر فـرهـنگ طـبقه مسـلط بـود. طـبقه ي حـاکم بـا وضـع 

قـانـون و ایجاد سـلسله  مـراتبی که تـامین کننده ي مـنافـع طـبقاتی آن هـا بـود، 

فرهنگ خود را نیز بر جامعه حاکم می کرده اند.  

در سـده هـاي میانـه کلیسا در اروپـا نـقش مـحوري را دراین بـاره اجـرا می کرد. 

بـخش عظیمی از گنجینه هـاي هـنري بین سـده هـاي یازدهـم تـا شـانـزدهـم میلادي 

توسط هنرمندانی خلق شد که در خدمت این ارگان بزرگ ایدئولوژیک بودند.



آن چـه که بـه عـنوان فـرهـنگ تـوده ي مـردم شکل گـرفـت، یا تـحت تـاثیر فـرهـنگ 

طـبقه ي حـاکم و یا در جـریان مـبارزه ي طـبقاتی فـرودسـتان بـا این طـبقه خـلق 

شـده و تکامـل یافـته اسـت. زمـانی که طـبقه ي فـرودسـت در دوره اي خـاص و در 

پی انـقلاب علیه مـناسـبات مـوجـود انـقلابی می شـد، دیدگـاه هـا و آگـاهی جـدیدي را 

شکل می داد که خود پدیدآورنده ي فرهنگی نوین بود.  

فـرهـنگ بـا تغییر مـناسـبات پـایه اي اقـتصادي و اجـتماعی دچـار مـرگ و تـولـدي 

دوبـاره گشـت. مـذهـب، ادبیات، آیین هـاي اجـتماعی، خـرافـه و هـنر در سـده هـاي 

پـانـزدهـم بـه بـعد هـمراه بـا فـروپـاشی درونی فـئودالیسم دچـار تـحول عظیمی 

گـردید. هـمزمـان بـا بحـران هـاي عظیم اقـتصادي، کشف سـرزمین هـاي جـدید و 

رواج پـول در دوران سـرمـایه ي ربـایی و تـجاري یک مـرگ و تـولـد، یک شـدن و 

بـاز شـدن جـدید رخ داد که مـا در پـوشـش و الـبسه مـردم، آثـار هـنري، در تـئاتـر و 

شـعر و نـقاشی شـاهـد آن هسـتیم. سـرمـایه داري بـه عـنوان مـدرن تـرین شیوه 

تـولید، این تـحول را در اروپـا و پـس از آن در آمـریکا و در دوره هـاي بـعدي در 

آسیا و شـمال آفـریقا پـدید آورد. امـا فـرهـنگ سـرمـایه داري در هـمان ابـتداي 

سـلطه ي اقـتصادي و سیاسی این مـناسـبات دچـار بحـران شـد. این بحـران از آن 

جـایی بـود که ایدئـولـوژي طـبقه ي سـرمـایه دار در نـبرد بـا فـئودالیسم از آزادي هـاي 

فـردي دفـاع می کرد و آزادي در تـجارت، ایدئـولـوژي، فـلسفه و افکار سیاسی را 

حـق شهـرونـدي انـسان هـاي آزاد قـلمداد می کرد. امـا زمـانی که قـدرت را بـه دسـت 

گـرفـت این حـق آزادي را از طـبقه ي کارگـر یعنی نیروي عظیم تـولیدکننده 

سـلب کرد. اسـتبداد سـرمـایه در تـضاد بـا ایدئـولـوژي بـورژوایی قـرار می گـرفـت. پـس 

یا بـاید بـه طـور کامـل آن را نفی می کرد یا این که آن را می پـوشـانید. این بحـران 

فــرهنگی را می تــوان در آثــار ادبی و هــنري این دوره مــشاهــده کرد. رشــدِ 

سـرمـایه داري از سـده ي نـوزدهـم تـاکنون قـادر نشـده تـا این تـناقـض فـرهنگی را 

رفـع نـماید. امـا تـلاش خـود را نـموده تـا درك خـود را از تبیین جـهان بـه جـامـعه 

تحـمیل نـماید. آگـاهی و درك انـسان در دوران پـارینه سنگی و بـاسـتان بـه شـدت 

تـاثیر پـذیرفـته از طبیعت بـود که بـلاواسـطه از طبیعت بـه انـسان مـنتقل می شـد. 

این آگـاهی طبیعی و بـه تعبیر مـارکس «آگـاهی گـله اي» بـود. امـا تقسیم کار 

اجـتماعی و پـدید آمـدن اشکال بـالاتـري از تکامـل اجـتماعی، آگـاهی و فـرهـنگ را 

از شکل طبیعی کامـلا خـارج سـاخـت. سـرمـایه داري این ویژگی را داشـت که 

سـازنـده ي نـوع مشخصی از آگـاهی ایدئـولـوژیک و در نتیجه نـوع مشخصی از 

فرهنگ باشد. 
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می گیرد.

طبقه ي حاکم در عصر کنونی چگونه فرهنگی را می سازد؟ 

سـرمـایه داري در بـالاتـرین مـرحـله اش در زمـانی از رقـابـت آزاد بـه انـحصار پـا 

می گـذارد که تـمرکز در تـولید و سـرمـایه بـه تـراکم عظیمی از این دو می انـجامـد 

و آن را نـه تـنها در عـرصـه ي ملی بلکه در عـرصـه اي جـهانی می کشانـد. این رونـد 

که بـه ایجاد انـحصارات بـزرگ می انـجامـد سـرمـایه داريِ امـپریالیستی نـامیده 

می شـود. تـرکیب سـرمـایه بـانکی و صنعتی و شکل گیري گـروهی کوچک از 

صـاحـبان سـرمـایه که قـدرت را در دسـت خـود مـتمرکز کرده و بـه الیگارشی 

بـانکی و صنعتی تـبدیل می گـردنـد، منجـر بـه خـلق خـدایان جـدید جـهان می شـود. 

امـپریالیسم یا سـرمـایه داريِ جـهانی و انـحصاري مـترقی نیست، نـقش پیشرو را 

بـازي نمی کند و بـه مـنظور کسب سـود بیشتر در هـمه ي رشـته هـاي تـولیدي و 

مــبادلــه ي کالایی خــصلت انگلی پیدا می کند. انــگل بــودن ســرمــایه داري 

امـپریالیستی را در سـه عـرصـه می تـوان دید: 1- در بـرافـروخـتن آتـش جـنگ هـاي 

مـنطقه اي و جـهانی خـود را نـمایان می کند. 2- در پـدیدآوردن و حـمایت از 

گـروه هـا و سـازمـان هـاي ارتـجاعی و بنیادگـراي مـذهـبی که در پیشرفـته تـرین 

دوران هـا عـقب مـانـده تـرین حکومـت هـاي سـرکوبـگر و درنـده را ایجاد کرده و مـرکز 

تـروریسم بین المللی می گـردنـد. و 3- در تسـلط ربـاخـواري بین المللی و قـوي 

شـدن سـرمـایه بهـره دار که در مـناطقی از جـهان گـرایش اقـتصادي می گـردنـد. 

امـپریالیسم در مـقام یک مـناسـبات بـا ویژگی انگلی بـراي تسـلط بـر تـوده ي 

عظیمی از مـردم جـهان که تشکیل دهـنده ي طـبقه ي کارگـر فکري و بـدنی اسـت 

در مـقام فـرهـنگ سـاز ظـاهـر می شـود. عـصر امـپریالیسم که هـم رقـابـت انـحصاري 

اسـت و هـم عـصر مـبارزات پـرولـتري، از هـر دو جهـت نیازمـند سـلطه ي یک 

فـرهنـگ ایدئـولـوژیک یعنی فـرهنگی اسـت که حـقایق جـهان را وارونـه نـشان دهـد. 

این فـرهـنگ از سـوي هـربـرت مـارکوزه فیلسوف چـپ گـراي آلـمانی «فـرهـنگ 

ایجابی» نـام گـرفـته اسـت. ایجابیت این فـرهـنگ بـا نفی فـرهـنگ پیشین که 

عـناصـر مـختلف انـقلابی و انـسانی دارد بـه پـرورش و سـازمـان دادن فـرهـنگ 

جـدیدي می انـجامـد که در جهـت مـنافـع اقلیتی از صـاحـبان ثـروت و سـرمـایه در 

جـهان اسـت. مـضمون این فـرهـنگ، انـسان بـه مـثابـه مـوجـودِ مـصرف کننده اسـت. 

مـاهیت مـصرفیِ انـسان بـراي نـظام سـرمـایه داري مـتناسـب بـا مـضمون این نـظام 

اسـت؛ چـرا که تـولیدِ سـرمـایه داري در جهـت سـود یک اقلیت مـشخص اسـت نـه 

رفـاه عـمومیِ جـامـعه. بـنابـراین تـولید نـه مـتناسـب بـا جـمعیت مـردم و نیاز آن هـا، 

بلکه بــه صــورت لــجام گسیخته و آنــارشیک صــورت می گیرد. مــصرف دائمی 

ضروري یا غیرضروري، بر ادامه ي این روند تاثیر به سزایی دارد. به همین دلیل



فـرهـنگ حـاکم بـر اکثریت جـامـعه، فـرهـنگ مـصرف میلیون هـا نـوع از کالا اسـت. 

در اینجا مـا بـا «سیاسـت فـرهنگی» (Kulturpoltik) مـواجـه می شـویم. سیاسـت 

فـرهنگی در کنار سیاسـت داخـلی، سیاسـت خـارجـه و سیاسـت اقـتصادي در 

جـامـعه، سـمت گیري و نـظریه ي اصلیِ مسـئله ي فـرهنگی جـامـعه را بـر عهـده 

دارد. سیاسـت فـرهنگیِ دولـت هـا و احـزاب جـزو خـط مشی آن هـا در قـبال درك و 

روش زندگی مردم جامعه است.  

سیاسـت فـرهنگی امـپریالیستی سعی دارد تـا این مـوضـوع را تفهیم کند که 

تـفاوت هـا و سـتم هـاي طـبقاتی امـري طبیعی در جـامـعه هسـتند و این تـفاوت هـاي 

تبعیض آمیز ازلی و ابـدي انـد. این سیاسـت بـه جـامـعه تفهیم می کند که سـانـسور 

یا تغییر مـاهیت واقعیت هـا جـزو جـدایی نـاپـذیر دولتـ هـا هستـند. سیاستـ فـرهنگی 

خـالـق انـسان اتمیزه شـده و مطیع اسـت. خـالـق انـسانی که نیازي بـه مـبارزه ي 

اجـتماعی بـراي تغییر شـرایط خـویش نـدارد. این سیاسـت سکس را بـه مسـئله اي 

ســطحی و کامــلا دســت یافتنی تــبدیل کرده و آن را از یک رابــطه ي طبیعی 

انـسانی بـه تـجارتی جـهانی و رابـطه اي کالایی تـبدیل نـموده. سیاسـت فـرهنگی بـا 

نسـبی دانسـتن فـرهـنگ، عـقب افـتاده تـرین و ارتـجاعی تـرین افکار و رویکردهـا را بـه 

رسمیت شـمرده و در مـقابـل فـرهـنگ زن سـتیز و نـامـوس پـرسـت مـردم جـهان سـوم 

در مـرکز تـمدن سـرمـایه داري سکوت اختیار می کند. این بـرخـورد از آن جـا نـاشی 

می شـود که دولـت هـاي امـپریالیستی در دوره هـاي خـاصی بـا بسیج نیرو از این 

گـرایش هـا در آسیا و آفـریقا جـلوي تغییرات عـمده را گـرفـته، مـردم این مـناطـق را 

تــحت تســلط این گــرایشات عــقب مــانــده قــرار می دهــد. سیاســت فــرهنگی 

سـرمـایه داري بـا اسـتفاده از هـمه ي ابـزارهـاي هـنري و ادبی در رسـانـه هـا تـوانسـته 

بـخش مهمی از جهـت گیري خـود را هـمه گیر سـازد. شخصیت سـازي و بـرجسـته 

سـاخـتن مـقولات سـطحی در زنـدگی یکی از مـهم تـرین رویکردهـاي این سیاسـت 

اسـت. این فـرهـنگ و سیاسـت جهـت دارِ آن نـه فـقط در کشورهـاي سـرمـایه داري 

مـادر (مـتروپـل)، بلکه در کشورهـاي دیگر نیز بـه اشکال گـونـاگـون در حـال اجـرا 

اسـت. از این جهـت عـرصـه ي هـنر و مـشخصاً تـئاتـر و سینما را جـولانـگاه خـود قـرار 

داده است. 

سیاسـت فـرهنگی صـرفـاً مـختص طـبقه ي حـاکمه نیست. سیاسـت فـرهنگی در 

حقیقت ویژگی جـریان مـترقی و انـقلابی هـم هسـت که آلـترنـاتیوي جـدا از 

شــرایط مــوجــود دارد. این سیاســت فــرهنگی در بسیاري مــواقــع در دوران 

غیرانـقلابی و در پـاسـخ بـه سـرکوب و اسـتثمار شکل می گیرد. این حـرکت بخشی 

از یک جنبش است که نمی تواند بدون تئوري باشد. زیرا که بدون تئوري
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انـقلابی جـنبش انـقلابی نمی تـوانـد تـوده هـا را علیه وضعیت نـابـسامـان مـوجـود 

سـازمـان دهـد. این تـئوري بـراي آن که بـتوانـد از ابـزارهـاي مـوجـود در پیکار بهـره 

جـوید بـاید داراي سیاسـت فـرهنگی بـاشـد. بـخش مهمی از مـوسیقی شـورشی و 

مـعترض قـرن بیستم از جـمله مـوسیقی پـاپ از همین سیاسـت نـشات می گیرد. 

تـئودور آدورنـو فیلسوف مکتب فـرانکفورت از همین رو مـوسیقی پـاپ را واکنش 

جـامـعه بـه قهـر و سـرکوب حـاکمیت بـرمی شـمارد. تشکیل و فـعالیت گـروهـاي 

 KOFIA (1982-1972م.) در سـوئـد و گـروه مـوسیقی ABBA مـوسیقی پـاپ

(چفیه) نـمونـه هـایی از فـرهـنگ هـنري بـا سیاسـت مـشخص نـقد شـرایط مـوجـود و 

دفاع از مبارزات مردم تحت ستم از جمله فلسطین است. 

آلترناتیو اجتماعی آلترناتیو فرهنگی است 

جـنبش هـاي اجـتماعی مـهم تـرین و اصلی تـرین عـامـل تغییرنـد. تـاریخ جـوامـع 

انـسانی گـواهی می دهـد که این جـنبش هـا در تـمامی گیتی بـه نفی شـرایط 

مـوجـود و ایجاد شـرایط نـوین مـشغول بـوده انـد. مـبارزه بـراي یک دنیاي بهـتر 

ضـرورتـاً در دل خـود فـرهـنگ نـوینی را پـدید می آورد. این فـرهـنگ بـه دلیل 

مـاهیت جنبشی و اعـتراضیِ خـود خـواهـان تغییر سـنت هـا، آیین هـا، بنیان هـاي 

آمـوزش و پـرورش و دگـرگـونی در هـنر و ادبیات اسـت. جـنبش نـوین بـا خـود 

فـرهـنگ نـوین بـه هـمراه دارد. این حـرکت، فـرهـنگِ کالایی، انـحصارطـلب و سنتی 

را نفی کرده درون آن را می شکافد و از آن بیرون می جهد. 

جـنبش نـوین بـا خـود فـرهـنگ نـوین بـه هـمراه دارد. این فـرهـنگ از سـازمـان دهی 

و مـبارزات زنـده ي مـردم در خیابـان مـتولـد می شـود. رونـد ضـروري طبیعی و 

اجـتماعی نفی عـناصـر گـونـاگـون اسـت: نفی دائمی شـرایط مـوجـود. در نفی 

اجـتماعی، فـرهنگی شکل می گیرد که مـوسیقی، سـرود و آثـار تـصویري خـلق 

کرده، در پـوشـش و آرایش افـراد دگـرگـونی ایجاد می کند. سـانـسور را بـه چـالـش 

می کشد و بـدون تـرس از حـذف، آثـار مـختلف سیاسی و ادبی را خـلق و در 

سـطح وسیع بـه هـمه ي جـامـعه عـرضـه می نـماید. نسـل جـوانی که تـا دیروز 

تـماشـاگـر وضعیت مـوجـود اسـت را بـه صـحنه می کشانـد و جـامـعه مـرده ي دیروز را 

زنـده و پـویا می کند. بـراي اثـبات این ادعـا کافی اسـت بـه تـاریخ جـنبش هـاي 

عظیم در تــاریخ بشــري نــگاهی کوتــاه بیندازیم. جــنبش مــاه مــه 1968م./

اردیبهشت 1347خ. در فــرانــسه، جــنبش اعــتراضی مــردم ایران بین ژوئــن 

1977تـا فـوریه 1979م./ خـرداد 1356تـا بـهمن 1357خ.، جـنبش مـوسـوم بـه 

بهار عربی دسامبر 2010 تا 2012م./ آذر 1389تا 1391خ. و جنبش سال
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 2022م. در ایران چـهار نـمونـه ي زنـده از این دسـت هسـتند. این حـرکات 

گســترده در نــگرش و درك ذهنی و تغییر زنــدگی مــردم کشورهــاي محــل 

وقـوع شـان تـاثیر نـهادنـد. بـرخی از طغیان هـا بـه انـقلابی سـراسـري منجـر شـده و 

تغییرات پــایه اي را ایجاد می کنند که بــر سیاســت هــاي فــرهنگی تــاثیرات 

مـتفاوت تـري می گـذارنـد. و اگـر یک حـاکمیت یا نیروهـاي بـازدارنـده بـر جـامـعه 

حـاکم نـگردنـد، مهـر خـود را بـر روبـناهـاي اجـتماعی و سیاسی می کوبـند. هـنر و 

ادبیات بیشترین تـاثیرات را در مـقولـه ي فـرهـنگ در تـحولات اجـتماعی از آنِ 

خـود کرده انـد. خـلق آثـار مـختلف هـنري و ادبی که مسـتقیماً از جـنبش زنـده ي 

اجـتماعی تـاثیر می پـذیرنـد مـعمولاً در تـحولات قـابـل لـمس تـر هسـتند. تـاریخ 

هـفت هـزار سـالـه ي فـرهـنگ ایران در مـقاطعی چـون جـنبش مشـروطیت، جـمهوري 

گیلان، تـحولات پـس از شهـریور 1320خ.، جـنبش انـقلابی سـال هـاي 1356-57 

خ. و اعـتراضـات 1396 بـه این سـو مـنشا شکل گیري فـرهـنگ جـدیدي بـوده 

اسـت. این فـرهـنگ جـدید هـمان ویژگی نفی و ایجابی را دارد. نسـل جـوان در 

شکل گیريِ این فرهنگ نوین نقش موثري ایفا می کند.  

در ســطوح پــایین جــامــعه: در دل مــحلات شهــرهــاي بــزرگ، روســتاهــا و 

شهـرسـتان هـاي کوچک و در بـطن خـانـواده هـاي ایرانی دو گـرایش از فـرهـنگ بـه 

چـشم می خـورد. این گـرایش هـا بخشی بـه گـذشـته و تـاریخ جـامـعه تـعلق دارنـد و 

بخشی بـه دلیل ارتـباط جـامـعه ي ایران بـا جـهان بیرون شکل گـرفـته اسـت. 

ارتـباط مـردم بـه وسیله ي شـبکه هـاي مـجازي و مـدیاهـا بـا دنیاي بیرون تـاثیر 

بـه سـزایی در بینش تـوده هـا داشـته اسـت. بـه جـرات می تـوان گـفت جـهان بینی، 

ذائـقه ي غـذا یی، پـوشـش، گـرایش هـاي هـنري و ادبی، شکل زنـدگی خـانـوادگی و 

حتی بینش هـاي سیاسی طـبقات و لایه هـاي مـختلف در سـه دهـه ي اخیر دچـار 

تـحول عمیقی گـردیده اسـت. این تـحول در تـضاد بـا جـهان بینی هـاي قبلی اسـت 

که خـودِ تـوده هـا حـامـل آن بـوده انـد. جـدال بین نـو و کهنه فـارغ از آن که کدام 

عـناصـر از این دو گـرایش صحیح یا غیر اصـولی اسـت، در این سـه دهـه رونـد 

تـدریجی داشـته اسـت. در حـرکت هـاي اعـتراضی اخیر این رونـد «تـدریجی» بـه 

لـحاظ شکل بـه «جـهش» تـبدیل گـردیده. این جـهش فـرهنگی و اجـتماعی 

فی الـبداهـه و یا بـر اسـاس تـزریق یک انـدیشه نیست. این جـهش فـرزنـد رونـد 

تکاملی اســت که مسیر مســتقیمی را طی نکرده اســت. دچــار پیش روي و 

پـس روي هـا بـوده و گـاه شکل سکون بـه خـود گـرفـته امـا از حـرکت بـاز نـایستاده 

اسـت. جـامـعه ي ایران هـمچون هـر بـخش از جـامـعه ي جـهانی نمی تـوانـد بـا تکیه بـر 

مولفه هاي فرهنگی پیشین زندگی کند؛ در عین حال که نمی تواند تمامی

آگاهی و درك 

انسان در دوران 

پارینه سنگی و 

باستان به شدت 

تاثیر پذیرفته از 

طبیعت بود اما 

تقسیم کار 

اجتماعی و پدید 

آمدن اشکال 

بالاتري از تکامل 

اجتماعی، آگاهی 

و فرهنگ را از 

شکل طبیعی 

کاملا خارج 

ساخت. 
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مـولـفه هـاي پیشین را یکسره بـه کناري نهـد. انـقلاب در فـرهـنگ، مـرگ یک شکل 

پیشین و انـتقال عـناصـر درسـت آن در اشکال هـنري ادبی و رسـوم انـسانی و 

تـولـدي از یک فـرهـنگ نـوین اسـت که نـقاد، پـرسـش گـر و پـویا اسـت. تلفیقی از 

عـناصـري اسـت که مـتناسـب بـا فـضاي جـهان اسـت. شـبکه هـاي مـجازي این 

فـرصـت را بـه هـنرمـندان، نـویسندگـان، مـترجـمین، ورزشکاران، پـژوهـشگران 

عـرصـه ي تـاریخ و ادبیات و سیاسـت، طـراحـان لـباس، متخصصین تـغذیه و 

آشـپزي و خیل عظیمی از عـناصـر زیرمجـموعـه ي فـرهـنگ قـرار داده تـا تـولیدات 

خـود را که بخشی از آن هـا داراي نـوآوري اسـت در مـعرض دید و نـقد عـموم 

تـوده هـاي مـردم قـرار دهـند. این رونـد تـابـو هـا را می شکند و دنیایی را تـرسیم 

می کند که تغییر و حــرکت، بــخش دائمی آن اســت. در این مسیر اســت که 

نـاسیونـالیسم افـراطی و سـلطنت طلبی، گـرایشات ارتـجاعی قـومی و مـذهـبی بـه 

مـرور رنـگ می بـازنـد و بـه حـاشیه هـاي بی تحـرك اجـتماعی تـبدیل می گـردنـد. این 

فـرهـنگ بـه دلیل خـصلت عـدالـت طـلبانـه و دمـوکراتیک جـنبش اجـتماعی 

نمی تـوانـد ایدئـولـوژیک و مـتمایل بـه بـازگشـت بـه گـذشـته بـاشـد. بـه همین دلیل 

بـخش بـرجسـته ي نیروهـاي سیاسی اپـوزیسیون در تـقابـل بـا آن قـرار می گیرنـد. 

همبسـتگی در جـنبش اجـتماعی نفی کننده ي فـرهـنگ بـرتـري قـومی و تفکیک 

جـامـعه بـه مـرکز و حـاشیه اسـت. پـس شـووینیسم 100 سـالـه ي ایرانی را از درون 

فـرو می پـاشـد. در یک کلام می تـوان گـفت در نـبرد پـایه اي اجـتماعی و در مسیر 

جـنبش هـاي آن، فـرهنگی می میرد امـا از دل آن فـرهنگی نـو مـتولـد می گـردد. 

آنچه ماندگار است، حرکت دائمی در این مسیر است.  
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 گـوسـالـه اي سـراسیمه و شـادمـان از سـراشیب تـپه مـاهـورهـا بـه سـوي ●

دشـت هـاي پـهناور و شخـم خـورده فـریادزنـان، می دوید و بـراي دهـقانـان و 

دیگر گـاوانی که خیش را می کشیدنـد، مـژده «آزادي» می داد که: «بـعد از این 

دیگر گـاوي را بـا تـسمه و زنجیر بـه خیش نـخواهـند بسـت، دیگر نیازي نیست 

که دهـقان مـشقت و تـنگدسـتی خـود را بـا گـاوان و خـران تقسیم کند، همگی 

آزاد در صـلح و صـفا بـا یکدیگر زنـدگی خـواهیم کرد، مـاشینی سـاخـته انـد بـه نـام 

اسـب بـخار که بـه جـاي هـمگان کار خـواهـد 

کرد»؛ بـا مسـرتی سـرشـار از «بـاور و نـابـاوري» 

چنین جـار می زد: «اسـب دوك ولینگتون و 

دیگر نجیب زادگــان یک هــفته اســت که از 

خـــجالـــت و نـــاراحتی از طـــویله بیرون 

نیامـده انـد.» بـدین رو آن شـب بـه شـادمـانی در 

روسـتاهـا و دیگر شهـرهـا، کومـه هـا و طـویله هـا 

بــا امید بــه زنــدگی بهــتر و تخیلات شیرین 

ســپري شــد. مــابقی داســتان را هــمگان 

می دانـند؛ سـرآمـد شـوم احـشام و مـاکیان 

بـعدهـا در قـلعه حیوانـات و دیگر جـراید انـتشار یافـت، دهـقانـان پـس از هـزاران 

سـال از زمین کنده و بـراي لـقمه نـانی رهسـپار اردوگـاه هـاي کار شـدنـد، و امـا..! بـر 

خـلاف انـتظار هـمگان، نـوادگـان اسـب «ولینگتون» و دیگر نجیب زادگـان بـه 

آمـوزگـاري شخصیت هـاي بـالـزاك و مـولیر گـماشـته و بـعدهـا سـرمشقی شـدنـد از 

اساطیر واترلو. 

اشـتهاي سیري نـاپـذیر این اسـب که هـنگام شیهه کشیدن از دهـانـش بـخار 

بـرمی خـاسـت، ابـتدا در سـوت کارخـانـجات و بـعدهـا در وسـائـط نقلیه، کشتی بـخار، 

لـوکومـوتیو و تـا دیگ زودپـز آشـپزخـانـه هـا بـراي همیشه مسیر و طـریق چـگونـه 

زیستن انـسان را بـه مـثابـه مـوجـودي که هـنوز تـمدنـش از طبیعت گسسـته نشـده 

بـود بـه تـونلی بی بـازگشـت کشانـد و تغییر داد. انـسانی که بـر روي خـاك طـعام 

خـود را جسـتجو می کرد، مـجبور بـه آن شـد، اول طـعام این اسـب را در زیر خـاك 

و معادن ذغال سنگ پیدا، و بعدها در شوره زارها و دریاها به دنبال نفت و دیگر

در این رابطه معکوس.. . 

سروش صادقی 

  



سـوخـت هـا کاوشـگري کند. اسـبی که در دگـردیسی زمـان اکنون بـر بـال هـاي 

«پـگاسـوس»1 انـسان را از زمین بـرمی کشد بـه اوج آسـمان هـا و کاوش دیگر 

سیارات، تـا شـاید پـس از بـه پـایان رسیدن تـمامی مـواهـب این کره خـاکی، بـقاي 

خـود را بـا سـم کوبیدن و بیرون کشیدن چـشمه هـاي منجـمد در مـریخ و یا 

سیاراتی دیگر ادامه دهد. 

اخـتراع و نـوآوري بـه مـانـند هـر پـدیده اي شـرایط زیست انـسان و دیگر مـوجـودات 

زنـده را دسـتخوش تغییر و تـحول قـرار می دهـد. در گـذشـته اي نـه چـندان دور، 

انـتخاب طبیعی که رفـتار و چـگونـه زیستن هـر مـوجـودي را رقـم می زد، نـاشی 

از تغییرات جـوي و محیط زیست بـود. سـاخـتن ابـزار اولین قـدمی بـود که انـسان، 

طبیعت را در این تغییر و دگـردیسی بـه چـالـش کشید. در ابـتدا مـعدودي از 

حیوانـات را تسـلیم و اهـلی کرده و بـعدهـا بـا آغـاز جـامـعه مـدنی و شـهوت مـالکیت 

خـصوصی، هـمنوع خـویش را بـه بـردگی و زنـان را بـه اسـارت می کشد، بـه عـبارتی 

جـامـعه مـدنی از هـمان ابـتدا بـه شکل دیالکتیکی آن بـا نفی در نفی و تـناقـضات 

طـبقاتی آغـاز شـد. مـناسـبات اقـتصادي که در ابـتدا بـا مـبادلـه «کالا بـه کالا» آغـاز 

شـد، بـه تـدریج بـا تـوسـعه بـازار و تـنوع تـولیدات نـهایتاً بـه مـبادلـه «کالا پـول کالا» 

تـبدیل می شـود. در پیامـد جـنگ هـاي صلیبی و طـاعـون سیاه که ده هـا میلیون 

انــسان را بــه کام مــرگ و نیستی کشانــد، نیاز بــه نیروي کار و کمبود آن در 

اواخـر نیمه اول قـرن چـهاردهـم میلادي، شـرایطی را فـراهـم سـاخـت که فـرصـت 

تـقاضـاي دسـتمزد را بـراي «دهـقان سـرف»، چـانـه زدن و درخـواسـت مـزد بیشتر 

را بـراي طـبقه «فـرودسـت و پیشه وران» ایجاد کرد. بـا عـقب نشینی فـئودالیسم 

که نـاشی از شـرایط مـوجـود بـود، تـدریجاً پـول نـقش فـعال تـري در معیشت و 

زنـدگی روزمـره انـسان هـا در جـامـعه پیدا کرد. از آنـجا که پـول پـدیده اي اسـت 

سیال و بـه راحتی در هـر نـوع مـناسـباتی تـوان حـل شـدن داشـته و یا بـالعکس هـر 

چیزي را در خـود حـل می کند، اصـالـت ذات انـسان را که قـرن هـا در مـناسـبات 

اقـتصادي و تحجـر فـئودالیسم تـوسـط کلیساي کاتـولیک بـه اسـارت کشیده شـده 

بـود، بـه سـوي آزادي سـوق داد. رونـد پیشرفـت مـناسـبات اقـتصاد نـوین که بـعدهـا 

در قـرن نـوزدهـم Jules Michelet تـاریخ شـناس فـرانـسوي آن را رنـسانـس خـطاب 

کرد، دوران احیاي هـنر، ادبیات و انـدیشه بـود؛ دورانی که بـه نـوعی شـباهـت هـاي 

خـاصی بـه یونـان بـاسـتان داشـت، یعنی شکوفـایی هـنر و انـدیشه. چـنان که هـنر 

مـجسمه سـازي در دوران یونـان بـاسـتان تـوانسـت خـود را از قیدوبـند هـاي 

پیکره هـایی که هـنوز در قـالـب سنگین خـود رنـج می کشیدنـد2، رهـا کرده و 

خدایان را در نمادي انسانی بیافریند؛ هنر نقاشی در دوران رنسانس

شماره ششم 
تابستان 1402

47

 مناسبات تولید 

در رابطه گردش 

«کالا پول کالا» بر  

حسب  «نیاز» 

جریان داشت؛ 

حال آنکه در 

رابطه «پول کالا 

پول»، تولید به 

«نیاز» مبدل 

می شود. 

کلونیالیسم، 

برخلاف 

«بورژوازي» که 

در مقطعی از 

تاریخ مترقی 

بود، از همان 

ابتدا با اهداف 

توسعه گرانه 

امپراطوري ها و 

نسل کشی، 

پاسخگوي 

نیازهاي این 

گردش معکوس 

بود.
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نیز مـوفـق شـد آنـاتـومی انـسان را بـه شکل واقعی بـه تـصویر کشد، گـویی که 

انـسان می خـواهـد خـود را از بـوم و چـارچـوب هـاي تـنگ تـاریخ بیرون کشد. هـنر 

دیگر بـار رونـق گـرفـت و رخـت اسـارت و تحجـر فکري دوران قـرون وسـطی را 

بـردرید؛ پیکره هـاي عـریان انـسان نـه تـنها در میادین شهـرهـا و مـقابـل کلیساهـا بـه 

پـا شـد، بلکه درون کلیساهـا و واتیکان نیز از تـصاویر عـریان و گسـتاخ میکل آنـژ 

مـصون نـبودنـد. سیر تـحول جـامـعه نـه تـنها تـاثیرات خـود را بـر هـنر گـذاشـت، بلکه 

بـعدهـا فـلسفه و کلیساي مسیحیت را نیز بـه چـالـش کشید. در این راسـتا فـلسفه 

و کلیسا هـر دو در تـلاش یافـتن نـگرشی بـودنـد در فـهم و انـطباق جـایگاه انـسان و 

طـبقات در دنیاي جـدید. از یک سـو فـلسفه ایده آلیسم هـمچنان درگیر اثـبات 

عینیت هسـتی، در یک رویا بـود، و در دیگر سـوي کلیسا بـا بـه پـوسـت انـداخـتن 

و پـوسـتین پـروتسـتان، تطهیر آن رویا را در تـقدس کار جسـتجو می کرد. امـا از 

آنـجا که هـنر، چـه از نـوع مـبارز و یا خـودفـروخـته آن هـمواره بـازتـابی مسـتقیم از 

جـامـعه اسـت، تـوانسـت ذهنیت رویاي اغنیا را از کابـوس تهیدسـتان تفکیک و 

نـمودار کند. «ویکتور هـوگـو» در «بینوایان و گـوژپشـت نـوتـردام» شـاید بهـتر از 

هــر کسی این تــناقــض را بــه تــصویر کشیده بــاشــد، کاري که فیلسوفــان 

ایده آلیست بـا تـمامی ظـرافـت هـاي فکري شـان جـرات بیانـش را نـداشـتند. در سیر 

تـحولات تـاریخی دوران رنـسانـس و پـس از آن، دین و فـلسفه هـر دو بـه شکل 

دیالکتیکی خـود مـتحول می شـونـد؛ فـلسفه بـر حسـب صـفت ذاتی خـود بـا تـوسـل 

بـه مـنطق، قـدم بـه عـرصـه روشـنگري و شـناخـت می گـذارد و کلیساي کاتـولیک و 

پـروتسـتان بـه یاري مشـتی مـاجـراجـو و مـطرودین نکبت و فـقر، سـوار بـر «کشتی 

دیوانـگان»3 «طـاعـون اسـتعمار» و مـرگ و میر را بـراي جـهانیان بـه ارمـغان 

می آوردنـد. زمـانی که بـورژوازي در تـلاش رهـا کردن خـود از قیدوبـندهـاي کلیسا 

بــود و شــعار لیبرالیسم و آزادي را می داد، در مســتعمرات، کاتــولیک هــا و 

پـروتسـتان هـا بـراي بـه انقیاد کشیدن روح و روان بـومیان بـا یکدیگر رقـابـت 

داشـتند. بی دلیل نیست که هـر سکه اي دو روي دارد. سکه اي که در آن سـوي 

آب هـا بـا کلونیالیسم نیازهـاي فـئودالیسم و   اشـرافیت را در اروپـا تـامین می کرد، 

و در دیگر سوي تجارت آزاد و انباشت سرمایه را براي بورژوازي مهیا. 

علی رغـم اینکه مـناسـبات اقـتصادي در دوران تکامـل بـورژوازي دگـرگـونی، و 

«اسـتقلال» نسـبی در سـطح جـامـعه بـراي «فـروش نیروي کار» حـاکم کرده بـود، 

و از بـرکت تـجارت آزاد و مسـتعمرات بـورژوازي هـر روز غنی تـر می شـد، قـدرت 

سیاسی هـنوز در اختیار و انـحصار فـئودالیسم و اشـرافیت بـود. بـورژوازي تـدریجاً 

با به دست گرفتن انحصارات مالی و تولیدي، عرصه را هر روز بیشتر بر اعیان
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 و اشـراف تـنگ می کرد. هـنر و ادبیات که هـمواره در خـدمـت اشـرافیت بـود، 

چـون کالایی خـرید و فـروش می شـد و ارزش مـصرفی پیدا کرده بـود، هـنرمـندان 

و انـدیشمندان از حـمایت هـر دو طـبقه اشـراف و بـورژوازي بهـره می بـردنـد، و در 

بـزم هـا و مـحافـل جـایگاه خـاصی پیدا کردنـد. بـا رسیدن آفـتاب فـئودالیسم بـه لـب 

بـام، که عـمدتـاً از اجـاره بـهاي زمین هـا ارتـزاق می کرد، و زیر بـار قـرض هـا و نـزول 

بـورژواهـا رو بـه زوال و نیستی بـود، فـقط نـوسـتالـژي اسـاطیر و شـوالیه هـاي دوران 

قـرون وسـطی و جـنگ هـاي صلیبی بـاقی مـانـده بـود. شـاید نیام و زره زنـگ زده 

«دن کیشوت» طـنزي تـلخ و تسکینی بـود بـراي طـبقه اي در حـال احـتضار؛ 

طـبقه اي که بـعدهـا در «پیر دخـتر»4 «بـالـزاك» میان شـوالیه و «دوبـوسکیه» 

بـورژوا چـاره اي نـداشـت، جـز تـن دادن و پـذیرفـتن و تـفویض نـام و نـشان و اصـالـت 

خویش به تازه به دوران رسیده اي نوکیسه. 

بـا بـه دسـت گـرفـتن تـمرکز ابـزار تـولید تـوسـط پیشه وران و رشـد بـازرگـانی و 

انـباشـت سـرمـایه در دوره اسـتعمار، و بـا رشـد و تکوین صـنایع و انـقلاب صنعتی، 

مــناســبات اقــتصادي تغییر کیفی، و تــولیدات بــراي اولین بــار بــه «شکل 

اجــتماعی» آن در ســرمــایه داري صنعتی تغییر شکل پیدا می کند. در چنین 

مـرحـله اي از تـاریخ بـود که سیر و سیاق مـبادلـه بـه شکل معکوس آن یعنی 

«پـول کالا پـول» تغییري کیفی پیدا کرد. مـناسـبات تـولید در رابـطه گـردش 

«کالا پوـل کالا» بر  حسب  «نیاز» جرـیان داشتـ؛ حاـل آنکه در رابطـه «پوـل کالا 

پـول»، تـولید بـه «نیاز» مـبدل می شـود. کلونیالیسم، بـرخـلاف «بـورژوازي» که در 

مقطعی از تـاریخ مـترقی بـود، از هـمان ابـتدا بـا اهـداف تـوسـعه گـرانـه امـپراطـوري هـا 

و نســل کشی، پــاســخگوي نیازهــاي این گــردش معکوس بــود. بــا آنکه نــظام 

سـرمـایه داري اسـاسـاً بـر مـبناي مـناسـبات پـولی شکل گـرفـته اسـت، هـرگـز تـناقضی 

بـا کلونیالیسم بـراي بـه بـردگی کشیدن و نسـل کشی دیگر مـلت هـا نـداشـت. حتی 

انـقلاب اسـتقلال در آمـریکا و رهـایی از اسـتعمار انگلیس، نـتوانسـت چیزي از 

ســبعیت آن بکاهــد. تجــربــه تــاریخی اي که در دوران رشــد «ســرمــایه داري 

بـورژوازي» در اروپـا سـپري شـد، بسیار مـتفاوت از آنـچه در کشورهـاي کلونی 

اتـفاق افـتاد، بـود؛ بـه عـبارتی نـه در ایالات متحـده و نـه در کشورهـایی که در 

دوران اسـتعمار بـه وجـود آمـدنـد و یا کشورهـایی که بـه اسـتعمار کشیده شـدنـد، 

هیچ کدام بـورژوازي را تجـربـه نکردنـد. دسـت آورده اي فـرهنگی و اجـتماعی که در 

دوران روشـنگري در دوران شکوفـایی فـرهنگی بـورژوازي رشـد یافـت، امـروز 

دسـتاویزي شـده اسـت بـراي پـرچـمداران و مـبلغان نـظام سـرمـایه داري، در پـس 

شعار: «آزادي، لیبرالیسم و تجارت آزاد»، غافل از اینکه دو قرن پیش تر این
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پــدیده تــاریخی، بــه شکل سیاسی اش بــا بــناپــارتیسم بــه قــتل و بــه شکل 

اقـتصادیش بـا انـقلاب صنعتی بـه پـایان رسیده بـوده اسـت؛ بـه طـوري که بـالـزاك 

در «پیر دخـتر» از بـورژوازي بـه مـثابـه مـوجـودي نـاتـوان و سـترون، از پیردخـتري 

که هـنوز از بـاکرگی در هـلاك اسـت، چنین یاد می کند: «خـانـم دوبـوسکیه هـنوز 

زنـده اسـت، آیا این امـر بـه مـنزلـه آن نیست که بـگوییم هـنوز رنـج می کشد؟ در 

سـن شـصت سـالگی، دورانی که زنـان اعـتراف را بـر خـود روا می دانـند، او مخفیانـه 

بـه خـانـم دوکودره که شـوهـرش در اوت 1830 مـقام خـویش را بـازیافـت، گـفته 

اسـت که فکر دوشیزه مـردن بـرایش قـابـل تحـمل نیست!». بـرخـلاف «بـورژوازي 

دوبـوسکیه»، کلونیالیسم و فـرهـنگ سـرمـایه داري صنعتی در قـرن نـوزدهـم و 

بـعدهـا بـه شکل امـپریالیسم هـرگـز در تـولید تسـتوسـترون از خـود ضـعف نـشان 

نـدادنـد و از ابـتدا در تـجاوز بـه حـقوق انـسان هـا نـه تـنها هـمدسـت یکدیگر بلکه در 

تشکیل مـافیاي حکومتی هـمواره یار غـار یکدیگر بـوده انـد؛ در راس تـمامی آنـان 

نـقش زمین خـواران و مـافیا در ایالات متحـده، ایران، تـرکیه و بـعد از فـروپـاشی 

شوروي بدون استثنا در تمامی کشورهاي بلوك شرق تکرار شده است.  

انـقلاب صنعتی نـقطه پـایانی بـود بـراي هـم زیستی فـئودالیسم و بـورژوازي، و 

شکل گیري طـبقه اي جـدید بـه نـام «طـبقه کارگـر» که هـویت آن از تـولید 

اجـتماعی اش حـاصـل می شـود. پیشرفـت عـلم و صـنعت که شـرایط کیفی «تـولید 

اجـتماعی» را فـراهـم سـاخـت، دسـتاورد و میراث تـمامی انـسان هـا در گـوشـه و 

کنار این کره خـاکی اسـت و تـعلق بـه هیچ فـرد، گـروه و یا طـبقه اي نـدارد. تکامـل 

ابـزار تـولید و صـنایع که بـراي «سـهولـت کار، بـازدهی و شکل اجـتماعی آن» 

تـحقق یافـت، دسـتاورد جـامـعه بشـري اسـت، و بـه ارزان تـرین شکل ممکن تـوسـط 

سـوداگـرانی که اهـرم قـدرت را در دسـت دارنـد، بـه چـپاول رفـته اسـت. تـضادهـاي 

طـبقاتی اجـتماع تـولیدگـران بـا سـارقـان قـدرت، ضـرورتـاً پیامـدهـاي روابـط فـرهنگی 

روزمـره و همچنین فـرهـنگ مـبارزاتی خـود را در اشکال مـختلف دربـرداشـته 

اسـت. طـبقه کارگـر از هـمان ابـتدا در تـمامی زمینه هـا تـاثیرات خـود را در 

فـرهـنگ، ادبیات، هـنر و دسـتاوردهـاي مـدنی بـه مـنصه ظـهور رسـانـده اسـت و 

سـهم بـه سـزایی در تـاریخ مـبارزاتی از قـرن نـوزدهـم تـاکنون داشـته اسـت. اگـر 

دهـقان سـرف بـا رشـد بـورژوازي اسـتقلال خـود را در فـروش نیروي کار بـه دسـت 

آورد، انـقلاب صنعتی و نیاز سـرمـایه داري صنعتی بـه نیروي کار زنـان، نـقطه 

آغـازي بـود بـراي بـاز پـس گـرفـتن حـقوق پـایمال شـده چـند هـزار سـالـه آنـان. زنـان 

بـا بـه دسـت آوردن اسـتقلال در فـروش نیروي کار خـود در سـرمـایه داري صنعتی 

موفق شدند تبعیضات اجتماعی را به چالش کشند. استقلال فروش «نیروي
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کار» زنـان نـقطه عطفی بـود در تـاریخ مـبارزات طـبقاتی؛ دسـت در دسـت مـردان، 

فـرهـنگ انـفعالی تسـلیم، که در ادوار گـذشـته رهـایی را در آخـرت مـعنوي تـوجیه 

می کرد، کنار زده می شـود، و مـبارزه اي فـعال بـراي گـرفـتن حـقوق مـادي و 

انـسانی جـایگزین آن می گـردد. بـدون اسـتقلال مـادي زنـان، هـرگـز نفی فـرهـنگ 

مـردسـالار گـذشـتگان میسر نمی شـد. کمون پـاریس مـحصول چنین تکاملی از 

شـعور جـامـعه مـدنی مـحسوب می شـود. پـس از سـال هـا مـبارزه روز جـهانی زن در 

تــاریخ 28 فــوریه 1909 در شهــر نیویورك بــراي اولین بــار تــوســط حــزب 

سـوسیالیست آمـریکا تـدارك دیده و گـرامی داشـته می شـود؛ 8 مـارچ 1917 یا 

23 فـوریه بـه تـاریخ گـریگوري5 در روسیه، که امـروز در تـمامی کشورهـاي دنیا 

گــرامی داشــته می شــود، روزي اســت که زنــان در اعــتراض بــه جــنگ و 

مصیبت هـاي نـاشی از آن بـه پـاخـاسـتند. مـلحق شـدن کارگـران و سـربـازان بـه آنـان 

نــه تــنها پــایانی بــود بــر تــزاریسم بلکه نــقطه آغــازي بــود در نفی فــرهــنگ 

مردسالاري و تکامل شعور جهانیان در یکی شدن.   

بـرخـلاف نـظام هـاي اقـتصادي گـذشـته، فـرهـنگ مـبارزاتی، تـناقـضات فـرهنگی و 

فـرهـنگ روزمـره انـسان هـا در نـظام سـرمـایه داري پـدیده اي اسـت پیچیده، مسـتمر 

و در عین حـال در تغییر و تـحول. در رابـطه بـا تـعریف جـهان مـوجـود، انـگلس در 

آنتی دورینگ چنین می گوید: 

«بـرداشـت مـاتـریالیستی تـاریخ از این اصـل شـروع می شـود که تـولید، و بـا تـولید، 

مـبادلـه مـحصولات آن، اسـاس هـر نـظام اجـتماعی اسـت. در هـر جـامـعه اي که در 

تـاریخ ظـاهـر شـده اسـت، تـوزیع مـحصولات، و بـه هـمراه آن تقسیم جـامـعه بـه 

طـبقات یا دارایی هـا، بـر اسـاس آنـچه تـولید می شـود و چـگونـه تـولید می شـود، و 

نـحوه تغییر مـحصول تعیین می شـود. بـر اسـاس این تـصور، عـلل نـهایی هـمه 

تغییرات اجـتماعی و انـقلاب هـاي سیاسی را نـه در ذهـن انـسان هـا، بلکه در بینش 

فـزاینده آنـها نسـبت بـه حقیقت و عـدالـت ابـدي، بلکه در تغییر شیوه تـولید و 

مـبادلـه بـاید جسـتجو کرد. آنـها را نـه در فـلسفه، بلکه در اقـتصاد عـصر مـربـوطـه 

باید جستجو کرد.» 

بـقاي مـناسـبات سـرمـایه داري در اسـارت تـولید اسـت، و «نیاز تـولید» نـهفته در 

نیروي کار اجـتماعی اسـت که مسـتلزم تـولیداتی اسـت نـه ضـرورتـاً بـر حسـب نیاز 

مـصرف آن در جـامـعه، بلکه مـصرف آن یک ضـرورت و معضلی اسـت اقـتصادي-

اجـتماعی، بـه طـوري که کوچک تـرین خـلل در تـولید و مـصرف، بی نظمی بـه بـار 

می آورد. تـناقـضات «تـولیدات نـامـتعادل» در «مـصرف» مـتعادل می گـردد، امـا 

«مصرف نامتعادل» عامل معضلاتی است که جامعه بشري هر روز با آن
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علی الـخصوص در زمینه هـاي فـرهنگی و محیط زیست، دسـت بـه گـریبان اسـت. 

در چنین مــناســباتی، ضــرورت و نــمود ســود در مــصرف پــدیدار می شــود و 

«مـصرف» تـعادل خـود را بـاید در نـابـودي و نیستی دیگر پـدیده هـا جسـتجوکند. 

بـه یمن کارت هـاي اعـتباري، رابـطه «پـول کالا پـول» بـه شکل مـتمدن خـود بـه 

رابـطه «پـول مـصرف پـول» تسـریع یافـته اسـت. از آنـجا که نـظام سـرمـایه داري 

کوچکترین تـضادي بـا پیشرفـت عـلم و دانـش نـدارد و بـه عـبارتی هسـتی اش 

مـرهـون آن می بـاشـد، و اینکه سـرمـایه داري در سـوداي سـود هـمواره در تکامـل و 

پیشرفـت عـلم و صـنعت کوشـا بـوده اسـت، بـا انقیاد و بـه انـحصار کشیدن 

دسـتاوردهـاي علمی و صنعتی هـر روز کالایی جـدید را در مـدار تـولید قـرار 

می دهـد. بـه مـانـند هـر پـدیده اي نـوین ورود هـر کالا تـاثیرات مـثبت و منفی خـود 

را در اجــتماع و محیط زیست بــه نــمایش می گــذارد؛ بــه طــوري که انــقلاب 

صنعتی، تـولید اجـتماعی و فـرهـنگ سـوسیالیستی را در اشکال مـتفاوت مـانـند 

سـندیکاهـا و اتـحادیه هـاي کارگـري بـه هـمراه داشـت؛ نیروي بـرق بـا دوخـتن شـب 

و روز بـه یکدیگر، از سـویی اسـتثمار در کار را تشـدید و از سـویی دیگر فـرهـنگ 

شــب زنــده داري و بسیار مــوارد دیگر را که قــابــل شــمارش نیست، عــمومیت 

می بخشدـ. فرـهنـگ در نظـام سرـماـیه داري برـ حسبـ نوـع کالا و مدـارهاـیی که کالا 

در آن قـرار می گیرد، مسـتمراً در حـال دگـرگـونی و دگـر شـدن اسـت. انـسان قـرن 

بیست ویکم شـاید هـرگـز قـادر بـه درك انـسان قـرن بیستم نـباشـد، چـنان که انـسان 

نیمه دوم قـرن بیستم مشکلات فـرهنگی خـود را بـا انـسان نیمه اول قـرن بیستم 

داشـت. هـمان طـور که تغییرات جـوي مـحصول فـعل و انـفعالات محیط زیست 

می بـاشـند، فـرهـنگ و روابـط اجـتماعی انـسان هـا مـحصول نـظام اقـتصادي اسـت که 

دیگر بـه شکل ارگـانیک عـمل می کند، و بـقاي این نـظام در انهـدام دیگري نـهفته 

اسـت. آلـودگی محیط زیست، عـقب نشینی طبیعت و دیگر انـواع زیست در مـقابـل 

انـسان، عـواقـب غیرقـابـل جـبران خـود را داشـته و خـواهـد داشـت. فـقر، بیکاري، 

اعتیاد، مـهاجـرت هـاي نـاشی از بی ثـباتی و نـهایتاً جـنگ هـایی که بـراي تـوازن 

تـولید بـه تـنهایی در نیمه اول قـرن بیستم بـالـغ بـر صـد میلیون قـربـانی داشـته 

اسـت، فـقط و فـقط بـراي حـفظ رابـطه معکوسی اسـت که در صـورت دگـرگـونی 

پـایانی خـواهـد بـود بـر جـامـعه طـبقاتی. نـظام سـرمـایه داري بـه نیکی می دانـد که 

بـقاي آن در تـولید اجـتماعی نـهفته و زوالـش زمـانی اسـت که اجـتماع تـولیدگـران 

این رابطه معکوس را دگرگون سازند. 

در پیامـد تـحولات سـرمـایه داري، نـقش اسـتعمار و بـعدهـا بـا کیفیت پیچیده تـر آن 

امپریالیسم، دگرگونی هاي شگرفی در جغرافیاي سیاسی، اقتصادي و فرهنگی

بقاي مناسبات 

سرمایه داري در 

اسارت تولید 

است، و «نیاز 

تولید» نهفته در 

نیروي کار 

اجتماعی است 

که مستلزم 

تولیداتی است نه 

ضرورتاً بر حسب 

نیاز مصرف آن 

در جامعه، بلکه 

مصرف آن یک 

ضرورت 

و معضلی است 

اقتصادي-

اجتماعی.
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 در اقصی نـقاط جـهان بـه وجـود آمـد. نیاز سـرمـایه داري جـهانی بـه مـواد خـام و 

نیروي کار ارزان فـجایعی بـه بـار آورد، که شـاید بـتوان گـفت بـدون اسـتثنا 

هیچ کدام از کشورهـاي مسـتعمره، یا نیمه مسـتعمره و جـدید الاحیا از عـواقـب آن 

در امـان نـبوده انـد. خـط کشی هـا، تقسیم کشورهـاي آفـریقایی، آمـریکاي جـنوبی، 

کشورهـاي خـاورمیانـه، ایران، پـاکستان و هـند، خـاور دور، همگی در کشورهـاي 

اسـتعمارگـر غـربی تـدارك دیده شـد. حتی تـرکیه که تـا چـندي پیش امـپراطـوري 

بـود قـربـانی «مـدرنیزمی» شـد که اکنون مـردم آن در حکومـت اردوغـان بـهایش 

را می پـردازنـد. بـا پـایان جـنگ جـهانی دوم، بـر خـلاف دوران اسـتعمار، نیاز سـرمـایه 

جـهانی فـقط بـه تـاراج مـواد خـام و نیروي کار ارزان خـتم نمی شـد، بلکه صـدور 

سـرمـایه و کالا و ایجاد سیستم بـانکی جـزئی از ضـرورت هـاي اقـتصادي کشورهـاي 

امـپریالیستی مـحسوب می شـد. صـدور کالا و صـنایع که نیاز مـبرم کشورهـاي 

امـپریالیستی بـود، نیاز بـه مـدرنیزه کردن کشورهـاي مسـتعمره و نیمه مسـتعمره 

را طـلب می کرد و تـوسـط عـناصـر دسـت نـشانـده شـان بـا اتکاء بـه مـواد خـام، ثـروت 

طبیعی و سـرکوب، و بـدون در نـظر گـرفـتن عـواقـب آن، رفـرم هـاي اقـتصادي را 

اول بـا فکل کراوات و بـعد بـا تک مـحصولی کردن آن کشورهـا آغـاز کردنـد. 

اصـلاحـات ارضی یا بـه اصـطلاح انـقلاب سفید یکی از طـرح هـایی بـود که در دوران 

«کندي» در بسیاري از کشورهـا پیاده شـد. طـولی نکشید که اربـاب و رعیت 

سـوار بـر اتـوبـوس بـراي کار و کارگـري رهسـپار شهـر هـاي بـزرگ و تهـران شـدنـد. 

هـجوم میلیون هـا انـسان که در بـافـت اجـتماعی مـتفاوتی زنـدگی می کردنـد بـه 

زودي خـود را زیر تـهاجـم فـرهنگی غـرب و مـدرنیسم تحقیر شـده یافـتند. 

اصـلاحـات ارضی از رعیت زاغـه نشین را سـاخـت، طـبقه جـدیدي که تـخصص و 

جـایگاه مشخصی در تـولید نـداشـت، و امـوراتـش بـا کارهـایی در حـاشیه بـازار 

سپري می شد.    

سینماي آن دوره بـازتـابی بـود از شـرایط اجـتماعی و تـناقـضات فـرهنگی حـاکم بـر 

جـامـعه. بی تـردید تـاریخ دهـه چهـل و پـنجاه را بـدون بـررسی سینماي ایران 

نمی تــوان ریشه یابی و ارزیابی کرد. در اینجا هــدف نــقد سینماي ایران در آن 

دوره نیست، بلکه بــررسی شــرایط اجــتماعی آن دوره تــوســط تــاریخ سینما 

می بـاشـد. سینماي ایران که تـا سـال 1348 سینماي آشـتی طـبقات بـود، بـا فیلم 

گـاو و قیصر بـه نـاگـهان در دو مسیر مـتفاوت مـتحول می شـود؛ فیلم گـاو بـه 

پشـتوانـه و درایت غـلامحسین سـاعـدي روانکاوي اي اسـت از جـامـعه اي بـه بـن بسـت 

رسیده، که جــوابــگوي نیازهــاي فکري انــسان هــاي مــترقی بــود؛ فیلم قیصر 

پاسخگوي نیازهاي فرهنگ لمپنی، خیل بیکاران و حاشیه نشینانی بود که



وقـت خـود را در سینماهـا پـر می کردنـد. شـاید هیچ فیلمی بـه انـدازه فیلم قیصر 

بـر سینماي ایران تـاثیر نـگذاشـته بـاشـد. بـه یک بـاره فـرهـنگ لات بـازي و چـاقـوکشی 

در سینماي ایران حـاکم می شـود. زن ایرانی روسـپی می شـود و بـاید بـه حـرم 

امـام رضـا برـود تـا آب تـوبـه بـه سـر کند، بـه طـوري که فـرح دیبا نیز در پـاسـخگویی 

بـه نیازهـاي جـامـعه مـجبور می شـود چـادر بـه سـر کند و بـه حـرم بـرود. مـتاسـفانـه 

چـادر را قـبل از جـمهوري اسـلامی، کارگـردان هـاي سینماي ایران بـر سـر زن 

ایرانی و «محـمدرضـا» بـر سـر فـرح دیبا کردنـد. نـاگـفته نـمانـد که شـعار تکبیر قـبل 

از انـقلاب در سـفر سـنگ داده شـد. کودتـاي 28 مـرداد و سیاسـت هـایی که 

پـاسـخگوي نیازهـاي اقـتصادي کشورهـاي امـپریالیستی بـود، نـهایتاً در تـناقـضات 

فـرهنگی جـامـعه ایران بـا مـدرنیسم نـمودار می شـود و جـنبش مـبارزاتی مـردم را 

تـحت الـشعاع خـود قـرار می دهـد. مصیبت هـا و تـناقـضات جـامـعه ایران ریشه در 

گـذشـته اي دارد که چـندین نسـل را در خـود سـوزانـد، اگـر گـذشـته چـراغ راه 

آینده باشد6 زن ایرانی چون ققنوس از شعله آن به پا بر خواهد خاست.  

 
 
 

پانویس ها: 

1- پگاسوس، اسب بالدار افسانه اي یونان باستان     

2- بـراي اولین بـار در یونـان بـاسـتان هـنر مـجسمه سـازي در آنـاتـومی بـه کمال 

می رسـد و مـجسمه سـازان مـوفـق شـدنـد انـدام انـسان و اعـضاي بـدن را بـه شکل 

کامل بتراشند    

3- کشتی دیوانـگان بخشی از کتاب تـمدن و جـنون می بـاشـد که مـطرودین را بـا 

آن از جامعه دور می کردند 

4- پیر دختر یکی از رمان هاي معروف بالزاك  

5- گریگوري تقویم کلیساي ارتدکس 

6- گـذشـته چـراغ راه آینده، کتابی اسـت در رابـطه بـا وقـایع پـس از جـنگ جـهانی 

دوم و تـاریخ حـزب تـوده تـا کودتـاي 28 مـرداد، نـویسندگـان آن تـاکنون گـمنام 

مانده اند. 
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 فهرست: ●

 مقدمه اي بر مفهوم آگاهی کاذب 

        آگاهی کاذب و طبقه کارگر 

        آگاهی کاذب و زنان 

        آگاهی کاذب و برابري 

        آگاهی کاذب و آزادي 

 مقدمه 

نکته اول این اســت که هــدف این نــوشــته، 

بـررسی مـعرفـت شـناسی مـفهوم ایدئـولـوژي و 

کارکردهــاي آن در حــوزه زبــان شــناسی، 

تـــاریـخی و فـلـسـفی نیـسـت. چـــراکـه در ایـن 

زمینه آثـار ارزشـمندي تـاکنون از مـارکس و 

لـوکاچ گـرفـته تـا فـرشید فـریدونی و کمال 

خسروي منتشر شده است. 

هـدف این نـوشـته بیشتر مـعطوف بـه رابـطه 

ایدئـولـوژي و قـدرت و نـظام سـرمـایه داري اسـت. 

که چـگونـه ایدئـولـوژي خـود را بـر اسـاس ضـرورت ایجاد مـنفعت و حـفظ شـرایط 

مـوجـود، پـدید می آورد و انـسان چـگونـه بـه یک ازخـودبیگانگی خـودکرده در 

چـارچـوب کلیت نـظام سـرمـایه داري تـن می دهـد. نکته دوم آن اسـت که این 

نوشتار بیشتر امري تبلیغی است تا ترویجی. 

مقدمه اي بر آگاهی کاذب 

بـراي آنکه بـه شـناختی نسـبی از آگـاهی کاذب دسـت یابیم و نـشان دهیم چـه 

آگـاهی اي کاذب اسـت، بـه نـظر می آید کافی بـاشـد که مـاهیت پـدیده هـا (جـوهـر) 

را نـشان دهیم و مکانیزم و عملکرد آن را مـورد تـوجـه نـقد و بـررسی قـرار دهیم. 

بـه عـبارتی کنکاش کنیم که یک پـدیده، در کلیتش و در بسـتر تـاریخی اش 

چـگونـه شکل گـرفـته اسـت. اگـر مـاهیت یا جـوهـر این پـدیده هـا بـا شکل یا نـمود 

(پدیدار) آن در تناقض باشد و به صورت رازآلود توسط چیزي، این تناقض

آگاهی کاذب 

 رضا یونسی 
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پـنهان شـود در هـر صـورت آنـچه انـسان از طـریق حسیات و یا مـشاهـده دریافـت 

می کند می تواند به احتمالی یک آگاهی کاذب باشد 

آن آگـاهی که شـرایط مـوجـود را مـوجـه، عـقلانی و طبیعی جـلوه دهـد یک آگـاهی 

کاذب است. 

چیزي که تـوسـط کلیت نـظام سـرمـایه داري ایجاد می شـود که طـبقه کارگـر را بـه 

امـري تـرغیب کند تـا قـدرت و ثـروت را بیرون از خـود و در ید طـبقه دیگري 

تـحقق بخشـد و هیچ تـناقضی بین کار خـود و ارزشی که می آفـریند و انـباشـت 

سـرمـایه در جـاي دیگري و در تـصاحـب یک طـبقه دیگر و یا دولـت نبیند، یک 

آگاهی کاذب است. 

در ادامـه اشـاراتی بـه رابـطه بین ایدئـولـوژي و قـدرت خـواهیم کرد و تـا حـدي 

بـدان خـواهیم پـرداخـت و رابـطه آن را بـا ابـژه و سـوبـژکتیو مـناسـبات مـوجـود مـورد 

بـررسی قـرار خـواهیم داد که چـرا نـظام سـرمـایه داري بـه ویژه نیازمـند نـوعی از 

آگـاهی اسـت که بـه مـاهیت اسـتثمار و مکانیزم آن پی نـبرد و یا آن را بـه صـورت 

وارونه ادراك کند. 

فـرآیندي که از طـریق آن یک امـر وارونـه بـه صـورت واقعیتی طبیعی جـلوه داده 

شــود یک ایدئــولــوژي اســت. ایدئــولــوژي امــر تحــریف شــده واقعیت اســت. 

ایدئـولـوژي، عـمومـاً واقعیت را بـه صـورت رازآمیزي نـشان می دهـد. آگـاهی کاذب 

نوعی از آگاهی است که تناقض ماهیت و شکل را پنهان می کند. 

بـه عـنوان مـثال اگـر مـاهیت نـظام سـرمـایه داري، نـوع مـالکیت، کار مـزدي و ارزش 

اضـافی بـاشـد که مکانیزم اسـتثمار را پـدید می آورد، حـال بـراي پـنهان کردن و 

طبیعی جـلوه دادن این امـر، نـظام سـرمـایه داري نیازمـند نـوعی از آگـاهی سـازي 

اسـت که در سـطح تـوده مـزدبگیر ایجاد شـود تـا این مکانیزم یعنی اسـتثمار و 

بهـره کشی بـه صـورتی عـقلانی، طبیعی و مـادام الـعمر جـلوه کند؛ یعنی مـزدبگیران 

تـن بـه یک ازخـودبیگانگی خـودکرده بـدهـند. این پـدیده که خـود نیز امـري واقعی 

اسـت هـمانـا ایدئـولـوژي و یا آگـاهی کاذب اسـت. آگـاهی کاذب و حـفظ نـظام 

سـلطه رابـطه اي مسـتقیم دارنـد. هـدف ایدئـولـوژي مشـروعیت بخشیدن بـه یک 

جـهان وارونـه اسـت، امـا این وارونگی چیست؟ آنـچه نیروي کار بـه عـنوان ارزش 

می آفـریند (شی و یا خـدمـات) -که تـنها بـه وسیله این طـبقه اسـت که ارزش 

آفـریده می شـود- و خـود نسـبت بـه آن بیگانـه اسـت و آنـچه بـه عـنوان ارزش 

اضـافی می آفـریند، بـه مـدد سـلب مـالکیت از او بـه غـارت می رود و از طـرفی 

هـرچـه بیشتر می آفـریند، در فـقري عمیق تـر فـرو می رود. این امـر هـمان مـناسـبات 

وارونه در نظام سرمایه داري است و این وارونگی را ایدئولوژي موجه، عقلانی و

هر انسان، گروه، 

سازمان و حزبی 

که استثمار را در 

هر جامعه اي 

موجه کند و یا 

آن را بپذیرد و 

حتی اخلاقی 

بداند و آن را به 

عنوان یک امر 

عقلانی تئوریزه 

کند، یا داراي 

منافع طبقاتی 

است و شریک 

در این استثمار و 

غارت، یا دچار 

آگاهی کاذب 

می باشد.
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طبیعی جـلوه می دهـد. آگـاهی اي که رابـطه اسـتثمار از انـسان را از طـریق مـفهوم 

ارزش اضـافی و نـوع مـالکیت درك نکند، یک آگـاهی کاذب اسـت. هـر انـسان، 

گـروه، سـازمـان و حـزبی که اسـتثمار را در هـر جـامـعه اي مـوجـه کند و یا آن را 

بـپذیرد و حتی اخـلاقی بـدانـد و آن را بـه عـنوان یک امـر عـقلانی تـئوریزه کند، یا 

داراي مـنافـع طـبقاتی اسـت و شـریک در این اسـتثمار و غـارت، یا دچـار آگـاهی 

کاذب می بـاشـد. ایدئـولـوژي رابـطه اي دیالکتیکی بین ابـژه قـدرت و سـوبـژکتیو 

تـوده تـحت سـتم دارد؛ سـاحتی دوگـانـه که هـم مـاهیت پـدیده هـا را پـنهان می کند 

و سـلطه را مـوجـه می کند و هـم تـوده را دچـار تـوهـم آرامـش بخشی می کند و بـه 

تعمیقی خـوفـناك می کشانـد که نـجات خـود را از شـرایط مـوجـود نـه در دگـرگـون 

کردن این شـرایط بلکه در تـداوم آن جسـتجو می کند. آگـاهی کاذب بـرسـاخـته ي 

انـسان هـا و نـظام هـا اسـت که انـسان بـه آن تـن می دهـد و سـلطه را می پـذیرد و 

قـدرت آن را بـه ابـزاري بـه مـنظور سـلطه خـود در می آورد. قـدرت هـاي مسـلط، بـا 

پیش بـردن بـاورهـا و ارزش هـاي مـوافـق خـود، هـم بـه خـود و هـم بـه کلیت نـظام 

مسـلط مشـروعیت می بـخشند. بـا طبیعی سـاخـتن و کلیت بخشی بـه عـقاید و 

بـاورهـایی که یک رابـطه اجـتماعی را بـدیهی و بـه ظـاهـر نـاگـزیر جـلوه می دهـند، 

عـلاوه بـر حـفظ سـلطه و بـقاء شـرایط مـوجـود، می کوشـند مـانعی جـدي در تـقابـل بـا 

پیشبرد پـراکسیس سیاسی و تـئوریک طـبقه کارگـر و روشنفکران ارگـانیک این 

طـبقه بـه وجـود آورنـد که قـرار اسـت شـرایط مـوجـود را هـم در ظـواهـر واقعی نـظام 

سـرمـایه داري (ایدئـولـوژي، فـلسفه، دین) و هـم در شیوه تـولید، مـنقلب کنند. 

پراکسیس نبرد طبقاتی نفی آگاهانه آگاهی کاذب است. 

آگـاهی کاذب، نفی عـمل آگـاهـانـه و پـراکسیس سیاسی اسـت. ایدئـولـوژي در 

اغـلب مـوارد شکل پـنهان سـازي، مـوجـه کردن، سـرکوب سـتیزه هـاي اجـتماعی را 

بــه خــود می گیرد. بــه عــبارتی مــاهیت اصلی پــدیده هــا را آشکار نمی کند و 

هـم زمـان تـوسـط نیروي مـادي خـود دسـت بـه سـرکوب هـر انـدیشه و عـمل 

اجـتماعی می زنـد که در تـقابـل بـا آن هـا و یا در راسـتاي افـشاي راز آلـودگی آنـها 

قـرار می گیرد. آگـاهی کاذب در رادیکال تـرین شکل ممکن گـرایش بـه اصـلاح و 

رفـرم دارد، بـه عـبارتی کنسرواتیسم اسـت یعنی بـر قـداسـت سـنت هـا، مـالکیت، 

خــانــواده، و دولــت تکیه دارد؛ یعنی درکی از مــاهیت نــظام ســرمــایه داري و 

تـضادهـاي درون ذاتی اش نـدارد و بـه اصـلاح نـظام سـرمـایه داري می انـدیشد، 

شـناختی از مکانیزم اسـتثمار تـوسـط عـمل آگـاهـانـه نـظام سـرمـایه داري نـدارد، در 

مـورد بـرابـري، آزادي، فـردیت، رفـاه، تـوسـعه سیاسی و غیره اظـهار نـظر می کند 

بی آنکه بین این مفاهیم و ماهیت نظام سرمایه داري یعنی نوع مالکیت، کار

امري که توسط 

هژمونی پنهان 

می شود همان 

استثمار انسان از 

انسان توسط نوع 

مالکیت، کار 

مزدي و ارزش 

اضافی است.  
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 مـزدي و ارزش اضـافی رابـطه اي بـسازد. فـوکو اشـاره می کند: «قـدرت چیزي 

نیست که محـدود بـه ارزش هـا و پـارلـمان هـا بـاشـد. بلکه قـدرت شـبکه نـامـحسوسی 

از زور اسـت که خـود را در جـزئی تـرین ایما و اشـاره هـا و صمیمانـه تـرین اظـهار 

نـظرهـا می تـند.» الـوین گـلدنـر اشـاره می کند: «ایدئـولـوژي، قـلمرو ذهـن انگیز 

خـودآگـاهی جـزمی، مـتعصب، پـرهیجان، انـسانیت زدا ، دروغین و الـبته افـراطی 

اسـت.» الـبته مـورد الـوین گـلدنـر، می تـوانـد در حـوزه مـعرفـت شـناسی ایدئـولـوژي 

قـرار بگیرد که مـوقـتاً مـورد بـحث مـا نیست، امـا بـا این شـناخـت شـاید بـتوان عـنوان 

کرد که ایدئـولـوژي صـرفـاً آگـاهی کاذب نیست. گـفتمان هـا در حـوزه قـدرت و 

تثبیت شـرایط مـوجـود می تـوانـند ایدئـولـوژیک بـاشـند. بـه عـبارتی هـر آگـاهی که بـه 

شـرایط مسـلط یاري بـرسـانـد و آن را طبیعی جـلوه دهـد یک آگـاهی کاذب اسـت. 

آنـچه یک آگـاهی را کاذب یا نـاراسـت می کند آن اسـت که مـنافـع قـدرتی را 

مـوجـه و بـه آن خـدمـت کند و بهـره کشی را طبیعی جـلوه دهـد. این نـوع از 

آگـاهی در شکل هـاي مختلفی می تـوانـد ظـهور  کند. جـریانـات راسـتی که دچـار 

تـوهـم و رویاي بـازگشـت بـه گـذشـته هسـتند و اسـتثمار را زیر عـناوین «تـوسـعه 

اقـتصادي» پـنهان می سـازنـد، اگـر مـنافعی در شـرایط مـوجـود نـداشـته بـاشـند، که 

حـتما دارنـد، آگـاهی کاذب را تـرویج و تبلیغ می کنند. هـرچـند رونـق اقـتصادي و 

تـوسـعه سیاسی رشـد بیشتري کرده بـاشـد، نیاز بـه آگـاهی کاذب و ایدئـولـوژي و 

ایجاد یک هـژمـونی بـه مـنظور حـفظ شـرایط مـوجـود ضـروري تـر اسـت، تـا جـایی که 

در سـرمـایه داري هـاي مـدرن این امـر تـبدیل بـه یک هـژمـونی شـده اسـت (که در 

ادامـه بـه آن اشـاره کوتـاهی خـواهیم کرد). هـابـرمـاس در مـورد ایدئـولـوژي این 

عـبارت را بیان می کند: «ارتـباط مـنظماً تحـریف شـده». اگـر نـدانیم تخـریب 

طبیعت رابـطه مسـتقیم بـا نـظام سـرمـایه داري دارد، اگـر رابـطه کالاسـازي آمـوزش، 

بهـداشـت، مسکن و کار را بـا مـاهیت نـظام سـرمـایه داري کشف نکنیم، بـه طـور 

قـطع دچـار آگـاهی کاذب هسـتیم. هـرچـند شـناخـت حقیقت بعضی از پـدیده هـاي 

ایدئـولـوژیک، بـه دلیل عـریان بـودن سـاده تـر و سهـل الـوصـول تـر اسـت، امـا رابـطه کار 

مـزدي و نـوع مـالکیت، رابـطه پـول-کالا-پـول حـتماً سـخت تـر و پیچیده تـر اسـت، 

چـرا که در زره آگـاهی کاذب پیچیده شـده اسـت. می تـوان در رابـطه ي بین 

ایدئولوژي و مناسبات اجتماعی به نظر آلتوسر نیز اشاره کرد که: 

«ایدئـولـوژي سـازمـان ویژه اي از کردارهـاي دلالـت گـراسـت، که کارش این اسـت 

که انـسان هـا را بـه صـورت فـاعـل هـاي اجـتماعی متشکل کند و اینکه روابـط زنـده 

پـدید می آورد که این فـاعـل هـا بـه مـدد آن بـا روابـط مسـلط تـولید در جـامـعه 

ارتباط می یابد.» هرچند به نظر می رسد نظر آلتوسر، گرایش به نوعی



مـعرفـت شـناسی عـاطفی در ایدئـولـوژي دارد و بـر دیالکتیک رابـطه بین انـسان و 

قـدرت واکنش نمی کند، که می تـوانـد مـورد بحثی جـداگـانـه قـرار گیرد، امـا 

هـمان طـور که در مـقدمـه اشـاره شـد، تـاکید این نـوشـتار چیزي بـه جـز حـوزه 

مـعرفـت شـناسی ایدئـولـوژیک اسـت. امـا می تـوان در بـخش هـاي زبـان شـناسی، 

کردارهـاي فـردي، احـساس هـا، تـمایلات، کنش هـا نیز بـحث ایدئـولـوژي را مـورد 

بـررسی قـرار داد. در این حـالـت هـا صـرفـاً مسـئله نـاراسـتی یا راسـتی آنـها مـد نـظر 

نیست. آگـاهی کاذب تکوینی از یک طـبقه اجـتماعی بـراي مـنافـع بـخش دیگري 

از هـمان طـبقه نیز می تـوانـد بـاشـد. نـظام سـرمـایه داري قـادر اسـت در طیف هـاي 

مــختلف هــم پــوشــانی کند تــا بــه میانگین حــداکثر ســود دســت یابــد. 

سـرنـوشـت بـاوري، عـقلانی سـازي نـاخـودآگـاهـانـه ي شـرایط نکبت بـار مـوجـود آگـاهی 

کاذب اسـت. آگـاهی کاذب بـه مـنظور حـفظ شـرایط مـوجـود ایجاد می شـود. بـه 

عـبارتی بـه شکلی این مـنافـع را نـشان می دهـد که این بـاور پـدید آید که آنـچه در 

حـال وقـوع و در جـریان اسـت، نـه از مـنافـع طـبقه حـاکم رشـد می کند بلکه این 

رخـدادهـا نتیجه یک امـر سـاخـتاري انـسانی اسـت که بـنا بـر ضـرورت خـود ممکن 

اسـت تـبعاتی نیز داشـته بـاشـد. بـه عـبارتی یک سـاخـتار وارونـه را بـه صـورت یک 

امـر حقیقی و مـوجـه نـشان می دهـد. مـارکس در ایدئـولـوژي آلـمانی اشـاره می کند: 

«ایده هـاي طـبقه حـاکم در هـر عـصر، ایده هـاي حـاکم انـد، یعنی طـبقه اي که 

نیروي مـادي حـاکم جـامـعه اسـت در عین حـال نیروي فکري آن نیز هسـت. 

ایده هـاي حـاکم چیزي نیستند جـز بیان ایده گـانی روابـط مـادي مسـلط که 

هـمچون ایده دریافـت می شـونـد.» عـلت اینکه فـعالیت هـاي تـولیدي انـسان هـمواره 

نیازمـند ایدئـولـوژي بـوده اسـت، آن اسـت که در هـمه ي طـول تـاریخ، این روابـط 

نیازمـند روابـط اسـتثمارگـونـه بـوده اسـت. بـنابـراین می بـایست هـر رابـطه اجـتماعی 

را در کلیت خـود بـه صـورت هـاي حـقوقی، سیاسی و ایدئـولـوژیک که مـنطبق بـر 

مناسبات تولیدي همان دوره است منظم و موجه کند.  

لـوکاچ اشـاره می کند: «بـراي طـبقه، آمـادگی بـراي تسـلط بـه این مـعناسـت که 

مـنافـع و آگـاهی اش، آن را قـادر می سـازد تـا کل جـامـعه را نیز طـبق مـنافـع خـود 

سازمان دهد.»  

یعنی تـولید و ایدئـولـوژي بـر سـاخـته از آن، کلیتی را پـدید می آورد که تـوان 

سـازمـان دادن جـامـعه بـه مـنظور حـفظ مـنافـع طـبقه مسـلط را فـراهـم می آورد. در 

جـوامـع سـرمـایه داري مـدرن، کلیت نـظام از طـریق مـفهوم هـژمـونی (بـه تعبیر 

گـرامشی) مـوجـه می شـود. یعنی نـشان دادن راه هـایی که قـدرت حـاکم بـه مـدد 

آنها اجماع تبعیت کنندگان خود را نسبت به حاکمیت تامین می کند. هژمونی

شماره ششم 
تابستان 1402

60

شناخت ماهیت 

نظام 

سرمایه داري و 

نفی آگاهی 

کاذب، شرط 

تئوریک فراروي 

از این نظام و 

برانداختن 

استثمار انسان از 

انسان است که 

باید با پراکسیس 

به وحدت برسد.
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روش هـایی اسـت که از طـریق سـاخـتارهـاي حـقوقی دوگـانـه، بنیادهـاي مـدنی، 

پـارلـمان، فـرهـنگ و هـنر، مـردم بـاور کنند که خـود بـر خـود حکومـت می کنند. 

هـژمـونی رضـایت و تـوافقی اسـت که تـوسـط مـردم بـه بـلوك حـاکم داده شـده اسـت 

و بـا سـلطه ي قـدرت که مـعمولاً بـا زور هـمراه اسـت تـفاوت دارد. هـژمـونی زمینه 

ایدئـولـوژیک و فـرهنگی حـفظ سـلطه طـبقه ي مسـلط بـر طـبقات پـایین، از طـریق 

کسب رضـایت آنـها یا هـمان اجـماع نـظري و تـرغیب آنـها بـه پـذیرش ارزش هـاي 

اخـلاقی، سیاسی و فـرهنگی مسـلط بـه مـنظور دسـتیابی بـه وفـاق عـمومی اسـت. 

بـه عـبارتی هـژمـونی هـمان کنترل از طـریق اجـماع فـرهنگی-سیاسی می بـاشـد. 

هـژمـونی در عین حـال مـقولـه ي گسـترده تـري نسـبت بـه ایدئـولـوژي اسـت. اجـماع 

یا تـوافـق عـمومی را نـظام هـاي سـرمـایه داري مـدرن عـلاوه بـر عـناصـر فـرهنگی و 

تـاریخی از طـریق سـاخـتن نـهادهـاي دوگـانـه اي مـانـند پـارلـمان، احـزاب، ایجاد 

دمــوکراسی، رفــاه عــمومی، ایجاد طیف هــاي مــرفــه کارگــري و غیره ایجاد 

می کنند، امــا بــاز هــم در نــهایت اتــفاق می افــتد. تــناقــض در مــاهیت نــظام 

سـرمـایه داري بـا شکل آن اسـت؛ یعنی امـري که تـوسـط هـژمـونی پـنهان می شـود 

هـمان اسـتثمار انـسان از انـسان تـوسـط نـوع مـالکیت، کار مـزدي و ارزش اضـافی 

است.  

نـهادهـاي مـدنی، رسـانـه هـا، احـزاب در این نـظام هـا هـم نـقش انـتقادي دارنـد و هـم 

نـقش تکمیلی و حـمایتی را ایفا می کنند و چـنان مـنظم می شـونـد که بـه ظـاهـر 

جـامـعه ي مـدنی بـه تـنها یی نـقش دولـت را ایفا می کند و دولـت نـماینده سیاسی 

هیچ طـبقه اي نیست. حتی زمـانی که ممکن اسـت این اجـماع عـمومی دچـار 

بحـران شـود، بـاز هـم هـژمـونی فـوق سـرکوب و خـشونـت را نیز از طـریق هـمان 

توافق یا عقل سلیم به اجرا می گذارد. 

آگاهی کاذب و طبقه کارگر 

تـنها نیروي کار اسـت که در یک کار اجـتماعـا لازم بـه کالا و یا خـدمـات ارزش 

اضـافی می بخشـد. نیروي کار تـنها کالایی اسـت که تـوانـایی ایجاد این ویژگی 

یعنی ارزش افـزایی را دارد و این ارزش افـزوده هـمان مـزد پـرداخـت نشـده اسـت 

(اخـتلاف بین کل ارزش افـزوده و دسـتمزد). در امـر تـولید، ابـزار تـولید، مـواد 

خـام، مکان تـولید، مـصرف بـرق و هـمه مـواردي که در امـر تـولید یا ارائـه خـدمـات 

دخیل هسـتند (سـرمـایه ثـابـت) مـوثـرنـد. امـا آنـچه سـبب ایجاد ارزش اضـافی 

می شـود، تـنها نیروي کار اسـت که این ارزش اضـافی را می سـازد. امـا بـه دلیل 

اینکه سرمایه دار، مالک ابزار تولید و سرمایه است، به مدد این نوع از مالکیت،

آگاهی کاذب این 

باور را پدید 

می آورد که آنچه 

در جریان است، 

نه از منافع طبقه 

حاکم رشد 

می کند، بلکه این 

رخدادها نتیجه 

یک امر 

ساختاري انسانی 

است که بنا بر 

ضرورت خود 

ممکن است 

تبعاتی نیز 

داشته باشد.



این ارزش اضـافی بـه صـورت سـود بـه تـصاحـب او در می آید. پـس این فـرآیند که 

هـمان اسـتثمار انـسان از انـسان اسـت بـه این دلیل رخ می دهـد که نیروي کار، 

یعنی طـبقه کارگـر از ابـزار تـولید جـدا شـده اسـت. یعنی بـه دلیل عـدم مـالکیت 

جـمعی بـر ابـزار تـولید، ارزش حـاصـل از نیروي کار او بـه جـاي اینکه بـه جـمع 

تـعلق گیرد، یعنی خـصلت جـمعی نسـبت بـه کل جـامـعه پیدا کند، بـه تـصاحـب 

فـرد در می آید. این هـمان وراونگی هسـتی اجـتماعی اسـت و همین امـر مـنشا 

تشکیل یک جـامـعه طـبقاتی اسـت که هـمه تـبعات اجـتماعی مـحصول این 

مکانیسم اسـت. امـا آنـچه اقـتصاددانـان سـرمـایه داري در این پـروسـه آن را تـئوریزه 

می کنند، این اسـت که در این رابـطه یعنی امـر تـولید و یا خـدمـات، کارگـر بـه 

طـور آزاد نیروي کارش را می فـروشـد و بـابـت آن دسـتمزدي بـر اسـاس تـوافـق 

طـرفین دریافـت می کند و کالایی که او بـه عـنوان نیروي کار در جـریان تـولید و 

یا خـدمـات عـرضـه می کند، بـه مـثابـه هـمان ابـزار تـولید و سـرمـایه نـقش ایفا 

می کند، پـس اسـتثماري شکل نـگرفـته اسـت. امـا هیچ گـاه بـه این امـر اشـاره 

نمی کنند که شـرایط فـروش نیروي کار تـابـع چـه شـرایطی اسـت که نـظام 

سـرمـایه داري آن را ایجاد کرده اسـت؛ یعنی یا بـاید کارگـر نیروي کارش را بـه 

ثـمن بـخس بـفروشـد و یا از گـرسنگی بمیرد و درسـت در همین جـاسـت که 

ایدئـولـوژي شکل می گیرد، یعنی پـنهان کردن مـفهومی بـه نـام ارزش اضـافی. 

حـال هـر تفکري که این آگـاهی را مخـدوش کرده و یا آن را ادراك نکند، یک 

آگـاهی کاذب اسـت. بـه عـبارتی نـظام سـرمـایه داري بـه مـنظور تثبیت مـوجـودیت 

خـود، حـفظ اسـتثمار و اخـلاقی جـلوه دادن آن، دسـت بـه تـولید آگـاهی کاذب 

می زنـد و طـبقه کارگـر و مـزد بگیران تـن بـه چنین ازخـودبیگانگی خـودکرده اي 

می دهـند. نـظام سـرمـایه داري و کالا بـه صـورت خـود ویژه ایدئـولـوژي خـود را 

تـوسـط پـراکسیس سـرمـایه دار بـه وجـود می آورد؛ بـه این تـرتیب که سیاسـت، 

حـقوق، نـهادهـاي مـدنی، دسـتگاه سـرکوب، فـرهـنگ و هـنر و هـر امـري را که 

ضـروري و حـافـظ شـرایط مـوجـود چـه از نـظر مـادي و چـه از نـظر ذهنی بـاشـد 

فراهم می آورد تا استثمار را موجه، قانونی، عقلانی و طبیعی جلوه دهد.  

مـارکس اشـاره می کندکه: «در شـرایط اجـتماعی معین، نیروهـا و فـرآورده هـا و 

فـرآیندهـاي انـسانی از تسـلط فـاعـل هـاي انـسانی می گـریزنـد و هسـتی بـه ظـاهـر 

مسـتقل بـه خـود می گیرنـد، آنـگاه چنین پـدیده هـایی که بـه این صـورت از عـامـلان 

خـود بیگانـه شـده انـد، قـدرتی آمـرانـه بـر این عـامـلان اعـمال می کنند، بـه نـحوي که 

مـردان و زنـان بـه آنـچه در واقـع ، فـرآورده هـاي فـعالیت خـودشـان اسـت، گـویی که 

نیرویی بیگانه اند، تسلیم می شوند. از این رو ازخودبیگانگی به نحوي تنگاتنگ
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با مفهوم شئ شدگی پیوند می خورد.»  

این مـطلب نـشان می دهـد که سـرمـایه، که در سـرمـایه دار شخصیت یافـته اسـت و 

کالا، بـا چـه پیچیدگی هـایی، بـاورهـاي خـود را می سـازد از خـود بیگانگی را ایجاد 

می کند و انـسان را اسیر خـودکرده خـود می کند. این گـونـه اسـت که کالا بـر او 

مسلط می شود و در برابر او می ایستد. 

مــارکس در جــاي دیگري در ســرمــایه اســتدلال می کند که «ســرمــایه داري، 

گسسـتی هسـت میان آنـچه اشیا واقـعاً هسـتند و آنـچه خـود را نـشان می دهـند.» 

عــدم درك این شــناخــت هــمان آگــاهی کاذب اســت. بــراي نــمونــه رابــطه 

دسـتمزدي، در واقعیت امـر مـوضـوعی مـربـوط بـه نـابـرابـري و اسـتثمار اسـت، امـا بـه 

طـور طبیعی خـود را بـه صـورت مـبادلـه ي بـرابـر دوسـویه، فـلان مـقدار پـول در 

مـقابـل فـلان مـقدار کار نـشان می دهـد. سـود یکی از شکل هـاي پـدیداري (آنـچه 

خـود را نـشان می دهـد) ارزش اضـافی اسـت که داراي خـاصیت مـبهم سـاخـتن 

بنیاد واقعی خـود اسـت. رقـابـت پـدیده اي اسـت که تعیین ارزش و رابـطه کار را 

پـنهان می کند، شکل دسـتمزد هـرگـونـه رد پـاي تقسیم «روز» کار را بـه کار 

ضـروري و کار اضـافی از میان می بـرد (کار ضـروري زمـان اجـتماعـا لازم بـراي 

تـولید کالا بـه قیمت تـمام شـده اسـت) و کار اضـافی هـمان ارزش اضـافی یا مـزد 

پـرداخـت نشـده اسـت. پـنهان سـازي این امـر تـوسـط نـوعی از آگـاهی شکل 

می گیرد که هـمان آگـاهی کاذب اسـت. آگـاهی کاذب در طـبقه کارگـر بـاعـث 

می شـود که تـضادهـاي سـاخـتاري بین مـحتویات واقعی نـظام سـرمـایه داري 

(جـوهـر) و شکل هـاي پـدیداري آن پـنهان مـانـده و شـرایط مـوجـود را بـه صـورت 

امـري عـقلانی نـشان دهـد. مـارکس اشـاره می کند: «همین که جـوهـرهـا و نـمودهـا 

بـا یکدیگر مـنطبق نـشونـد عـلم لازم می آید.« بـه این معنی که بـراي کشف قـانـون 

ارزش اضـافی نیازمـند یک تـئوري انـتقادي و انـقلابی هسـتیم که بـتوانـد قـوانین و 

مکانیزم این پـدیده را بیان کند تـا آگـاهی کاذب، در پـراکسیس نـبرد طـبقاتی بـا 

ضمیمه یک تـئوري عـملگرا بـتوانـد پـراکسیس نـظام سیاسی سـرمـایه داري را و 

نـظام تـولیدي و ایدئـولـوژي آن را مـنقلب و دگـرگـون کند. این شـناخـت تـوسـط 

مـارکس در نـقد اقـتصاد سیاسی صـورت پـذیرفـته اسـت. دیالکتیک (نفی آگـاهـانـه) 

آگـاهی کاذب، رابـطه مسـتقیم بـا سـطح خـودآگـاهی طـبقه کارگـر دارد تـا بـتوانـد 

تناقض جوهر و پدیدارها را آشکار و درك و دگرگون کند.  

مـارکس اشـاره می کند: «تـوهـم هـاي اجـتماعی بـر تـضادهـاي واقعی اسـتوارنـد. بـه 

نـحوي که فـقط بـه یاري فـعالیت عملی دگـرگـون سـاخـتن تـوهـم هـاي اجـتماعی، 

می توان تضادهاي واقعی را برانداخت.»

 هر جریانی که 

رهایی و 

جنبش هاي زنان 

را به اما و اگرها و 

شرایط ویژه 

وابسته کند، 

برایش نسخه 

بپیچد، آن را 

مصادره و 

اولویت بندي 

کند، به دلیل 

واهی مبارزه 

طبقاتی و یا ضد 

امپریالیستی!! به 

بعد موکول کند، 

به طور قطع یک 

ضد انقلاب و 

فاشیست تمام 

عیار است.
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شـناخـت مـاهیت نـظام سـرمـایه داري و نفی آگـاهی کاذب، شـرط تـئوریک فـراروي 

از این نـظام و بـرانـداخـتن اسـتثمار انـسان از انـسان اسـت که بـاید بـا پـراکسیس بـه 

وحـدت بـرسـد. ایدئـولـوژي نـظام سـرمـایه داري که بـه صـورت بـاورهـا شکل 

می گیرد، امـري واقعی اسـت و این امـر واقعی را تـنها بـا عـمل آگـاهـانـه و انـقلابی 

می تـوان بـرانـداخـت. مـبارزه طـبقاتی-سیاسی و مـنقلب کردن هـمه کلیت نـظام 

سـرمـایه داري تـوسـط طـبقه کارگـر، رمـز دگـرگـونی و رهـایی نـوع بشـر اسـت؛ چـرا 

که قـانـون ارزش بـه معنی سـاخـتن و تـداوم جـامـعه ي طـبقاتی اسـت و جـامـعه 

طبقاتی یعنی فقر و فلاکت و خاکسترنشینی همه کارگران. 

آگاهی کاذب و زنان   

زنـان، بـه عـنوان بـخش عظیمی از طـبقه کارگـر (چـه کار تـولیدي، خـدمـاتی و یا 

کار خـانگی) بـه طـور کلی مـورد سـتم مـضاعـف مـردسـالارانـه و نـظام بـردگی مـزدي 

سـرمـایه داري هسـتند. نـماینده واقعی هـمه جـنبش و مـبارزه رهـایی بـخش زنـان 

خـود آنـها هسـتند. هیچ فـرد، گـروه، سـازمـان و یا حـزبی نمی تـوانـد خـود را 

جـایگزین این مـبارزه و جـنبش هـمه جـانـبه بـدانـد. هیچ جـریانی سـزاوارتـر، آگـاه تـر، 

مـحق تـر از خـود زنـان بـه عـنوان نـماینده واقعی خـودشـان نیست. جـنبش هـاي ضـد 

آپـارتـاید جنسی، ضـد مـردسـالاري، جـنبش هـاي فمینیستی، مـبارزه بـا تبعیض هـا 

در مـشاغـل و دسـتمزدهـا، آزادي پـوشـش، آزادي هـاي فـردي و اجـتماعی، حـضور 

در عـرصـه هـاي فـرهنگی و هـنري بـه صـورت آزادانـه، خـانـواده و مـبارزه بـا هـمه 

مـواردي که سـتم بـر زنـان را نـهادینه و نـظام مـند می کند، در هـمه حـال و هـمه 

شـرایط بـاید مـورد حـمایت عـمومی، گسـترده و آگـاهـانـه و فـعال قـرار بگیرد. این 

دسـتاوردهـا بـا هـمه جـامـعه بشـري بـه طـرز تـنگاتنگی در ارتـباط اسـت. میزان 

رهـایی هـر جـامـعه اي را بـا سـطح رهـایی زنـان آن جـامـعه می تـوان سنجید. هـر 

جـریانی که رهـایی و جـنبش هـاي زنـان را بـه امـا و اگـرهـا و شـرایط ویژه وابسـته 

کند، بـرایش نـسخه بپیچد، آن را مـصادره و اولـویت بـندي کند، بـه دلیل واهی 

مـبارزه طـبقاتی و یا ضـد امـپریالیستی!! بـه بـعد مـوکول کند، بـه طـور قـطع یک 

ضـد انـقلاب و فـاشیست تـمام عیار اسـت. امـا بـا هـمه این مـوارد، نـباید از جـنبش 

زنـان بـا هـمه شکوه و عظمتی که در سـطح جـهان و بـه ویژه در ایران دارد یک 

اسـطوره سـاخـت. چـرا که اسـطوره سـازي، شکلی از سـانـسور حقیقت اسـت و 

گـرایش بـه مـثبت گـرایی دارد. در نتیجه وجـوه قـابـل نـقد آن پـنهان می مـانـد. 

هـرچـند بـا تـمامی مـواردي که در بـالا ذکر شـد و جـنبه حیاتی در جـنبش زنـان 

دارد و باید همواره همراه این مبارزه بود، اما شکی نیست که مسیر نفی

آگاهی کاذب در 

مفهوم برابري 

زمانی شکل 

می گیرد که تنها 

انسان را شهروند 

بدانیم؛ یعنی 

انسانی که از نظر 

سیاسی و 

حقوقی با 

سایرین برابر 

است، اما غارت 

می شود و به 

اجبار نیروي کار 

خود را 

می فروشد. 



آگـاهـانـه کار مـزدي و نفی شـرایطی که بـازتـولید مـناسـباتی اسـت که هـمه سـتم را 

در هـمه اشکال بـر زنـان تحـمیل می کند، از مسیر تـحقق هـمه مـواردي خـواهـد 

گـذشـت که در گـزاره هـاي بـالا ذکر گـردیده اسـت. بـاید بـه نفی شـرایطی پـرداخـت 

که سـتم بـر زنـان را تـولید می کند. تـا زنـان اسیر مـناسـبات سـرمـایه داري بـاشـند، 

بـه رهـایی و آزادي کامـل و واقعی دسـت نـخواهـند یافـت. زنـان در مـبارزه خـود بـنا 

بـر ضـرورت بـاید بـه سـطحی از خـودآگـاهی در پـراکسیس سیاسی و فـرهنگی 

خـود دسـت یابـند تـا تـوان شـناخـت مـناسـباتی را پیدا کنند که هـم آنـان و هـم 

کلیه آحـاد جـامـعه را در اسـارت خـود دارد. حـق انـتخاب بـه طـور واقعی در هـمه 

زمینه هـا بـه ویژه در خـانـواده، بسـتگی تـام بـه نفی مـناسـباتی دارد که این حـق را 

از زنـان سـلب می کند. زنـان بـاید آشـنا شـونـد که نیروي کار آنـها چـه در بیرون و 

چـه در خـانـه بخشی از تـولید ارزش اسـت که نـباید تـوسـط هیچ فـردي بـه غـارت 

بـرده شـود. رهـایی زنـان در همبسـتگی بـا مـردان بـه مـنظور فـراروي از بـردگی کار 

مـزدي نـظام سـرمـایه داري اسـت. بـدون نـقد رادیکال، آگـاهی کاذب و ایدئـولـوژي 

که زنـان را بـه سـوژه اي بـدل کرده اسـت که بـه بخشی از سـودآوري بـه مـدد 

کارهـاي کاذب مـن جـمله جـراحی هـاي زیبایی تـن بـدهـند و زیبایی خـود را در 

اشکال غیرمـتعارف تبلیغی بـنگاه هـاي دلال جسـتجو کنند، بـه طـور قـطع ادامـه و 

سـویه جـنبش زنـان در این صـورت دچـار اخـتلال جـدي خـواهـد شـد. زنـان نیازمـند 

این سـطح از خـودآگـاهی هسـتند که بـدانـند رهـایی واقعی آنـها در ارتـباطی 

تنگاتنگ با رهایی همه انسان ها از قید بردگی کار مزدي سرمایه داري است. 

زمـانی فمینیسم رادیکال و آزادي بـخش اسـت که خـود را در هـمگرایی بـا مـبارزه 

هـمه مـزدبگیران در فـراروي از سـرمـایه داري ببیند. فمینیسم آغشـته بـه جـریانـات 

راسـت، یک آگـاهی کاذب اسـت. آگـاهی کاذب در زنـان زمـانی شکل می گیرد که 

رهـایی خـود را مسـتقل از رهـایی سـایر انـسان هـا دنـبال کنند و فمینیسم را تـنها 

در چـهارچـوب رهـایی فـرهنگی و حـقوقی درك کنند. فمینیسمی که رهـایی زن 

را جدا از رهایی زحمت کشان درك کند، قطعاً یک آگاهی کاذب است. 

آگاهی کاذب و برابري 

بـرابـري، هـرچـند مـفهوم حـقوقی نیز هسـت، یعنی یکسان بـودن هـمه انـسان هـا در 

بـرابـر قـانـون، بهـره مـندي از حـقوق مـساوي در حـق انـتخاب کردن و انـتخاب 

شــدن، عــدم تبعیض هــاي قــومیتی، ملیتی و دینی در انــتخاب کار و حیات 

فرهنگی و سیاسی، حق داشتن مسکن مناسب، آموزش و بهداشت رایگان،
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هـمه آزادي هـاي فـردي و اجـتماعی بـه طـوري که هیچ عـاملی سـبب اخـتلال در 

مـفهوم شهـرونـدي فـرد نـشود و مـواردي که بـه حـقوق فـرد مـربـوط می شـود در 

چـارچـوب حـقوق بـرابـر انـسان قـرار می گیرنـد؛ امـا انـسان صـرفـاً یک شهـرونـد 

نیست، چـراکه بـرابـري در هـالـه اي از آگـاهی کاذب پیچیده شـده اسـت و بـه ویژه 

جـریانـات راسـت تـنها بـه تبلیغ این نـوع از بـرابـري می پـردازنـد و آن را تبلیغ 

می کنند تـا امـر مـهم تـري را پـنهان کنند و انـسان را مسـتقل از مـناسـبات مـادي 

جـامـعه و اثـرات آن بـر انـسان تـنها یک شهـرونـد بـدانـند. امـا بـرابـري تـنها در این 

امـور خـلاصـه نمی شـود؛ بلکه بـرابـري بـه مـعناي نفی طـبقه اسـت، رفـع اسـتثمار 

انـسان از انـسان و غـارت مـزدبگیران و زحـمت کشان که تـنها نیروي ارزش آفـرین 

جـامـعه هسـتند و نـعم مـادي را تـولید می کنند. طـبقه کارگـر الـزامـا خـواهـان این 

بـرابـري نیست، بلکه خـواهـان نفی طـبقه بـنا بـر ضـرورت رهـایی جـامـعه خـواهـد بـود 

که این امـر در گـرو مـالکیت جـمعی و لـغو کار مـزدي اسـت. زمـانی این امـر تـحقق 

می یابـد که تـنها تـولید بـه دلیل رفـع نیازهـاي بشـري بـرنـامـه ریزي شـود و نـه بـه 

مـنظور سـود. آگـاهی کاذب در مـفهوم بـرابـري زمـانی شکل می گیرد که تـنها 

انـسان را شهـرونـد بـدانیم؛ یعنی انـسانی که از نـظر سیاسی و حـقوقی بـا سـایرین 

بـرابـر اسـت، امـا غـارت می شـود و بـه اجـبار نیروي کار خـود را می فـروشـد. انـسانی 

که استثمار می شود با انسانی که استثمار می کند هیچ گاه برابر نیست. 

آگاهی کاذب و آزادي 

انـسانی تـرین نیاز و خـواسـت بشـر آزادي اسـت. بـدون وجـود آزادي هـر امـر انـسانی 

عـملاً قـابـل تـحقق نیست. آزادي پیش شـرط رهـایی انـسان اسـت. آدمی در طـول 

تـاریخ هـمواره بـراي کسب آزادي تـلاش کرده اسـت و سـطح آزادي خـود را از 

مـعبري خـون بـار تـاکنون بـه پیش آورده اسـت. امـروز، آزادي بیان، رسـانـه هـاي 

آزاد، پـوشـش اختیاري، آزادي در هـنر و تحقیق و تـفحص، آزادي هـاي فـردي و 

اجـتماعی، دسـتاوردهـاي عظیمی هسـتند که نتیجه مـبارزه انـسان در طـول تـاریخ 

بـوده اسـت. هیچ گـاه آزادي در هیچ عـصر و جـغرافیایی بـه انـسان بـدون مـبارزه 

اعـطا نشـده اسـت. آزادي در فـلسفه هـگل و مـوجـه کردن دولـت بـورژوایی بـا 

مـحترم شـمردن حـق مـالکیت گـره خـورده اسـت. امـا آزادي از مـنظر مـارکس 

دقیقاً نفی مـالکیت خـصوصی بـر ابـزار تـولید و زمین اسـت؛ یعنی آزادي، رابـطه 

مسـتقیم بـا مـالکیت جـمعی و لـغو کار مـزدي دارد. آدمی زمـانی می تـوانـد بـه 

فـردیت خـود بـپردازد و بـه راسـتی آزاد بـاشـد که اول بـتوانـد بـخورد، اسیر و دربـند 

ضرورت ها نباشد. انسان گرسنه، فاقد مسکن، بهداشت و آموزش رایگان و
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دیالکتیک (نفی 

آگاهانه) آگاهی 

کاذب، رابطه 

مستقیم با سطح 

خودآگاهی طبقه 

کارگر دارد تا 

بتواند تناقض 

جوهر و پدیدارها 

را آشکار و درك 

و دگرگون کند.  



انـسان اسـتثمار شـده بـه هیچ وجـه آزاد نیست. قـلمرو آزادي عـبور از قـلمرو 

ضـرورت هـاسـت. انـسانی که اوقـات فـراغـت نـدارد، انـسانی که تـن بـه کار اجـباري 

می دهـد، انـسانی که نیروي کار خـود را و تـنها کالاي در اختیار را مـجبور اسـت 

بـفروشـد، بـه هیچ وجـه تـوان پـرداخـتن بـه فـردیت خـود را نـدارد و این هـمان عـدم 

آزادیست. قـلمرو آزادي حـذف مـناسـبات سـرمـایه داران اسـت که انـسان را در بـند 

ضـرورت هـا نـگه می دارد و وسیله اسـتثمار را فـراهـم می آورد. انـسان زمـانی آزاد 

اسـت که عـلاوه بـر هـمه مـوارد ذکر شـده بـالا، از قید کار مـزدي و ارزش اضـافی و 

مـالکیت خـصوصی رهـایی یابـد. غیر از این مـفهوم بخشیدن بـه آزادي دچـار 

آگاهی کاذب هستیم. 
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 هـفتاد سـال قـبل (در شـشم مـه سـال 1898)، تـظاهـرات گسـترده اي ●

متشکل از زنـان و مـردان کارگـر در مـرکز شهـر میلان بـرپـا شـد. بـررسی 

تـاریخ طـولانی رویدادهـاي منتهی بـه آن از حـوصـله ي مـطلب حـاضـر خـارج اسـت. 

ارتـش، تـحت فـرمـانـدهی ژنـرال بکاریس1 بـه تـظاهـرات مـذکور حـمله کرد و آن را 

از هـم گسسـت. نیروهـاي سـواره نـظام ظهـرهـنگام بـه جـمعیت حـمله کردنـد: 

کارگـران غیرمسـلح اقـدام بـه سـنگربـندي نـمودنـد، حکومـت نـظامی اعـلام شـد و 

ارتش به مدت 3 روز علیه مردم غیرمسلح جنگید. 

آمــار رسمی تــلفات حــاکی از کشته شــدن 

100 نـفر و زخـمی شـدن 450 نـفر از کارگـران 

بـود. یک تـن از نیروهـاي پلیس بـه طـور اتـفاقی 

تـوسـط یک سـربـاز کشته شـده بـود و ارتـش 

هیچ تـلفاتی نـداشـت. (دو سـال بـعد، پـادشـاه 

آمـبرتـوي اول2 تـرور شـد چـرا که پـس از قـتل 

عـام بـه طـور علنی بـه ژنـرال بکاریس، مـلقب بـه 

قصاب میلان، تبریک گفت.) 

مـن بـابـت داسـتانی که در حـال نـوشـتن آن 

هســتم، تــلاش نــموده ام بــرخی جــنبه هــاي 

تـظاهـراتی که در شـشم مـه در خیابـان کورسـو 

ونیتزیا3 بـرگـزار شـد را درك کنم. در همین رونـد، بـه نـتایجی در خـصوص 

تـظاهـرات رسیدم که ممکن اسـت بـتوان از آن هـا در بسـتر گسـترده تـري اسـتفاده 

نمود.  

تـظاهـرات را بـاید از شـورش هـا و قیام هـاي انـقلابی تفکیک نـمود. اگـرچـه چنین 

تـظاهـراتی، تـحت شـرایط خـاصی (که امـروزه بـه نـدرت رخ می دهـند)، می تـوانـند 

بـه هـر یک از دو قـسم دیگر تـبدیل شـونـد. اهـداف یک شـورش مـعمولاً فـوري 

هسـتند؛ (فـوریتی که بـا اسـتیصالی که در آن ابـراز می شـود تـطابـق دارد): تـصرف 

اقـلام غـذایی، آزادي زنـدانیان و تخـریب امـوال نـمونـه اي از چنین اهـدافی هسـتند. 

اهـداف یک قیام انـقلابی درازمـدت و کامـل هسـتند: این اهـداف منتهی بـه بـه 

دسـت گـرفـتن قـدرت دولتی خـواهـند شـد امـا اهـداف تـظاهـرات، نـمادین هسـتند: 

چنین اعـتراض هـایی، نـمایش قـدرت اسـت؛ قـدرتی که بـه نـدرت از آن اسـتفاده 

می شود.

ماهیت تظاهرات 

جان برجر 

ترجمه ي مهرداد خامنه اي 

      Beccaris                 1

 Umberto I              2

 Corso Venizia        3
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تـعداد زیادي از مـردم، در یک مکان بـدیهی عـمومی که از پیش اعـلام شـده 

اسـت گـرد هـم می آیند. این جـمعیت که اکثریت شـان مسـلح نیست (در شـشم 

مـه 1898 هیچ کس مسـلح نـبود)، خـود را بـه مـثابـه یک هـدف در مـعرض 

نیروهـاي سـرکوب تـحت امـر دولتی قـرار می دهـند که علیه سیاسـت هـاي آن بـه 

اعتراض برخواسته اند. 

هـدف از تـظاهـرات در جـنبه ي نـظري، فـاش سـاخـتن قـدرت افکار یا احـساسـات 

عـمومی اسـت: از لـحاظ نـظري، هـدف از چنین نـوع اعـتراض، اسـتیناف بـه وجـدان 

دمـوکراتیک دولـت اسـت امـا این امـر، مسـتلزم وجـود وجـدانی اسـت که احـتمال 

وجود آن بسیار کم است.   

چـرا که اگـر دولـت پـذیراي اثـر دمـوکراتیک بـود، اسـاسـاً نیازي بـه تـظاهـرات نـبود؛ 

اگـر چنین نـفوذ دمـوکراتیکی در دولـت وجـود نـداشـته بـاشـد، بعید اسـت که یک 

نـمایش قـدرت تـوخـالی، بـدون ضـمانـت اجـرا و تهـدید واقعی، تـأثیري بـر آن داشـته 

بـاشـد. (تـظاهـرات در حـمایت از یک دولـت جـایگزین از پیش تثبیت شـده، مـانـند 

زمـان ورود گـاریبالـدي4 بـه نـاپـل در سـال 1860، نـمونـه هـاي ویژه اي هسـتند که 

می توانند درجا موفق شوند.) 

بـرپـایی تـظاهـرات، از پیش از پـذیرش ظـاهـري اصـل دمـوکراسی مـعمول بـوده 

اسـت. تـظاهـرات گسـترده ي چـارتیست هـا5، بخشی از مـبارزه بـراي دسـتیابی بـه 

چنین پـذیرشی بـود. جـمعیتی که بـراي ارائـه ي طـومـار اعـتراضی خـود بـه تـزار در 

سـال 1905 در سـن پـترزبـورگ جـمع شـده بـود، خـواسـته ي خـود را از قـدرت 

بی رحـم یک پـادشـاهی مـطلق مـطالـبه می نـمود و در عین حـال خـود را بـه عـنوان 

هـدف در مـعرض آن قـرار می داد. این تـظاهـرات، هـمانـند صـدهـا نـمونـه ي دیگر از 

اعتراضات در سراسر اروپا، سرکوب شد. 

کارکرد واقعی تـظاهـرات، قـانـع کردن مـؤثـر قـدرت حـاکم بـه نـظر نمی رسـد. فـرض 

چنین هدفی براي تظاهرات تنها توجیهی سهل انگارانه است.  

واقعیت آن اســت که تــظاهــرات، تــمرینی بــراي انــقلاب اســت: این تــمرین، 

اسـتراتـژیک یا تـاکتیکی نیست بلکه تـمرینی بـراي آگـاهی انـقلابی سـت. تـأخیر 

بین تـمرین و نـمایش واقعی ممکن اسـت بسیار طـولانی بـاشـد: کیفیت و شـدت 

آگـاهی تـمرین شـده ممکن اسـت در مـواقـع مـختلف، تـفاوت چشمگیري داشـته 

بـاشـد امـا، هـر تـظاهـراتی که فـاقـد عـنصر تـمرین بـاشـد را بـاید تـنها بـه عـنوان یک 

نمایش عمومی توصیف نمود که از حمایت رسمی برخوردار است.  

یک تـظاهـرات، هـرچـقدر هـم خـودجـوش بـاشـد، رویدادي انـسان سـاخـته اسـت که 

مخصوصاً خود را از زیست عادي تفکیک می نماید. بر همین اساس، ارزش آن

      Garibaldi               4

 Chartists                5
یا منشورگرایان به اعضاي 

جنبش منشورگرایی اطلاق 
می شود. این جنبش سیاسی، 

اجتماعی، جنبش طبقه 
کارگر در انگلستان بود که 

در سال 1836 در لندن آغاز 
شد و به سرعت در سرتاسر 
کشور گسترش یافت. هدف 

منشورگرایان دستیابی طبقه 
کارگر به حقوق و قدرت 

سیاسی و اصلاحات در نظام 
پادشاهی بریتانیاي کبیر و 

ایرلند شمالی بود.



نتیجه ي این تـصنع اسـت چـرا که تـوانـایی بـالـقوه آن در پیش بینی آینده و بـه 

عنوان یک تمرین در این نتیجه نهفته است.  

تـظاهـرات از سـایر تجـمعات عـمومی مـتمایزنـد چـرا که بـرخـلاف آن هـا در مـلأ عـام 

شکل می گیرنــد تــا کارکرد خــود را ایجاد نــمایند و واکنش بــه یک عملکرد 

نیستند: از این نـظر، تـظاهـرات بـا هـرگـونـه تجـمعات کارگـري در محـل کار، حتی 

اگـر چنین تجـمع هـایی هـمراه بـا اعـتصاب بـاشـند، همچنین، هـر نـوع دیگري از 

تجـمع انـبوه متشکل از مـردم نـظاره گـر، مـتفاوت اسـت. تـظاهـرات، گـردهـمایی اي 

است که با صرف تشکیل، آن چه مفروض است را به چالش می کشد. 

مـقامـات دولتی مـعمولاً درخـصوص تـعداد افـرادي که در تـظاهـرات مـشارکت 

می نـمایند دروغ می گـویند امـا چنین دروغی تـأثیر زیادي نـخواهـد داشـت. 

(چنین دروغی تـنها بـا فـرض تـظاهـرات بـه عـنوان مـطالـبه گـري از وجـدان 

دمـوکراتیک دولـت اثـر قـابـل تـوجهی خـواهـد داشـت.) در مـقابـل اهمیت تـعداد 

شـرکت کنندگـان در تـظاهـرات را بـاید در تجـربـه ي مسـتقیم افـرادي جسـت که 

خـود در آن هـا حـضور می یابـند و یا نـظاره گـر سـمپاتیک آن هسـتند. بـراي این 

دسـته از افـراد، ارقـام بـه امـاره اي از احـساسـات آنـان و سـرانـجام تـصوراتـشان بـدل 

می شـونـد. هـرچـقدر تـظاهـرات بـزرگ تـر بـاشـد بـه اسـتعاره اي قـدرت مـندتـر و 

بـلاواسـطه تـر (نـمایان تـر، رسـاتـر و مـلموس تـر) از مجـموع قـدرت جـمعی آنـان بـدل 

می شود. 

مـن از عـنوان اسـتعاره اسـتفاده می کنم چـون نیرویی که بـدین طـریق بـه دسـت 

می آید از قـدرت بـالـقوه افـراد حـاضـر و مـطمئناً از نیروي عینی بـه کار گـرفـته 

شـده این افـراد در تـظاهـرات، فـراتـر می رود. هـرچـقدر تـعداد افـراد شـرکت کننده 

بیشتر بـاشـد، حـاضـران، بـا اجـبار بیشتري در بـرابـر خـود و سـایرین، غـایبان را 

نـمایندگی می نـمایند. تـظاهـرات از این نـظر، از یک سـو یک امـر انـتزاعی را 

گسـترش می دهـند و از سـوي دیگر تـجسم آن هسـتند. شـرکت کنندگـان در 

تـظاهـرات بـه آگـاهی واقعی تـري از تـعلق خـود بـه یک طـبقه دسـت می یابـند. 

مـعناي چنین تعلقی از دلالـت ضمنی بـر سـرنـوشـت مشـترك خـارج شـده و بـه 

دلالـت بـر فـرصـت مشـترك مـبدل می گـردد. این افـراد مـتوجـه می شـونـد که دیگر 

لازم نیست کارکرد طـبقه ي آن هـا محـدود شـود: چنین طـبقه اي، هـمانـند همین 

تظاهرات، می تواند کارکرد خود را ایجاد نماید.  

آگـاهی انـقلابی از طـریق انـتخاب و اثـرگـذاري مکان تجـمع نیز تـمرین می شـود. 

تـظاهـرات، مـاهیتاً مـقولـه اي شهـري هسـتند و مـعمولاً در نـزدیک تـرین محـل بـه 

مرکزي برگزار می شوند که از نظر مدنی یا ملی نمادین باشد. «اهداف» این
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پرسشی که 

انقلابیون در هر 

موقعیت تاریخی 

باید بدان پاسخ 

دهند این است 

که آیا تمرین هاي 

نمادین بیشتري 

لازم است یا خیر. 

مرحله ي بعد، 

یادگیري 

تاکتیک ها و 

استراتژي براي 

نمایش اصلی 

است. 



تـظاهـرات بـه نـدرت اهـدافی اسـتراتـژیک مـانـند ایستگاه هـاي راه آهـن، سـربـازخـانـه هـا، 

شـبکه هـاي رادیویی و یا فـرودگـاه هـا هسـتند. بلکه یک تـظاهـرات را می تـوان بـه 

عـنوان تـصرف نـمادین یک شهـر یا تـصرف نـمادین پـایتخت تفسیر نـمود؛ بـا این 

تـأکید که مـنفعت چنین اثـر سمبلیک یا اسـتعاره اي بـراي شـرکت کنندگـان در 

آن است و هدف آن وجدان دموکراتیک دولت نیست.  

تـظاهـرات، بـه عـنوان رویدادهـایی غیرعـادي که تـوسـط شـرکت کنندگـان در آن 

بـرپـا می شـونـد، علیرغـم این مـوضـوع و بـا اهـداف مـتفاوت از اهـداف روزمـره، در 

نـزدیکی مـرکز شهـر بـرگـزار می شـونـد. تـظاهـرات کنندگـان، در خیابـان هـایی که در 

آن راهـپیمایی می کنند و یا در فـضاهـاي بـازي که پـر می نـمایند، زنـدگی عـادي 

را مـختل می کنند؛ این قـسمت هـا را از سـایر قـسمت هـاي شهـر «جـدا» می سـازنـد 

و چـون هـنوز تـوانـایی اشـغال دائمی آن هـا را نـدارنـد، این بـخش هـا را بـه صـحنه اي 

مـوقـت تـبدیل می نـمایند تـا قـدرتی را که هـنوز بـه آن نـرسیده انـد را بـر روي آن بـه 

نمایش بگذارند. 

دیدگـاه شـرکت کنندگـان در تـظاهـرات بـه شهـري که اطـراف صـحنه ي نـمایش 

آن هـا را احـاطـه نـموده اسـت نیز تغییر می یابـد. آن هـا بـا بـرپـایی تـظاهـرات، از خـود 

آزادي و اسـتقلال، و همچنین آفـرینشی بـه خـرج می دهـند که اگـرچـه مـحصول 

چنین خـلاقیتی تـنها نـمادین اسـت، از تـمام آن چـه که این افـراد بـه تـنهایی و یا 

بـه صـورت دسـته جـمعی می تـوانـند در زنـدگی عـادي بـدان دسـت یابـند، بیشتر 

اســت. در زنــدگی روزمــره، این اشــخاص تــنها شــرایط را دســتخوش تغییر 

می نـمایند امـا آن هـا بـا دسـت زدن بـه تـظاهـرات، هسـتی و وجـود خـود را بـه 

صورت نمادین در مقابل همین شرایط و اوضاع قرار می دهند. 

خـاسـتگاه چنین آفـرینشی ممکن اسـت از سـر اسـتیصال بـاشـد و هـزینه ي آن 

گـزاف، امـا مـوقـتاً چـشم انـداز شـرکت کنندگـان در تـظاهـرات را تغییر می دهـد. این 

اشـخاص بـه صـورت گـروهی می فـهمند که این آن هـا و افـرادي که نـمایندگی شـان 

می کنند هسـتند که شهـر را سـاخـته انـد و آن  را نـگاه می دارنـد (سـرپـا نـگاه 

می دارنـد-بـقاي آن را حـفظ می کنند-از آن مـحافـظت می کنند-). آن هـا شهـر را 

بـا دیده اي جـدید و بـه عـنوان مـحصول خـود که پـتانسیل آنـان را تقلیل نمی دهـد 

بلکه آن را تأیید می نماید، می نگرند. 

نــهایتاً، آگــاهی انــقلابی از راه دیگري نیز تــمرین می گــردد. افــرادي که در 

تـظاهـرات شـرکت می کنند، خـود را بـه عـنوان هـدف در مـعرض  نیروهـاي بـه 

اصـطلاح نـظم و قـانـون قـرار می دهـند. بـا وجـود این، هـرچـه این تـظاهـرات هـدف 

بزرگ تر و در نتیجه در معرض خطر بیشتري باشد، آن ها بیشتر احساس

شماره ششم 
تابستان 1402

72

تهدید ابراز شده 

از سوي تظاهرات 

در واقع تهدیدي 

نمادین است اما 

دولت با حمله به 

تظاهرات، تبدیل 

شدن این 

واقعه ي نمادین 

به واقعه اي 

تاریخی را 

تضمین می نماید: 

رخدادي که از 

آن باید یاد نمود، 

درس گرفت و 

داد آن را ستاند. 



قـدرت می کنند. این امـر را نـه می تـوان بـا اصـل مـبتذل «قـدرت در تـعداد» 

تـوضیح داد و نـه بـا تـئوري هـاي رکیک روان شـناسی جـمعیت. این تـناقـض بین 

آسیب پـذیري آن هـا در واقعیت بـا شکست نـاپـذیري اي که احـساس می کنند 

مربوط به تنگنایی است که به قدرت دولتی تحمیل می کنند.  

 قـدرت مسـلط دو راه دارد: یا بـاید بـا تـفویض قـدرت بـه جـمعیت اجـازه دهـد 

کاري که می خـواهـد انـجام دهـد که در این حـالـت آن چـه نـمادین بـوده اسـت، 

واقعیت می یابـد و حتی اگـر فـقدان سـازمـانـدهی و آمـادگی نـداشـتن جـمعیت مـانـع 

از ابـقا این پیروزي تـوسـط آن هـا گـردد، چنین واقـعه اي نـشانـه ي ضـعف قـدرت 

مسـلط اسـت؛ یا در صـورت دیگر، دولـت بـاید بـا تـوسـل بـه خـشونـت بـه جـمعیت 

فـشار وارد نـموده و آن را پـراکنده کند. در این حـالـت، سـرشـت غیردمـوکراتیک 

آن در مـلأ عـام آشکار می گـردد. تـنگناي تحـمیل شـده بـر دولـت، تـنگناي بین 

ضـعف آشکار شـده و اسـتبداد6 بـرمـلاشـده اسـت. (تـظاهـراتی که اجـازه بـرگـزاري 

رسمی دارنـد و کنترل شـده هسـتند مـوجـد چنین تـنگنایی بـراي دولـت نیستند: 

بلکه، نـمادگـرایی آن هـا سـانـسور می شـود: بـه همین دلیل اسـت که مـن چنین 

تـظاهـراتی را تـنها نـمایش عـمومی می نـامـم.) قـدرت حـاکم، تـقریباً هـمواره 

خـشونـت را بـرمی گـزیند. میزان خـشونـت بـه کار گـرفـته شـده بـه عـوامـل مـتعددي 

بسـتگی دارد امـا بـه نـدرت بـا تهـدید فیزیکی ابـراز شـده از سـوي شـرکت کنندگـان 

در تـظاهـرات مـتناسـب اسـت. تهـدید ابـراز شـده از سـوي تـظاهـرات در واقـع 

تهـدیدي نـمادین اسـت امـا دولـت بـا حـمله بـه تـظاهـرات، تـبدیل شـدن این 

واقـعه ي نـمادین بـه واقـعه اي تـاریخی را تضمین می نـماید: رخـدادي که از آن 

باید یاد نمود، درس گرفت و داد آن را ستاند. 

تحـریک خـشونـت، در مـاهیت تـظاهـرات اسـت. بـرانگیختن خـشونـت تـوسـط 

تـظاهـرات، ممکن اسـت خـود هـمراه بـا خـشونـت بـاشـد امـا در نـهایت، تحـمل 

خــشونتی بیشتر از آن چــه که تحــمیل می نــماید حتمی اســت. این امــر، یک 

واقعیت تـاکتیکی و تـاریخی اسـت. نـقش تـاریخی تـظاهـرات، بـه نـمایش گـذاشـتن 

بی عـدالتی، سـنگدلی و فـقدان عـقلانیت دولـت مـوجـود اسـت. تـظاهـرات، اعـتراض 

براي نمایش بی گناهی هستند. 

امـا، بی گـناهی دو نـوع اسـت که در تـراز نـمادین می تـوان آن هـا را در یک دسـته 

قـرار داد. بـا این حـال، بـه مـنظور آنـالیز سیاسی و بـرنـامـه ریزي بـراي اقـدام نـقلابی، 

بـاید آن هـا را از یکدیگر تفکیک نـمود. یک نـوع بی گـناهی، مـعصومیتی اسـت که 

بـاید از آن دفـاع نـمود و بی گـناهی دیگر، مـعصومیتی اسـت که نـهایتاً بـاید آن را 

از دست داد: به عبارت دیگر، بی گناهی اي که از عدالت نشأت می گیرد و آن که
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ناشی از فقدان تجربه است.  

تـظاهـرات، اظـهار آرزوهـاي سیاسی پیش از دسـت یافـتن بـه ابـزار لازم بـراي جـامـه 

عـمل پـوشـانـدن بـه آن هـا هسـتند. آن هـا تـحقق اهـداف خـود را پیش بینی می کنند 

و ممکن اسـت بـتوانـند از این طـریق، در رسیدن بـه هـدف مـشارکت نـمایند امـا، 

به تنهایی نمی توانند به آن  دست یابند.  

پـرسشی که انـقلابیون در هـر مـوقعیت تـاریخی بـاید بـدان پـاسـخ دهـند این اسـت 

که آیا تـمرین هـاي نـمادین بیشتري لازم اسـت یا خیر. مـرحـله ي بـعد، یادگیري 

تاکتیک ها و استراتژي براي نمایش اصلی است. 

منبع: 
سوسیالیسم جهانی (دوره اول)، شماره 34، پاییز 1968، ص 12-11. 

این مقاله ابتدا در 23 مه 1968 در «جامعه نو»7 چاپ شد. 

درباره نویسنده: 
جــان بــرجــر مــنتقد هــنري، 

نـویسنده، روزنـامـه نـگار، شـاعـر و 

نـقاش انگلیسی بـود که در سـال 

2017 درگـذشـت. از آثـار مـشهور 

 G. وي از جـمله می تـوان بـه رمـان

و کتاب «شیوه هـاي دیدن» اشـاره 

نـمود. در سـال 2015 بـر اسـاس 

یک نـــظـرسـنـجی «شیـوه هـــاي 

دیدن» بـــه عـــنوان یکی از 20 

کتاب دانـــشگاهی که جـــهان را 

تغییر داده انـد، انـتخاب شـد. این کتاب بـه شکل مجـموعـه اي مسـتند بـراي 

تـلویزیون بی بی سی نیز سـاخـته شـده اسـت. او بـه عـنوان یک فـعال سیاسی چـپ، 

هـمواره مـدافـع حـقوق و کرامـت انـسانی کارگـران، مـهاجـران و هـمه کسانی بـود 

که در سرتاسر جهان سرکوب می شوند. 
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 در این نـوشـته قـصد آن نیست که بـه مـفهوم هـنر، چـه بـه صـورت انـتزاعی ●

و چـه بـه صـورت انـضمامی و یا بـه تـدوین تـاریخچه هـنر از ارسـطو تـا 

مـارکس و از مـارکس تـا بـه امـروز پـرداخـته شـود. شـاید در آینده فـرصتی فـراهـم 

شـود که بـه مـفهوم «رهـایی» هـنر از مـنظر ارسـطو که؛ هـنر نـه وسیله اي بـراي 

یک هـدف اسـت، بلکه غـایتی در خـود اسـت و یا تـعریف هـگل که؛ اگـر روح یا 

ایده مـطلق از طـریق شـهودي که زاده ادراك حسی و نـوعی جـلوه حسی بـاشـد 

هـنر اسـت تـا بنیان نـظري مـارکس که هـنر را 

بـاید در فـراروي از کار بیگانـه شـده جسـتجو 

کرد بـپردازیم و این سـوال اسـاسی را مـطرح 

کنیم آیا می تــوان مسیر حــرکت هــنر را بــه 

نـوعی از دیالکتیک درونی اش اسـتخراج کرد؟ 

ده هـا و یا صـدهـا پـرسـش اسـاسی دیگر را 

می تـوان طـرح کرد و بـه پـرسـش گـذاشـت که 

می تـوانـد بخشی از رویکرد فـرهنگی و تـاریخی 

مـا را بـه نـقد بکشد. بـه عـنوان مـثال رابـطه هـنر 

بـا خـرد، رابـطه هـنر و اخـلاق و آزادي بیان، 

وحــدت مــحتوا و شکل، رابــطه ي دین و هــنر، 

نـاسیونـالیسم و هـنر و غیره را طـرح و بـررسی نـقادانـه کرد. می تـوان بـه رابـطه 

ارگـانیک و درونی «کار» و «هـنر» پـرداخـت و پـراکسیس مـولـد و یا رابـطه انـسان 

و طبیعت را از مـنظر زیبایی شـناسـانـه مـورد تـوجـه قـرار داد، چـرا که انـسان از ابـژه 

مـوجـود در طبیعت عـزیمت می کند و بـا سـوبـژکتیو خـود در محیط بـه طـور 

زیبایی شناسانه تغییر ایجاد کرده و خود نیز تغییر می کند. 

عـلاوه بـر مـوارد بـالا که در این نـوشـته مسکوت می مـانـد مـوارد دیگري هـدف این 

نـوشـته نیست. پـرداخـتن بـه نـقش هـنر مـعترض و آوانـگارد و یا هـنري که بـه 

بخشی از هـژمـونی سـلطه نـظري و فـرهنگی حکومـت هـا تـبدیل می شـود یا آنـچه 

که تـوسـط ایدئـولـوژي حکومـت هـا بـه عـنوان هـنر «عـامـه»پـسند سـاخـته و پـرداخـته 

می شـود را بـه زمـان دیگري مـوکول می کنیم و این مـفاهیم را صـرفـاً در حـد یک 

پـرسـش، مـوقـتاً در ذهـن بـایگانی می کنیم. همچنین می تـوان بـعدهـا بـه بـررسی 

لایه هاي مختلف هنرمندان بر حسب طبقه بندي درآمدها و نقش آنها در

هنرمند  

و پروسه تولید سرمایه 

 رضا یونسی 



میزان تـولید سـرمـایه نیز پـرداخـت. آنـچه در این نـوشـته مـد نـظر اسـت و قـرار 

اسـت بـه طـور اجـمالی مـورد بـررسی و نـقد قـرار گیرد نـقش هـنرمـند و هـنر در امـر 

ارزش افـزایی سـرمـایه یا کالایی بـه نـام سـرمـایه اسـت. تـاکنون و در اکثر مـواقـع بـه 

دلیل بعضی از تـرجـمه هـاي غـلط و گـرایشات تـئوریک خـاص، اسـتنتاج هـاي 

نـادرسـتی از مـتون نـقد اقـتصاد سیاسی تـوسـط مـارکس گشـته اسـت. یعنی 

مـفاهیمی هـمچون کارمـزدي، ارزش اضـافی، قـانـون مـالکیت و بـه طـور عـام مـفهوم 

«کار» تـنها مـرتـبط بـه بخشی از جـامـعه شـده اسـت که صـرفـا در کارخـانـه هـا و 

کارگـاه هـا مـشغول بـه کار هسـتند. همین امـر سـبب ایجاد مـفاهیمی نـادرسـت در 

گـرایشات سیاسی طـبقاتی نیز شـده اسـت. بـه اسـتناد همین مـتون این تـصور بـه 

وجـود آمـده اسـت که کارگـران صـرفـاً کسانی هسـتند که یک شیء مـادي را 

تـولید می کنند و یا بـه صـورت اجـتماعی بـه تـولید شیء مـادي مـشغول بـه کار 

هسـتند. بـه هـر صـورت بـرداشـت این شکل از مـفهوم کار و کارگـر مـوجـب نـتایج 

نـادرسـت نـظري شـده اسـت و سـبب انـشقاق وسیعی بین تـمامی مـزدبگیران شـده 

اسـت، بـه طـوري که مـعلم، پـرسـتار، هـنرمـند... خـود را نـه کارگـر می دانـد و نـه 

خـود را در مـنافـع و مـبارزه طـبقه کارگـر دخیل می دانـد، تـا جـایی که یک مـفهوم 

نـظري نـادرسـت می تـوانـد عـدم پیوسـتگی درونی طـبقاتی را بـه دنـبال داشـته بـاشـد 

و پیرو آن سـلطه نـظام سـرمـایه داري را هـرچـه بیشتر تـداوم بخشـد. بـه خـاطـر 

داریم و هـنوز مـشاهـده می کنیم که همین مشکل نـظري که بیشتر تـوسـط 

مـارکسیست- لنینست هـاي روسی تـرویج و تبلیغ می شـد و می شـود، تـولید 

سـرمـایه و ایجاد ارزش اضـافی را تـنها مـعطوف بـه کسانی می دانـند که بـا لـباس 

مـخصوص، پتک بـه دسـت در بین چـرخ دنـده هـا کار می کنند و یا در حـال 

چـرخـانـدن شیرهـاي عظیم پـالایشگاه هـاي نفتی هسـتند. این تـا جـایی پیش رفـت 

که داس و چکش تـبدیل بـه نـماد کار و کارگـر شـد. مـارکس بـراي مـفهوم «کار» 

از واژه Gegenstand اسـتفاده می کند که تـاکنون و در بسیاري از تـرجـمه هـا 

تـنها بـه معنی«شیء» تـرجـمه شـده اسـت. در صـورتی که این واژه هـم  بـه مـفهوم 

شیء (امـري مـادي) و هـم بـه معنی«مـوضـوع» یعنی امـري غیرمـادي بـه کار بـرده 

می شـود. بـه عـبارتی هـم بـه شیء و هـم بـه مـوضـوع اطـلاق می شـود. پـس کار امـري 

«مـوضـوعیت» یافـته اسـت، بـه این معنی که در مـوضـوع «کار» نـه الـزامـاً مـادي 

بودن که می تواند موضوعیت (غیرمادي) نیز مد نظر باشد. 

حـال سـوال می شـود چـه کسانی کارگـر هسـتند؟ دسـته اول، کلیه کسانی هسـتند 

که مـوضـوعی مـادي (شیء) را بـه صـورت جـمعی و یا فـردي در کارخـانـه و یا 

کارگاه تولید می کنند. مانند اتومبیل، یخچال،کفش، نان، استخراج طلا،
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همان گونه که 

انسان نیازمند 

تولید مادي 

است، به همان 

میزان براي ادامه 

حیات خود 

نیازمند تولیدات 

غیرمادي، مانند 

آموزش، امنیت، 

هنر و غیره نیز 

هست.



مـنسوجـات، مـحصولات پـتروشیمی، شکر، و غیره. این افـراد بـا فـروش نیروي کار 

خـود و در جـریان تـولید، مـبادلـه، تـوزیع و مـصرف ارزش اضـافی خـلق می کنند 

که بـه عـنوان سـود که هـمان مـزد پـرداخـت نشـده بـراي کار اجـتماعـا لازم اسـت بـه 

مـدد سـلب مـالکیت ابـزار تـولید از کسانی که نـعم مـادي را تـولید می کنند بـه 

تـصاحـب فـرد، کمپانی و یا دولـت در می آید که این هـمان فـرآیند «اسـتثمار» 

اسـت و مـحصول مـناسـبات و مـاهیت نـظام سـرمـایه داري می بـاشـد. بـه عـبارتی 

تــوســط نیروي کار چیزي خــلق می شــود (ارزش اضــافی) که ســبب «تــولید 

سـرمـایه» و انـباشـت آن می شـود. در صـورتی که کارگـر نسـبت بـه آنـچه خـلق 

کرده، بیگانـه اسـت. دسـته دوم کسانی هسـتند که بـا کار خـدمـاتی، فکري، 

فـرهنگی و هـنري مـوضـوع «غیرمـادي» را که مـحسوس و ضـروري اسـت تـولید 

می کنند. مـانـند مـعلمان، پـرسـتاران، هـنرمـندان، رانـندگـان، کارمـندان، زنـان 

خـانـه دار و غیره که مـحصول کار این افـراد نیز سـبب بـه حـرکت درآمـدن چـرخـه 

تولید سرمایه می شود و کیفیتی بیکران می یابد. 

پـس کار نـه بـه مـثابـه «کارگـري» بلکه بـه عـنوان خـودکنشگري آگـاهـانـه و آزادانـه 

و درهـم تنیدگی، آزادي و ضـرورت مـطرح اسـت و هـمه کسانی که بـا ارائـه کار 

خـود بـه عـنوان یک مـوضـوع مـادي و غیرمـادي سـبب تـولید کالایی بـه نـام سـرمـایه 

می شـونـد مجـموعـه اي از انـسان هـا را می سـازنـد که طـبقه کارگـر اسـت، بـه همین 

دلیل در نــظام ســرمــایه داري بــخش اعظمی از جــامــعه را کارگــران تشکیل 

می دهند.  

هـنرمـندان از این قـاعـده مسـتثنا نیستند چـرا که «ایده»اي را می سـازنـد و این 

ایده یا بـه صـورت فـردي و یا بـا کار جـمعی چـرخـه حـرکت سیال سـرمـایه را بـه 

گردش درمی آورد و سبب تولید سرمایه می شود. 

اجـراي یک تـئاتـر و یا سـاخـت یک فیلم را در نـظر بگیرید، نـویسنده ایده اي را 

می سـازد که اگـر قـصه بـه صـورت کتاب در ابـتدا منتشـر شـده بـاشـد در همین قـدم 

اول از تـولید کاغـذ، چـاپ و نشـر و همچنین مـبادلـه، مکانیسمی پـدید می آید که 

بـه طـور پیوسـته و در یک حـرکت دورانی تـولید سـرمـایه و انـباشـت بـراي فـرد 

دیگري یا کمپانی و یا حتی دولت می کند. 

در ادامـه ي رونـد، اجـراي تـئاتـر و یا سـاخـت فیلم، کارگـردان، بـازیگران و هـمه 

عـوامـل تـولید بـه طـور جـمعی کاري را ارائـه می دهـند که سـود حـاصـل از این 

فـعالیت جـمعی را، فـرد و یا کانـون اقـتصادي دیگري تـصاحـب می کند و هـنرمـند 

در این پـروسـه آنـچه نصیبش می شـود مـزدي اسـت که از ارزش افـزوده شـده 

مستقل می شود.
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دارند و استثمار 

می شوند.
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نـقاش، مـوسیقیدان، نـوازنـده، نـویسنده و هـمه جـامـعه هـنري در مـناسـبات 

تـولیدي سـرمـایه داري که هـمه چیزي را بـه کالا تـبدیل کرده اسـت، چـون تـولید 

سـرمـایه می کنند و خـود اسـتثمار می شـونـد جـزء طـبقه کارگـر هسـتند. مـوضـوع 

کار هـنرمـند (غیرمـادي) که امـري سـوبـژکتیو اسـت می تـوانـد ضمیمه ي تحـلیل 

کار و ارزش افـزایی قـرار بگیرد. هـر فـرد، گـروه و یا نـهادي که بـا بـردگی کارمـزدي 

مـوجـب تـولید و انـباشـت سـرمـایه می شـود زیرمجـموعـه اي از طـبقه کارگـر اسـت. 

مـناسـبات سـرمـایه دارانـه بـا هـر شکل و روبـنایی در کلیت خـود تـوسـط «ظـواهـر 

واقعی» (فــلسفه، دین، ایدئــولــوژي) مــفهوم کار، ارزش اضــافی وکارمــزدي را 

آنــچنان در لــفافــه و پــوســته سختی پــنهان می کند که «مــاهیت» اســتثمار 

«اسـرارآمیز» بـه نـظر می رسـد و این امـر بـاعـث می شـود که انـسان چـون هسـتی 

مـادي خـود را تـحت این ظـواهـر واقعی تجـربـه می کند، در یک از خـود بیگانگی 

تــصور کند آنــچه در جــریان اســت عــقلانی و مــتعارف اســت. مــاهیت نــظام 

سـرمـایه داري بـر کارمـزدي، ارزش اضـافی و نـوع مـالکیت اسـتوار اسـت. بـه عـبارتی 

هـر گـاه سـه فـاکتور فـوق در یک نـظام اقـتصادي تـحقق یافـته بـاشـد در آن جـامـعه 

نـظام سـرمـایه داري حـاکم اسـت. امـا شکل این نـظام یا هـمان روبـناي حـاصـل که 

شــامــل ایدئــولــوژي، فــلسفه و دین اســت، این مــناســبات، یعنی مــناســبات 

سـرمـایه داري را بـه نـظر می آید که بـه شکل مـتعارفی بـراي هـر جـامـعه اي تـبدیل 

می کند. 

هـمان گـونـه که انـسان نیازمـند تـولید مـادي اسـت، بـه هـمان میزان بـراي ادامـه 

حیات خـود نیازمـند تـولیدات غیرمـادي، مـانـند آمـوزش، امنیت، هـنر و غیره نیز 

هسـت. «جـوامعی که شیوه تـولید سـرمـایه داري بـر آن حـاکم اسـت تـوده عظیمی 

از کالاهـاسـت». «ایده» تـوسـط هـنرمـند تـولید می شـود که خـود شکلی از این 

کالاهاست.  

«رابـطه مـبادلـه اي که بین سـرمـایه دار و کارگـر بـرقـرار اسـت، ظـاهـري صـرف اسـت 

که مـربـوط بـه عـرصـه گـردش اسـت، یک صـورت صـرف که نسـبت بـه سـرشـت 

واقعی آن رابطه بیرونی، تنها آن را اسرارآمیز می کند.» (مارکس)  

مـشاهـده می کنیم که مـاهیت نـظام سـرمـایه داري در اشکال اسـرارآمیزي پـنهان 

شـده اسـت. طـبقه کارگـر یعنی تـمامی کسانی که در پـروسـه کار تـولید سـرمـایه 

می کنند در پـراکسیس نـبرد طـبقاتی اسـت که بـه راز آلـود بـودن این امـر یعنی 

تـناقـض بین مـاهیت و شکل پی خـواهـند بـرد و مـاهیت واقعی سـرمـایه و اسـتثمار 

را درك خـواهـند کرد و خـود را بـه عـنوان یک طـبقه متحـد خـواهـند سـاخـت. آن 

چه هدف این نوشته بود (فارغ ازاین که موفق بود و یا خیر) طرح و بیان

همه کسانی که با 

ارائه کار خود به 

عنوان یک 

موضوع مادي و 

غیرمادي سبب 

تولید کالایی به 

نام سرمایه 

می شوند 

مجموعه اي از 

انسان ها را 

می سازند که 

طبقه کارگر 

است.



مـفهوم کار مـادي و غیرمـادي و بـرقـراري پیونـد و همبسـتگی درونی بین تـمام 

کسانی اسـت که در انقیاد سـرمـایه داري قـرار دارنـد و اسـتثمار می شـونـد. درك 

مـفهوم کار سـبب تـوسـعه تـعریف طـبقه کارگـر می شـود. این همبسـتگی و پیونـد 

درونی بــه احــتمالی می تــوانــد در پــراکسیس نــبرد طــبقاتی و ارتــقاء ســطح 

خـودآگـاهی یا هـمان پیونـد و وحـدت بین انـدیشه و عـمل، سـازمـان یافتگی و 

پـراکسیس سیاسی که بـه احـتمالی بـه مـحو مـناسـبات سـرمـایه داري بیانـجامـد را 

فـراهـم سـازد و انـسان را که در بـردگی کارمـزدي بـه انقیاد سـرمـایه درآمـده اسـت 

آزاد کند.  

«فـارغ از این که کارگـر دسـتمزد بیشتر و یا کمتري دریافـت کند، بـه هـمان 

میزانی که قـدرت هـاي تـولیدي اجـتماعی رشـد می کنند، بـه هـمان میزان بـردگی 

کارگر تشدید می شود.» (مارکس)  

هـنرمـندان هـمان بـخش روشنفکر ارگـانیک و درونی طـبقه کارگـر می تـوانـند 

باشند.
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 مقدمه ●

در بین صـدهـا اثـر تـئوریک و تـاثیرگـذاري که در دویست سـال اخیر نـوشـته 

و منتشـر شـده کتاب «کاپیتال» یا «سـرمـایه» پـرخـوانـنده تـرین، مـطرح تـرین و 

تـاثیرگـذارتـرین اثـر مـحسوب می گـردد. این کتاب بـه این دلیل پـرخـوانـنده تـرین 

اثــر تــئوریک دو قــرن اخیر اســت که راهــنماي تــاثیرگــذاري در جــنبش 

ضدسرمایه داري جهانی طبقه کارگر بوده است. 

«ســـرمـــایه» را زمـــانی انجیل کارگـــران 

می نــامیدنــد، عــنوانی که بیشتر هــالــه اي از 

تـقدس را بـر خـود دارد تـا یک اثـر آمـوزنـده. 

واقعیت آن اسـت که کتاب سـرمـایه در مـعرفی 

و تشـریح مـناسـبات سـرمـایه داري و نـشان 

دادن مـــاهیـت واقـعی و کـارکـرد آن نـــقـش 

مهمی را ایفا کرده اسـت و بـه همین دلیل در 

افـشاي این مـناسـبات و مـقدمـه چینی بـراي 

یک مـــبـارزه ي اجـــتـمـاعی عـلیـه آن ایـفـاي 

وظیفه نـموده اسـت. «سـرمـایه» تـوانسـته بـا 

ابـــهام زدایی از تـــمامی ســـاخـــتمان نـــظام 

سـرمـایه داري و افـشاي تـوهـمات دروغین مـدافعین و نـظریه پـردازانِ آن، طـبقه ي 

کارگر و توده هاي معترض را آگاه سازد. 

«سرمایه» چگونه نوشته شد؟ 

«ســرمــایه» یا «Capital» تــوســط فیلسوف، فــعال جــنبش کارگــري و 

جـامـعه شـناس آلـمانی کارل هـاینریش مـارکس بـه رشـته ي تحـریر درآمـده اسـت. 

مـارکس در دورانی بـه تحقیق، پـژوهـش و نـگارش این کتاب دسـت زد که بـه 

عـنوان یک فـعالِ سیاسیِ تبعیدي در انگلسـتان بـه سـر می بـرد. چـهارچـوب عملیِ 

نــگارش کتاب از 1843 یعنی دورانی که او در فــرانــسه و بــلژیک زنــدگی و 

فـعالیت می کرد شکل گـرفـت. مـارکس جـوان که روزنـامـه نـگار هـم بـود پی  بـرد که 

مـقولاتی چـون سیاسـت و مـسائـل حـقوقی، مـذهـب و ایدئـولـوژي تـحت تـاثیر 

مقوله اي پایه اي تر و مهم تر قرار دارند و از آن تاثیر می گیرند. مسائلی از قبیل

چرا باید کتاب 

«سرمایه» ي مارکس 

را خواند؟ 

افشین شمس قهفرخی 



  

تـصویب قـانـون مـنع جـمع آوري هیزم در زمین هـاي مـتعلق بـه زمین داران بـزرگ، 

قـانـون سـانـسور و همین طـور اعـتصابـات کارگـري و شـورش هـاي دهـقانی در آلـمان 

و فـرانـسه را بـا دقـت بـررسی کرد تـا ببیند هـمه ي این هـا از چـه پـایه ي مـادي و 

عینی اي تـاثیر گـرفـته و بـر چـه مـبنایی رشـد کرده انـد. مـطالـعه ي گسـترده آثـار 

مـختلف فلسفی، تـاریخی و حـقوقی از یک سـو و آشـنایی بـا فـریدریش انـگلس 

جـوان و اثـر جـالـب و مـنتقدانـه ي این رفیق جـدید تـحت عـنوان «وضعیت 

طـبقه ي کارگـر انگلسـتان» از سـوي دیگر تـوجـه او را بـه مـطالـعه ي اقـتصاد جـلب 

کرد. در حقیقت این انـگلس بـود که چـراغ راهـنماي مـارکس در مـطالـعات 

اقـتصادي گـردید؛ مـطالـعه ي هـمان مـقولـه اي که شکلی کامـلا عینی و مـادي 

داشـت و در زنـدگی روزمـره ي میلیون هـا انـسان و شکل گیري افکار و عـقایدشـان 

تـاثیر نـهاده بـود. مـارکس دریافـت بـدون مـطالـعه ي شیوه ي تـولید سـرمـایه داري 

نمی تـوان تـوزیع ثـروت و تـاثیرات روبـنایی جـوامـع اروپـایی را شـناخـت. این 

شیوه ي تـولید هـمان طـور که مـارکس و انـگلس پیش بینی کرده بـودنـد از اروپـا 

فراتر رفت و جهانی گردید. 

دوران تبعید در انگلسـتان دوران کار مسـتمر و دقیق روي اقـتصاد بـود. مـارکس 

بــه طــور جــدي از ســال هــاي 1850 و 1851 بــه مــطالــعه ي کلیه ي آثــار 

اقــتصاددانــان ســه مکتب مــرکانــتالیسم، فیزیوکراسیسم و اقــتصاد سیاسی 

پـرداخـت: از ژان بـاتیست سـه تـا روبـر ژاك تـورگـو، از جـان اسـتوارت میل تـا دیوید 

ریکاردو و آدام اسمیت. او انـبوهی از آمـارهـاي کارخـانـه هـاي نـساجی و مـعادن و 

گـزارش هـا و تـرازنـامـه هـاي تـجاري و بـازرگـانی و مـباحـث پـارلـمانی را زیر و رو 

کرده و یادداشـت بـرداشـت. این تحقیقات فـرسـاینده و وقـت گیر روزهـا، مـاه هـا و 

سـال هـا بـه طـول انـجامید، در حـالی که فـقر شـدید اقـتصادي او و خـانـواده اش را 

تـحت فـشار قـرار داده بـود و سـه فـرزنـدش را در اثـر فـقر شـدید از دسـت داده بـود. 

او در عین حـال درگیر فـعالیت هـاي سیاسی و شـرکت فـعال در تشکیلات جـهانی 

کارگري یعنی انجمن بین المللی کارگران (انترناسیونال اول) بود. 

دسـتاورد سـال هـا تحقیق و نـگارش وي چـهار اثـر بـزرگ در زمینه ي اقـتصاد بـود: 

سـرمـایه، گـرونـدریسه، سهمی در نـقد اقـتصاد سیاسی و نـظریه هـاي ارزش اضـافی. 

در بین این آثـار گـرونـدریسه (طـرح هـاي مـقدمـاتی) که از 7 دفـترچـه دسـت نـویس 

تشکیل شـده بـود را می تـوان مـقدمـه اي بـراي کتاب سـرمـایه بـعدي دانسـت. این 

اثـر 70 سـال پـس از مـرگ مـارکس از میان انـبوهی از نـوشـته هـاي مـارکس کشف 

و منتشر گردید. 
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«سرمایه» 

توانسته با 

ابهام زدایی از 

تمامی ساختمان 

نظام 

سرمایه داري و 

افشاي توهمات 

دروغین مدافعین 

و نظریه پردازانِ 

آن، طبقه ي 

کارگر و توده هاي 

معترض را آگاه 

سازد. 



«سرمایه» چگونه کتابی است؟ 

«سـرمـایه - نـقد اقـتصاد سیاسی» کتابی مشـتمل بـر سـه جـلد اسـت. بـرخی 

نـظریه هـاي ارزش اضـافی را هـم جـلد چـهارم آن می دانـند. جـلد اول در زمـان 

حیات مـارکس و بـا ویراسـت خـودش در سـال 1868 منتشـر شـد. جـلدهـاي دوم 

و سـوم تـوسـط فـریدریش انـگلس از روي دفـترچـه هـاي یادداشـت بـرداري شـده ي 

مـارکس مـرتـب و ویرایش گـردید و بـه تـرتیب در سـال هـاي 1885 و 1894 

منتشـر گـردید. جـلد چـهارم یا نـظریه هـاي ارزش اضـافی نیز بـعدهـا تـوسـط کارل 

کائـوتسکی در سـال هـاي 1905 تـا 1910 منتشـر گـردید. بـه همین دلیل اسـت 

که سـبک نـگارش جـلد اول بـا سـه جـلد دیگر مـتفاوت اسـت. جـلد اول بـا سـبک 

نـگارش ادبی و فلسفی مـارکس هـمراه اسـت. امـا سـه جـلد دیگر حـاويِ سـبکِ 

نـگارشی خشک تـر و صـرفـا اقـتصادي اسـت. بـرخی از کسانی که هـنوز کتاب را 

نـخوانـده انـد تـصور می کنند بـا اثـري مـواجـه خـواهـند شـد که پـر از ارقـام و 

فـرمـول هـاي ریاضی اسـت. امـا چنین نیست سـرمـایه مـخصوصـا در جـلد اول بیشتر 

بـا مـفاهیم و تشـریح آن هـا سـر و کار دارد. مـارکس بـراي خـوانـنده دقیقا شـرح 

می دهـد که ارزش چیست و چـگونـه در کالاهـا شکل می گیرد. او مـفهومی چـون 

کار زنــده ي انــسانی را در شکل مجــرد و مــشخص بــدون هیچ عــدد و رقمی 

تشـریح می کند. از بـخش پنجـم جـلد اول یعنی «فـرآیند کار و فـرآیند ارزش 

افـزایی» اسـت که بـا مـثال هـایی هـمراه بـا اعـداد مـربـوط بـه سـاعـت کار، خـوانـنده 

بـراي درك بهـتر مـوضـوع بـا ریاضیاتی سـاده درگیر می شـود. در فـصل هـاي بـعدي 

مـفاهیم و مـثال هـا در هـم می آمیزنـد و اعـداد ضـرورتی بـراي درك تـعاریف 

مقوله هاي اقتصادي می گردند. 

بسیاري از مـارکس پـژوهـان یا تـئوریسین هـاي سـوسیالیست این کتاب را اثـري 

تکمیل نشـده از مـارکس می دانـند چـرا که عـمر او کفاف نـداد تـا طـرح جـامـع 

مـورد نـظرش را در نـگارش این اثـر بـه اجـرا در بیاورد. او قـصد داشـت تـا در اثـر 

جـامعی سـرمـایه داري را در 6 بـخش مـعرفی نـماید: 1-سـرمـایه 2- مـالکیت ارضی 

3- کار مـزدي 4- دولـت 5- تـجارت خـارجی و 6- بـازار جـهانی. در واقـع مـارکس 

نـتوانسـت بـه تـجارت خـارجی و بـازار جـهانی بـپردازد. کاري که اقـتصاددانـان 

کمونیستِ بـعد از او از جـمله لنین، رزا لـوکزامـبورگ، ارنسـت مـندل و دیگران 

در سال هاي بعد به آن پرداختند. 

آن چـه در سـراسـر 3 جـلد بـا آن مـواجهیم این اسـت که مـارکس در عین حـال 

که بـه تشـریح عـناصـر سـرمـایه داري و ارتـباط آن هـا بـا هـم می پـردازد، لحـظه اي از 

نقد اقتصاددانان برجسته ي پیش از خود غافل نمی شود. این اقتصاددانان
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عـمومـا بـه مکتب «اقـتصاد سیاسی» تـعلق دارنـد و بـه نـوعی نـشان دهـنده ي راه و 

آمـوزگـار مـارکس در فـهم اقـتصاد بـوده انـد. امـا او از آن هـا فـراتـر رفـته و کاسـتی هـا و 

خطاهایشان را نشان می دهد. 

کتاب «سـرمـایه» بـه تـمامی زبـان هـاي زنـده ي دنیا از جـمله فـارسی تـرجـمه و 

منتشر گردیده است. 

جـلد اول آن در سـال 1342 تـوسـط ایرج اسکندري و در دهـه ي 1380 تـوسـط 

حـسن مـرتـضوي و جـمشید هـادیان بـه طـور جـداگـانـه (اولی در داخـل و دومی در 

خـارج کشور) تـرجـمه شـده اسـت. جـلد دوم تـوسـط ایرج اسکندري در سـال 

1358 و حـسن مـرتـضوي در سـال 1392 بـه فـارسی بـرگـردانیده شـده. جـلد سـوم 

نیز تـوسـط ایرج اسکندري و بـعدا حـسن مـرتـضوي در سـال 1396 تـرجـمه شـده 

است. 

هـر مـحقق رشـته ي اقـتصاد، هـر کارگـر مـبارزي که بـا نـظام سـرمـایه داري مـبارزه 

می کند، هـر فـعال اجـتماعی که قـصد شـناخـت دقیق جـامـعه و جـهان پیرامـون اش 

را دارد و در یک کلمه هـر انـسانی که قـصد تغییر جـهان و بهـبود شـرایط زیست 

انـسان هـا را دارد نیازمـند مـطالـعه ي سـرمـایه ي مـارکس اسـت. زیرا عـلاوه بـر دركِ 

اقتصادي، شیوه اي از تفکر و اندیشه ورزي دقیق را به خواننده می آموزد. 

جلد اول «سرمایه»و روش نگارش مارکس 

بسیاري تـصور می کنند بـا خـوانـدن جـلد اول سـرمـایه دیگر کتاب را خـوانـده و 

تـمام کرده انـد. امـا درك هـدفی که مـارکس از نـوشـتن کتاب دارد تـنها بـا خـوانـدن 

سـه جـلد میسر اسـت. و این مـوضـوع بـه روشی بـر می گـردد که مـارکس در 

نـوشـتن سـرمـایه بـه کار بـرده اسـت. او در مـعرفی سـازمـان و سـاخـتار نـظام 

سـرمـایه داري از روشی بـه نـام تجـرید یا انـتزاع اسـتفاده کرده اسـت. یعنی اجـزاي 

این نــظام را تک تک بیرون کشیده و بــه صــورت نــاب یعنی بــدون در نــظر 

گـرفـتن دیگر عـوامـل و مـقولات تـاثیرگـذار بـر آن هـا بـه خـوانـنده مـعرفی می کند. 

کل دو جـلد اول و دوم بـا این رویکرد نـوشـته شـده اسـت. امـا این بـدان مـعنا 

نیست که شـما بـه خـوانـدن دو جـلد «مـقدمـه» مـشغول هسـتید. در این دو جـلد 

شـما بـه طـور کامـل و دقیق بـا مـفاهیم عینی چـون کالا، ارزش، ارزش اسـتفاده 

(مـصرف)، ارزش مـبادلـه، ارزش اضـافی، پـول، سـاعـت کار، کار لازم و اضـافی، 

سـود، انـباشـت سـرمـایه، انـباشـت اولیه سـرمـایه، صـنعت در سـرمـایه داري قـرن 19، 

سـرمـایه پـایا و در گـردش و . . . آشـنا می شـوید. در جـلد سـوم اسـت که تجـرید بـه 

شکل انضمام در می آید و رابطه ي این مقولات با هم و با در نظر گرفتن ابعاد
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مـختلف آن هـا و تـاثیر مـقولات دیگر را بـر آن هـا می بینید. اگـر در جـلد اول قیمت 

تـمام شـده و ارزش یکی گـرفـته شـده تـا اصـل مسـئله بـراي خـوانـنده تـوضیح داده 

شـود، در جـلد سـوم مسـئله دقیق تـر تـوضیح داده شـده و شکل واقعی آن مـطرح 

می گردد. 

جـلد اول بـه عـرصـه ي تـولید اخـتصاص دارد. یعنی مـقولاتی که در تـولید کالایی 

وجـود داشـته و نـقش آن هـا. در این جـلد مـارکس از جـزئی تـرین مـقولـه یا سـلول 

جـامـعه ي سـرمـایه داري شـروع می کند: کالا. او بـا کالا اولین تـضاد سـرمـایه داري را 

که در دل کالا هــا شکل می گیرد تــوضیح می دهــد. تــضاد بین ارزش و ارزش 

مـبادلـه. این اولین تـضاد اسـت. مـا در طـول مـطالـعه ي کتاب بـا تـضادهـاي زیاد 

دیگري در سـطوح مـختلف مـواجـه می شـویم، تـضادهـایی که در سـطوح بـالاتـر 

خـود را بـه صـورت بحـران و عـدم ثـبات نـشان می دهـند. مـارکس بـا طـرح هـر 

مـرحـله بـه شـناخـت جـدیدي می رسـانـد و بـه مـرحـله ي جـدیدي می بـرد: چـه چیز 

کالا هـا را داراي ارزش می کند؟ و چـه چیزي آن را بـا هـم قـابـل مـبادلـه می نـماید؟ 

این جـا مـارکس مـا را بـا کار اجـتماعـا لازم آشـنا می کند؛ یعنی کاري که بـه 

صـورت اجـتماعی و ضـرورتـا بـر روي کالاهـا در مـدت زمـان معینی صـورت 

می گیرد تـا از یک شی غیر قـابـل مـصرف بـه یک شی سـودمـند (از نـظر مـادي یا 

مـعنوي) تـبدیل گـردد. در دل فـصل اول از جـلد اول شـما بـا بـت واره شـدن کالاهـا 

یعنی مخفی شــدن مــاهیت درونی آن هــا و یا قــدرت گــرفــتن آن هــا از یک 

مـوجـودیت مـادي بـه یک مـوجـود مـاوراء انـسان آشـنا می شـوید. مـارکس در این 

جـا بـا نـثر زیبایش این تـحول را بـه خـوانـنده نـشان می دهـد. سـرمـایه داري مـاهیت 

کار عینیت یافـته و مـاديِ انـسانی را که در هـمه ي کالاهـا وجـود دارد مخفی 

می کند و مـارکس در سـرمـایه خـوانـنده اش را بـا تـجسم این کار زنـده که مـنشأ 

ارزش است آشنا می سازد. 

کتاب «سرمایه» چگونه شکل گیري سرمایه داري را تشریح می کند؟ 

سـرمـایه داري چـگونـه شکل گـرفـته اسـت؟ آیا معیار پـدید آمـدن مـناسـبات 

بـورژوایی بـرپـایی دودکش بـلند کارخـانـه هـا و تـاسیس مـراکز صنعتی اسـت؟ این 

درکی اسـت که حتی بـرخی از چـپ گـرایان و سـوسیالیست هـا گـرفـتار آن هسـتند 

و هـر جـامـعه اي را که صـنعت در آن قـدرتـمند نـباشـد و تـجارت و ربـا در آن 

اسـتیلا داشـته بـاشـد غیرسـرمـایه داري می پـندارنـد. مـارکس در جـلد اول از این 

دیدگـاه سـطحی فـاصـله گـرفـته و پیدایش سـرمـایه داري را از نـظر تـاریخی و بـا 

روند انباشت بدوي (اولیه ) سرمایه توضیح می دهد. در پاره ي هفتم فصل
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بیست و چـهارم این رونـد بـه دقـت و بـا اسـتناد بـه تـاریخ انگلسـتان تـوضیح داده 

می شـود. مـارکس این مـاده ي اولیه بـراي سـرمـایه دار شـدن را بـه سیبی که آدم و 

حـوا در بهشـت گـاز زده انـد یا گـناه اولیه تشـبیه می کند. جـلد اول سـرمـایه پـر از 

مـثال هـا و تشـبیهات تـاریخی و یا اسـطوره شـناسـانـه اي اسـت که مـارکس بـه کمک 

آن هـا فـهم مـسائـل را بـراي خـوانـنده ممکن می سـازد. «سـرمـایه» در این جـا در 

مـقام روایتگر دقیق تـاریخی نـشان می دهـد که بـا حـصارکشی دور زمین هـاي 

مـشاعی، آزاد، شکارگـاه هـا و چـراگـاه هـا چـگونـه از هـزاران دهـقان سـلب مـالکیت 

می گـردد و این سـلب مـالکیت بـا تـصویب قـوانین سـخت گیرانـه بـه اجـرا در می آید. 

هـزاران دهـقان نیمه آزاد یا سـرف (وابسـته بـه زمین) بـا بی زمین و بی چـراگـاه 

شـدن یا بـه کارگـر مـزدورکشاورزي زمین داران بـزرگ تـبدیل می شـونـد و یا بـه 

صـورت مـهاجـر بـه شهـرهـا هـجوم می بـرنـد. در شهـرهـا ولـگردي، بی سـرپـناهی و 

گـدایی در انـتظار آن هـا اسـت و مـارکس چـه زیبا نـشان می دهـد مشـت آهنین و 

خـونین دولـت بـا تـصویب قـوانینی دیگر آن هـا را وادار بـه کار در کارخـانـه هـا 

می کند. و این درسـت بـا انـقلاب در صـنعت و رشـد تـجارت خـارجی و غـارت 

وحشیانـه و بی رحـمانـه ي جـوامـعِ آسیاي شـرقی، آفـریقا و آمـریکا هـمراه اسـت. 

هـمه ي این  زمین هـاي بـه زور سـتانـده شـده، طـلاهـاي غـارت شـده و خیل عظیمی 

از بـردگـانِ مسـتعمرات آغـازگـر سـرمـایه داري انـد. انـباشـت سـرمـایه یعنی تـبدیل 

ارزش اضـافی بـه سـود در پـاره ي هـفتم بـا تشـریح ایجاد ارتـش ذخیره ي کار و 

صـنعت، خـوانـنده را بـا وجـود مسـئله ي بیکاري آشـنا می کند. بیکاريِ جـمعیت 

مشخصی از نیروي آمـاده بـه کار، بـرگـه ي بـرنـده در دسـت سـرمـایه داران جـامـعه 

بـراي ادامـه ي تـولید و کنترل سـطح دسـتمزدهـا اسـت. مـارکس اینجا نیز پـرده از 

آغازگاه توام با چرك و خون و کثافت سرمایه داري بر می دارد. 

جلد دوم «سرمایه» خواننده را با چه چیزهایی آشنا می کند؟ 

می تـوان گـفت که هـر چـه جـلد اول مـعروف و مـشهور اسـت، جـلد دوم مـهجور و 

گـمنام مـحسوب می شـود. 14 سـال پـس از انـتشار جـلد دوم، لنین در کتاب 

«رشـد و تـوسـعه ي سـرمـایه داري در روسیه» بـه یکی از مـحوري تـرین بـحث هـاي 

جـلد دوم سـرمـایه یعنی تـحقق ارزش اضـافی پـرداخـت. او و دیگر کمونیست هـاي 

روس درگیر بحثی جــدي و عمیق بــا خــلق گــرایان (نــارودنیک هــا) بــودنــد. 

نـارودنیک هـا مـعتقد بـودنـد ورود سـرمـایه داري بـه روسیه تـصادفی اسـت و از 

همین مــنظر آن را مــناســبات تــولیدي تــاثیرگــذار نمی دانســتند و در نتیجه 

طبقه ي کارگر را نیروي انقلاب قلمداد نمی کردند. لنین با استفاده از بحث
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تـحقق ارزش اضـافی و مسـئله ي بـازارهـا و سـپهر گـردش کالاهـا در روسیه ي در 

حـال تـوسـعه ي 1899 م. کاربـرد عملی جـلد دوم را یادآور گـردید. چـندي بـعد 

رزا لـوکزامـبورگ در سـال 1913 و در کتاب «انـباشـت سـرمـایه»اش تـئوري 

بـازتـولید گسـترده ي مـارکس در این جـلد را بـه چـالـش کشید. و این بـار نیز نـام 

جلد دوم و دیدگاه هایش در مورد گردش سرمایه مجددا مطرح شد. 

در جـلد دوم بـاز هـم تجـرید بـه عـنوان روش اصلیِ مـعرفی و بـازنـمایی بـخش 

گـردش کاربـرد اصلی را دارد، در عین حـال که نـقش غـالـب بـا مـناسـبات تـولیدي 

اســت. مــارکس در این جــلد پــر ده از شکل دیگري از بــت وارگی مــناســبات 

بـر می دارد و بـا  تشـر یح آن چـه  بـر  سـر  پـو ل و کالا می آید یادآور می شـود که ارزش 

کالا حتی در دورانی که سـرمـایه ي پـولی، کالایی و مـولـد بـه یکدیگر تـبدیل 

می شـونـد، ویژگی اصلی و مـنشأ این چـرخـه اسـت. مـارکس بـا مـعرفی دو بـخش 

اصلی کل سـرمـایه اجـتماعی یعنی تـولید وسـایل تـولید و تـولید وسـایل مـصرفی، 

مـاهیت واقعی میزان مـصرف را مـشخص می کند. او در پـاسـخ بـه آدام اسمیت و 

کسانی که دلیل بحـران اقـتصادي را در مـصرف نـامکفی (مـصرف بـه دلیل نـاتـوانی 

در تهیه ي کالاهـا) می بینند، یادآور می شـود که اولا تـولید سـرمـایه داري بـه دلیل 

مـصرف نیست بلکه بـراي ارزش افـزایی و کسب سـود اسـت. او در ادامـه یادآور 

می شـود که پیش از هـر بحـران یک دوره ي رفـاه بـه دلیل دسـتمزد بـالا وجـود 

دارد و طبقه کارگر قادر به خرید کالا ها است. 

در جـلد دوم شـاهـد بـحث بـرگشـت سـرمـایه بـه چـرخـه ي تـولید و اهمیت زمـان 

بـرگشـت هسـتیم. مـارکس بـا مـعرفی «زمـان تـولید» و «زمـان بـرگشـت» نـشان 

می دهـد که در هـر دو گـرایش بـه کم شـدن زمـان وجـود دارد، مـخصوصـا در 

بـخش هـایی که ارزشی در آن هـا ایجاد نمی شـود. این گـرایش بـاعـث می شـود تـا 

سـرمـایه داري از سـوخـت هـاي کم قیمت و غیرفسیلی، پـایین آوردن انـبارداري و... 

بـراي این کاهـش زمـان اسـتفاده کند تـا بـتوانـد سـرمـایه اش را زودتـر بـه چـرخـه 

بـازتـولید بیانـدازد. آن چـه که علی رغـم مـباحـث و فـرمـول هـاي اقـتصادي در کتاب 

فـرامـوش نمی شـود مسـئله ي اسـتثمار و طـبقاتی بـودن مـناسـبات بـورژوایی اسـت. 

مـارکس بـا در نـظر گـرفـتن اجـتماعی بـودن کل سـرمـایه یادآوري می کند که در 

این نـظام سـرمـایه مـرده یا سـرمـایه ثـابـت بـر سـرمـایه زنـده یعنی نیروي کار 

حکومـت می کند و این ویژگیِ اصلیِ تـولید و بـازتـولید سـرمـایه داري اسـت. در 

این جــلد اســت که شــرایط و مــقدمــات بــحث در مــورد بحــران اقــتصادي 

سرمایه داري مطرح می گردد. 
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جلد سوم «سرمایه» و مفاهیم روز اقتصاد سرمایه داري 

جـلدهـاي اول و دوم کتاب، مـقدمـه اي بـراي مـعرفی رونـد کلی سـرمـایه داري در 

جـلد سـوم اسـت. در جـلد سـوم تجـرید یا انـتزاع مـقولـه هـا کنار گـذاشـته شـده و 

عـوامـل جـدیدي که بـر مـقولات و روابـط بین آن هـا تـاثیر دارنـد بـه میان می آیند. 

در این جـا اسـت که تـفاوت بین قیمت تـمام شـده ي کالا (سـرمـایه ثـابـت+سـرمـایه 

متغیر) و ارزش کالا (سـرمـایه ثـابـت+سـرمـایه متغیر+ارزش اضـافی) بـه طـور کامـل 

تشـریح می گـردد و رونـد تـبدیل ارزش اضـافی بـه سـود و همین طـور نـرخ ارزش 

اضـافی بـه نـرخ سـود مـعرفی می گـردد. مـارکس در این جـلد بـه این سـوال که 

انـواع سـودهـا کدام انـد و از کجا می آیند پـاسـخ می دهـد: در فـرآیند تـبدیل پـول 

نـقد، ارزش اضـافی خـود را بـه 4 شکل نـشان می دهـد: سـود صنعتی، سـود 

بازرگانی، بهره ي وام و بخشی معین هم به صورت اجاره بهاي زمین (رانت). 

در این جـلد اسـت که سـرمـایه بـازرگـانی هـم از نـظر سیر تـاریخی اش و هـم از 

دیدگـاه ارتـباط تـنگاتـنگ آن بـا سـرمـایه صنعتی تـوضیح داده می شـود و در پی 

آن بهـره بـانکی و نـحوه ي تـوزیع آن تشـریح می گـردد. این هـا هـمه از تـولید و 

استـثمار کارگرـان در بخـش توـلید بهـ دستـ می آیند اماـ در گرـدش و ارائه ي کالا 

به بازار از نظر مخفی می مانند. 

رقـابـت و بحـران دو مـقولـه ي مهمی هسـتند که در جـلد سـوم مـطرح و مـعرفی 

می شـونـد. رقـابـت از دید مـارکس در 2 بـخش رخ می دهـد و از دل آن هـا اسـت که 

سـود مـتوسـط یعنی حـرکت سـود بین بـخش یا رشـته هـاي مـختلف تـولید پـدید 

می آید. این جـا دیگر مـا دقیقا بـا سـرمـایه و ارزش اجـتماعی یعنی در سـطح کل 

جـامـعه و حتی در کل جـامـعه ي جـهانی مـواجـه می شـویم. همیشه این سـوال 

بـراي افـراد مـختلف پیش می آید که بین رقـابـت سـرمـایه داران بـا هـم و تـوازن 

سـود بین آن هـا و همچنین بـرخـوردشـان بـا کارگـران (که بـا نـوعی هـم گـرایی 

هـمراه اسـت) چـه رابـطه اي وجـود دارد؟ پـاسـخ این سـوال در سـود مـتوسـط نـهفته 

است و در جلد سوم دقیقا به آن  پاسخ داده می شود. 

در جـلد سـوم سـرمـایه صنعتی، بـازرگـانی، ربـایی و اجـاره بـهاي زمین تـوضیح داده 

شـده و رابـطه ي بین آن هـا در زمـان تقسیم سـود نـاشی از ارزش اضـافی مـشخص 

می گردد. 

بحران هاي ادواري سرمایه داري در کتاب «سرمایه» 

اقـتصاد سـرمـایه داري از سـال 1857 بـه این سـو بیش از 30 بحـران اقـتصادي را 

به خود دیده است. بحران هایی که دوره اي و به فاصله ي پنج تا بیست سال

شماره ششم 
تابستان 1402

89

مارکس با در نظر 

گرفتن اجتماعی 

بودن کل سرمایه 

یادآوري می کند 

که در این نظام 

سرمایه مرده یا 

سرمایه ثابت بر 

سرمایه زنده 

یعنی نیروي کار 

حکومت می کند 

و این ویژگیِ 

اصلیِ تولید و 

بازتولید 

سرمایه داري 

است.



یک بـار رخ می دهـد و بـاعـث ورشکستگی بـانک هـا، تعطیلی صـنایع بـزرگ و 

کوچک، بیکاري گسـترده ي کارگـران و تـوده هـاي فـرودسـت مـردم، پـایین آمـدن 

سـطح دسـتمزد و . . . می شـود. در بین این بحـران هـا بـرخی بسیار عمیق تـرنـد و 

اثـرات اقـتصادي، اجـتماعی و سیاسی بیشتري را بـه جـا می گـذارنـد. بحـران هـاي 

1929 تـا 1933، دهـه ي 1980 و آخـرین بحـران بـزرگ در تـابسـتان 2008 از 

آن جمله هستند. 

بـه راسـتی چـرا و چـگونـه این بحـران هـا رخ می دهـد؟ انـگلس در سـال هـاي 1844 

تـا 1850 بـه مسـئله ي بحـران هـاي ادواري سـرمـایه داري تـوجـه کرد و در جـزوه ي 

«خـطوط نـقد اقـتصاد سیاسی» بـه آن پـرداخـته بـود. مـارکس در ادامـه و تکمیل 

کار او و طی مـطالـعات اقـتصادي و در جـریان نـگارش کتاب سـرمـایه بـه این 

نتیجه رسید که دلایل مختلفی بــراي بــروز این بحــران هــا و عــدم ثــبات 

سـرمـایه داري وجـود دارد که گـرایش نـرخ نـزولی سـود از هـمه مـهم تـر و اصلی تـر 

اسـت. وي در جـلد سـوم سـرمـایه بـه طـور مـفصل بـه رابـطه ي تـرکیب ارگـانیک 

(انـدام وار) سـرمـایه (نسـبت سـرمـایه ثـابـت بـه سـرمـایه متغیر) و ارزش اضـافی بـا 

نـرخ سـود (نسـبت ارزش اضـافی بـر جـمع سـرمـایه ثـابـت و متغیر) می پـردازد. 

مـارکس مـعتقد اسـت که دو شکل از سـود وجـود دارد: یکی مـقدار مـطلق آن که 

گـرفـته شـده از ارزش اضـافی و بـه دسـت آمـده در هـر تـولید اسـت و دوم نـرخ سـود 

که بـه صـورت دوره اي (در طـول یک سـال) و در رابـطه بـا کل سـرمـایه در هـمان 

زمــان اســت. هــر قــدر میزان ســرمــایه ثــابــت یعنی مــقدار و ســطح کیفیت 

(تکنولـوژي) دسـتگاه هـا و مـاشین هـا و فـضاهـاي اخـتصاص یافـته بـه آن هـا بیشتر 

شـود نـرخ سـود در هـر مـرحـله کمتر و کمتر شـده و خـود را در رونـد تـولید و 

بـازارهـاي فـروش نـشان می دهـد. این مـوضـوع بـر رشـد جـمعیت کارگـري که در 

جـریان بـارآوري و افـزایش تـولید هـمراه اسـت نیز تـاثیر دارد. مـارکس در جـلد 

سـوم نـشان می دهـد در حـالی که میزان مـطلق سـود هـمراه بـا سـرمـایه افـزایش 

می یابـد نـرخ سـود نـزول پیدا می کند و سـبب بحـران می گـردد. او ارزان شـدن 

قیمت کالاهـا و صـعود سـود مـطلق نـاشی از افـزایش حجـم آن هـا را تجـلی دیگري 

از قانون تنزل نرخ سود در بستر هم زمان حجم سود می داند. 

مـارکس چـگونـه سـرمـایه ي بهـره آور (ربـایی) و رانـت ارضی را ریشه یابی و 

معرفی می کند؟ 

جـلد سـوم عـلاوه بـر مسـئله ي نـرخ ارزش اضـافی، نـرخ سـود، بهـره، اعـتبارات بـانکی 

به سراغ موضوعاتی می رود که یا تاریخی هستند و تاریخ شان آن ها را به امروز
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وصـل می کند و یا در اقـتصاد بـه طـور دقیق تـا آن زمـان بـه آن هـا پـرداخـته نشـده 

بـود. در مـورد مـقولـه ي اول فصلی بـه نـام «مـناسـبات پیشاسـرمـایه داري» هسـت. 

در این فـصل اسـت که مـارکس بـه ربـاخـواري و ربـا در دوران بـاسـتان و قـرون 

وسـطی می پـردازد. سـرمـایه ربـایی یا سـرمـایه بهـره دار ریشه اي تـاریخی و انگلی 

دارد و بـه عـنوان بخشی از سـود در تـولید و تـوزیع در مـناسـبات سـرمـایه داري هـم 

جـا پیدا کرده اسـت. مـارکس ربـاخـواري را چـون انگلی که بـه جـان شیوه ي تـولید 

چسـبیده و شیره ي جـان اش را می مکد مـعرفی می کند. و در دوران اضـمحلال 

شیوه ي تولید کهن اربابان فئودال و تولیدکنندگان خرد را نابود می کند. 

در بـاب مـقولـه ي دوم مـارکس بـه رانـت ارضی می پـردازد. رانـت یا اجـاره بـهاي 

زمین مـقولـه ي مهمی اسـت که سـود اضـافی تـولید را بـه خـود اخـتصاص می دهـد. 

مـارکس بـه دقـت از سـرمـایه داري در بـخش کشاورزي سـخن می گـوید. این بـخش 

از سـرمـایه داري بـا تـصرف خـاك و زمین، از کشاورزي گـرفـته تـا مـعادن را بـه خـود 

اخــتصاص داده اســت. در جــلد ســوم اســت که مــتوجــه می شــویم تــصرف و 

اسـتفاده ي بی حـد و حـصر زمین چـگونـه سـاخـتار اکولـوژیک طبیعت را بـه نـابـودي 

می کشانــد تــا ســود را از دل آن بیرون بکشد. تغییر جــمعیت کشاورزي بــه 

جـمعیت صنعتی نکته ي مهمی اسـت که مـارکس در مـورد ویژگی سـرمـایه داري 

بـه آن می پـردازد. فـصل رانـت ارضی یکی از فـصل هـایی اسـت که خـوانـنده ي 

فـارسی زبـان را وادار می کند تـا بـه دلیل وجـود ثـروت و تـولید نـفت در ایران 

سـرمـایه جـلد سـوم را بـا دقـت بـخوانـد. رانـت ارضی اي که مـارکس بـه آن  

می پـردازد، بـه ذخـایر و امتیازات مـعادن از جـمله نـفت که در انـحصار مـالکی بـه 

نام دولت است نیز مربوط است. 

«سرمایه» کتابی براي تغییر عملی و انتقادي 

مجـموعـه ي 3 جـلدي کتاب «سـرمـایه» پـله بـه پـله بـا روش تجـرید و انـتزاع یعنی 

جـدا کردن و شـرح اجـزاي مـناسـبات تـولیدي سـرمـایه داري و سـرانـجام بـا انـضمام 

یعنی اضـافـه کردن عـوامـل و مـولـفه هـاي مـهم در سـاخـتار این مـناسـبات در تـولید 

و سـپهر صـنعت، سـپهر گـردش و تـجارت، کشاورزي و اجـاره بـهاي زمین و حتی 

بـخش ربـایی شـما را بـا دنیایی آشکار و بـدونِ پـوشـش هـاي دروغین آشـنا می کند. 

خـوانـدن «سـرمـایه» شـما را وامی دارد تـا بـه مـطالـعه ي تـاریخ، جـامـعه شـناسی 

جـامـعه اي که در آن زنـدگی می کنید و یا دیگر جـوامـع، فـلسفه و . . . دسـت 

بزنید. «سرمایه» روشی تازه براي شناخت جهان را به شما معرفی می کند. 

طبیعتا براي برخی از علاقمندان خواندن «سرمایه» کمی مشکل خواهد بود.
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مارکس در عین 

حال که به 

تشریح عناصر 

سرمایه داري و 

ارتباط آن ها با 

هم می پردازد، 

لحظه اي از نقد 

اقتصاددانان 

برجسته ي پیش 

از خود غافل 

نمی شود.



بـنابـراین مـطالـعه ي آثـاري که مـباحـث این کتاب را فشـرده و تـا حـدودي سـاده 

کرده انـد مفید اسـت. پـس از مـطالـعه ي این کتاب هـا کار مـطالـعه خـود کتاب 

آسان تر می شود. 

بـراي کسانی که مـطالـعه ي مـتون را بـه زبـان فـارسی انـجام می دهـند مـن دو کتاب 

را مـعرفی می کنم. اول: کتاب سـرمـایه داري از هـم گسیخته نـوشـته جـوزف 

چـونـارا تـرجـمه ي امیرحسین خـلیلی انـتشارات سـمندر. دوم: کتاب اسـتثمار 

سـرمـایه داري نـوشـته ي پیر ژالـه تـرجـمه ي کیومـرث پـریانی انـتشارات تـوس که 

تـحت عـنوان عملکرد سیستم سـرمـایه داري تـرجـمه ي خ. خسـرو انـتشارات 

اورانـوس هـم منتشـر شـده اسـت. ممکن اسـت کتاب هـاي دیگري که بـه تـدریس 

اقـتصاد سیاسی پـرداخـته انـد نیز مـضمون تـدریس و یا آمـوزش کتاب سـرمـایه را 

بـراي شـما آسـان سـازد. امـا بهـتر و ضـروري تـر اسـت که مـتن خـود کتابِ 

«سـرمـایه» مـطالـعه گـردد، چـرا که روش مـارکس در بـازنـمایی و تشـریح مـسائـل نـه 

فـقط سـرمـایه داري را دقیق و مـوشکافـانـه بـازنـمایی می کند بلکه خـوانـنده بـراي 

درك و تحلیل مقولاتِ جهان پیرامون خود می تواند از روش او بهره جوید. 

«سـرمـایه» را بـخوانیم و بـه دنیا بـا نـگاهی رادیکال و دقیق بـپردازیم. این نـگاه 

می تـوانـد و بـاید در جهـتِ عـمل اجـتماعی و تغییر بـاشـد. کارل مـارکس چـه زیبا و 

بی پـرده می گـوید: «فیلسوفـان جـهان را بـه راه هـاي گـونـاگـون تعبیر کرده انـد امـا 

مسئله ي اصلی تغییر آن است». 

خـوانـدن «سـرمـایه» گـامی بـراي آگـاهی از شیوه ي تغییر دادن جـهان پیرامـون مـا 

است. 
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Karl Marx - Diego Rivera طرح پس زمینه: نقاشی



شماره ششم 
تابستان 1402

94

 شـاید سـاده تـرین تـعریفی که می تـوان از مـفهوم پـراکسیس بـه دسـت ●

داد، هـمانـا «عـمل آگـاهـانـه و آزادانـه» بـاشـد. در این بیان، روي دو واژه 

«عـمل» (پـراتیک) و «آگـاهـانـه» (تـئوري) تـاکید می کنیم. در ادامـه بـه وحـدت 

تـئوري و پـراتیک از مـنظر مـارکس خـواهیم پـرداخـت و وجـه تـمایز آن را از 

ادراکات مکانیکی بین این دو مـفهوم و یا حتی مسـتقل در نـظر گـرفـتن آنـها را 

مورد بررسی قرار خواهیم داد.  

مـســـتـقـل کـردن ایـن دو، یـعـنی تـــئـوري و 

پـراتیک و یا درك مکانیکی از این دو مـفهوم 

بـاعـث گـرایشات فلسفی مـتفاوتی شـده اسـت 

که بـه تـبع آن رفـتارهـاي سیاسی مختلفی را 

ایـجـاد کـرده اســـت. ایـن اتـــفـاق ســـبـب 

انحـطاط هـاي نـظري و عملی زیادي در بین 

جـنبش هـاي اجـتماعی و بـه ویژه کمونیست هـا 

شـده اسـت. مـفهوم و کاربـرد پـراکسیس بـه 

زمینه هـاي گسـترده و مـتنوعی از فـعالیت هـاي 

بشـري اطـلاق می شـود. از تـولید مـادي گـرفـته 

تــا رابــطه انــسان بــا طبیعت، فــعالیت هــاي 

هـنري، فلسفی، پـژوهشی، مـبارزه طـبقاتی و سیاسی را می تـوان نـام بـرد. هـر یک 

از فـرمـاسیون هـاي اقـتصادي را می تـوان بـا یک پـراکسیس مـشخص مـورد بـررسی 

و تحـلیل قـرار داد. شیوه تـولید سـرمـایه داري، انـواع سـوسیال دمـوکراسی هـا، 

فـاشیسم، نـاسیونـالیسم، لیبرالیسم و غیره نیز بـه طـور طبیعی یک عـمل آگـاهـانـه 

هسـتند. واژه «آگـاهـانـه» الـزامـاً مـصداق بـه یک امـر«مـثبت» نـدارد و می تـوانـد در 

هـر حیطه اي بـا یک عـمل «مـتناسـب» بـا آن «ایده» بـه کار گـرفـته شـود. رابـطه 

انـسان بـا طبیعت یک پـراکسیس اسـت، بـه این معنی که انـسان (سـوژه) بـا عـمل 

آگـاهـانـه خـود، بـا تفکر زیبایی شـناسـانـه و شکل دهـنده هـم خـود را  تغییر 

می دهــد و هــم در طبیعت تغییر ایجاد می کند. انــسان در تــبادل مــادي بــا 

طبیعت از ابـژه مـوجـود (واقعیت) عـزیمت می کند و بـا سـوبـژکتیو خـود این تـبادل 

را بـه طـور مـداوم و پیوسـته بـه پیش می بـرد. چیزي که در اینجا اهمیت ویژه اي 

دارد این است که عمل و آگاهی یا همان پراکسیس به هیچ وجهی رابطه

مفهوم پراکسیس، 

پراکسیس نزد مارکس، 

وحدت تئوري و پراتیک 

رضا یونسی 
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مکانیکی و یا مسـتقل از هـم نـدارنـد بلکه یک کلیت را تشکیل می دهـند که 

دیالکتیک آنها همان پراکسیس است. 

آنـچه در این نـوشـته بـر آن تـاکید خـواهـد شـد و تـلاش خـواهـم کرد تـا حـد امکان 

آن را بـرجسـته کنم مـفهوم پـراکسیس نـزد مـارکس اسـت. بـه عـبارتی چـه مـفهوم 

مــتفاوتی در فــلسفه پــراکسیس مــارکس اهمیت دارد؟ یعنی در پــراکسیس 

مـارکسی چـه مـفهومی وجـود دارد که آن را بـا تـعاریف پـراکسیس از ارسـطو 

گـرفـته تـا هـگل و فـویربـاخ مـتمایز می کند؟ شـاید بـشود ادعـا کرد که درك 

انـدیشه مـارکس بـدون درك مـفهوم پـراکسیس از مـنظر او تـقریباً غیر ممکن 

بـاشـد. هیچ نکته اي در نـظرات مـارکس وجـود نـدارد که بـتوان در آن نـقش سـوژه 

فـعال را در پـراکسیس نـادیده گـرفـت. پـراکسیس نـزد مـارکس عـلاوه بـر وحـدت 

تـئوري و پـراتیک یعنی عـمل آگـاهـانـه و آزادانـه در تـقابـل و نفی شـرایطی که 

بـاعـث ازخـودبیگانگی طـبقه کارگـر می شـود. بـه این معنی که چـون طـبقه کارگـر 

هسـتی مـادي خـود را تـحت تـاثیر فـلسفه، ایدئـولـوژي و دین یعنی«ظـواهـري» که 

تـوسـط نـظام سـرمـایه بـه مـنظور مـوجـه کردن مـناسـبات اقـتصادي خـود و بـه 

مــنظور پــنهان کردن اســتثمار انــسان از انــسان و بــردگی کار مــزدي ایجاد 

می کند، تجــربــه می شــود. بــه همین دلیل دچــار ازخــودبیگانگی خــودکرده 

می شـود. مـفهوم ازخـودبیگانگی و شـرح نـظام مـند آن از هـگل تـا بـه زمـان حـال 

ارائـه شـده اسـت. مـفهوم بیگانگی در بین هگلی هـاي چـپ نیز بـرجسـته بـود. 

فـویربـاخ بـه مـفهوم ازخـودبیگانگی در کتاب «مـاهیت مسیحیت» پـرداخـته اسـت 

و اشـاره می کند که انـسان بـه انقیاد یک خـداي خـودسـاخـته درآمـده اسـت و 

نسـبت بـه مـاهیت خـود بیگانـه گشـته اسـت. حتی بـعد از مـارکس متفکرانی مـانـند 

«امیل دورکیم» از اصـطلاح بی هـنجاري  یا آنـومی بـراي نـشان دادن بعضی از 

پـدیده هـا که سـبب گسسـت هـنجارهـاي اجـتماعی می شـود اسـتفاده کرده اسـت. 

جـورج زیمل بـه تسـلط نـهادهـاي اجـتماعی بـر افـراد اشـاره دارد. مـاکس وبـر در 

«اقـتصاد و جـامـعه» نیز بـه همین مـفاهیم پـرداخـته اسـت. بـا ذکر این نکته که 

این متفکران بیشتر بـه مـنظور بهـبود نـظم اجـتماعی و سیاسی بـه این مـفاهیم 

پـرداخـته انـد و نـه تغییر این شـرایط یا جـایگزین کردن نـظم دیگري. لـوکاچ در 

تـاریخ آگـاهی طـبقاتی مـفهوم «شـئ وارگی» را مـطرح کرده اسـت که بـه مـوجـب 

آن فـعالیت کارگـر در بـرابـر هسـتی انـسانی او بـه مـثابـه ابـژه اي مسـتقل قـرار 

می گیرد و به واسطه قوانین مستقل بیرونی بر او مسلط می شود. 

امـا مـفهوم « ازخـودبیگانگی» نـزد مـارکس بیانـگر شـرایطی اسـت که در آن 

محصولات کار به مثابه چیزي بیگانه و قدرتی مستقل از تولید کننده در برابر

نزد مارکس 

فراروي از فلسفه 

کلاسیک آلمانی 

و به طور کلی 

فراروي از 

فلسفه، ارتقاء 

فلسفه به مرحله 

بالاتري به نام 

پراکسیس است. 

به عبارتی 

وحدت تئوري و 

پراتیک که 

دیالکتیک آن 

پراکسیس است.



کارگـر قـرار می گیرد و بـر او مسـلط می شـود. ازخـودبیگانگی را می تـوان بـه چـهار 

دسـته عـمده از نـظر مـارکس تقسیم نـمود: 1) ازخـودبیگانگی بـا مـحصول کار؛ بـه 

عـبارتی مـحصول تـولیدي بـه شـئ بیگانـه اي تـبدیل می شـود که بـر تـولیدکننده 

یعنی طـبقه کارگـر مسـلط می شـود 2) ازخـودبیگانگی بـا کار یا هـمان فـعالیت 

تـولیدي؛ مـارکس در این زمینه نـوشـت: سـلطه سـرمـایه دار بـر کارگـر، سـلطه اشیاء 

بـر انـسان هـا، سـلطه کار مـرده بـر کار زنـده، سـلطه مـحصول بـر تـولید کننده آن 

اسـت. 3) ازخـودبیگانگی انـسان از انـسان هـاي دیگر 4) ازخـودبیگانگی انـسان از 

نوع ماهوي بشر.  

بــر خــلاف اکثر فــلاســفه بــعد از مــارکس، مــانــند هــایدگــر، فیلسوفــان 

اگــزیستانسیالیست، هــربــرت مــارکوزه، اریک فــروم، گی دوبــور، که عــمومــاً 

ازخـودبیگانگی را در قـلمرو نـاسـازگـاري فـرد بـا هـنجارهـاي اجـتماعی مـورد بـررسی 

قــرار می دادنــد و بــه آن هــا مــربــوط می ســاخــتند، مــارکس بیان می کند که: 

«سـرشـت بـت وارگی کالا و راز آن روابـط بین مـردم در جـامـعه سـرمـایه داري بـه 

صـورت روابـط اجـتماعی مسـتقیم بین اشـخاص پـدیدار نمی شـود، بلکه بـه صـورت 

روابــط مــادي بین اشــخاص و روابــط اجــتماعی بین اشیا پــدیدار می شــود».  

مـارکس بـدین مـنظور مـفهوم ازخـودبیگانگی را مـطرح می کند که بـر آن غـلبه 

شـود و آن را بـه رفـتاري فـرد بـا فـرد تقلیل نمی دهـد بلکه آن را نتیجه یک رابـطه 

اجـتماعی بـه نـام سـرمـایه داري می دانـد. بـر اسـاس انـسان شـناسی مـارکس و آنـچه 

در مـفاهیم ازخـودبیگانگی بـه طـور اخـتصار مـطرح شـد، در رونـد تـولید جـابـجایی 

سـوژه و ابـژه صـورت می گیرد. بـه این معنی که هـرچـه انـسان بیشتر بـه آن رونـد 

تـولید و آن مـوضـوع (مـادي و یا خـدمـاتی) مـعطوف می شـود، بـه هـمان میزان از 

انـسان «سـلب مـوضـوعیت» شـده و ازخـودبیگانـه تـر می شـود و بـه همین دلیل از 

وجـود خـود بهـره مـند نمی شـود. آن چـه سـبب این جـابـجایی سـوژه و ابـژه و 

ازخودبیگانگی می شود چیزي به جز مالکیت خصوصی نیست. 

نکته بسیار مـهم در شـناخـت شـناسی مـارکس در مـفهوم ازخـودبیگانگی آن اسـت 

که دیالکتیک (نفی آگـاهـانـه) پـراکسیس و سـطح خـودآگـاهی در مـبارزه طـبقاتی 

قـادر اسـت بـه لـغو شـرایطی بیانـجامـد که انـسان بـه نفی ازخـودبیگانگی خـودکرده 

بـپردازد و خـود را رهـا سـازد. بـه این مـعنا که انـسان از طـریق کار نـه تـنها طبیعت 

بیرونی بلکه طبیعت درونی خــود را یعنی هــمان«حــس» ازخــودبیگانگی را 

دگـرگـون می کند، یا بـه عـبارتی از درون کار ازخـودبیگانـه بـه سـاخـتن نظمی 

نـوین ره می پـوید. در این دیالکتیک اسـت که کارگـران بـا ابـژه مـالکیت خـصوصی، 

کار مزدي و شکل کالایی نیروي کار آشنا شده و با آن در تضاد قرار می گیرند.
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امـا سـوال مـهم آن اسـت که چـگونـه اسـت که انـسان این تـضاد، یعنی مـتناقـض 

بـودن شکل و مـاهیت یا جـابـجایی ابـژه و سـوژه را درك می کند؟ بـه عـبارتی چـه 

مکانیزمی وجــود دارد که انــسان از درون این ازخــودبیگانگی، خــود را رهــا 

می سـازد و از نـقد شـرایط مـوجـود بـه شـرایط مـطلوب و بـه نظمی نـو می تـوانـد 

دسـت  یابـد و در این صـورت اسـت که تـناقـض شکل و مـاهیت از بین رفـته و بـه 

طـور طبیعی ازخـودبیگانگی فـرامـوش خـواهـد شـد. پـاسـخ بـه این سـوال چیزي بـه 

جـز وحـدت تـئوري و پـراتیک یا هـمان پـراکسیس نیست. بـه این تـرتیب که امـر 

تـئوریک بـه صـورتی سیال هـمراه بـا تجـربیات گـذشـته که نتیجه تـاریخ و فـرهـنگ 

معین و مشخصی اسـت بـه صـورت آگـاهی بـه وحـدت بـا پـراتیک رسیده و 

سـطوحی از خـودآگـاهی را ایجاد می کند. دیالکتیک وحـدت تـئوري و عـمل یا 

هـمان پـراکسیس بـه پـراکسیس نـبرد طـبقاتی و در ادامـه بـه پـراکسیس سیاسی 

تـحول خـواهـد یافـت و نـظم مـوجـود را سـرنـگون کرده و نظمی نـوین را بـرقـرار 

خـواهـد سـاخـت. مـاتـریالیسم تـاریخی- دیالکتیکی مـارکس چیزي بـه جـز فـلسفه 

پراکسیس نیست. 

ازخـودبیگانگی نـزد فـویربـاخ و مـارکس یک احـساس انـسانی اسـت و زمـانی پـدید 

می آید که انـسان بـه انقیاد مـحصول فـعالیت خـود کشیده شـود. ازخـودبیگانگی 

نـزد فـویربـاخ بـه این معنی اسـت که انـسان بـه انقیاد یک خـداي خـود سـاخـته 

(مـحصول انـسان) کشیده شـده و نسـبت بـه مـاهیت مـاهـوي خـود بیگانـه می شـود 

و از وجـود خـود کمتر بهـره مـند می شـود. امـا ازخـودبیگانگی نـزد مـارکس بـه این 

معنی اسـت که انـسان بـه انقیاد مـحصول کار خـود یعنی بـه انقیاد ابـزار تـولید، 

ســرمــایه، کالا، کشیده می شــود. عــلت این ازخــودبیگانگی کار مــزدي و نــوع 

مـالکیت، یعنی مـالکیت خـصوصی اسـت. جـابـجایی سـوژه و ابـژه در رونـد تـولید و 

ازخـودبیگانگی بـه این صـورت شکل می گیرد که تـولیدکنندگـان (مـادي و یا 

خـدمـاتی) بـه جـاي آنکه بـر مـحصول کار خـود مسـلط بـاشـند، تـحت مـناسـبات 

ســرمــایه داري این کالا اســت که بــر آنــها مســلط می شــود (انــسان از آنــچه 

می آفریند، چه کالا و چه خدمات بی بهره می ماند). 

نـقد مـارکس بـه سـایر مـاتـریالیست هـا از همین مـنظر وارد می شـود که آنـها 

فـعالیت انـسان را ابـژکتیو در نـظر می گیرنـد و تـاثیر عـوامـل سـوبـژکتیو یعنی نـقد 

ظـواهـر اجـتماعی مـانـند ایده هـا، بـاورهـا و احـساسـات را که مـحصول هـمان روابـط 

اجـتماعی هسـتند و تـاثیرات ویژه اي می تـوانـند بـر ابـژه داشـته بـاشـند در حـوزه 

پـراکسیس قـرار نمی دهـند. بـه نـقل قـولی از مـارکس تـوجـه می کنیم: «انـسان هـا 

طی تولید اجتماعی براي زندگی خویش، وارد مناسبات ضروري به خصوص و
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مسـتقل از اراده شـان می شـونـد، یعنی مـناسـبات تـولیدي که بـا درجـه معینی از 

رشـد نیروهـاي مـولـد مـادي مـطابـقت دارنـد. تـمامی این مـناسـبات تـولیدي، 

سـاخـتار اقـتصادي جـامـعه، یعنی زیربـناي واقعی آن را می سـازنـد. در نتیجه 

روبـناي حـقوقی و سیاسی مـتناسـب بـا آنـها بـر پـا می شـود و آنـان بـا اشکال 

بـه خـصوص آگـاهی اجـتماعی مـتناسـب هسـتند... شیوه تـولید زیست مـادي اصـولاً 

مـوجـب رونـد اجـتماعی، سیاسی و ذهنی زنـدگی می شـود. این آگـاهی انـسان هـا 

نیست که هســتی آنــها را، بلکه بــرعکس هســتی اجــتماعی آنــها اســت که 

آگاهی شان را معین می کند.» 

نکته حـائـز اهمیت در این نـقل قـول اشـاره بـه هـمان سـوبـژکتیوي اسـت که 

رابـطه اي کامـلاً دیالکتیکی بـا ابـژه مـوجـود دارد. بـه عـبارتی این دیالکتیک،کلیتی 

را پـدید می آورد که بـه شکل یک رابـطه اجـتماعی خـود را نـشان می دهـد و از 

همین مـنظر اسـت که مـارکس نـقد خـود را بـه فـلسفه آلـمانی یعنی فـلسفه 

ایده آلیستی هـگل و فـلسفه مـاتـریالیستی فـویربـاخ وارد می کند. بـه این صـورت 

که هیچ کدام از آنـها این کلیت را بـه صـورت مـحصول فـعالیت سـوژه درك 

نمی کنند. بـه عـبارتی فـلسفه هـگل مـنشا مـادي را منکر می شـود و تـنها در حـوزه 

ایده هـا بـاقی می مـانـد و مـاتـریالیسم فـویربـاخ، اصـولاً جـایگاهی بـراي سـوبـژکتیو 

یعنی هـمان ایده هـا و ظـواهـر واقعی اجـتماعی قـائـل نیست. بـه عـبارتی نـقش هـمه 

عـوامـل ابـژکتیو و سـوبـژکتیو بـه صـورت یک کلیت، جهـت دگـرگـونی اوضـاع 

موجود را نظر نمی گیرند. 

پـراکسیس انـقلابی بـه معنی مـنقلب کردن هـر دو وجـه ذکر شـده بـه مـنظور 

دگـرگـونی اسـت. درسـت اسـت که انـسان تـولید می کند، امـا این نیز مـهم اسـت 

که این تـولید و آنـچه می آفـریند از انـسان چـه چیزي می سـازد. درسـت اسـت که 

انـسان دین، ایدئـولـوژي و فـلسفه را می سـازد، امـا این امـر نیز مـهم اسـت که 

فـلسفه و ایدئـولـوژي نیز از انـسان چـه چیزي را می سـازد. از همین رو اسـت که 

انـسان هسـتی مـادي خـود را در یک ازخـودبیگانگی تجـربـه می کند و بـه مـاهیت 

پـدیده هـاي نـظام سـرمـایه داري، یعنی اسـتثمار، کار مـزدي و نـوع مـالکیت پی 

نمی بـرد. ظـواهـر واقعی اجـتماعی، سـوبـژکتیوي را ایجاد می کنند و از انـسان 

مـوجـودي را فـراهـم می آورنـد که بـه تـناقـض شکل و مـاهیت پی نمی بـرد و اسیر 

این ظـواهـر یعنی ایده هـا و بـاورهـا می شـود و آنـچه را که بـر او می گـذرد، یعنی 

شـرایط بـردگی کار مـزدي، اسـتثمار و نـوع مـالکیت خـصوصی را امـري مـتعارف 

می داند. 
در تز اول مارکس درباره فویرباخ متوجه می شویم که چگونه مارکس به نقد
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 مـاتـریالیسم حسی فـویربـاخ می پـردازد. تـز اول مـارکس دربـاره فـویربـاخ: «ایراد 

اصلی تــمامی مــاتــریالیسم کنونی (همچنین نــوع فــویربــاخی) آن اســت که 

مـوضـوع، واقعیت و حسیت را تـنها تـحت شکل ابـژه یا مـشاهـده درك می کند. 

یعنی غیرسـوبـژکتیو، امـا نـه بـه صـورت فـعالیت حسی انـسان، یعنی پـراکسیس. از 

این رو جـنبه فـعال را در تـقابـل مجـرد مـاتـریالیسم از ایده آلیسم که طـبعاً فـعالیت 

واقعی و حسی را بـه این صـورت نمی شـناسـد تکامـل می دهـد. فـویربـاخ در پی 

ابـژه هـاي مـحسوسی اسـت که از ابـژه هـاي مـتصور، واقـعاً قـابـل تـمایزنـد امـا خـود 

فـعالیت انـسانی را بـه صـورت فـعالیت مـوضـوعیت یافـته درك نمی کند. بـنابـراین 

وي در کتاب مـاهیت مسیحیت تـنها رفـتار تـئوریک را بـه صـورت نـاب انـسانی در 

نــظر می گیرد. در حــالی که پــراکسیس، فــقط در شکل ظــاهــري کثیف و 

یهودي وارش درك و مـتمرکز می گـردد. از این رو وي معنی فـعالیت انـقلابی، 

پراتیک انتقادي را نمی فهمد.» 

نـزد مـارکس فـراروي از فـلسفه کلاسیک آلـمانی و بـه طـور کلی فـراروي از فـلسفه، 

ارتـقاء فـلسفه بـه مـرحـله بـالاتـري بـه نـام پـراکسیس اسـت. بـه عـبارتی وحـدت 

تـئوري و پـراتیک که دیالکتیک آن پـراکسیس اسـت. این پـراکسیس، نـقد کلیت 

نـظام بـورژوایی و پـدید آوردن نظمی نـو را جسـتجو می کند و خـواهـان تـحقق آن 

اسـت. هـانـریش هـاینه مـعتقد اسـت که ایده بـاید بـتوانـد خـود را در جـامـعه مـتحقق 

کند و این چیزي بـه جـز فـلسفه پـراکسیس نیست. در تـز سـوم مـارکس دربـاره 

فـویربـاخ بـاز هـم مـارکس تـاکید می کند: «انـطباق دگـرگـون سـازي اوضـاع و فـعالیت 

انـسانی یا خـود دگـرگـون سـازي، صـرفـاً بـه صـورت پـراکسیس انـقلابی درك و 

منطقی فهمیده می شـود.» مـارکس بـه نـقش پـراکسیس، یعنی عـمل آگـاهـانـه و 

آزادانـه انـسان تـاکید می کند، که انـسان بـا نفی آگـاهـانـه قـادر اسـت هـم محیط 

طبیعی را تغییر دهـد، یعنی جـهانی مـوضـوعیت یافـته را بـسازد و هـم خـود نیز 

تغییر کند و هم از بند خودبیگانگی رهایی یابد. 

فـلسفه نـزد مـارکس نـه یک انـدیشه انـتزاعی صـرفـاً تـئوریک و نـه یک پـراتیک 

نـاآگـاه و کور و مـنفعل از تـئوري اسـت. و این فـعالیت بـه مـعدودي از روشنفکران 

نیز محـدود نمی شـود بلکه فـلسفه پـراکسیس، یک فـعالیت جـمعی انـضمامی 

اسـت که تـرویج تـئوري و فـعالیت فکري انـتقادي را در پیونـد بـا عـمل سیاسی یا 

پـراکسیس سیاسی می دانـد. و این تـنها پـراکسیس اسـت که می تـوانـد ایده هـا را 

بـه یک نیروي مـادي بـه مـنظور دگـرگـون سـازي بـدل کند. همین روش شـناختی 

مـارکس اسـت که او را از سـایر فـلاسـفه کلاسیک آلـمانی مـتمایز می کند. یعنی 

دیالکتیکی که بین تئوري و عمل ایجاد می کند. قابل ذکر است که تئوري در
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درست است که 

انسان تولید 

می کند، اما این 

نیز مهم است که 

این تولید و آنچه 

می آفریند از 

انسان چه چیزي 

می سازد. درست 

است که انسان 

دین، ایدئولوژي 

و فلسفه را 

می سازد، اما این 

امر نیز مهم است 

که فلسفه و 

ایدئولوژي نیز از 

انسان چه چیزي 

را می سازد.
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یک چـشم انـداز تـاریخی و فـرهنگی پـدید می آید. بـه عـبارتی تـئوري چیزي 

نیست که از آسـمان نـازل شـود و یا قـابـل کپی بـرداري بـاشـد که بـتوان آنـها را از 

جـاي دیگري وام گـرفـت. ایده هـا نتیجه تفکرات نـاب انـسانی نـخبگان و فـلاسـفه 

نیستند بلکه مـحصولی تـاریخی و فـرهنگی هسـتند که از درون جـامـعه رشـد 

می کنند. بـه عـبارتی آگـاهی امـري اسـرارآمیز نیست، نتیجه مـواجـهه ي یک 

فـلسفه بـا فـلسفه دیگر یا بـرخـورد یک انـدیشه بـا انـدیشه دیگر نیست، بلکه یک 

نیروي اجتماعی ضمیمه آن است. 

یک جـانـبه نـگري، درك مکانیکی، مسـتقل کردن رابـطه تـئوري و پـراکسیس و 

مـهم تـر از هـمه حـذف نـقش سـوژه (پـرولـتاریا) در پـراکسیس نـبرد طـبقاتی و 

تـحقق ایده هـا و یا تـحقق فـلسفه تـوسـط آنـها یعنی پـرولـتاریا، مـوجـب رفـتارهـاي 

سیاسی و تـئوریک خـاصی بین کمونیست هـا شـده اسـت. تـا آنـجا که این تـصور و 

رفـتار خـوفـناك را ایجاد کرده اسـت که تشکیل یک حـزب از پیشگامـان طـبقه 

کارگـر نـقش اسـاسی در رهـایی طـبقه کارگـر را دارد. عـدم درك دیالکتیکی 

رابـطه هسـتی بـا آگـاهی منجـر بـه دتـرمینیسمی می شـود که سـوسیالیسم را صـرفـا 

بـه تـوسـعه اقـتصادي مـربـوط می سـازد، نـقش سـوژه را بـه عـنوان عـامـل اصلی تغییر 

دهـنده نـادیده می گیرد و سـوبـژکتیو را در پـراکسیس نـبرد طـبقاتی مـنفعل 

می سـازد و سـوسیالیسم را امـري مـحتوم و مسـتقل از تـلاش انـسان ارزیابی 

می کند. در همین زمینه بـه نـقل قـولی از گـرامشی تـوجـه می کنیم: «فـلسفه 

پـراکسیس، بـناي وانـهادن عـامـه مـردم در فـلسفه ابـتدایی شـان، یعنی شـعور عـام را 

نـدارد بلکه می خـواهـد آنـان را بـه تلقی والاتـري از زنـدگی راهـنمایی کند. اصـرار 

فـلسفه پـراکسیس، بـه نیاز بـه ارتـباط میان روشنفکران و عـامـه مـردم بـه مـنظور 

محـدود کردن فـعالیت هـاي علمی و حـفظ یکپارچگی در لایه هـاي پـایینی مـردم 

نیست بلکه مـشخصاً بـراي بـرسـاخـتن بـلوك فکري-اخـلاقی اي اسـت که می تـوانـد 

پیشرفـت فکري تـوده هـا و نـه صـرفـاً گـروه هـاي کوچک روشنفکري را بـه لـحاظ 

سیاسی امکان پـذیر کند. انـسان فـعال در میان جـمع فـعالیت عملی دارد امـا 

آگـاهی نـظري شـفافی از فـعالیت عملی خـود نـدارد. بـا وجـود این تـا جـایی که 

جهان را دگرگون می کند درگیر فهم آن می شود.» 

 این مـطلب گـرامشی را می تـوان در نـظر مـارکس نیز مـشاهـده کرد، زیرا مـاهیت 

آن از طـریق اشکال اسـرارآمیز (دین، فـلسفه و ایدئـولـوژي) پـوشیده می شـود. نـقد 

این مسـئله را می تـوان در تـز هشـتم مـارکس دربـاره فـویربـاخ بـه شکل زیر 

مـشاهـده کرد: «بـه تـمامی، زیست اجـتماعی مـاهیتاً پـراکسیس اسـت. هـمه 

اسراري که موجب رازآمیزي تئوري می شود راه حل حقیقی خود را در

سوال مهم آن 

است که چگونه 

است که انسان 

این تضاد، یعنی 

متناقض بودن 

شکل و ماهیت یا 

جابجایی ابژه و 

سوژه را درك 

می کند؟
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پراکسیس انسانی و در فهمیدن این پراکسیس می یابد.» 

فـلسفه اي که تـنها بـه پـراکسیس اکتفا کند، یک پـراکسیس نـاآگـاه و کور و فـاقـد 

مـفاهیم مـناسـب بـراي درك مـاهیت پـدیده هـا اسـت. این جـریانـات فکري بـا وجـود 

این که ممکن اسـت فـلسفه ایده آلیستی را نفی کنند، امـا تـنها در نفی آنـها بـاقی 

می مـانـند. مـارکس دربـاره این گـروه از افـراد چنین می گـوید: «شـما نمی تـوانید از 

فـلسفه فـراروي کنید بـدون آن که آن را مـتحقق سـازید». بـه عـبارتی فـلسفه تـنها 

بـا الـغاي پـرولـتاریا مـحقق می شـود و پـرولـتاریا تـنها بـا تـحقق فـلسفه ملغی 

می شـود. بـراي امـر دگـرگـونی انـقلابی جـامـعه بـورژوایی تـنها مـخالـفت بـا فـلسفه 

ایده آلیستی کافی نیست، بلکه این دگــرگــونی نیازمــند یک پــراکسیس آگــاه 

(وحـدت تـئوري و پـراتیک) می بـاشـد. از طـرفی جـریانـات فکري دیگري هسـتند 

که صـرفـاً مـعطوف بـه تـئوري می بـاشـند. بـه عـبارتی چـون تـنها یک کشمکش 

نـظري، انـتقادي و فلسفی را دنـبال می کنند و مـناسـبات مـوجـود را مـحصول 

اید ه اي سنتی، دینی و دولـت می دانـند، این تـصور را دارنـد که بـا نـقد این ایده هـا 

می تـوانـند نـظام بـورژوایی را خـردمـند کنند یا بـه سـوي خـردمـندي بـرانـند. امـا 

تـئوري انـتقادي و انـقلابی مـارکس بـه مـنظور خـردمـند کردن نـظام بـورژوایی 

تـدوین و تبیین نشـده اسـت، بلکه بـه مـنظور فـراروي از سـرمـایه داري بـنا گشـته 

اسـت. انـفعال از پـراکسیس انـقلابی، عـملاً هیچ دگـرگـونی بنیادي را بـه دنـبال 

نـخواهـد داشـت. جـریانی که بـا پـراکسیس بیگانـه اسـت در نـهایت در تـئوري خـود 

مـتوقـف می شـود و قـادر نیست که بـه یک تـئوري عـمل گـرا جهـت تـرویج یک 

پـراکسیس آگـاه دسـت یابـد. بـه این صـورت که در هـر دو گـروه نـه پـراکسیس آنـها 

آگـاهـانـه اسـت و نـه تـئوري شـان عـملگراسـت. مـحصول این خـطاي فلسفی آن 

اسـت که هـر دو جـریان از درك حـرکت واقعی جـامـعه بـورژوایی عـاجـزنـد و از 

طـرف دیگر جهـت دخـل و تـصرف در پـراکسیس و دگـرگـونی اوضـاع مـوجـود و 

رسیدن بـه اوضـاع مـطلوب بـاز می مـانـند. هـر دو جـریان فکري را می تـوان در 

تـاریخ مـعاصـر نـشانـه گـذاري کرد. مـانـند تفکر اگـزیستانسیالیست هـا که نـقش 

سـوژه در آنـها حـذف شـده اسـت و تـنها یک شکل تـئوریک را بـه خـود گـرفـته 

اسـت و یا جـریانـات مـدرنیسم و پـسامـدرنیسم. از طـرفی جـریانـاتی نیز وجـود 

دارند که صرفاً عمل گرا هستند مانند بسیاري از جریانات ارتجاعی موجود. 

پـراکسیس انـقلابی، بـدون میانجی گـري تـئوري انـتقادي و انـقلابی مـارکس 

بی اسـاس، بی معنی و بی اعـتبار اسـت. وحـدت تـئوري انـتقادي عـملگراي مـارکس 

بـا پـراکسیس انـقلابی پیش نیاز رهـایی طـبقه کارگـر اسـت. نـقد مـارکس از 

مناسباتی عزیمت می کند که خصائل ثانویه را در انسان ایجاد می کند؛

 عدم درك 

دیالکتیکی رابطه 

هستی با آگاهی 

منجر به 

دترمینیسمی 

می شود که 

سوسیالیسم را 

صرفا به توسعه 

اقتصادي مربوط 

می سازد، نقش 

سوژه را به 

عنوان عامل 

اصلی تغییر 

دهنده نادیده 

می گیرد و 

سوبژکتیو را در 

پراکسیس نبرد 

طبقاتی منفعل 

می سازد و 

سوسیالیسم را 

امري محتوم و 

مستقل از تلاش 

انسان ارزیابی 

می کند.



مـناسـباتی که انـسان را بـه انقیاد سـرمـایه داري می کشانـد و او را از خـود بیگانـه 

می کند. نـقد مـارکس بـه هـمه عـوامـل مـادي و عـوامـل روبـنایی آن بـه صـورت یک 

کلیت که جـامـعه سـرمـایه داري را می سـازنـد وارد می شـود. مـارکس هـم آگـاهی 

تـئوریک و هـم پـراکسیس سیاسی جـامـعه بـورژوایی را بـه بـند نـقد درون ذاتی 

می کشد. این نـقد بـه تـئوري و پـراکسیس سیاسی چـپ ایرانی نیز وارد اسـت که 

بـا نـقد و روشـنگري، بـاید هـر دو را مـنقلب کرد و طـبقه کارگـر را از بـند تـئوري 

مارکسیسم روسی و پراکسیس حزبی آن ها رهانید. 
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 مقدمه ●

جـنبش و تفکر کمونیسم شـورایی در دامـنه و بسـتر جـنبش کارگـري و 

تـحت شـرایط معین تـاریخی و اجـتماعی بـه وجـود آمـد، پـس تـبارشـناسی آن 

بـرمی گـردد بـه خـود جـنبش کارگـري. پیداسـت که پـرداخـتن بـه تـاریخ این 

مـوضـوع، شـرح و تفصیل هـاي زیادي را می طـلبد که در مـنابـع مـختلف تـاریخی 

می تــوان آن را جســتجو کرد، امــا شــرایط اقــتصادي و اجــتماعی و اوج گیري 

جـنبش کارگـري در انـتهاي قـرن نـوزدهـم و 

ابــتداي قــرن بیستم رونــد شکل گیري این 

جـنبش را بـه وجـود آورد و پـس از پیروزي 

انـقلاب اکتبر و بـه ویژه بـعد از انـترنـاسیونـال 

دوم مـــبـانی نـــظـري جـــنـبـش شـــورایی 

نـظریه پـردازي شـد. بـه عـبارتی پـس از تـحولات 

بــزرگ جــنبش کارگــري بــه طــور طبیعی 

جـنبش شـورایی شکل گـرفـت (هـرچـند شـورا 

سـابـقه اي بـه درازاي تـاریخ دارد) و تـوسـط 

نـظریه پـردازان چـپ تـئوریزه شـد. از میان این 

نـظریه پـردازان می تـوان بـه انـتون پـانـه کوك 

هـلندي که کتاب بسیار مهمی در این زمینه بـه نـام «شـوراهـاي کارگـري» دارد 

نـام بـرد. هـرمـان گـورتـر که «نـامـه بـه رفیق لنین» او مـعروف اسـت یکی دیگر از 

این نـظریه پـردازان اسـت و کارل شـرودر، پـل مـاتیک و دیگران از این زمـره 

هسـتند. پیشینه این نـظریه پـردازان را می تـوان در آثـار رزا لـوکزامـبورگ، کارل 

کرش، لـوکاچ و همچنین گـرامشی یافـت. بنیان هـاي نـظري هـر یک از آن هـا، در 

مـرزبـندي بـا نـظریه پـردازي هـاي بـلشویکی دربـاره نـقش حـزب و پیشاهـنگ را 

می تـوان از مـتون و کتاب هـا و نـظریات آنـها دریافـت. بـه عـبارتی رابـطه بین حـزب 

و طـبقه و مـبارزه طـبقاتی اسـاس این تـعارض نـظري اسـت. بـه اشـاراتی از «پـانـه 

کوك» در این زمینه که چـگونـه جـنبش شـورایی را هـم در سـازمـان دهی انـقلاب 

و هـم در اداره نـظم نـوین یکسان می بیند تـوجـه کنیم: «وقتی پـرولـتاریا بـراي 

هـژمـونی خـود بـه پـا می خیزد و هـمزمـان سـازمـان خـود و اشکال نـظم نـوین 

اقتصادي را توسعه و تکامل می دهد، این دو تحول غیر قابل تفکیک بوده و

شورا 
مبارزه  طبقاتی  

و رد تئوري  بقاء حزب 

رضا یونسی 



فـرآیند انـقلاب اجـتماعی را شکل می دهـند، یعنی بـا هـمان سـازمـانی که نـظام 

کهنه را بـه زیر می کشد، بـا هـمان ایده و سـازمـان نـظم نـو را بـنا می کند و نـه 

سـازمـان دیگري. هـمان سـازمـانی که طـبقه را در جـنگ اش متحـد می کند، بـه 

عـنوان سـازمـان نـوین فـرآیند تـولید نیز عـمل می کند. یک رابـطه دیالکتیکی بین 

تشکیلات و سـازمـانـدهی از یک سـو و از سـوي دیگر سـازمـانـدهی و مـدیریت نـظم 

نو عمل می کند که این دو امر از هم مستقل نیستند.» 

این انـسان اسـت که بـه عـنوان «سـوژه فـعال» هسـتی خـود را تغییر می دهـد و 

«خـود» نیز تغییر می کند. نـقطه عـزیمت، پـراکسیس مـولـد اسـت امـا آنـچه سـبب 

تغییر و پیشبرد تــاریخ و تغییر در طبیعت و همچنین خــود انــسان می شــود، 

کلیت ابـژه و سـوبـژکیتوي اسـت که تـوسـط «عـمل آگـاهـانـه» انـسان صـورت 

می گیرد. این اتـفاق می تـوانـد تـحت تـاثیر عـوامـل دیگري الـزامـاً بـه نـتایج مـطلوب و 

از پیش تعیین شـده اي نـرسـد، مـانـند رابـطه انـسان بـا طبیعت که عـوامـل 

نـاشـناخـته و مـوثـر طبیعی در هـر دوره اي از تـاریخ ممکن اسـت فـعالیت سـوژه 

(انـسان فـعال) را مـختل کند و یا حـرکت آن را کند و در مـواقعی جهـت آن را 

تغییر دهـد. بـه نـقل قـولی از مـارکس از کتاب هجـدهـم بـرومـر تـوجـه می کنیم : 

«این انـسان هـا هسـتند که تـاریخ خـود را می سـازنـد ولی نـه آن گـونـه که دل شـان 

می خـواهـد یا در شـرایطی که خـود انـتخاب کرده بـاشـند، بلکه در شـرایط داده 

شـده اي که میراث گـذشـته اسـت و خـود آنـان بـه طـور مسـتقیم بـا آن درگیرنـد، 

بـار سـنت هـمه نسـل هـاي گـذشـته بـا تـمامی وزن خـود بـر مـغز زنـدگـان سنگینی 

می کند.» در ادامـه بـه این نکته بـر خـواهیم گشـت که همین امـر چـگونـه بـه 

تـعارض بین حـزب و شـورا تـبدیل می شـود و این سـنت فکري یعنی مـدافعین 

حـزب در تـقابـل بـا شیوه هـاي نـوین بشـري یعنی شـورا قـرار می گیرنـد. هـمه 

دسـتاوردهـاي بشـري، چـه آنـهایی که شکست خـورده انـد و چـه آنـهایی که 

تـحولات بنیادي و تـاریخی ایجاد کرده انـد، مـهم هسـتند؛ از این جهـت اهمیت 

دارنـد که هـم تجـربیات گـرانـبهایی را در اختیار بشـر قـرارداده انـد و هـم مسیر 

آینده را روشـن تـر می کنند. در این نـوشـته قـصد آن نیست که بـه نـقش احـزاب 

در نـظام کاپیتالیستی پـرداخـته شـود، هـرچـند در تـاریخ و جـوامـع معینی و 

نـظام هـاي مـدرن سـرمـایه داري حـزب نـقش مهمی را ایفا کرده  اسـت که بـه 

بخشی از تـاریخ بشـر مـربـوط اسـت؛ بـه ویژه نـظام هـاي پـارلـمانی مکانیزمی را 

ایجاد کرده انـد که انـسان را از قـهقراي تـاریخ، از پشـت سـد هـاي بـلند عـدم 

مـشارکت در امـور سیاسی، بـه میدان دخـالـت گـري کشانـده اسـت. امـا هـم اکنون 

این احزاب در سیر تکوین نظام سرمایه داري به زائده هاي بی خاصیتی از نظام
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سـرمـایه داري بـدل گشـته انـد. بی خـاصیت بـه این دلیل که انـسان امـروزي بـه 

انکشاف روش هـاي نـوین تـري در امـر مـشارکت مسـتقیم دسـت یافـته اسـت و آن 

دسـتاورد «شـورا » اسـت. این نـوشـته قـصد بـررسی اتـحادیه، سـندیکا و هـمه 

اشکالی که تـاکنون جـزء دسـتاوردهـاي طـبقه کارگـر بـوده اسـت را نـدارد و تـنها بـه 

بـررسی«نفی» مـادي حـزب تـوسـط شـورا هـا یا هـمان اداره شـورایی سـوسیالیستی 

می پـردازد. این نـوشـته بـه نـقش مخـرب احـزاب لنینی در سـازمـانـدهی و اسـتقرار 

سوسیالیسم و تقابل آن با شورا تا حدي خواهد پرداخت. 

شورا نفی  مادي  حزب  است 

وقتی در مـفهوم شـورا، هـم دیالکتیک (نفی آگـاهـانـه) را نمی بینیم، نـقش سـوژه را 

بـه عـنوان تـنها عـامـل تغییر دهـنده منکر می شـویم و خـود را جـایگزین آن 

می کنیم و بـه ویژه پـراکسیس نـبرد طـبقاتی درون شـوراهـا را فـرامـوش می کنیم، 

وحــدت تــئوري و پــراکسیس را مکانیکی و بیرون از حــوزه طــبقاتی ادراك 

می کنیم و یا بـه عـمد تحـلیل دیگري از هـمه این هـا می کنیم، در نـهایت مـدافـع 

حـزب تـراز نـوین!! طـبقه کارگـر می شـویم و در شکل هـاي کاریکاتـوري دیگري، 

نـهایتا بـه دنـبال سـوسیال دمـوکراسی و پـارلـمانـتاریسم و مجـلس مـوسـسان 

رهســپار می شــویم. شــورا در ســوسیالیسم بــه دلیل دیالکتیکی که در نتیجه 

تـضاد هـاي درون ذاتی نـظام سـرمـایه داري ایجاد می شـود، قـادر اسـت مـاهیت نـوع 

مـالکیت، ارزش اضـافی و کار مـزدي را مـشخص کرده، مـالکیت را اجـتماعی 

کرده و دو مـورد دیگر را لـغو کند، چـرا که شـورا تـنها نـهادي اسـت که عینیت 

مـبارزه طـبقاتی را بـازتـاب می دهـد. این مـبارزه قـطعاً از اشکال آنـتاگـونیستی آن 

در نـظام سـرمـایه داري بـه سـمت کشمکش هـاي نـظري و تـئوریک در نـظام 

سـوسیالیستی مـعطوف خـواهـد شـد. شـورا نـهادي اسـت که در آن تـئوري و 

پـراکسیس، هـمزمـان بـه مـقصد و بـه وحـدت می رسـند، دیالکتیک جـدال درونی 

شـوراهـا، ارتـقاء سـطح خـودآگـاهی اسـت و مـبارزه طـبقاتی در نـظم نـوین بـه مـنظور 

رهـایی از بـند ازخـودبیگانگی اسـت. آگـاهی تـئوریک بـه صـورت امـري سیال، 

تـوسـط روشنفکر ارگـانیک،که بخشی از طـبقه کارگـر اسـت بـه درون طـبقه راه 

می یابـد و این آگـاهی در پـراکسیس نـبرد طـبقاتی بـه خـودآگـاهی طـبقاتی بـدل 

می شـود. شـورا آلـترنـاتیو هیچ حـزب و سـازمـانی نیست، بلکه خـود بـه تـنهایی هـم 

بـه مـثابـه امـر سـازمـان یابی و هـم بـه مـثابـه اداره کشور در سـوسیالیسم اسـت. طـبقه 

کارگـر اگـر بـخواهـد بـه خـودگـردانی، خـودپـویی و بـه «خـود»رهـایی دسـت یابـد، 

نباید تصور کند که در دوراهی انتخاب حزب و شورا قرار دارد، چرا که حزب
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در هـر شکل و شـمایلی، بیرون از طـبقه - حـتا بـرآمـده از درون طـبقه کارگـر - 

بـه مـثابـه سـازمـانی مسـتقل از سـوژه و نـبرد طـبقاتی اسـت. حـزب یعنی حـذف 

سـوژه فـعال (پـرولـتاریا)، یعنی سـاخـتن دولتی بـه ظـاهـر کوچک که قـطعا در 

تـدارك تشکیل دولتی بـزرگ بـالاي سـر طـبقه کارگـر اسـت. حـزب، قـادر اسـت 

عـرصـه بـوروکراتیک را درون جـامـعه بـگشاید و مـرکز نـخبه گـرایی، کمونیست هـاي 

حـرفـه اي و مـدافـع نظمی بـاشـد که هیچ ارتـباطی بـه سـوسیالیسم نـدارد. حـزب 

هـمان فـاصـله کار یدي و کار فکري اسـت. اگـر شـوراهـا بـه هـر دلیلی نـتوانـند 

شـرایط مـادي حـذف حـزب را فـراهـم کنند، این اتـفاق قـطعاً بـه شکست سـازمـان 

شـورایی کارگـري بـه عـنوان تـنها نـهاد قـدرت طـبقه کارگـر و نـهایتاً بـه شکست 

انـقلاب و سـوسیالیسم منجـر خـواهـد شـد. حـذف مـادي حـزب تـوسـط شـوراهـا 

هـمان قـدرت سـازمـانـدهی سـطح خـودآگـاهی طـبقاتی و خـصلت ضـدسـرمـایه داري 

آنـها اسـت. لـغو کار مـزدي و حـذف ارزش اضـافی که بـه مـدد نـوع مـالکیت بـه 

تـصاحـب فـرد در می آید میخ هـاي محکمی بـر تـابـوت نـظام سـرمـایه داري اسـت. 

این رویکرد قـادر اسـت هـر قـدرت بـالاي سـر طـبقه کارگـر، بـه جـز شـوراهـا را 

منحـل کند. شـورا محـمل اسـتقرار سـوسیالیسم شـورایی اسـت. هـر جـریانی، در 

هـر تـاریخی، تـحت هـر شـرایطی و بـه هـر اسمی، دسـتور بـه انـحلال شـوراهـا بـدهـد، 

یا شـرایطی را فـراهـم کند که سـوژه فـعال (پـرولـتاریا) را از اداره مسـتقیم و 

بـلاواسـطه هـمه امـور دور کند و یا بـه حـاشیه بـرانـد، در خـوشـبینانـه تـرین شکل، 

خـواهـان نـظم سـرمـایه داري و شـاید هـم شکل سـرمـایه داري دولتی آن اسـت. 

تـرمیم و یا بـازسـازي هـر شکلی از حـزب، تـلاشی بیهوده اسـت، چـرا که شـورا بـه 

نفی مادي حزب منجر خواهد شد. 

بـا تـوجـه بـه تجـربیات نـاکارآمـد احـزاب چـپ ایرانی و تسـلط ایدئـولـوژیک کمونیسم 

روسی بــر آنــها و بــه انحــطاط کشانــدن جــنبش کمونیستی و بــه دلیل 

سـاخـتاربـندي هـاي جـدید طـبقاتی و صـف بـندي هـاي مـوجـود و شکل هـاي 

سـازمـان یافتگی حـال حـاضـر، چـشم انـداز سـازمـان یافتگی طـبقه کارگـر که بـرآمـده 

از سـطح خـودآگـاهی آن اسـت، بـه طـور طبیعی جهـت شـورایی را نـشان می دهـد. 

شـورا در آینده مـبارزه طـبقه کارگـر تـنها نـهاد شکل پـذیري مـبارزه طـبقاتی 

خـواهـد بـود. شـورا ضـد مـرکزیت گـرایی و سـانـترالیسم اسـت، نـقطه مـقابـل 

فـردگـرایی (انـدیویدوالیسم) اسـت. شـورا آنـاتـومی و پیکربـندي سـازمـان یافـته 

تـولیدکنندگـان اسـت. شـورا تـقابلی از بسـتر تـوده اي بـا سـازمـان یافتگی از بـالاسـت. 

شــوراهــاي کارگــري سیال هســتند، یک شکل و تــنها یک شکل از نــظم را 

مشخص نمی کنند. هر شورا، هسته اي مستقل اما در پیوندي درونی با کلیت
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شـورا هـا خـواهـد بـود. هـمانـطورکه «کالا» هسـته اولیه شکل دهـنده نـظام تـولیدي 

سـرمـایه داري اسـت، هـر شـورا نیز هسـته اولیه نـظام سـوسیالیستی و شیوه 

تـولیدي آن خـواهـد بـود. شـورا در نـظام سـوسیالیستی و حتی مـاقـبل آن بـه 

مـعناي نـقش مسـتقیم سـوژه در مـبارزه طـبقاتی اسـت. هیچ نـهادي تـوان انـقلاب 

«مـداوم» تـا سـرحـد اسـتقرار کمونیسم را بـه جـز شـوراهـا نـدارد، چـرا که مـوتـور 

محـرکه شـورا، هـمواره تـضادهـاي درونی ذاتی در شکل هـاي مـختلف آن اسـت. 

اگـر بـپذیریم که چیزي بـه جـز مـبارزه طـبقاتی نیست که تـاریخ را بـه پیش بـرده 

اسـت، اکنون که نـظام سـرمـایه داري جـامـعه را بـه دو طـبقه مـتخاصـم تقسیم کرده 

اسـت، این مـبارزه طـبقاتی بـه طـور طبیعی از طـریق شـورا هـا صـورت می گیرد. 

شـوراهـا هـمان عـمل انـقلابی بـا تـوجـه بـه سـطح خـودآگـاهی تـوده هـا علیه قـدرت 

سـرمـایه داري اسـت. شـورا یک بـرنـامـه نیست، در هـر لحـظه یک پـلتفرم اسـت. 

مـبارزه درونی و پیونـد عـمومی آن بـا سـایر قـسمت هـا، رویکرد و سـویه آن را 

مـشخص می کند. شـورا نـه کیش اسـت و نـه آیین معینی، مـقدس نیست چـرا که 

هـمواره در حـال نـقد خـود و پیرامـون خـود اسـت و تـنها بـه دلیل تـضاد کار و 

سـرمـایه مـنطق آن بـه سـمت خـصلت ضـدسـرمـایه داري رهـنمون اسـت. نـقد 

رادیکال درون شــورا بــه معنی امــتناع از ایدئــولــوژي و کیش و آیین اســت. 

سـرکوب شـوراهـا در نـظام لنینیستی نتیجه شـرایط «مـشخص» نـبوده اسـت 

(شـاید هـم مـنظور لنین از تحـلیل مـشخص از شـرایط مـشخص هـمان سـرکوب 

شـوراهـا در شـرایطی اسـت که نـافی حـزب می تـوانسـت بـاشـد)، انـحلال شـوراهـا در 

خـوشـبینانـه تـرین حـالـت ممکن نتیجه تفکر آمـرانـه در تـحقق سـوسیالیسم بـوده 

اسـت، بـه این معنی که تـنها مـبهوت بـه زیر بـنا و نـظم حـزبی شـدن و تـصور ایجاد 

تـوسـعه اقـتصادي دسـتوري، بـراي اسـتقرار سـوسیالیسم، تفکري را پـدید آورده 

بـود که بـه حـذف و سـرکوب شـوراهـا منجـر شـد و در ادامـه آن فـاجـعه هـولـناکی را 

رقـم زد که جـنبش طـبقه کارگـر را در سـطح جـهان بـه قـهقرا بـرد. بـه عـبارتی 

امـري اراده گـرایانـه از بـالا و حـذف سـوژه فـعال (پـرولـتاریا) در اسـتقرار سـوسیالیسم 

بـه یک تـرس تـاریخی مـبدل شـد. سـوسیالیسمی که در آن تـولید از دل شـوراهـا 

سـازمـان دهی و بـرنـامـه ریزي نـشود، در هـر شکل حتی اگـر حـزبی از درون طـبقه 

نیز بـرآید در نـهایت دسـت بـه انـحلال مـبارزه طـبقاتی خـواهـد زد و یا در راه این 

مبارزه مانع ایجاد خواهد کرد و به سرکوب آن خواهد پرداخت. 

ریشه لنینیسم، تــنها بــه حــزب بــلشویک و شــخص لنین محــدود نمی شــود. 

هـمواره بـاید این سـوال پـرسیده شـود: مـنشأ تـئوریکی که این انـدیشه، یعنی 

جایگزینی حزب به جاي شورا و حذف مبارزه طبقاتی درون شوراها و دستور

چیزي که توان 

نقد رادیکال را 

درون خود ایجاد 

می کند و آن را 

به فعلیت 

می رساند، 

من جمله نقد 

خود، هیچ گاه 

تبدیل به کیش و 

آیین نخواهد شد 

و به طور طبیعی 

همواره از خود 

تقدس زدایی 

خواهد کرد.



سـوسیالیسم!! بـه جـاي مـبارزه طـبقاتی را صـادر و اجـرا کرده اسـت در کجاسـت؟ 

پـاسـخ بـه این سـوال بـه مطلبی جـداگـانـه نیازمـند اسـت. الـبته ریشه این تفکر را 

بـاید تـا آثـار مـتاخـر انـگلس دنـبال کرد و مـبانی نـظري آن را دریافـت، جـایی که 

انــگلس ایده مــطلق و ایده آلیستی هــگل را حــذف و مــاده و مــاتــریالیسم را 

جـایگزین آن می کند، بـه عـبارتی درك دتـرمنیستی از حـرکت تـاریخ را بـه دسـت 

می دهـد، انـگاري جـامـعه انـسانی تـنها بـا رشـد نیروهـاي مـولـد (هـمان تـصوري که 

لنین داشـت) بـه نـاگـزیر و مـحتوم بـه سـوسیالیسم خـواهـد رسید. جـنبش شـورایی 

و کمونیسم شـورایی مـرزبـندي دقیق و روشنی بـا آنـارشیسم دارد. «بـاکونین» 

یادآور شـده اسـت که پیروزي انـقلاب اجـتماعی فـقط زمـانی امکان پـذیر اسـت که 

دولـت فـوراً نـابـود شـود، چـرا که ایده «دولـت»، مـتضاد بـا آزادي مـطلق اسـت. 

هـرچـند کمونیست هـاي شـورایی بـا هـرگـونـه مـرکزیت گـرایی مـخالـف هسـتند (بـه 

ویژه حـزب)، امـا شـوراهـا و خـودانگیختگی پـرولـتاریا را مـبناي قـدرت سیاسی 

طـبقه کارگـر می دانـند، قـدرتـمندتـرین دولـت دمـوکراتیک تـاریخ بشـر که تـوسـط 

شـوراهـاي کارگـري سـازمـان می یابـد، سـازمـانی که بـه مـحو رابـطه اجـتماعی 

سـرمـایه داري بـه احـتمالی خـواهـد انـجامید. شـورا سـازوکاري اسـت که رابـطه 

ارگـانیک را بین هـمه عـرصـه هـاي تـولیدي، تـوزیعی، سیاسـت، فـرهـنگ، امنیت، 

آمـوزش، آزادي هـاي سیاسی و فـردي، آزادي کامـل مـطبوعـات، احـزاب و غیره 

بـرقـرار می کند. بـه عـبارتی انـسجام اسـتراتـژیکی بین هـمه امـور را بـه وجـود خـواهـد 

آورد. شـورا یک کلیت واحـد اسـت که در هـر بـخش داراي اسـتقلال می بـاشـد. 

شـوراي مـزدبگیران بـه مـثابـه مـبارزه طـبقاتی، فـراروي از ابـژه جـهان وارونـه و 

سـوبـژکتیو طـبقاتی، الـغاء کار مـزدي، آمـوزش و انـقلاب فـرهنگی بـر اسـاس 

آمـوزش غیر ایدئـولـوژیک و مـنطبق بـر عـلم و ضـرورت هـاي مـادي و حیاتی 

جـامـعه، شکستن هـژمـونی فـرهنگی و نـظري سـرمـایه داري، امنیت اجـتماعی و 

نـظامی، سیاسـت خـارجی، وحـدت تـئوري و پـراکسیس و ارتـباط ارگـانیک 

روشنفکران و طـبقه کارگـر اسـت. شـورا هـمان پـراکسیس انـقلابی اسـت. شـورا بـه 

مـثابـه حـق تعیین سـرنـوشـت و مـحو ریشه هـاي بـاز تـولید نـاسیونـالیسم و در نـهایت 

شـورا بـه مـثابـه سـرکوب قهـرآمیز فـاشیسم می بـاشـد. شـورا هـمان گـذر از قـلمرو 

«ضـرورت» هـا و وارد شـدن بـه قـلمرو «آزادي» اسـت بـه عـبارتی حـل مـسائـل 

مسکن، بهـداشـت، آمـوزش رایگان و مـناسـب و ورود بـه عـرصـه رهـایی انـسان از 

کار اجـباري و تـامین اوقـات فـراغـت اسـت، بـه طـوري که اوقـات فـراغـت تعیین 

کننده تعریف جدیدي از مفهوم ثروت باشد. 

کسانی که مفهوم شورا را صرفا تا سرحد سازمان تشکل یابی طبقه کارگر
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محو نظام 

سرمایه داري 

فراروي از تمامی 

مواردي است که 

آن را به یک 

رابطه اجتماعی 

ظالمانه تبدیل 

می کند و آنچه 

اهمیت دارد این 

است که این 

اتفاق تنها 

می تواند از طریق 

مبارزه طبقاتی 

پیوسته و مداوم 

با همه ظواهر 

نظام 

سرمایه داري 

تحقق یابد.
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تقلیل می دهـند، افـراد و یا سـازمـان هـاي حـزبی هسـتند که یا هـنوز در بـند افکار 

احـزاب لنینیستی گـرفـتارنـد و تـصور روشنی از مکانیزم شـوراهـا نـدارنـد و یا 

کاسـب کارنـد و مـنافـع حـزبی خـود را در خـطر می بینند و اگـر هـم از شـورا دفـاع 

می کنند، در نـهایت آن را زیر مجـموعـه ي دسـت چـندمی از حـزب می دانـند؛ 

شـورایی را خـواهـانـند که مطیع دسـتورات حـزبی بـاشـد و طـبقه کارگـر تـن بـه 

بـردگی کار مـزدي تـا سـر حـد مـرگ بـدهـد. این شـوراهـا بـه طـور یقین هیچ 

ارتـباطی بـه طـبقه کارگـر نـدارد، مـانـند کاریکاتـورهـایی که از شـوراهـاي اسـلامی 

سـاخـته شـده اسـت. احـزاب در نـظام سـرمـایه داري محـمل سـازش طـبقاتی هسـتند 

و مـاهیتی رفـرمیستی دارنـد و نـهادي از هـژمـونی نـظام سـرمـایه داري می بـاشـند. 

سـندیکا هـا و اتـحادیه هـا نیز داراي چنین پـتانسیلی هسـتند. نـظام سـرمـایه داري 

مـدرن، قـدرت دوگـانـه اي را ایجاد کرده اسـت؛ از یک طـرف نـظام کار مـزدي و 

اسـتثمار انـسان از انـسان را بـرنـامـه ریزي و در پـراکسیس سیاسی خـود نـهادینه 

کرده اسـت و از طـرف دیگر نـهادهـاي حـقوقی، مـدنی، فـرهنگی و سیاسی خـود را 

بـنا بـر ضـرورت سـاخـتاربـندي کرده اسـت. یعنی یک کلیت از نـظام سـرمـایه را بـه 

وجـود آورده اسـت که احـزاب نیز بخشی از این هـژمـونی اسـت. در نـظام هـاي 

سـرمـایه داري غیرمـدرن بـر اسـاس سـاخـتار مـادي و روبـنایی و تـاریخچه فـرهنگی 

و سیاسی آنـها، شکل هـاي مختلفی از احـزاب وجـود دارد که در نـهایت هـمه 

آن هـا در زمین بـورژوازي بـازي می کنند و بـه زائـده هـایی از نـظام سـرمـایه داري 

تـبدیل شـده انـد. این امـر بـه مـثابـه نـادیده گـرفـتن مـبارزات طـبقه کارگـر در امـور 

صنفی و سیاسی نیست. حتی احـزاب چـپ رادیکال را می تـوان در بعضی از این 

کشورهـا مـشاهـده کرد، امـا آنـچه مـورد بـحث مـا در این نـوشـته اسـت، نـگاه بـه شـورا 

در سـوسیالیسم و نفی مـادي حـزب اسـت. تشکل هـاي حـزبی چـپ در نـظام 

سـرمـایه داري خـطري بـالـقوه روي سـر طـبقه کارگـر هسـتند که هـم تـوان 

سـازمـان یافتگی درونی طـبقه را می تـوانـند مخـدوش کنند و هـم قـطعاً نیرویی 

بـالاي سـر طـبقه کارگـر در اسـتقرار سـوسیالیسم خـواهـند بـود. آنـهایی که مـدعی 

هسـتند در ادامـه و پـس از اسـتقرار سـوسیالیسم دسـت بـه انـحلال حـزب خـواهـند 

زد، بـه طـور قـطع بـه یقین یا سـازمـان درونی و خـودپـویی طـبقه کارگـر و نـقش 

پـرولـتاریا را بـاور نـدارنـد و یا خـود را در خـطر حـذف از قـدرت سیاسی آینده 

می بینند، یا طـبقه کارگـر بـاید از مسیر شـوراهـا بـه سـازمـان یافتگی و کسب 

قـدرت سیاسی دسـت یابـد و یا در اسـتثمار و فـروش نیروي کار خـود هـمچنان 

باقی بماند و تن به بردگی کار مزدي بدهد. 

شورا آلترناتیو هیچ جریان، سازمان و نهادي نیست. تنها راه «خود»رهایی

شورا، توان 

ساختن «بلوك 

فکري» بین 

روشنفکر و توده 

مزدبگیران را 

دارد و این رابطه 

ارگانیک است که 

تئوري انتقادي و 

انقلابی را به یک 

نیروي مادي بدل 

می کند.
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طـبقه کارگـر اسـت. اگـر هـم شـوراهـا بـه این نتیجه جـمعی بـرسـند و این نیاز و 

ضـرورت درونی را در یابـند که تشکیل احـزاب می تـوانـد در خـدمـت قـدرت 

سیاسی اقـتصادي، فـرهنگی و اسـتقرار سـوسیالیسم بـاشـد، می تـوانـند تصمیم بـه 

تشکیل چنین نـهادهـایی بگیرنـد. امـا این احـزاب و نـهادهـا نـباید هیچ نقشی بـه 

طـور مسـتقیم در اداره سیاسی و اقـتصادي کشور داشـته بـاشـند. شـورا هـا قـادرنـد 

هـر شکل و هـر نـهادي را که ضـرورت آنـها را احـساس می کنند بـه وجـود آورنـد. 

حتی این نـهاد و تشکل هـا می تـوانـند احـزابی بـاشـند که زیر فـرمـان شـوراهـا دسـت 

بـه آمـوزش هـاي، تـئوریک، فـرهنگی و سیاسی می زنـند، بـه عـبارتی تـنها نـقش 

فـرهنگی را ایفا کنند. نفی هـر نـهاد دیگري تـوسـط شـورا هـا بـا سـرکوب و تـوحـش 

و کشتار هـمراه نـخواهـد بـود، بلکه شـوراهـا سـاخـتارهـایی هسـتند که ایجاد این 

نـهادهـا را بـنا بـه ضـرورت و بـر اسـاس حـل تـضادهـاي درونی جـامـعه فـراهـم 

می کنند و یا شـرایط نفی مـادي آنـها را ایجاد می کنند، یعنی شـرایطی را فـراهـم 

خـواهـند آورد که جـامـعه نیازمـند چنین پـدیده هـایی بـه طـور طبیعی نـباشـد. اگـر 

شـوراهـا ارکان نـبرد طـبقاتی و اسـتقرار سـوسیالیسم شـورایی بـاشـند، قـادرنـد 

دسـت بـه خـودرهـایی طـبقه کارگـر بـزنـند، و تـامین هـمه آزادي هـاي فـردي و 

جـمعی، تـامین رشـد و بـالـند گی فـرهنگی، تـولیدي، و سیاسی را فـراهـم کنند. بـه 

همین دلیل نیازمـند سـازمـان هـاي حـزبی بـالاي سـر طـبقه کارگـر نـخواهـند بـود. 

بـلشویک در روسیه و شـخص لنین یک ضـدانـقلاب کارگـري بـوده اسـت. کسب 

قـدرت سیاسی تـوسـط بـلشویسم دلیل بـر تـایید درسـتی تـئوري بـلشویسم نیست. 

شـعار قـدرت بـه دسـت شـوراهـا تـوسـط لنین تـنها یک فـریبکاري سیاسی بـوده 

اسـت. بـه عـبارتی پـراکسیس سیاسی لنین حـذف شـوراهـا و جـایگزینی حـزب بـه 

جـاي طـبقه بـوده اسـت، چـرا که هـر قـدرتی که در ادامـه بـه هـر دلیل و تـحت هـر 

شـرایطی دسـتور بـه انـحلال شـوراهـا بـدهـد و دسـت بـه سـرکوب شـوراهـا بـزنـد و آنـها 

را از صـحنه مـبارزه طـبقاتی دور کند و بـه خـفا بـرانـد و سـپس شـرایط اسـتثمار 

طـبقه را بـه شـدیدتـرین شکل ممکن فـراهـم آورد، هیچ چیزي نیست بـه جـز یک 

جـریان ضـدانـقلاب و سـرکوبـگر فـاشیست. اسـتالین بـرآمـده از بـلشویسم و 

لنینیسم اسـت، بـرآمـده از تفکر دتـرمنیستی تـحول تـاریخی اسـت. بـلشویسم 

جـدایی مـاتـریالیسم دیالکتیکی از مـاتـریالیسم تـاریخی اسـت. تـمامی احـزاب و 

سـازمـان هـاي چـپ ایرانی که کمترین گـرایشی بـه تفکر لنینی داشـته بـاشـند در 

نـهایت یک نیروي ضـد انـقلاب هسـتند. کسانی که سـبب انحـطاط جـنبش چـپ و 

بـه مـحاق بـردن پـراکسیس سیاسی آن و بـه تـبع آن مـنفعل شـدن طـبقه کارگـر 

را فراهم آورده اند، در وهله اول نیازمند به بازنگري تئوریک هستند؛ یعنی باید
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درکی مسـتقل از مـارکسیسم روسی و مـراجـعه بـه تـئوري انـتقادي و انـقلابی 

مـارکس داشـته بـاشـند و ضـرورت دوم آن هـا انـحلال سیاسی آن هـا اسـت. چـپ 

بـاید نـقش آکادمی آمـوزشی و ارتـقاء سـطح خـودآگـاهی طـبقه کارگـر را بـه عـنوان 

بخشی از طـبقه ایفا کند. شـورا بـه دلیل مـاهیت مـبارزه طـبقاتی و نفی رابـطه 

اجـتماعی سـرمـایه داري -یعنی هـم نفی مـاهیت آن، بـه عـبارتی نفی نـوع مـالکیت، 

قـانـون ارزش و لـغو کار مـزدي و هـم نفی هـمه ظـواهـر و تـار و پـود مـناسـبات 

روبـنایی آن که شـامـل ارزش هـاي اجـتماعی طـبقه حـاکم مـانـند سیاسـت، حـقوق، 

اخـلاق، هـنر، آمـوزش و غیره اسـت- می تـوانـد بـه اسـتقرار سـوسیالیسم بـه عـنوان 

یک رابـطه اجـتماعی نـوین دسـت یابـد. حـزب از این ویژ گی بـرخـوردار نیست، 

چـرا که هـمان سـوژه فـعال (پـرولـتاریا ) نیست، در اسـاس سـوژه درون ذاتی طـبقه 

کارگـر بـراي حـل تـضادهـاي درونی جـامـعه را بـه طـور طبیعی نـدارد. حـزب تـوان 

نفی خود را به عنوان یک قدرت سیاسی ندارد. 

سـرمـایه داري یک کلیت اسـت که شـامـل کارخـانـه هـا، کارگـران، روابـط تـولیدي و 

نیروهـاي مـولـده می بـاشـد و عـلاوه بـر آن هـا فـراسـاخـتارهـایی مـانـند دولـت، پـارلـمان، 

آمـوزش و پـرورش، مـذهـب، ایدئـولـوژي، اشکال مـتنوعی از سـرکوب را ضمیمه 

رابـطه اجـتماعی خـود می کند که بـه صـورت افکار عـمومی، بـاور، بـر جـامـعه 

مسـتولی می شـونـد و امـري مـتضاد را مـوجـه می سـازنـد. تـنها قـدرت شـورا در 

مـبارزه طـبقاتی اسـت که تـوان دخـل و تـصرف و فـراروي از چنین نظمی را 

داراسـت. بـه این نـقل قـول از گـرامشی تـوجـه می کنیم: «اصـرار فـلسفه پـراکسیس، 

نیاز بـه ارتـباط میان روشنفکران و عـامـه مـردم بـه مـنظور محـدود کردن فـعالیت 

عملی و حـفظ یکپارچگی در لایه هـاي پـایینی مـردم نیست، بلکه مـشخصاً بـراي 

بـرسـاخـتن «بـلوك» فکري-اخـلاقی اي اسـت که می تـوانـد پیشرفـت فکري تـوده هـا 

و نـه صـرفـاً گـروه هـاي کوچک روشنفکري را بـه لـحاظ سیاسی امکان پـذیر کند.» 

این نـقل قـول هـمان وحـدت روشنفکر ارگـانیک بـا طـبقه اسـت، این هـمان 

خـودرهـایی طـبقه کارگـر از هـمه ظـواهـر واقعی نـظام سـرمـایه داري اسـت. مـحو 

نـظام سـرمـایه داري فـراروي از تـمامی مـواردي اسـت که آن را بـه یک رابـطه 

اجـتماعی ظـالـمانـه تـبدیل می کند و آنـچه اهمیت دارد این اسـت که این اتـفاق 

تـنها می تـوانـد از طـریق مـبارزه طـبقاتی پیوسـته و مـداوم بـا هـمه ظـواهـر نـظام 

سـرمـایه داري تـحقق یابـد. این پـروسـه نـه دسـتوري اسـت و نـه قـابـل مـرحـله بـندي 

شـدن اسـت، چیزي هـم زمـان و مـداوم اسـت. پـرولـتاریا در شـوراهـا، تـئوري انـتقادي 

و انـقلابی را در کاربسـت پـراکسیس نـبرد طـبقاتی بـه خـدمـت خـواهـند گـرفـت. 

دیالکتیک شورا نفی آگاهانه است، یعنی با سوژه درون ذاتی سر و کار دارد.
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شـورا امـري واقعی اسـت، امـري که مـحصول تـمامی مـناسـبات و یا هـمان رابـطه 

اجـتماعی اسـت. شـورا بـازتـاب جـدال طـبقاتی اسـت و هـمه این مـوارد نفی آگـاهـانـه 

حـزب را نـشان می دهـد. شـورا یک مـفهوم ایجابی اسـت و آن نفی حـزب اسـت. 

شـورا هـا هـمان آرایش طـبقاتی هسـتند، پـس در اشکال مـتنوع و سیالی پـدید 

می آیند. الـگویی از پیش تعیین شـده نیستند امـا بـه دلیل بـازتـاب تـضادهـاي 

درونی ذاتی در خـود، بـه سـمت الـگویی رهیافـت خـواهـند داشـت که خـصلت ضـد 

سـرمـایه داري را نـشان می دهـد. این خـصلت بـدین دلیل پـدید می آید که شـوراهـا 

متشکل از اکثریت جـامـعه که طـبقه کارگـر را تشکیل می دهـند خـواهـند بـود. 

تــمامی کسانی که در انقیاد بــردگی کار مــزدي هســتند یعنی کلیه کارگــران 

مـولـد، مـعلمان، پـرسـتاران، کارمـندان، هـنرمـندان .... در این نـهاد یعنی شـوراهـا 

متشکل خـواهـند شـد و بـه سـمت همین بـن مـایه ي شـورا یعنی خـصلت ضـد 

سـرمـایه داري خـواهـند رفـت. شـورا چـون محـمل نـقد رادیکال و نفی  آگـاهـانـه اسـت 

و بـه دلیل مـحوریت پـراکسیس نـبرد طـبقاتی سـوژه درون ذاتی اش سـویه اي بـه 

سـمت کسب قـدرت سیاسی دارد. قـدرت شـوراهـا ریشه در عـدم تـمرکز قـدرت 

دارد، پس نفی مادي حزب را در ساختار خود می پرورانند. 

طـبقه کارگـر تـنها از مسیر شـوراهـا و سـازمـان سـراسـري آن قـادر اسـت دسـت بـه 

رهـایی خـود بـزنـد. این وظیفه تـاریخی بـه عهـده هیچ فـرد، نـهاد، رهـبر و یا 

گـروهی نیست و تـنها بـه عهـده طـبقه اسـت. شـورا، تـوان سـاخـتن «بـلوك فکري» 

بین روشنفکر و تـوده مـزدبگیران را دارد و این رابـطه ارگـانیک اسـت که تـئوري 

انـتقادي و انـقلابی را بـه یک نیروي مـادي بـدل می کند. درك تـئوري و پـراتیک 

طــبقه کارگــر مســتقل از هــم بی معنی و مکانیکی اســت. کلیتی اســت که 

دیالکتیک آن، نـبرد طـبقاتی اسـت در پیونـدي مـتاثـر از هـم، کلیت خـود را درون 

شـورا بـه وحـدت می رسـانـد. در این فـرآیند نـقش و وظیفه روشنفکران ارگـانیک 

یعنی روشنفکرانی که بخشی از طــبقه کارگــر هســتند و یا پیشاهــنگ طــبقه 

کارگـرنـد که بـرآمـده از جـنبش طـبقه کارگـر اسـت، هـمان بـردن تـئوري انـتقادي و 

انـقلابی بـه درون طـبقه کارگـر اسـت. بـه این نـقل قـول از گـرامشی تـوجـه می کنیم: 

«انـسان فـعال در میان جـمع فـعالیت عملی دارد، امـا آگـاهی نـظري شـفافی از 

فـعالیت عملی خـود نـدارد. بـا وجـود این تـا جـایی که جـهان را دگـرگـون می کند، 

درگیر فـهم آن می شـود. در واقـع آگـاهی نـظري او می تـوانـد بـه لـحاظ تـاریخی بـا 

فـعالیت او در تـضاد بـاشـد.» بـه عـبارتی چـون انـسان هسـتی مـادي خـود را تـحت 

تـاثیر فـلسفه، ایدئـولـوژي و دین تجـربـه می کند، پـس بـه احـتمالی دچـار یک 

آگاهی کاذب از جهان وارونه است. همین امر ضرورت وحدت تئوري و

شورا همان گذر 
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پــراتیک را ایجاد می کند تــا ســوژه فــعال در پــراکسیس نــبرد طــبقاتی، بــه 

خـودآگـاهی بـرسـد و این هـمان نـقش روشنفکر بـه عـنوان بخشی از طـبقه اسـت. 

بــه همین دلیل روشنفکران مســتقل از طــبقه که درون احــزاب لنینی و یا 

شـبه لنینی و یا هـر شکل از احـزاب دیگر خـواب رهـایی طـبقه کارگـر را بـه عـنوان 

رهـبران طـبقه می بینند، در شـرایطی که شـوراهـا شکل بگیرنـد این خـواب و 

تـوهـم آشـفته خـواهـد شـد. از همین روسـت که این احـزاب، شـورا را در تـضاد بـا 

تـئوري هـاي مـنسوخ شـده لنینی می بینند و در مـقابـل تـئوریزه کردن مـفهوم 

شـورا مـقاومـت می کنند. شـورا هـم عـامـل انـسجام و سـازمـان یافتگی درونی طـبقه 

کارگـر و هـم تـنها نـهاد اداره کشور اسـت. روشنفکران و پیشاهـنگ طـبقه کارگـر، 

بـا آگـاهی خـود، سـلطه بـورژوازي را هـم در تـئوري و هـم در پـراکسیس و 

همچنین سـلطه تـئوري حـزب را خـواهـند شکست. نـبرد طـبقاتی در کلیت خـود 

زدودن «ازخـودبیگانگی» اسـت و در این صـورت اسـت که انـسان بـه مـاهیت 

پدیده ها پی خواهد برد و تناقض شکل و ماهیت را خواهد شناخت. 

شـوراهـا، پـایان رقـابـت سـرمـایه دارانـه اسـت، عـالی تـرین شکل دمـوکراتیک اسـت، 

ضـد سـانـسور، ضـد تحـمیل نـظرات سیاسی و فـرهنگی حـزبی اسـت. شـورا هیچ 

نـماینده اي بـه جـز خـود در عـرصـه هـاي تصمیم گیري هـا و بـرنـامـه ریزي هـا نـدارد، 

قـدرت بـه تـمامی در دسـت شـوراهـا بـدون هیچ شـریکی خـواهـد بـود. شـورا اعـمال 

قـدرت مسـتقیم تـوده اي اسـت. مکتب، کیش و آیین نیست، تـقدس نـدارد، چـرا 

که بـه دلیل بـازتـاب تـضاد هـاي درون ذاتی هـمان سـوژه شـناسـا اسـت که 

دیالکتیک (نفی آگـاهـانـه) اسـاس و مـوتـور محـرکه ي آن اسـت. چیزي که تـوان 

نـقد رادیکال را درون خـود ایجاد می کند و آن را بـه فعلیت می رسـانـد، مـن جـمله 

نـقد خـود، هیچ گـاه تـبدیل بـه کیش و آیین نـخواهـد شـد و بـه طـور طبیعی 

هـمواره از خـود تـقدس زدایی خـواهـد کرد. نـقطه عـزیمت شـورا پـراکسیس مـولـد 

اسـت، سـلول بنیادي و اولیه سـازمـان یافتگی و قـدرت تـوده هـاسـت. شـورا امـري 

ملی اسـت، ملی بـه این اعـتبار که در قـدم اول تکلیف خـود را بـا بـورژوازي 

خـودي تعیین می کند. شـورا گـرایشی انـترنـاسیونـالیستی دارد امـا نـه از اشکال 

انـترنـاسیونـال دوم و بـه خـط شـدن پشـت حکومـت هـاي بـورژوازي و یا حـزبی، بلکه 

در همبسـتگی کامـل بـا تـمامی زحـمتکشان و کارگـران جـهان قـرار دارد، اتـحاد بـا 

تـمامی کارگـران جـهان. شـورا سـاخـتار انـقلاب «مـداوم» اسـت. در سیطره قـدرت 

شـوراهـا امکان ظـهور فـاشیسم و نـاسیونـالیسم تـقریباً بـه صـفر می رسـد. هـر چـند 

در هـمه حـال، نـقش نیروهـاي ضـد انـقلاب، چـه داخـلی و چـه خـارجی را بـه عـنوان 

یک فاکتور مخرب مد نظر دارد و تخریب آنها را محتمل می داند، درکی
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 دیالکتیک از مـفهوم روبـنا و زیربـنا دارد و بـه همین دلیل هـمه عـناصـر مـادي و 

فـرهنگی و سیاسی را در مسیر رهـایی بخشی خـود، مـد نـظر دارد. شـورا فـعالیتی 

آگـاهـانـه و مسـتمر اسـت. شـورا، هـمان هسـتی آگـاه اسـت، یعنی نـهادي که در 

تـبادل مـادي، آگـاهی را می سـازد و این آگـاهی بـر حـرکت شـورا اثـر می گـذارد، 

یعنی کلیتی اسـت که بـه پیش می رود. شـورا جـایی اسـت که بـندبـند نـظام 

سـرمـایه داري را زیر نـظر دارد. بـه عـبارتی هـمان دیکتاتـوري پـرولـتاریا اسـت. چپی 

که ایدئـولـوژي اش حـزب و کمونیسم روسی و لنینیست اسـت قـادر بـه درك 

سـاخـتار شـورا نیست و یا آن را انکار می کند. نـبرد طـبقاتی بـه طـور قـطع خـط 

بـطلانی اسـت بـر هـر آنـچه که بـخواهـد جـایگزین طـبقه شـود. حـزب جـولانـگاه 

کرسی نشینان و میدان داران و مـحفل سـازان اسـت. فـراروي از نـظم سـرمـایه داري 

و انـقلاب اجـتماعی امـري خـط کشی شـده نیست، پـل و یا گـذرگـاه مـرزي نیست 

که در یک لحـظه بـتوان از آن عـبور کرد و پـا بـه فـردایی گـذاشـت که وارث هیچ 

امـري از نـظام اقـتصادي، فـرهنگی، اجـتماعی و یا سیاسی گـذشـته نـباشیم. بـه 

همین دلیل چـون تـنها شـوراسـت که بـازتـاب ابـژکتیو و سـوبـژکتیو مـوجـود اسـت و 

جـدال درون ذاتی را بـازتـاب می دهـد، پـس ظـرفیت این فـراروي را دارد. این 

فـراروي بـس پیچیده، پـرالـتهاب، زنـده و مـملو از تـناقـض اسـت. بـه عـبارتی تـمامی 

جـدال و کشمکش مـوجـود یعنی عـناصـر فـرهنگی، اقـتصادي، سیاسی و طـبقاتی 

را بـه میدان نـبرد طـبقاتی می کشانـد، امـا در حین مـبارزه و پـس از حـذف شیوه 

تـولید سـرمـایه داري و لـغو مـناسـبات حـاکم آن بـه عـنوان یک کلیت از یک رابـطه 

اجـتماعی و اسـتقرار نـظم نـو، چـون ظـواهـر واقعی یعنی فـلسفه، دین و ایدئـولـوژي 

که هـژمـونی سـلطه نـظري و مـادي بـورژوازي را می سـازنـد، نیروي مـادي و 

پشـتیبانی هـژمـونیک خـود را از دسـت می دهـند و یا در حـال از دسـت دادن 

هسـتند و جـامـعه تـحت تـاثیر یک تـئوري انـتقادي و عـملگرا قـرار می گیرد. 

ازخـودبیگانگی انـسان تـحت تـاثیر همین پـروسـه اسـت که رو بـه مـحو شـدن 

خـواهـد گـذاشـت. بـه عـبارتی تـناقـض شکل و مـاهیت از بین می رود و در 

پـراکسیس نـبرد طـبقاتی که در شـوراهـا متجـلی می شـود، جـامـعه بـه سـطوح 

بـالاتـري از خـودآگـاهی خـواهـد رسید که قـلمرو خـودرهـایی طـبقه کارگـر اسـت. 

شـورا شکل ثـابـت و یکسانی نمی تـوانـد داشـته بـاشـد، پـس بـر اسـاس ضـرورت هـا 

دائما در حال تغییر است. 

جمع بندي  

در دوران انقلاب، شورا شکل طبیعی سازمان یابی و میزان سطح خودآگاهی

اگر شوراها ارکان 

نبرد طبقاتی و 

استقرار 

سوسیالیسم 

شورایی باشند، 

قادرند دست به 

خودرهایی طبقه 

کارگر بزنند، و 

تامین همه 

آزادي هاي فردي 

و جمعی، تامین 

رشد و بالند گی 

فرهنگی، 

تولیدي، و 

سیاسی را فراهم 

کنند.



تـوده اي اسـت. هیچ شکل دیگري که بـرآمـده از بسـتر طـبقه بـاشـد تـا این انـدازه 

رادیکال، «خـودانگیخته» و بـازتـاب مـبارزه طـبقاتی نیست. «حـاکمیت» شـورا هـا 

در ادامـه ي هـمان شـوراهـاي دوران گـذار اسـت. حـاکمیت تـمام عیار شـوراهـا تنـها از 

طـریق اراده تـوده هـا و اقـدامـات انـقلابی امکان پـذیر اسـت. بـه عـبارتی امـري خـود بـه 

خـودي و دتـرمینیستی بـدون نـقش سـوژه فـعال نیست. تجـربـه شـورا ثـابـت خـواهـد 

کرد که هیچ امـري قطعی نیست و هـر لحـظه بـاید دسـت بـه سـازمـانـدهی جـدید 

زنـد. شـورا محـل انکشاف روش هـاسـت، نـهاد رهـبري جـنبش اسـت. رهـبري انـقلاب 

و اداره سیاسی نـظام نـوین تـنها مـتعلق بـه تـمرکز و تجـمع شـوراهـاي انـقلاب 

اسـت. شـوراهـا بـا نـقد رادیکال، پیونـد ارگـانیک بـا روشنفکران طـبقه و وحـدت 

تـئوري و پـراتیک بـدون شک نفی مـادي هـر گـونـه حـزبی اسـت که بنیان مـبارزه 

طـبقاتی را تـا رفـع هـرگـونـه سـتمی پی خـواهـند گـرفـت. شـوراهـاي انـقلابی، بـالاتـرین 

و عـالی تـرین نـهاد سیاسی در حـاکمیت دولـت نـو می بـاشـند و شکی نیست که 

نیروي بـالـقوه شـوراهـا زمـانی بـه فـعل خـواهـد رسید که تـحول انـقلابی و 

دمـوکراتیک سـوسیالیستی ایجاد شـده بـاشـد، یعنی شـوراهـا آن را پـدید آورده 

بـاشـند. بـه طـور کلی دولـت شـورایی یک دولـت غیرحـزبی و بـه طـور ارگـانیک 

نـماینده مسـتقیم تـمامی تـوده مـزدبگیر اسـت. حـزب تـداوم بهـره کشی، کار مـزدي 

و مالکیت غیراجتماعی است. شورا رد تئوري بقاي حزب است. 
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 نـمایش «سـایه  تـفنگدار» شـان اوکیسی، صـد سـال پیش، در دوازدهـم ●

آوریل سـال 1923 در محـل تـئاتـر ملی ایرلـند در دوبلین، یعنی تـئاتـر 

ابی1، افـتتاح شـد. تـأسیس این تـماشـاخـانـه در سـال 1904 که از نـتایج جـنبش 

رنــسانــس ایرلــند2 بــا هــدف نــوزایی در ادبیات ایرلــند بــود، مــشوقی بــراي 

نـویسندگـان ایرلـندي شـد و پـلتفرمی بـراي کاوش در ایده هـاي پیشتاز در اختیار 

آنـان قـرار  داد. سـایه ي تـفنگدار، اولین نـمایش از سـه گـانـه نـمایش دوبلین 

اوکیسی اسـت که بـلوغ و طـالـع مـردم در سـه مـقطع مـهم در تـاریخ ایرلـند را 

بـررسی می نـماید؛ قیام عید پـاك3 (1916)، 

جــنگ اســتقلال4 (1921-1918) و جــنگ 

داخـلی5 (1923-1922) که اوکیسی هـر سـه  

را از سر گذرانده است.  

اوکیسی، حـدود سـال 1920، تـقریباً 40 سـال 

داشـت که بـه نـمایشنامـه نـویسی روي آورد. او 

تــا دو دهــه پیش از آن، بــه عــنوان مــبارز 

فـرهـنگ زبـان ایرلـندي، عـضو اتـحادیه  کارگـري 

میلیتانـت6 و فـعال سـوسیالیست، در مـبارزات 

ملی و طــبقاتی مــشارکت داشــت امــا از 

سـال هـاي آغـازین دهـه ي 20 تـا زمـان مـرگـش در سـال 1964، خـود را وقـف 

نمایشنامه نویسی کرد.. 

او اولین نـمایشنامـه نـویس انگلیسی زبـان بـا خـاسـتگاه پـرولـتري بـود که وارد عـرصـه 

جـهانی تـئاتـر شـد. نـمایشنامـه هـاي اوکیسی بـه مـبارزه ي  مـردم ایرلـند و در نتیجه، 

بـه طـور ضمنی، بـه مـبارزات کارگـران در سـرتـاسـر جـهان بـراي رهـایی از فـقر، 

جهل، استثمار و به منظور خلق جامعه اي جدید و انسانی می پردازند. 

اوکیسی که در ســال 1880 در دوبلین مــتولــد شــد، حتی پیش از تعطیلی 

دوبلین7 در سـال1913 تـحت تـأثیر جیم لارکین8، اسـطوره ي اتـحادیه کارگـري 

قـرار گـرفـت و بـا جیمز کانلی9، نیروي محـرك این مـبارزه ي طـبقاتی هـمراه شـد. 

بــلوغ اوکیسی بــه عــنوان ســوسیالیستی بــا آگــاهی طــبقاتی و کمونیستی 

انـترنـاسیونـالیست، از این پـس قـابـل مـشاهـده اسـت. وي در عین حـال بـه بهـترین 

سنت هاي ناسیونالیسم جمهوري خواهان ایرلندي وفادار ماند.

شان اوکیسی:  
سایه تفنگدار 

جنی فارل 

ترجمه ي مهرداد خامنه اي 

 
منبع: 

  Culture Matters
آوریل 2023 



در ســال هــاي منتهی بــه قیام 1916، اخــتلافــاتی بین اوکیسی و کانلی که 

رهـبري جـناح چـپ را از لارکین تـحویل گـرفـته بـود بـر سـر تـلاش هـاي او بـه 

مـنظور هـم پیمان سـازي کارگـران میلیتانـت بـا ملی گـرایان بـورژوا که در مـبارزه ي 

سال 1913 دشمن طبقاتی آن ها بودند، بروز نمود. 

اوکیسی بـه همین دلیل، در قیام عید پـاك شـرکت نکرد و حـس تـعلق خـود را 

بـه آن جـنبش سـازمـان یافـته از دسـت داد. وي بـه طـور فـزاینده اي روي بـه تفسیر 

اتـفاقـات مـعاصـر از دیدگـاه انـقلابی-پـرولـتري آورد و در عین حـال، بـه امـرار مـعاش 

از طریق کارگري و خودآموزي ادامه داد. 

اوکیسی در بین سـال هـاي 1920 تـا 1922، بـه عـنوان عـمل انـقلابی، خـود را 

وقـف نـمایشنامـه نـویسی نـمود. در این مـرحـله، او شـاهـد بـه واقعیت پیوسـتن 

غـم انگیز تـرس هـاي خـود در خـصوص سـرنـوشـت انـقلاب ایرلـند بـود. ایرلـند، یکی از 

کانـون هـاي طـوفـان انـقلابی در فـاصـله ي ده سـالـه ي بین 1911 تـا 1921 بـود، امـا 

انـقلاب مـورد خیانـت واقـع شـد و مـردم در آن مـقطع متحـمل شکست شـدنـد. 

تحلیل این وضعیت ضروري بود.   

تجـربـه ي سـال 1913، عـامـل تعیین کننده اي در آگـاهی کارگـران ایرلـندي نسـبت 

بـه خـود بـه عـنوان یک طـبقه بـود؛ امـري که اوکیسی مـتوجـه آن شـده بـود. امـا 

خیانـت بـورژوازي ایرلـند بـه مـردم، بـه تـأسیس دولـت آزاد ایرلـند10 در سـال 

1922 بـا همکاري دولـت انگلسـتان منجـر شـد؛ تغییري مهـلک که بـه جـنگ 

داخلی خونین و تراژیکی انجامید. 

هـدف اوکیسی در نـمایشنامـه هـاي دوبلین، یعنی سـایه ي تـفنگدار (1923)، 

جـونـو و طـاووس11 (1926) و خیش و سـتارگـان12 (1926)، بـه نـمایش گـذاردن 

طـبقه ي کارگـر ایرلـند بـا تـمام نـقاط ضـعف، اوهـام و خـودفـریبی آن اسـت که از 

نـظر وي، در این شکست نـقش داشـته انـد. این سـه گـانـه، نـقدي بـه این انـقلاب در 

بسـتر انـقلاب فـاتـح روس اسـت که در عین حـال، بـه او اجـازه می دهـد کشمکشی 

بین آن چـه هسـت و آن چـه ممکن اسـت بـاشـد ایجاد نـماید. در این جـا، اعـتقاد 

راسخی به قابلیت مردم در ایجاد انقلاب در واقعیت، تبلور می یابد. 

سایه تفنگدار 

نـمایش در مـاه مـه سـال 1920 در میانـه ي جـنگ اسـتقلال، در اتـاق شیموس 

شیلدز13 در یک مجـموعـه آپـارتـمان اجـاره اي در دوبلین رخ می دهـد. در این 

محــله ي فقیرنشین دوبلین، دونــال داورن14 سی ســالــه، نــویسنده ي اشــعار 

عاشقانه، هم اتاقی شیموس 35 ساله، دستفروش دوره گرد و میهن پرست سابق
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اسـت که اکنون بـه دین، خـرافـات و تـخت خـواب پـناه آورده اسـت. سـاکنان این 

محـله ي فقیرنشین بـر این بـاورنـد که داورن، عـضو ارتـش جـمهوري خـواه ایرلـند 

اسـت که مخفی شـده و بـه وي اطمینان می دهـند که از حـمایت آن هـا بـرخـوردار 

اســت. داورن که از این امــر احــساس خــشنودي می کند، منکر آن نمی شــود؛ 

خـصوصـاً زمـانی  که مینی پـاول15، وطـن پـرسـت دوآتـشه ي جـوان عـاشـق او 

می شود.  

دیگر سـاکنان این فقیرنشین آقـاي گـریگسون16، الکلی وفـادار17 بـه انگلسـتان و 

همسـرش خـانـم گـریگسون18 که او را می پـرسـتد؛ خـانـم هـندرسـون19 که کارمـند 

دون پـایه آقـاي گـالـگر20 و مـهارت هـاي خیالی او را می سـتاید؛ مینی پـاول و تـامی 

اوئـنز21 هسـتند. تـامی دائـماً اعـلام می کند که حـاضـر اسـت بـراي ایرلـند جـان خـود 

را فـدا کند. هـمه ي این سـاکنان، شیفته ي جـذبـه ي تـفنگدار فـرضی، یعنی داورن 

هستند. 

یکی از دوسـتان شیموس، بـا نـام مـگوایر22 از راه می رسـد و کیفی جـا می گـذارد 

که ظـاهـراً پـر از اجـناس دسـتفروشی اسـت. وقتی خـبر کشته شـدن مـگوایر در 

جـریان یک دزدي می رسـد، مـشخص می شـود که او یک تـفنگدار واقعی ارتـش 

آزادي خـواه ایرلـند بـوده اسـت. نیروهـاي انگلیسی بـه مجـموعـه ي اجـاره نشینی 

یورش می آورنـد. شیموس و داورن بـا وحشـت در می یابـند که در کیف، بـمب 

اسـت. این دو مـرد، حـال بـراي خـلاص شـدن از شـر این کیف بـه صـرافـت 

می افـتند. مینی بـا شـجاعـت سـاك را در اتـاق خـود مخفی می کند و مـردان هـم 

مـانـع او نمی شـونـد. سـربـازان، دسـت بـه ارعـاب و تهـدید مسـتأجـران زده و نـهایتاً 

بـمب هـا را پیدا می کنند. مینی دسـتگیر می شـود و در جـریان درگیري پـس از 

حـمله ي غـافلگیرانـه ي ارتـش آزادي خـواه بـه انگلیسی هـا در زمـان انـتقال او، 

تـصادفـاً مـورد اصـابـت گـلولـه قـرار می گیرد. درحـالی که مـردان بـه پـاي مـهاجـمان 

می افـتند، زنـان، خـصوصـاً خـانـم هـندرسـون، در بـرابـر یورشـگران قـد عـلم می کنند. 

داورن، پـس از فـاجـعه، بـزدلی خـود و شیموس را بـه سخـره می گیرد. شیموس 

اصـرار دارد که ضـربـات شـومی که صـداي کوبیده شـدن شـان بـه دیوارهـا را شنیده 

بود، بدشگون بوده اند. 

اوکیسی، زنـدگی در محـله هـاي فقیرنشین دوبلین را بـا تـوصیف فـقر و فـقدان 

دورنـما در زنـدگی، جـنگ، رعـب و وحشـت و مـرگ پـرخـشونـت، بـه نـمایش 

می گـذارد. سـاکنان این محـله هـا بـه نـظر مـقاومـت چـندانی از خـود بـه خـرج 

نمی دهـند. بـر خـلاف مـگوایر، مـبارز راه آزادي واقعی که گـمنام از میان شـان 

می گذرد و تنها به طور مختصر آن ها را لمس می کند، مکانیسم هاي سرکوب،
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از جـمله ارتـش انگلسـتان، حـضور گسـترده دارنـد. اوکیسی بـه جـاي ارائـه ي یک 

تـصویر رمـانتیک از مـردمـانی متحـد و قهـرمـان، از یک سـو چـنددسـتگی، فـرار از 

واقعیت و ســرخــوردگی را تــرسیم می کند و از ســوي دیگر خیالات واهی در 

قـضاوت دیگران، فـقدان رهـبري و عجـز از مـواجـهه بـا مـوقعیت مـوجـود را بـه 

نمایش می گذارد. این امر چگونه در بیان هنري ابراز می شود؟ 

یکی از صــحنه هــاي اول نــمایش بــه شکایت کتبی آقــاي گــالــگر بــه ارتــش 

آزادي خـواه می پـردازد که ضـمن آن، از بـرخی هـمسایه هـاي خـود، مـردمـانی 

هـم طـبقه بـا او، شکایت می  کند و از این ارتـش می خـواهـد اقـدام بـه مـداخـله ي 

قهـري علیه آنـان نـمایند. روش عصیان آقـاي گـالـگر، نـگارش نـامـه اي نـاشیانـه اسـت 

که حتی قـادر نیست در آن خـواسـته هـاي خـود را بـه روشنی مـطرح کند. بـا این 

حـال، هـمسایه هـاي دیگر او را تحسین می کنند. دین و فـقدان آمـوزش مـناسـب 

مـوجـب تـقویت این شیفتگی نسـبت بـه قـدرت فـرضی کلمات، فـرم هـا، تشـریفات و 

تـردسـتی می شـود. مینی هـم بـه قـدرت کلمات بـاور دارد. او مـعتقد اسـت که بـا 

تـایپ کردن نـام خـود و داورن در کنار هـم بـر یک تکه کاغـذ، عـشق آن دو بـه 

طـور جـادویی پـایدار خـواهـد مـانـد. آهـنگ هـاي میهن پـرسـتانـه اي که در سـرتـاسـر 

نـمایش در پـس زمینه پـخش و جـایگزین عـمل واقعی می شـونـد نیز در همین 

دسته جاي می گیرند. 

امـا شخصیت هـاي این نـمایش در بـرابـر بـرخـورد واقـع بینانـه بـا حقیقت وضعیت 

خـود، بـه روش هـاي دیگر هـم مـقاومـت می کنند. بـه عـنوان نـمونـه، خـانـم 

گـریگسون، علیرغـم این که آقـاي گـریگسون بیشتر وقـت خـود را در میخانـه 

می گـذارنـد و او در غیاب همسـرش تـصور واقعی تـري نسـبت بـه وي دارد، تسـلیم 

جزم اندیشی23 انجیلی می شود «زن باید مطیع شوهرش باشد». 

مینی پـاول هـم از عـقل سـلیم خـود سـرپیچی می کند: او عـاشـق افـسانـه ي 

رمـانتیک مـبارز آزادي خـواه و مـعشوق فـداکاري می شـود که حـاضـر اسـت جـان 

خـود را فـداي این مـبارز نـماید؛ تـصویري که از کودکی از داسـتان هـا و آهـنگ هـا 

بـه خـود جـذب کرده اسـت. او نیز مـتوجـه نمی شـود که مـگوایر تـفنگدار واقعی 

اسـت. خـود مینی اسـت که سـایه ي تـفنگداري را خـلق می کند که مـوجـب 

نـابـودي اوسـت: قهـرمـان بـودن مینی نیز تـوخـالی می شـود چـرا که او هـم تـبدیل 

بـه سـایه اي از یک قهـرمـان شـده اسـت. خـود کم بینی مینی در بـرابـر داورن مـشابـه 

خـانـم گـریگسون اسـت. شـجاعـت و از خـود گـذشـتگی که بـاید در رهـایی مـردم بـه 

خـدمـت آن هـا بیاید، در اینجا عملکرد معکوس پیدا می  کنند و در نـابـودي آن هـا 

سهیم می شود.
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در این نـمایشنامـه، مـقایسه هـاي اوکیسی بـراي نـشان دادن شـباهـت هـا، از یک 

سـو مـوجـب عـمومیت دادن بـه نـمایش می شـود و از سـوي دیگر، بـعد کمدي-

گـروتسک بـه این تـراژدي می بخشـد. این امـر، بـه ایجاد فـاصـله بین اتـفاقـات و 

شخصیت هـا یاري می رسـانـد که مـوجـب درك بهـتر مـنظور نـمایشنامـه نـویس 

تـوسـط مـخاطـب اسـت و نـهایتاً، بـه آن هـا در مـواجـهه بـا این نـقاط ضـعف کمک 

می کند. 

بـاور بـه قـدرت کلمات و قـدرت نـشانـه هـا در دومین پـرده بـه بـوتـه ي آزمـایش 

گــذارده می شــود و شکست می خــورد. هیچ یک از مــجسمه هــاي مــقدس و 

تـصاویري که در اتـاق شیموس هسـتند و هـمتایان وفـادار بـه تـاج وتـخت شـان، از 

مسـتأجـران در بـرابـر عملکرد دلـبخواهی سـربـازان انگلیسی مـحافـظت نمی کنند، 

سـربـازانی که انجیل را بـر زمین می زنـند و گـریگسون را وادار می کنند تـا بـا 

خـوانـدن دعـا و آهـنگ آن هـا را سـرگـرم نـماید؛ اکنون «کلمه» تـوسـط دشـمن 

کنترل می شـود. حتی نـام داورن بـر سینه ي مینی هـم نمی تـوانـد از او در مـقابـل 

گلوله ي مهلک محافظت کند. 

دونــال داورن و شیموس شیلدز، از دید جــامــعه اي که از آن بــرخــاســته انــد، 

انـسان هـایی بـا بـلندپـروازي هـاي روشـن فکرانـه و فـرهنگی هسـتند و قـادرنـد نـقش 

رهـبري را ایفا کنند؛ چـرا که عـلاوه بـر این جـاه طلبی، ویژگی هـاي مشـترکی بـا 

مـردم دارنـد. شیموس شیلدز زمـانی میهن پـرسـت فـعال، فـرهیخته و آگـاهی بـوده 

که «شـش شـب در هـفته زبـان ایرلـندي تـدریس می کرده اسـت». او از داورن 

می خـواهـد مـسألـه اي را در مـورد اورفـه24 تـوضیح دهـد امـا داورن، پـاسـخ آن  را 

نمی دانـــد. شیموس، همچنین بـــا شکسپیر آشـــناســـت و از بصیرت عمیقی 

برخوردار است : 

«داورن: زمـانی را بـه یاد می آورم که تـو، خـود، بـه هیچ چیز جـز تـفنگ 

باور نداشتی. 

شیموس: بـله، زمـانی که هیچ تفنگی در کشور نـبود؛ حـال که هیچ چیز 

جـز تـفنگ در کشور نیست، نـظر مـتفاوتی دارم... و تـو جـرأت نـداري 

دهـانـت را بـاز کنی، چـرا که کتلین نی هـولیهن25 امـروز دیگر آن زنی 

نیست که هـارپ می نـواخـت و «اشک بـریز، اشک بـریز، زمـان تـو گـذشـته 

اسـت» را می خـوانـد، چـرا که او اکنون یک شیطان خشمگین اسـت، و 

اگـر تـو فـقط یک نـگاه کج بـه او کنی مـطمئناً مشـتی بـر چـشمت فـرود 

خـواهـد آمـد. امـا این دیدگـاه مـن اسـت، مـن این طـور بـه مـسألـه نـگاه 

می کنم: تو قادر نخواهی بود، تو قادر نخواهی بود امپراتوري بریتانیا را،
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امـپراتـوري بـریتانیا را، بـا شـلیک هـر از گـاهی بـه یک تـامی26 در گـوشـه ي 

هـر خیابـانی که پیش آید، شکست بـدهی. بـه عـلاوه، وقتی تـامی هـا 

عصبی می شـونـد هـمه چیز را بـه گـلولـه می بـندنـد، بـراي آن هـا اصـلاً 

اهمیتی ندارد که به چه کسی شلیک می کنند. 

این غیرنـظامی هـا هسـتند که عـذاب می کشند؛ آن هـا نمی دانـند که در 

زمـان کمین بـه کجا فـرار کنند. بـراي نـجات امـپراتـوري بـریتانیا از پشـت 

گـلولـه می خـورنـد و بـراي نـجات روح ایرلـند در سینه. مـن، خـود، 

میهن پـرسـت هسـتم، بـه انـدازه ي کافی، بـه انـدازه ي کافی میهن پـرسـتم 

امـا در هـر حـال، بـه انـدازه ي کافی میهن پـرسـت هسـتم؛ مـن بـه آزادي 

ایرلـند بـاور دارم و بـه این  که انگلسـتان حـق نـدارد اینجا بـاشـد، امـا زمـانی 

که می شـنوم تـفنگدارهـا دربـاره ي جـان فـشانی بـراي مـردم قپی در 

می کنند، تحـملم تـمام می شـود. درحـالی که این مـردم هسـتند که بـراي 

تـفنگدارهـا می میرنـد! بـا تـمام احـترامی که بـراي تـفنگدارهـا قـائـلم، مـن 

نمی خواهم آن ها براي من بمیرند.» 

امـا بصیرت و عـمل او مـتناقـض اسـت. بصیرت شیموس بـه مـناسک و تشـریفات 

بی حـاصلی تقلیل می یابـد که جـایگزین عـمل می شـونـد. شیموس از زنـدگی و 

مسـئولیت پـا پـس کشیده اسـت و هیچ وفـاداري اي نسـبت بـه دیگران یا پیونـدي 

با آن ها ندارد. علم او، به سطح آگاهی فضل فروشانه تنزل یافته است. 

دین نیز کمکی بـه شیموس نمی کند، سـربـازان بـریتانیایی او و مـجسمه هـاي 

مـقدسـش را بـه سخـره می گیرنـد. علیرغـم این که نـشانـه هـایی از عـضویت مـگوایر 

در ارتـش جـمهوري خـواه ایرلـند بـه چـشم می خـورد، شیموس نیز از تشخیص 

شخصیت واقعی او عـاجـز اسـت؛ چـرا که وي دیگر قـادر بـه تطبیق دادن شکل و 

مـحتوا نیست. اگـر او درمی یافـت که مـگوایر یک تـفنگدار اسـت، ممکن بـود مینی 

زنده بماند. شیموس نیز سایه اي از آن چیزي است که می توانست باشد. 

جـنبش رهـایی بـخش ملی در بـرقـراري ارتـباط بـا عـامـه ي تـوده هـا نـاتـوان اسـت: 

مــگوایر گــمنام و گــذرا از میان آن هــا حــرکت می کند. جــدایی جــنبش 

رهـایی بـخش از تـوده مـردم و تـمایل این جـنبش بـه بـاور تـمام و کمال بـه 

تشـریفات تـفنگ، در نـظر شیموس در خـصوص تـفنگ، این قـادر مـطلق، مـشهود 

است: 

«بـه درگـاه خـدا آرزو می کنم هـمه چیز تـمام شـود. کشور دیوانـه شـده 

اسـت. حـالا هـمه بـه جـاي شـمردن دانـه هـاي تسـبیح خـود، گـلولـه هـایشان 

را می شمارند؛ سلام بر مریم27 و دعاي ربانی شان28 انفجار بمب ها
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انـفجار بـمب هـاسـت و تـق تـق مسـلسل هـا؛ آب مـقدس آن هـا بـنزین اسـت؛ 

مـراسـم عـشاء ربـانی شـان سـاخـتمان غـرق در آتـش اسـت؛ دعـاي طـلب 

مـغفرت بـراي مـردگـان شـان29 آهـنگ «سـربـازان30» و شـهادت شـان، مـن بـه 

تـفنگ قـادر، خـالـق بهشـت و زمین بـاور دارم اسـت و هـمه ي این هـا بـه 

خاطر «عظمت خداوند» و شرافت ایرلند است.» 

ابـتدا بـه نـظر می رسـد داورن، آنتی تـز هـم اتـاقی خـود بـاشـد؛ شـاعـري بـلندپـرواز و 

فـارغ از دین و خـرافـات. بـا این حـال، بین آن هـا شـباهـت هـایی وجـود دارد. بـه 

عـنوان مـثال، هـم شیموس و هـم داورن تـوانـایی فـهم مـسائـل مـهم را دارنـد و هـر 

دوي آن هـا از پیامـد داشـتن چنین بصیرتی، یعنی عـمل بـه بینش خـود، طـفره 

می رونـد. داورن مـتوجـه تـمایل مینی بـه اقـدام کردن می شـود. بـرخـلاف دیگران، 

او قـادر بـه درك عـمق مـسائـل اسـت. وي از اراده و تـوانـایی آزاد سـاخـتن دیگران 

از جهل، برخوردار است. 

امـا داورن بـه درستـی بـه مسئـولیت خـود عـمل نمی کند. او از زنـدگی فـرار می کند 

و هـرگـز، حتی زمـانی که مینی دسـتگیر می شـود، اتـاقـش را تـرك نمی نـماید. او 

عـمدتـاً از اشـعار شـلی31 انـقلابی بـه مـنظور پـناه بـردن بـه تـرحـم بـراي خـودش 

اسـتفاده می کند. شـلی شـاعـري بـه شـدت سیاسی بـود، امـا داورن که قـصد تقلید 

از او دارد، می گـوید «مـن هیچ چیز از جـمهوري نمی دانـم؛ مـن نـه هیچ پیونـدي بـا 

سیاست هاي روز دارم و نه می خواهم چنین پیوندي داشته باشم.»  

آهـنگ هـاي سنتی شـورشی، از کنش شـاعـرانـه  بـا بـایسته هـاي زمـانـه عـاجـزنـد و او 

هـرگـونـه تـلاش بـراي گـلاویز شـدن بـا ایرلـند از طـریق شـعر را رد می کند: «اوه، مـا 

بـه انـدازه ي کافی شـعر داشـته ایم مینی، حـدوداً 98 شـعر که تـازه در مـورد ایرلـند 

بـوده انـد.» او مـوفـق بـه درك میراثی که بـتوانـد بـا آن ارتـباط بـرقـرار کند نیست. 

(در واقعیت، چـند تـن از رهـبران قیام 1916 شـاعـر بـودنـد.) داورن، در عـوض در 

ایده ي بـرج عـاج، بـه هـنر بـراي هـنر پـناه می بـرد: «لـعنت بـه مـردم! آن هـا در چـاه 

بی پایان زندگی می کنند، شاعر ساکن قله ي کوه است». 

امـا داورن بـه مـردم کمکی بـراي فـرار از این چـالـه ي بی پـایان نمی کند. وي نیز، 

بـه جـاي رسیدن بـه رئـالیسم، دچـار شیفتگی مهـلکی بـا «فـرم» می شـود و سـایه را 

بـا ذات اشـتباه می گیرد. اگـرچـه او نسـبت بـه گـالـگر از زبـان شـناسی آگـاهی 

بیشتري دارد، امـا انـشاي اشـعارش بـا روش نـگارش نـامـه ي گـالـگر بـرابـري می کند. 

«یا زمـانی که بـازوان آتشین تـابسـتان شیرین، پیچ و تـاب خـورده بـا گـل هـا، بـاز 

می شـونـد، مـا را در آغـوش می فـشارنـد هـمانـند عـشاق تـازه وصـلت کرده،...» هـر 

واقعیتی که در خصوص دستفروش وجود دارد، در مورد شاعر نیز صدق
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می کند و هـر حقیقتی که دربـاره ي جـمهوري خـواه کاتـولیک صـحت دارد، نسـبت 

به وفادار32 پروتستان نیز صادق است.  

داورن وقتی بـا خـودنـمایی، بـراي مینی از نـبردهـاي فـرضی خـود می گـوید، بـه 

انـدازه ي تـامی یا گـریگسون، مجـذوب خـود و خـودبـزرگ پـندار اسـت؛ اگـرچـه او از 

خـطر این تـوهـم آگـاهی بیشتري دارد و بـر همین اسـاس، مسـئولیت بسیار 

بیشتري در قــبال این تــراژدي دارد. داورن بــا کشته شــدن مینی تــا حــدي 

مـتوجـه این مـوضـوع می شـود: «فکر کردن بـه این  که مینی کوچک مـرده، 

وحشــتناك اســت امــا فکر کردن بــه این که داورن و شیلدز هــمچنان زنــده 

هستند، وحشتناك تر است!» 

امـا مـگوایر هـم از این رویه مسـتثنی نیست. او تـنها لحـظه اي ظـاهـر می شـود و 

تــصویري که از خــود بــه جــاي می گــذارد بیشتر از هــر چیز، بی فکري و 

بی مسـئولیتی اسـت. او بـه انـدازه ي داورن در مـرگ مینی مـقصر اسـت. سـایه ي 

تهـدیدآمیز تـفنگدار واقعی و تـفنگدار جعلی در سـراسـر این پـرده ي نـمایش، 

بـرجسـته اسـت. این امـر، ادعـاي شیموس را تـأیید می کند: تـفنگداران بـراي مـردم 

نمی میرنـد بلکه، مـردم بـراي آن هـا جـان می دهـند. مینی تـوسـط بـریتانیایی  هـا 

کشته نمی شــود، بلکه این تــفنگداران «واقعی» هســتند که بــه او شــلیک 

می کنند. 

تـراژدي این نیست که رهـبران احـتمالی جـلوتـر از زمـانـه هسـتند، بلکه مصیبت 

آن اسـت که مـردم فـاقـد رهـبرانی هسـتند که بـا آن هـا هـماهـنگ و از زمـانـه آگـاه 

بـاشـند. بهـترین رهـبران آن هـا در سـال 1916 اعـدام شـدنـد. هیچ نـشانی از 

تــوانــایی تــوده هــا بــراي زایش رهــبران لایق در آینده ي نــزدیک، بــه چــشم 

نمی خـورد. بـا این حـال، تـمام ویژگی هـاي انـسانی ضـروري بـراي رهـایی وجـود 

دارد و این خـصوصیات، در مـردم و تـناقـض هـاي آن هـا مـجسم شـده اسـت؛ حتی 

اگر این ویژگی ها، در حال حاضر صرفاً به شکل پتانسیل ظاهر شوند. 

ویژگی هــاي زنــان، از جــمله غــرق در خــویش نــبودن، قــابلیت وفــاداري، 

مسـئولیت پـذیري و فـداکاري، شـجاعـت و عـلاقـه ي دسـت نـخورده ي آن هـا بـه شـعر 

نیز مـشمول این مـوضـوع می شـود. عـصاره ي این کیفیات در مینی بیشترین 

ظـهور را دارد، امـا اینجا مـسألـه تـقابـل بین زنـان و مـردان نیست. خـصوصیات 

مـهم در هـردو گـروه جنسیتی مشـترکند. نـمونـه ي این امـر، خـودداري یکپارچـه ي 

سـاکنان محـله ي فقیرنشین، بـه صـورت خـودجـوش، از خیانـت بـه داورن اسـت. 

مینی و مـگوایر، هـر دو خـود را فـداي چیزي فـراتـر از خـود می کنند که بـه بـاور 

آن ها موجب رهایی  خواهد شد. داورن، با محنت از تجربیات خود می آموزد و
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حتی بـه سـطحی از خـودشـناسی می رسـد. این پـتانسیل را شـاید بـتوان در زبـان  

نمایشنامه که از قدرت مهارناپذیر و قوه ابتکار برخوردار است، نیز یافت. 

اوکیسی بــا خــلق شخصیت هــاي مــتناقــض و واقعی، آگــاهی فــزاینده اي از 

آلـترنـاتیوهـاي مـوجـود در ذات هـر آن چـه هسـت، ایجاد می کند. او پـتانسیل مفید 

را در مـعرض نـمایش قـرار می دهـد و روشـن می سـازد که می تـوان سـرنـوشـت هـا را 

بـه مسیر بهـتر دیگري هـدایت کرد. داورن، بهـترین مـصداق این امـر اسـت که 

مخاطب تا انتها، از مسیري که او انتخاب خواهد کرد مطمئن نیست.  

  

 
 درباره نویسنده: 

جنی فارل33، مدرس، نویسنده و دبیرتحریریه Culture Matters است.
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 جـورج بـرنـارد شـاو1 (مـتولـد 26 ژوئیه 1856 و درگـذشـته 2 نـوامـبر ●

1950) دومین بـرنـده ایرلـندي جـایزه نـوبـل ادبیات بـود. این جـایزه در 

سـال 1925، دو سـال پـس از ویلیام بـاتـلر ییتس2، بـه او تـعلق گـرفـت. در 

بـرنـامـه ي اهـداي این جـایزه، آثـار او این گـونـه وصـف شـد: «هـر دو عـنصر ایده آلیسم 

و انـسانیت در آن  آشکار اسـت. طـنز حـس بـرانگیز آن، در بیشتر مـوارد بـا زیبایی 

شاعرانه منحصربه فردي پیوند خورده است.» 

اشـتیاق شـاو بـه جـایزه نـوبـل تـقریباً بـا عـلاقـه ي 40 سـال بـعد بکت3 بـه آن، بـرابـري 

می نـمود. «می تـوانـم آلـفرد نـوبـل را بـه خـاطـر 

اخــتراع دینامیت بــبخشم امــا تــنها یک 

شیطان در جـلد انـسان می تـوانـد جـایزه نـوبـل 

را اخـتراع کند.» او نـه در مـراسـم اهـداي این 

جـایزه و دیگر مـراسـم مـربـوط بـه آن شـرکت 

نمود و نه جایزه  نقدي را پذیرفت. 

شـاو تـقریباً هـفتاد سـال داشـت که بـرنـده این 

جــایزه شــد. کمیته نــوبــل تــحت تــأثیر 

نـمایشنامـه ژان مـقدس4 او دربـاره ي ژانـدارك 

که در سـال 1923 و هـمزمـان بـا تـقدیس وي 

نـوشـته شـده بـود، تـوانسـت شـاو را بـه دیده اي فـراتـر از مـؤلـف پیگمالیون، مـرد و 

ابرمرد5 و سرگرد باربارا6 بنگرد.  

شـاو در جـریان افـتتاحیه ي انجـمن شـلی7 در دهـم مـارس 1886 اعـلام کرده بـود: 

«مـن هـم مـانـند شـلی یک سـوسیالیست، آتئیست و گیاه خـوار هسـتم.» وي در 

سـال 1882، کاپیتال8 را که هـنوز بـه زبـان انگلیسی تـرجـمه نشـده بـود، بـه 

فـرانـسوي خـوانـد و این امـر تـبدیل بـه نـقطه  عطفی در زنـدگیش شـد. او در سـال 

1884 بـه انجـمن سیاسی سـوسیالیست مـحور فـابیان9 که تـوسـط روشنفکران 

تـأسیس شـده بـود، پیوسـت. دوران شکوفـایی این انجـمن در بـازه زمـانی بین 

سـال هـاي 1887 تـا 1918بـود. شـاو بـه سـرعـت تـبدیل بـه یکی از اعـضاي مـهم این 

انجـمن شـد و جـزوه هـایی بـا مـحتواي رادیکال آزادي خـواهـانـه در خـصوص 

مـطالـبات مـوجـود در زمینه هـاي اصـلاحـات ارضی، لـغو مـالیات هـاي غیرمسـتقیم و 

حق رأي زنان براي آن ها نوشت.

حقوق زنان و مناسبات طبقاتی:  
«پیگمالیون» جورج برنارد شاو 

جنی فارل 

ترجمه ي مهرداد خامنه اي 

 
منبع: 

  Culture Matters
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پیگمالیون 

شـاید پیگمالیون (1912) مـشهورتـرین کمدي شـاو بـاشـد. مـوضـوع مـهم در بسـتر 

اجـتماعی در آن زمـان، رشـد جـنبش حـق رأي زنـان بـود که قـدرت آن رو بـه 

فـزونی می رفـت. از جـمله نـتایج این امـر، رسمیت بخشیدن بـه روز جـهانی زن 

بود. تمهاي اصلی این نمایشنامه، زنان و مناسبات طبقاتی  است.  

پیگمالیون هـنرمـند اسـطوره اي یونـانی بـود که بـه فـردي زن سـتیز تـبدیل شـده 

بـود، امـا عـاشـق زنی شـد که پیکر او را مـطابـق فـانـتزي هـاي خـود، از عـاج تـراشیده 

بـود و بـه آفـرودیت10 الـتماس کرد تـا بـه او زنـدگی ببخشـد. پیگمالیون سـپس، بـا 

این زن ازدواج کرد. در نــمایشنامــه، پــروفــسور هــنري هیگینز11، شخصیت 

بـرجسـته بین المللی در رشـته ي آواشـناسی، پـس از مـلاقـات دخـتر گـل فـروش، لیزا 

دولیتل12، در بـرابـر همکار خـود، پیکرینگ13، بـا خـودسـتایی ادعـا می کند که 

می تـوانـد در مـدت زمـان کوتـاهی این زن کارگـر را بـه عـنوان دوشـس جـا بـزنـد و 

این دو، بـر سـر نتیجه شـرط می بـندنـد. بـنابـراین، هیگینز نیز هـمانـند پیگمالیون 

زن سـتیز قـصد دارد بـا بـه نـمایش گـذاشـتن مـهارت هـاي خـویش، یک شخصیت 

خلق کند.  

تـمرکز پیگمالیون شـاو بـر زنـان بـاهـوش و عـمل گـرا از طـبقه هـاي اجـتماعی 

مـتفاوت اسـت. عـلاوه بـر لیزا دولیتل، دو زن دیگر نیز در این نـمایشنامـه مـهم 

هسـتند: خـانـم پیرس14، خـدمتکار اسکاتـلندي خـانـه ي هـنري هیگینز و خـانـم 

هیگینز15، مـادر او. خـانـم پیرس که صـاحـب اسمی اسـت که می تـوانـد ایرلـندي 

هـم بـاشـد، بـا ورود لیزا، سـؤال هـاي عملی می پـرسـد و از او مـحافـظت می کند: 

«آقـاي هیگنز، ممکن اسـت بـر سـر اصـل مـطلب بـمانید؟ مـن می خـواهـم بـدانـم که 

این دخـتر، لیزا، بـا چـه شـرایطی قـرار اسـت اینجا بـمانـد. آیا قـرار اسـت حـقوقی 

دریافـت کند؟ و پـس از این که تعلیمات شـما تـمام شـد، تکلیفش چـه خـواهـد 

بود؟ شما باید کمی آینده نگر باشید.» 

این زن که از این عـمل کارفـرمـاي خـود دلـخوشی چـندانی نـدارد، بـا عـباراتی 

بسیار عـمل گـرایانـه در خـصوص ابـعاد اقـتصادي و اجـتماعی جـایگاه این زن جـوان 

در خـانـه و همچنین درآمـد او، صـحبت می کند و بـروز مشکل پـس از بـرد یا 

بـاخـت در شـرط بـندي را بـه طـرز واقـع گـرایانـه اي پیش بینی می نـماید. خـانـم پیرس 

همچنین، با بی باکی از کرامت لیزا مراقبت می کند. 

او رفــتار هیگینز و گــفتار زمــخت او (مــردي که قــصد دارد آداب مــعاشــرت 

«فـرهیخته» بـه لیزا بیامـوزد) را تصحیح می کند و خـواسـتار کنترل این رفـتار در 

حضور لیزا می شود. از این لحاظ، خانم پیرس که خود هم طبقه ي لیزاست،
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تقریباً از ابتدا نقش مدافع او را به خود می گیرد.  

هـمان طـور که مـخاطـبان در ادامـه از زبـان لیزا می شـنونـد، او کامـلاً بـه پیش داوري 

طـبقاتی  هیگینز و خـوار شـمردن انـسانیت نـاشی از آن تـوسـط وي، پی  بـرده 

اسـت: «خـانـم پیرس بـه مـن هشـدار داد. او بـارهـا قـصد تـرك تـو را داشـته اسـت 

(...) و تـو اصـلاً بـراي او اهمیتی قـائـل نیستی. تـو بـراي مـن هـم هیچ اهمیتی قـائـل 

نیستی.» هـمان طـور که هیگینز بـه مـادرش می گـوید، لیزا نیز خـانـم پیرس را 

تغییر می دهـد: «پیش از آمـدن الیزا، او وظیفه داشـت وسیله هـا را پیدا کند و 

قـرارهـایم را بـه مـن یادآوري نـماید امـا الآن دائـم بـه فکر الیزاسـت و می گـوید: 

«آقـا، شـما فکر نمی کنید.» این طـور نیست پیک؟» و پیکرینگ هـم گـفته ي او 

را تـأیید می کند: «بـله، فـرمـول همیشگی همین اسـت. «شـما فکر نمی کنید، 

آقا.» همه ي مکالمات درباره ي الیزا به همین جمله ختم می شود.» 

جـالـب اسـت که خـانـم هیگینز هـم بصیرت مـشابهی از خـود نـشان می دهـد. او نیز 

هـمانـند خـانـم پیرس «این مـسألـه» را مـطرح می کند که «بـعد از پـایان مـاجـرا، 

بـاید بـا او چـه کرد». بـنابـراین، در بـورژوازي هـم زن عـمل گـرایی وجـود دارد که بـه 

وضــوح، مــتوجــه وضعیت و خــطرات اســت. خــوانــندگــان نیز از گــذشــته ي 

غیرمـتعارف او در یکی از تـوضیحات صـحنه مـطلع می شـونـد. خـانـم هیگینز 

هـمانـند خـانـم پیرس تشخیص می دهـد که تغییر دادن روش زنـدگی لیزا بـه 

روش بـورژوایی، مـوجـب خـواهـد شـد که او دیگر نـتوانـد اسـتقلال مـالی داشـته 

بـاشـد: «آداب و عـاداتی که یک بـانـوي خـوب را از امـرار مـعاش خـود محـروم 

نـماید، بـدون پـرداخـت حـقوق یک بـانـوي خـوب بـه او! مـنظور تـو این اسـت؟» امـا 

نـهایتاً، علیرغـم هـمه چیز، اخـتلاف طـبقاتی واضحی بین این دو زن سـالـخورده 

وجـود دارد. خـانـم هیگینز در پـایان که لیزا علیه پسـرش عصیان می کند، بـه 

وضـوح از خـود در بـرابـر این زن جـوان طـبقه کارگـر مـحافـظه کاري نـشان می دهـد: 

«هنري، متأسفانه تو آن دختر را لوس کرده اي.» 

خـود لیزا از سـرآغـاز بـا اعـتماد بـه نـفس بـر بـرابـري انـسانی خـود تـأکید می کند: 

«مـن دخـتر آبـرومـندي هسـتم» و «مـن هـم مـانـند هـر انـسان دیگري احـساسـات 

دارم». در آغـاز، او بـر حـق خـود مبنی بـر این  که پلیس نمی تـوانـد او را تـحت نـظر 

قـرار دهـد، پـافـشاري می کند و قـصد دارد بـابـت تـدریس زبـان بـه هیگینز اجـرت 

بـپردازد، چـرا که او بـه لیزا این امید را می دهـد که بـا «بهـبود»، یعنی بـا تغییر 

گـفتار خـود بـه گـفتار بـورژوایی، می تـوانـد بـه شـغل بهـتري در مـغازه ي گـل فـروشی 

دست یابد. 

او همچنین پیکرینگ را به هیگینز عیب جو و منفی باف ترجیح می دهد، چرا
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که پیکرینگ او را «خـانـم دولیتل» خـطاب می کند و بـا مهـربـانی و نـزاکت بـا او 

بـرخـود می نـماید. بـراي لیزا روشـن اسـت که هیگینز چنین رفـتار نمی کند. 

علیرغـم رفـتار طـعنه آمیز هیگینز و بی تـفاوتی او نسـبت بـه پیشرفـت شغلی لیزا، 

او بـر کرامـت خـود تـصریح می کند و در نـهایت، بـه عـنوان قـوي تـرین شخصیت 

نـمایشنامـه سـر بـر می آورد. خصـوصـاً پسـ از آن که هیگینز مـوفقـ می شـود او را در 

جـامـعه بـه عـنوان دوشـس مـعرفی کند. هیگینز، بـدون اذعـان بـه نـقش لیزا در این 

پیروزي، بـا حـالتی از خـود راضی بـا پیکرینگ جـشن می گیرد. لیزا نیز عصیان 

می کند. 

هیچ شخصیت مـرد بـورژوایی که از مـقام مـشابهی بـرخـوردار بـاشـد در نـمایشنامـه 

نیست. الـبته که آقـایان از این مـوضـوع بی اطـلاعـند. شـاو نیز درك نیت خـود را 

بـراي مـخاطـبانـش که اکثراً از طـبقه ي مـتوسـط هسـتند، سـاده  نکرده اسـت. مـا، از 

یک سـو بـا مـردان تحصیل کرده و دانـشمندان زبـان شـناس رو در رو هسـتیم و از 

ســوي دیگر بــا نــماینده ي طــبقه ي کارگــر، پــدر لیزا، آلــفرد دولیتل که بــه 

هیچ عنوان در مقایسه با افراد آکادمیک از هوش کم تري برخوردار نیست.   

هیگینز، تکبر عمیقی نسـبت بـه لیزا دارد. از نـظر وي، لیزا کسی اسـت که «او 

از کنار جـوي جـمعش کرده  اسـت»، امـري که هیگینز مکرراً بـدان اشـاره دارد. 

پـس از پیروزي او در شـرط بـندي نیز، لیزا می تـوانـد بـه هـمان جـا بـازگـردد: «زمـانی 

که کار مـن بـا او تـمام شـود، می تـوانیم او را دوبـاره بـه کنار جـوي بیندازیم». وي، 

لیزا را بـا عـناوین «سـربـار» و «کثیف» خـطاب می کند. هیگینز، هـمان گـونـه که 

بـارهـا بیان می دارد، از انـسان هـا بیزار اسـت و زنـان را بـه عـنوان مـوجـودات فـاقـد 

شـعوري می پـندارد که از زنـدگی تـوقـع شکلات، الـبسه، تـاکسی و همچنین، یک 

ازدواج «خـوب» دارنـد: «بـه شکلات و تـاکسی و طـلا و الـماس فکر کن (...) و تـو 

بـا یک افسـر گـارد بـا یک سـبیل زیبا ازدواج خـواهی کرد». خـودسـاختگی یک 

زن از طـریق تـلاش و کار خـود او، بـه ذهـن هیگینز خـطور نمی کند. عـلت این  که 

زمـانی که لیزا بـه وي می گـوید از این پـس از راه تـدریس امـرار مـعاش خـواهـد 

کرد، بـزرگ تـرین بحـران زنـدگی او بـروز می کند، در این بسـتر بیشتر قـابـل درك 

اسـت. این که این مـوضـوع بـا آواشـناسی سـر و کار دارد، بـزرگ تـرین تهـدید بـراي 

وي مـحسوب می شـود، چـرا که لیزا نسـبت بـه هیگینز، گـوش مـوسیقایی بهـتري 

دارد و می تواند به پیشرفت زیادي دست یاید. 

پیکرینگ خـوي لطیف تـري نسـبت بـه هیگینز دارد. او بـا لیزا بـا احـترام بیشتري 

بـرخـورد می کند. او هـمانـند هیگینز، زمـانی  که لیزا معجـزه ي بـزرگ را بـه نـمایش 

می گذارد و خود را به عنوان دوشس جا می زند، باور دارد که شرط بندي به
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بـرد خـتم شـده اسـت. پیکرینگ بـه هـمراه هیگینز از این پیروزي لـذت می بـرد 

بــدون این  که اعــتراف کند که این ســرانــجام، مــوفقیت لیزاســت. پیکرینگ 

همچنین هـرگـز پـرسشی را که مـهم تـرین مـسألـه در ذهـن شخصیت هـاي زن بـود 

مطرح نمی کند؛ اکنون سرنوشت لیزا چیست؟ 

حقوق زنان و مناسبات طبقاتی 

این نـمایشنامـه بـه مـناسـبات طـبقاتی و حـقوق زنـان بـه یک انـدازه می پـردازد. از 

نـظر شـاو، این دو لاینفک هسـتند. لیزا دولیتل از هـمان ابـتدا، ارزش بـالایی بـراي 

خـود قـائـل اسـت. وي، بـارهـا بـر بـرابـري خـود بـا دیگران تـأکید می کند. در اولین 

صـحنه، لیزا بـر حـقوق خـود اصـرار می ورزد: «او حـق نـدارد شخصیتم را از مـن 

بگیرد. شخصیت مـن، بـراي مـن، هـمانـند شخصیت دیگر بـانـوان اسـت». در جـایی 

دیگر می گـوید:«مـن هـم حـق دارم اگـر بـخواهـم اینجا بـاشـم، مـثل بقیه.» او تـوقـع 

صـدقـه هـم نـدارد، بلکه قـصد دارد یا گـل بـفروشـد یا اجـرت جـلسات درس را 

بـدهـد: «خـب، مـن لـطف نمی خـواهـم. می خـواهـم اجـرت او را پـرداخـت کنم امـا او 

با من مثل کثافت رفتار می  کند.»  

پـدر لیزا، آلـفرد دولیتل، بـه نـظر مـخاطـب بـورژوا نـافـرهیخته و سـاده لـوح و تـقریباً 

خـنده دار می آید. بـا این حـال، آلـفرد از اعـتماد بـه نـفس فـوق الـعاده اي بـرخـوردار 

اسـت و بی تـردید بـه طـبقه کارگـر تـعلق دارد. او هـم هـمانـند لیزا از خـود، آگـاهی 

طبقاتی و پتانسیل این طبقه را به نمایش می گذارد: 

«مـن یکی از فـقراي نـاشـایسته هسـتم: این، آن  چیزیست که مـن هسـتم. فکر 

کن که این بـراي یک انـسان بـه چـه مـعناسـت. بـه این مـعناسـت که او دائـماً رو در 

روي اصـول اخـلاقی طـبقه مـتوسـط قـرار می گیرد. (...) مـن نیازهـاي کمتري از 

انـسان شـایسته نـدارم: مـن نیاز بیشتري دارم. اشـتیاق مـن بـه خـوردن خـوراك بـا 

اشـتیاق او یکسان اسـت. مـن کمی سـرگـرمی می خـواهـم چـون انـسان مـتعقل 

هسـتم. زمـانی که افسـرده هسـتم، طـرب و آهـنگ و گـروه مـوسیقی می خـواهـم. 

خـب، آن هـا از مـن هـم بـه انـدازه ي انـسان شـایسته اجـرت دریافـت می کنند. اصـول 

اخـلاقی طـبقه مـتوسـط چیست؟ فـقط بـهانـه اي بـراي این اسـت که هـرگـز چیزي 

بـه مـن نـدهـند. (...) مـن نـاشـایسته هسـتم و قـصد دارم هـمچنان نـاشـایسته 

بمانم.» 

این بیانیه ي فـوق الـعاده در بـاب انـسانیت، یادآور نـطق شـایلاك16 در تـاجـر 

ونیزي17 در جـاییست که او در بـرابـر مسیحیان خـودپـسند آیینه اي بـلند می کند 

و ضـمن محکوم نـمودن ریاکاري آن هـا، قـویاً و بـه وضـوح انـسانیت بـرابـر خـود را بـه 

نمایش می گذارد:

Shylock             16 

The Merchant   17 
of Venice
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«مـن یهودي هسـتم. آیا مـگر یک یهودي چـشم نـدارد؟ مـگر یک یهودي دسـت، 

اعـضا، ابـعاد، حـواس، عـواطـف و احـساسـات نـدارد؟ [مـگر نـه اینکه] از هـمان 

خـوراك تـغذیه می کند، از هـمان سـلاح هـا آسیب می بیند، در مـعرض هـمان 

بیماري هـا قـرار می گیرد، بـا هـمان وسـائـل درمـان می شـود، از هـمان تـابسـتان و 

زمسـتان گـرم و سـرد می شـود، که یک مسیحی؟ اگـر نیشتري بـه مـا زده شـود، 

آیا خـون ریزي نمی کنیم؟ اگـر قلقلک مـان دهـند نمی خـندیم؟ اگـر مـسموم مـان 

کنید، نمی میریم؟» (پرده ي 3، صحنه ي 1) 

دولیتل بـارهـا بـر این که قـصد «بهـتر شـدن» نـدارد، تـأکید می ورزد. بـه همین 

دلیل، بـه جـاي پـذیرش 10 پـونـدي که بـه او پیشنهاد می شـود، تـنها 5 پـونـد 

دریافت می کند. او می خواهد یک شب خوش بگذراند. 

اصـرار شـاو بـر بـرتـري انـسانی طـبقه کارگـر در سـطح زبـان شـناسی نیز انعکاس 

می یابـد. هیگینز مـاه هـا بـا لیزا در زمینه «گـپ زنی» بـورژوایی، تـمرین می کند. 

وي، عـباراتی کامـلاً فـارغ از مـعنا را از بـر می کند که بـناسـت در میهمانی چـاي 

خـانـم هیگینز بـه سـایر میهمانـان پیشکش نـماید تـا آن هـا را در مـورد طـبقه ي 

اجـتماعی خـود فـریب دهـد. در یک صـحنه ي بـاشکوه کمدي، لیزا ابـتدا مـوفـق 

شـد درمـورد وضعیت آب و هـوا و بیماري صـحبت کند امـا نیازش بـه بـرقـراري 

مکالمه اي معنادار بر وي فائق می آید و او به نطق خود بازمی گردد.  

اگـرچـه این مـوضـوع مـوجـب شـادمـانی فـردِي18 می شـود، امـا تـا حـدي مـادرش را 

آشـفته می سـازد و اثـبات این امـر اسـت که لیزا مـوقـتاً در این آزمـون شکست 

خـورده اسـت. هیگینز بـه سـرعـت بـه لیزا که عـادت بـه ایراد سـخنان پـرمـحتوا دارد 

دسـتور می دهـد تـا محـل را تـرك کند چـرا که ممکن اسـت اوضـاع از کنترل 

خارج شود. 

شـب بـعد از این که لیزا جـامـعه را بـه این بـاور رسـانـده که دوشـس اسـت، هیگینز 

بـا او مـثل خـدمتکار خـود رفـتار می کند. این مـوضـوع، لیزا را که بـه عـواقـب کار 

خـود پی بـرده اسـت، بـه شـدت عـصبانی می کند: «قـرار اسـت چـه اتـفاقی بـراي مـن 

بیفتد؟» او اکنون بـا تـمام قـوا درك می کند که چـه چیزي از ابـتدا مـوجـب 

نـگرانی آن زنـان سـالـخورده بـوده اسـت: «مـن صـلاحیت چـه چیز را دارم؟ تـو چـه 

چیزي بـراي مـن بـاقی گـذاشـتی که مـناسـب آن بـاشـم؟ بـاید کجا بـروم؟ بـاید چـه 

کار کنم؟ قـرار اسـت چـه اتـفاقی بـراي مـن بیفتد؟» زمـانی که هیگینز پیشنهاد 

می کند که او می تواند ازدواج کند، لیزا با بصیرت فراوان پاسخ می دهد: 

«مـا، در گـوشـه خیابـان تـاتـنهام کورت19 از این بهـتر بـودیم. (...) مـن خـودم را 

نفروختم. اکنون تو از من بانویی ساخته اي و من دیگر صلاحیت فروش هیچ

Freddy              18 

Tottenham        19 
Court Road 
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چیز دیگري را ندارم. کاش من را همان جا که پیدا کردي، رها می کردي.» 

لیزا بـراي هیگینز، مـایملک اسـت. او اکنون می فـهمد: «آهـا! حـالا می دانـم که 

چـگونـه بـاید بـا تـو بـرخـورد کنم» و از این که پیش تـر بـه روش مـناسـب دفـاع از 

خود (با تدریس آواشناسی) پی نبرده بود، پشیمان می شود.   

لیزا در این نـمایشنامـه، انـسانیتی ژرف را بـه نـمایش می گـذارد که از سـابـقه ي 

تـعلق او بـه طـبقه ي کارگـر و تجـربـه ي او بـه عـنوان یک زن نـشأت گـرفـته اسـت. 

در قـسمت هـاي پـایان کمدي، هیگینز از لیزا در مـورد خـواسـتگارش فـردِي که 

چـند بـار در روز بـا او مکاتـبه می کند، می پـرسـد «آیا او می تـوانـد از تـو چیزي 

بـسازد؟» پـاسـخ لیزا بـه این اهـانـت، حتی بـه ذهـن هیگینز خـطور نکرده بـود: 

«شـاید مـن بـتوانـم از او چیزي بـسازم، امـا مـن هـرگـز بـه این که مـن و او از هـم 

چیزي بـسازیم فکر نکرده ام؛ و تـو هـرگـز بـه چیزي غیر از این فکر نمی کنی.» 

لیزا از تـمام شخصیت هـاي طـبقه ي مـتوسـط نـمایشنامـه بصیرت و انـسانیت 

بیشتري دارد و علاوه بر این، حس برابري خواهی دارد. 

بـنا بـر تـمام این دلایل، بـاید بـا این که شـاو پـایان خـوش مـتعارف آثـار کمدي ، 

یعنی ازدواج بین هیگینز و لیزا را منتفی می دانــد، هــم عقیده بــود. درك او از 

طـبقه و تـضاد طـبقاتی دقیقاً هـمان امـري اسـت که مـانـع انـتخاب چنین پـایانی 

می شـود. شـاو این گـونـه در کمدي سـنت شکنی می نـماید. اتـفاقی که مـخاطـب 

عـادت بـه پیش بینی و انـتظار آن را دارد، رخ نمی دهـد. شـاو این تـوقـع را واژگـون 

می کند و آیینه اي در بــرابــر تــماشــاچیان انگلیسی که اکثراً بــورژوا هســتند 

می گیرد تـا تـردید را در آن هـا بیدار کند و حـس خـودپـسند بـرتـري آن هـا را 

مـتزلـزل نـماید. نـمایش بـا تـرك مـنزل هیگینز تـوسـط لیزا و اصـلاح نـاپـذیري 

هیگینز بـه اتـمام می رسـد. در این بسـتر، پـر واضـح اسـت که چـرا اشـاره  بـه یک 

پـایان خـوش در نـمایش مـوزیکال اقـتباس شـده از پیگمالیون، یعنی «بـانـوي 

زیباي مــن»20، خیانتی بــزرگ بــه شــاو اســت. در حــالیکه، فیلم «آمــوزش 

ریتا»ي21 ویلی راسل22، به روحیه ي وي نزدیک تر است.   

این نـمایشنامـه چـه ارتـباطی بـه ایرلـند دارد؟ زمـانی که از دانـشجوهـاي خـود این 

سـؤال را پـرسیدم، آن هـا پـاسـخ دادنـد که شـاو ایرلـندي، بـه روشنی از دو جهـت 

در خـصوص وضعیت ایرلـند اظـهار عقیده می کند. لـهجه، نـشانـه ي مـورد اسـتعمار 

بـودن و شهـرونـد درجـه دوم بـودن آن هـاسـت؛ در انگلسـتان زمـان شـاو، هیچ کس 

بـا لـهجه ي ایرلـندي نمی تـوانسـت بـه جـایی بـرسـد؛ شـاید حتی امـروز نیز 

همین گـونـه بـاشـد. اگـرچـه شـاو خـود، عـضو پـروتسـتان اسـندنسی23 در ایرلـند بـود 

اما او آشکارا با طبقه اي هم ذات پنداري می کند که زنان قهرمان داستان هایش

My Fair Lady    20 

 Educating Rita  21 

Willy Russell     22 

 Protestant          23 
ascendancy 
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بـه آن تـعلق دارنـد و بـر قـدرت این طـبقه تـصریح می نـماید. شـاو بـه عـنوان یک 

ســوسیالیست که در عین حــال از این طــبقه بیگانــه اســت، این کار را انــجام 

می دهـد. او تـنها می تـوانـد نـمایندگـان طـبقه کارگـر، کرامـت و قـدرت آن هـا را از 

بیرون لمس کند. 

هـم زمـان، رابـرت نـون (تـرسـل)24، نـقاش و دکوراتـور هـموطـن شـاو که هـمانـند وي 

مـتولـد دوبلین اسـت، کتاب «بشـردوسـتان ژنـده پـوش»25 را نـوشـت که اولین 

رمان تألیفی طبقه کارگر در ادبیات انگلیسی زبان است. 

 Robert Noone   24 
(Tressell) 

The Ragged       25 
Trousered 
Philanthropists
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دادا جنبشی ضـدبـورژوایی در هـنر و ادبیات بـود که پیونـدهـاي عمیق چـپ ●

خـصوصـاً در ارتـباط بـا جـنبش ضـداسـتعمار داشـت. کابـاره ولـتر یک کلوب 

شـبانـه در زوریخ بـود که در آن جـنبش دادا تـوسـط امی هنینگز و هـنرمـندان 

دیگر آغـاز شـد. این تـامـلات پـنه لـوپـه رزمـانـت اداي سهمی اسـت هـم بـه ویژه نـامـه 

تـاریخ زنـان و هـم بـه کوشـش مـا بـراي مـرور جـنگ جـهانی اول در یکصدمین 

سالگرد آن.  

بله، زنان دادا وجود داشته اند ! 

امـسال1، صـدمین سـالـگرد شـروع داداسـت. 

کابـاره ولـتر2، کم تـر از شـش مـاه پـس از آغـاز بـه 

کار در فـوریه سـال 1916 در زوریخ سـوئیس، 

تعطیل شـد. چـه کسی گـمان می بـرد که آغـاز 

گـمنامـانـه ي آن، منفی نـگري تکان دهـنده و 

تـأثیرگـذاري را بـه ارمـغان بیاورد و در عین 

حال، خواست جدي نوزایش باشد؟ 

این گـــروه، ایده ي آن و جنبشی که خـــلق 

نـمود، یعنی خـود دادا، عـمر کوتـاهی داشـت 

امـا بـه سـرعـت بـه سـورئـالیسم جـهش یافـت و 

حـضور رادیکال خـود را بـه سـرتـاسـر جـهان شـناسـانـد. زوریخ که در آن زمـان 

هـمچون جـزیره اي در صـلح، در مـحاصـره یخ و جـنگ بـود، آنـارشیست هـا، 

انــقلابیون، مــخالــفان جــنگ و همچنین، بــوهمی هــایی3 را که از امــواج 

میهن پـرسـتی و تـب جـنگ حـاکم بـر اروپـا فـراري بـودنـد بـه خـود جـذب می کرد. 

این شهـر حتی مـدت زمـانی اقـامـتگاه لنین بـود. آلـبرت اینشتین، در سـال 1916 

سـاکن همین شهـر بـود و در زوریخ زنـدگی و تـدریس می نـمود. بـاکونین هـم 

پیش تر در زوریخ اقامت داشت.  

امی هنینگز4 هـمراه بـا هـوگـو بـال5 در مـاه مـه سـال 1915 وارد زوریخ شـد. آن هـا 

در سـرتـاسـر سـوئیس دسـت بـه اجـرا زدنـد و سـپس، بـر آن شـدنـد که در زوریخ 

کابـاره اي بـرپـا کنند و نـام ولـتر را بـر آن بـگذارنـد که بـراي آن هـا «ضـد شـاعـر، 

پـادشـاه گسـتاخی، شـاهـزاده سـطحی نـگري، ضـد هـنرمـند، واعـظ دربـانـان، پـاپـا 

ژیگون6 سردبیران روزنامه ها...» بود. با مارسل سوادکی7، هانس آرپ8 و مکس

زنان دادا و روزگارشان 
پنه لوپه رُزمانت  

ترجمه ي مهرداد خامنه اي 

منبع:  
این مقاله نخستین بار در 

نشریه ي «خلاف 
 Against the) «جریان

current) در آوریل 
2016 منتشر شد. 
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اوپـنهایمر9 بـرنـامـه ریزي شـد. در نخسـتین شـب آغـاز بـه کار کابـاره ولـتر، تـریستن 

تزارا10 و برادران جنکو11 حاضر شدند و به آن ها پیوستند. 

امی که خــود خــوانــنده بــود، اجــراي اصلی را بــر عهــده داشــت. بــال، پیانــو 

می نـواخـت. بـرنـامـه هـاي دیگر شـامـل اجـراي یک گـروه بـالالایکا و یک گـروه هـلندي 

بـانـجو، رقـصنده هـایی که بـا مـانـدولین می رقصیدنـد، شـاعـران پـرشـور و آرتـور 

روبنشتاین12 پیانیست بود که راول13، سن سانس14 و دبوسی15 را نواخت. 

آثــار پیکاســو، ســوادکی، جنکو، آرپ و هــنرمــندان دیگر، در میان رقصی که 

سـوفی تـاوبـر آرپ16 طـراحی کرده بـود و نـمایش هـاي عـروسکی هنینگز، بـر روي 

دیوارهـا آویخته شـد. دیري نـپایید که هـولسنبک17 بـا نـواخـتن درام و شـعرخـوانی 

به آن ها پیوست. 

نـمایش، شـعر، رقـص، آهـنگ، «آواهـاي سیاهـان» و نـمایش عـروسکی، همگی 

تـرویج می شـدنـد و درب هـاي کابـاره بـه روي هـمگان بـاز بـود. بـال می نـویسد که 

این «رقـابـت بـا تـوقـعات مـخاطـب بـود که تـمام نیروي ابتکار مـا را فـرا می خـوانـد... 

یک سرمستی توصیف ناشدنی.» 

بــه گــفته ي کریستین شــاد18 نــقاش، دادا در بــهار ســال 1916 در فــضاي 

«تـناقـضات خـودجـوش، ضـدمـعناهـاي فـرمـولـه شـده و بـرخـورد پـرحـرارت آراء»، 

خـودزایی کرد. خـود اسـم دادا هـم در حین جسـتجو بـراي یافـتن نـام نشـریه  ي 

گروه، در لغت نامه فرانسوي پیدا شد.  

زنـان از اغـلب گـفتمان هـا در خـصوص دادا و یا جـنبش هـاي پیشتاز فـرهنگی این 

دوران به طور کامل بیرون مانده اند. این زنان ممکن است همانند امی

نمایش مد (1925-1926) هانا هویش 

1  سال2016 

 Cabaret Voltaire  2

 Bohemians          3

 Emmy Hennings 4

 Hugo Ball           5

 Papa Gigogne     6

 Marcel Słodky    7

 Hans Arp            8

 Max                    9
 Oppenheimer

 Tristan Tzara     10

 Janco                      11

 12
 Artur Rubenstein  



هنینگز، هـنرمـندانی بـا اجـراي فـوق الـعاده  بـوده بـاشـند امـا اثـري از بـرنـامـه هـاي 

آن هـا بـه جـا نـمانـده اسـت؛ الـبته این امـر ممکن اسـت نتیجه ي صـافی فـرهنگی 

مـردمـحوري بـاشـد که زنـان را از جـریان غـربـال می کند. بعضی از زنـان مـورد 

عـلاقـه مـن در دادا مـانـند هـانـا هـویش19، هنینگز، سـوفی تـاوبـر آرپ، بیاتـریس 

وود20، الـسا فـون فـریتاگ-لـورینگهاون21، یا خـود خـالـق آثـار درجـه یک بـوده انـد و 

یا در خلق چنین آثاري مشارکت داشته اند، با این حال.. . 

بازیابی زنان هنرمند 

امی هنینگز، دخـتر یک مـلوان، در فلنسـبورگ22 در سـواحـل آلـمان مـتولـد شـد. 

در سـال 1906، فـرزنـد خـود را از دسـت داد و همسـرش او را تـرك کرد. پـس از 

این هنینگز بـه یک کمپانی تـئاتـر سیار پیوسـت و راهی سـفر شـد. او دوبـاره 

صـاحـب فـرزنـد شـد. فـرزنـد خـود را بـه مـادرش سـپرد و بـه عـنوان یک هـنرمـند 

سیار در نــمایش هــاي سیار، اپــراهــاي کوتــاه و کلوب هــاي شــبانــه در کلن، 

بوداپست، مسکو و شهرهاي دیگر به اجراهاي خود ادامه داد.  

وي بـه عـنوان نـویسنده و شـاعـر بـراي نشـریات چـپ و آنـارشیست پـن23 و دي 

اکتسیون24 نـوشـت و بـا مجـله ي انـقلاب25 که هـوگـو بـال و هـانـس لیبولـد26 

تـأسیس کرده بـودنـد، همکاري داشـت. هنینگز در مـونیخ سـتاره بـود و هـوگـو بـال 

را در حین اجـرا در کافـه سیمپلیزیسیموس27 مـلاقـات نـمود. 

هـوگـو بـال بـا گـوسـتاو لـنداور28، آنـارشیست مـسن و مهـربـان آشـنا 

بـود که یک نـویسنده خـوب بـود و بـه ویژه در تـئوري بـازي 

شهرت داشت. 

در سـال 1914، وي بـه جـرم جـعل پـاسـپورت بـراي کسانی که 

می خـواسـتند از جـنگ فـرار کنند، مـدتی را در زنـدان سـپري 

کرد. هنینگز، بـرخـلاف بـرخی از آوانـگاردهـایی که مـدافـع جـنگ 

بـودنـد، صـلح طـلب بـود. جـان الـرفیلد29، ویراسـتار «فـرار از 

زمـان»30 اثـر هـوگـو بـال ادعـا می کند که هنینگز درگیر یک 

پـرونـده قـتل بـوده اسـت. او و بـال در سـال 1915 بـراي فـرار از 

وضعیت جنون آمیز حاکم، عازم زوریخ شدند. 

بـه گـفته ي هـولسنبک، صـداي پـرشـور امی نحیف «آهـنگ هـاي 

پـرخـاشـگرانـه ي هـوگـو بـال را بـا چـنان خشمی می خـوانـد که 

هـمه ي مـا که کم تـر فکر می کردیم چنین تـوانـایی اي داشـته 
باشد، وادار به تحسین او می شدیم.» زوریخ کرونیکل31

شماره ششم 
تابستان 1402

139

امی و یکی از عروسک هایش 
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او را «سـتاره کابـاره» لـقب داد و وي را «مـانـند یک بـوتـه ي در حـال شکوفـه  زدن، 

سـرزنـده» تـوصیف  نـمود که «ظـاهـري جـسور بـه عـرضـه می گـذارد و بـا جسمی که 

تنها اندکی با اندوه ویران شده است، اجرا می کند.» 

هنینگز در شـعر «زنـدان» که در اولین بـرنـامـه دادا قـرائـت شـد، تـنفر خـود از 

جـنگ و سیستم زنـدان و یأس مسـتمرش را ابـراز داشـت: «جـهان، آن بیرون 

اسـت، زنـدگی می خـروشـد، آدم هـا می تـوانـند هـرجـا که می خـواهـند بـرونـد، روزي مـا 

هـم از آن هـا بـودیم، و اکنون فـرامـوش شـده ایم، در کام نسیان فـرو  رفـته ایم، 

شـبانـه روي تـخت هـاي بـاریک خـواب معجـزه می بینیم، روزهـا هـمانـند حیوان هـاي 

هـراسیده پـرسـه می زنیم، غـمگنانـه از لابـلاي نـرده هـاي آهنی بـه بیرون سـرك 

می کشیم و دیگر چیزي براي از دست دادن نداریم.. .» 

انقلاب فرهنگی، علمی و اجتماعی 

درحـالی که دادا نـماد شـروع انـقلاب در فـرهـنگ و آگـاهی بـود، اینشتین انـقلاب 

علمی را رقـم زد. وي در نـوامـبر 1915، جـهان نیوتـن را بـا نـظریه ي نسـبیت عـام 

تغییر داد. زنـدگینامـه نـویس او، والـتر آیزاکسون32 می گـوید: «نـظریه نسـبیت عـام 

صـرف تفسیر داده هـاي آزمـایشی و یا کشف مجـموعـه اي دقیق تـر از قـوانین نـبود 

بلکه، روشی نو براي دیدن واقعیت بود.» 

هنینگز و بال در سال 1917 از دادا جدا و از زوریخ خارج شدند. انقلاب

نمایش مد (1925-1926) هانا هویش 
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 John Elerfield    29

 Die Flucht aus   30

 der Zeit
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روسیه در اوج خـود بـود. زنـدگی نـامـه ي تـألیف شـده تـوسـط آیزاکسون بـه انـقلاب 

1918 آلـمان اشـاره می کند که بـا شـورش مـلوانـان آغـاز شـد، تـبدیل بـه اعـتصابـات 

سـراسـري گشـت و سـپس، قیام سـراسـري شکل گـرفـت. در نـهم نـوامـبر، اینشتین 

نوشته است «کلاس به دلیل انقلاب کنسل است.» 

تـظاهـر کنندگـان، رایشتاگ33 را اشـغال نـمودنـد و امـپراطـور34 اسـتعفا داد. 

دانـشجویان، دانـشگاه را تـصاحـب کردنـد و رؤسـاي دانشکده هـا و رئیس دانـشگاه 

حــبس شــدنــد. اینشتین و دو دوســت او، مکس بــورن35 فیزیکدان و مکس 

ورتـهایمر36 روانـشناس از دانـشجویان خـواسـتند زنـدانیان را آزاد کنند، امـا 

دانـشجویان صـلاحیت تصمیم گیري در این خـصوص را نـداشـتند. بـر همین 

اسـاس، اینشتین و دوسـتان او بـه سـراغ رئیس جـمهور جـدید آلـمان رفـتند و او 

دسـتور آزادي را امـضا نـمود. اینشتین در هـمان روز بـراي گـروهی دربـاره ي 

خطرات استبداد، چه چپ و چه راست، سخنرانی کرد. 

امی، در سـال 1918 یک زنـدگینامـه از خـود بـه نـام «زنـدان»37 منتشـر سـاخـت 

که بـه شـرح زمـانی که در زنـدان سـپري کرده بـود، مکالـمه هـایش بـا سـایر 

زنـدانیان و احـساس بـه دام افـتادنی که زنـدان در او بـرانگیخت، پـرداخـته اسـت؛ 

حسی که هـم در پشـت میله هـاي زنـدان و هـم خـارج از حـصارهـاي آن تـوسـط 

اجتماع به او تحمیل می شد. بال که یک کتاب کامل درباره باکونین نوشته

امی هنینگز و هوگو بال 

 Walter Isaacson 32

 Reichstag          33

 Kaiser                34

 Max Born          35

 Max                   36

 Werthheimer

Gefangnis         37 



بـــود حـــالا ادعـــا می نـــمود که 

آنــارشیست هــا مــعصوم هســتند 

(شـــاید او پیش تـــر این گـــونـــه 

نمی اندیشیده است).  

امی سـپس بـه عـرفـان کاتـولیک38 

روي آورد. اکثر آثـار او، از جـمله دو 

رمــان، که ممکن اســت چــرخشی 

مـذهـبی داشـته بـاشـند و حـاوي 

اطــلاعــات بیشتري در خــصوص 

زنـدگی او بـاشـند، تـنها بـه زبـان 

آلمانی در دسترس هستند. 

نـظریه اینیشتین تـا سـال 1919 که 

مـشاهـدات ادینگتون39 آن را تـأیید کرد، شهـرت جـهانی نـداشـت. پـس از اثـبات 

نـظریه تـوسـط ادینگتون، نیویورك تـایمز در شـش سـرمـقالـه در خـصوص آن 

نـوشـت: «چـراغ هـا در آسـمان هـا کج شـدنـد، دانـشمندان نـگران نتیجه رصـد 

خـسوف هسـتند، نـظریه ي اینشتین پیروز شـد، سـتاره هـا در جـایی که بـه نـظر 

می رسیدند و یا محاسبه شده بود، نیستند اما جاي نگرانی نیست..» 

گـذر کانـدینسکی40 هـم بـه زوریخ افـتاده اسـت. او یکی از دوسـتان هـوگـو بـال و از 

اثـرگـذارتـرین افـراد بـر او بـود. او همچنین بـا تـزارا در ارتـباط بـود و آثـارش در 

اولین نشـریه دادا در سـال 1916 منتشـر شـد. این امـر که نـمایشگاه کانـدینسکی 

در ســال 1920 در مسکو، 

نــشان دهــنده ي تغییر در 

کار اوسـت، قـابـل تـوجـه 

اسـت؛ فـرم هـاي شـناور در 

فــضا، دایره هــاي بی عیب، 

طـرح هـاي هـندسی، طیف  

رنـگ، فـرم هـاي خـم شـده و 

امـواج و مـلاحـظات مـرتـبط 

بــا گیتی. بــه نــظر می آید 

که وي در حـال تـرجـمه ي 

نـظریه نسـبیت اینشتین بـه 

نقاشی هاي هیجان انگیز
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بیاتریس وود (1971) 

سوفی تاوبر آرپ 

 Catholic             38

 Mysticism

 Eddington          39

 Kandinsky         40



 

بوده است.  

در ســـال 1919، در 

هـنگامـه ي امیدهـاي 

بسیار و شکست هــاي 

مـــتعدد، جـــمهوري 

شـورایی مـونیخ41 که 

عـمر کوتـاهی داشـت، 

تــأسیس و گــوســتاو 

لـنداور مهـربـان وزیر 

آمــوزش شــد. دیري 

نـــپـاییـد کـه هـــمـه 

تــوســط فــراي کور42 

قتل عام شدند.  

اگـر امـروز دربـاره دادا 

بیانــدیشیم، این امــر 

گـــروه  چـنیـن  کـه 

کـوچک و گـــمـنـامی 

تـوانسـته اسـت چنین تـأثیري داشـته بـاشـد، شـگفت آور اسـت. این گـروه، 

آزمـایشگاه ایده هـاي جـدید و تکاپـوي بی حـدومـرز، بی پـروا و هـمراه بـا بـازیگوشی 

بـود و آثـار اعـضاي آن، هـمچنان در دل هـاي مـا طنین شـادمـانـه می انـدازد. 

جمع هاي مشابه هنوز هم وجود دارند. 

این جـمع  هـا را می تـوان حـول مجـله هـاي کوچک یافـت: آن هـا شـاعـر، هـنرمـند، 

سـوسیالیست، آنـارشیست و فـعالان زیست محیطی هسـتند و مـصمم بـه خـلق 

ایده ها، دنیاها و از همه مهم تر، آینده ي جدید هستند. 

درباره نویسنده: 
پـنه لـوپـه رزمـانـت43، نـقاش، عکاس، شـاعـر، نـویسنده، فـعال اجـتماعی و از اعـضاي 

مـؤسـس گـروه سـورئـالیست هـاي شیکاگـو (Chicago Surrealist Group) اسـت. 

 Surrealist) «وي سـردبیر نشـریه «زنـان سـورئـالیست: گـزیده اي بین المللی

Women: An International Anthology) و نـویسنده ي چـندین کتاب شـعر 

و غیرداستانی است.
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السا فون فریتاگ-لورینگهاون 

Munich Soviet   41 

Freikorps 42: ارتش 
نیروهاي داوطلب 

شبه نظامی آلمانی ضد 
کمونیست 

 Penelope            44

Rosemont
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مرتضی میثمی، نمایشنامه نویس، کارگردان تئاتر، شاعر، نقاش و دبیر دبیرستان هاي قزوین در اردیبهشت سال 
1363 دستگیر و در روز 26 مرداد همان سال زیر شکنجه در زندان اوین جان باخت. 
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 بر سینه ات نشست ●

زخم عمیق کاري دشمن 

اما 

اي سرو ایستاده نیفتادي 

این رسم توست که ایستاده بمیري1 

  

درآمد 

این نـوشـته بـه درخـواسـت سـردبیر نشـریه ي اینترنتی وزین تـئاتـرامـروز گـروه تـئاتـر 

اگـزیت تهیه و تنظیم شـد. نـگارنـده ادعـاي آن نـدارد که 

این مـختصر بـه  تـمامی زیست نـامـه ي کاملی از مـرتضی 

بـه دسـت می دهـد، زیرا نـوشـتن دربـاره ي انـسان هـایی 

که حـوزه هـاي فـعالیت هـاي فـرهنگی و اجـتماعی شـان 

مـتنوع و پـردامـنه اسـت، مسـتلزم گـردآوردن هـمه ي 

اسـناد در بـایگانی هـا و جـمع  آوري یادمـانـده هـا از خیل 

آدمیان پیرامــونی آنــان در زمــان هــا و در مکان هــاي 

مـختلف اسـت. ازاین رو، این نـوشـته بـر بـازگـویی مجـمل 

فـعالیت هـاي مـرتضی در حـوزه ي تـئاتـر و آمـوزش در 

پیش از بـهمن57 مـتمرکز اسـت بـا این قید که بـراي 

درك بهـتر فـعالیت هـاي او هـرکجا که لازم آمـد، بـه فـعالیت هـاي اجـتماعی او نیز 

اشـاره رفـته اسـت. همین جـا لازم اسـت از دوسـتانی که مـرا در تـدقیق مـطالـب و 

زمان ها یاري کردند، سپاسگزاري کنم.  

 ***

کودکی و نوجوانی 

زاده در دوم اردیبهشت ســال1330 در قــزوین و درگــذشــته در 26   مــرداد 

سـال1363 در تهـران، نخسـتین فـرزنـد از 8 فـرزنـد خـانـواده بـود. او که در 

خــانــواده اي زحــمتکش زاده و بــالیده بــود2، از هــمان آغــاز زنــدگی مــفهوم 

بی عدالتی را در جامعه با گوشت  و پوست خود احساس می کرد.  

او که در دامـان پـدر و مـادري آزادانـدیش بـالیده بـود، کمتر بـا آن قیدوبـندهـاي 

خانواده اي سنتی در مسیر نوجویی و نوپویی روبرو بود. مسئولیت پذیر بود و به

سرخ گلی که زودهنگام 

به یغماي باد رفت  
یادمانده هایی چند از زنده یاد مرتضی 

میثمی که از کوشندگان تئاتر مردم در این  
مرزوبوم  بود 

مجتبا میثمی 



 دور از خـودنـمایی هـر روز بیش  از پیش نسـبت بـه خـانـواده، مـردم و جـامـعه 

احـساس مـسؤولیت می کرد. همین احـساس مـسؤولیتِ ریشه دار و هـردم فـزاینده 

نسـبت بـه مـردم و جـامـعه در آن بـرزخ رقـم خـورده بـرایش، راهـبر او بـود تـا بـر 

پیمان بماند و در سمت درست تاریخ بایستد.  

نـوجـوانی بیش نـبود که در پـناه پـدر و مـادر بـه پـدر مـعنوي خـواهـران و بـرادرانـش 

بدل شد. این نقش را هنوز همچنان و شاید بیش از گذشته، عهده دار است. 

از هـمان کودکی بـه مـطالـعه و شنیدن افـسانـه هـاي کهن و روایت هـاي تـاریخی 

عــلاقــمند بــود و اتــفاقی نیست که در 12 ســالگی بــا کمک دوســتان خــود 

نمایشنامه ي ابومسلم خراسانی را در ایوان مدرسه ي رزبان به صحنه برد.  

سـخت دلبسـته ي طبیعت بـود و از هـمان اوان کودکی در هـر فـرصتی بـا دوسـتان 

همکلاسی خـود بـه کوه و بـه دشـت و دمـن و بـه دیدار طبیعت می رفـت. گـل و 

گیاهـان بـومی را خـوب می شـناخـت و ره آورد او از این طبیعت گـردي خـرمنی از 

گـل و گیاه بـود که اغـلب آنـها را خشک می کرد و در میان صـفحه هـاي کتاب هـا 

و دفترهاي مشق خود یا ظرف هاي گلین و شیشه اي می گذاشت. 

از کودکی بـه ورزش والیبال عـلاقـمند بـود و بـا هـم سـن وسـالان خـود در محـله بـراي 

بــازي والیبال تــوري بــه دیوارهــاي دوســوي کوچــه نــصب کرده بــودنــد. در 

دبیرسـتان نیز بـه ورزش والیبال ادامـه داد و در سـال هـاي سیکل دوم، عـضو تیم 

دبیرسـتان بـود. در سـال 48 پیش  از آن که بـه تهـران بـرود، مـدتی بـه  عـنوان 

پـاسـور در تیم شهـر بـازي کرد. تیم والیبال شهـر قـزوین در آن زمـان یکی از 

قدرتمندترین تیم ها در مقیاس کشوري بود. 

در دوره ي نخسـت آمـوزش مـتوسـطه (سیکل اول) مـتأثـر از دبیران خـوش ذوق و 

هـنرمـند خـود بـه نـقاشی و خـطاطی روي کرد.3 در دوره ي دوم آمـوزش مـتوسـطه 

نیز بـه نـقاشی ادامـه داد. مـعدود آثـار بـه جـا مـانـده از او در حـوزه ي نـقاشی و 

طـراحی و از جـمله طـراحی از پـرتـره ي فـروغ فـرخـزاد ، حکایت از دید قـوي، 

قـدرت طـراحی، شـناخـت رنـگ هـا و بـه عـبارت دیگر ذوق سـرشـاري دارد. در کار 

نـقاشی سـبک هـاي مـختلف و از جـمله طـراحی و نـقاشی در حـوزه ي طبیعت و 

طبیعت بی جـان را تجـربـه کرد و بـراي مـدتی نیز تـحت تـأثیر اسـتاد بهـزاد بـه کار 

در سبک مینیاتوري روي آورد.  

امـا بـه یقین مـهم تـرین رویداد فـرهنگی زنـدگی او در دوران دبیرسـتان، ورود او بـه 

حـوزه ي مـطالـعه در شـعر و ادبیات کهن و مـعاصـر تـحت تـأثیر دبیران فـرهیخته ي 

شهـر و بـه ویژه مـنوچهـر آتشی بـود که بـه  عـنوان دبیر زبـان و گـاه هـم دبیر ادبیات 

در این دوران در دبیرستان هاي قزوین مشغول به کار بود و دوران تبعید خود
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را سـپري می کرد. ره آورد مـرتضی در این دوره، گـذشـته از غـوطـه ورشـدن در 

ادبیات کهن و مـعاصـر سـرودن شـعر نـو و کهن در سـبک هـا و قـالـب هـاي مـختلف 

بـود. بـرخی از این شـعرهـا در نشـریه هـایی چـون سـپیدوسیاه و فـردوسی بـه چـاپ 

رسید. هـم در سـن 18سـالگی بـود که مجـموعـه  شـعري بـا نـام «دشـنه» سـرود که 

حکایت از قـریحه ي تـوانـاي او در شـعر نـو دارد. شـعر را خـوب می شـناخـت و 

هرگز مطالعه در این عرصه و سرایش جسته گریخته را رها نکرد. 

از دیگر رویدادهـاي مـهم در دوران دبیرسـتان آن بـود که در سـال 47 یکی از 

همکلاسی هـایش بـنا بـه اتـهامی نـادرسـت از دبیرسـتان اخـراج شـد و بیم آن 

می رفـت که از ادامـه تحصیل محـروم شـود. او که از این مـوضـوع بـه خـشم آمـده 

بـود، اعـتصابی هـمگانی را در میان همکلاسی هـا سـازمـان داد که منجـر بـه 

عقب نشینی مدیر دبیرستان و اداره آموزش وپرورش شد. 

دوران پیشادانشگاهی 

ســال 48 و پــس از اخــذ دیپلم بــراي کار بــه تهــران رفــت و در کنار یکی از 

دایی هـایش بـه  عـنوان تکنیسین-کارآمـوز در اداره مـخابـرات و بـخش راه انـدازي 

خـطوط تـلفن مـشغول بـه کار شـد و گـاه، بـراي راه انـدازي شـبکه ي مـخابـرات 

هـمراه بـا اکیپ هـاي فنی بـه مـأمـوریت در شهـرهـاي شـمال و از جـمله بـابلسـر 

اعــزام می شــد. از جــمله رویدادهــاي مــهم ســال 48 در تهــران، اعــتراضــات 

دانـشجویی و سـپس اعـتراضـات فـراگیر مـردمی علیه گـران شـدن بـهاي بلیت 

اتـوبـوس شـرکتِ خـط واحـد بـود که در نـهایت بـه عـقب نشینی دولـت منتهی شـد. 

مـرتضی که این زمـان در تهـران بـه  سـر می بـرد، هـمراه بـا دوسـتان دانـشجو و 

غیردانشجوي خود در این اعتراضات مشارکت فعال داشت. 

کار در تهـران فـرصتی بـود تـا بـا مـناسـبات کار و زنـدگی کارگـران از نـزدیک آشـنا 

شـود. زنـدگی در تهـران بـه عـلاوه، فـرصـت بیشتري بـه او بـراي دیدن کارهـاي 

هـنري و شـرکت در مـجامـع ادبی -رونـمایی از کتاب هـا، شـب شـعر و شـعرخـوانی 

شـاعـران بـزرگ- داد. بـا این حـال، فـروردین سـال 49 تصمیم گـرفـت بـه قـزوین 

بـازگـردد و خـود را بـراي شـرکت در کنکور آمـاده کند. هـدفـش از این تصمیم، از 

جـمله آن بـود که بـتوانـد در آینده کمک مـؤثـرتـري بـه خـانـواده و بـه ویژه پـدر و 

مـادر خـود بکند. بـا آن که مـدت یک  سـال از تحصیل بـه دور بـود و زمـان انـدکی 

بـراي این کار داشـت، تـوانسـت بـا سـخت کوشی در رشـته زمین شـناسی دانـشگاه 

اصفهان قبول شود.  



دوران دانشجویی  

در دانــشگاه اصــفهان او بــه کار گســترده در حــوزه هــاي هــنري روي آورد. 

دکلماسیون شـعر نـاقـوس نیما یوشیج در شـب شـعري که بـراي بـزرگـداشـت این 

شـاعـر بـزرگ در آمفی تـئاتـر دانـشگاه اصـفهان بـا حـضور اسـتادان شـعر و ادب و هـنر 

این شهـر بـرگـزار شـده بـود، تحسین عـموم را بـرانگیخت، بـه گـونـه اي که بسیاري از 

دوسـتان او تـا سـال هـا بـعد، از این اجـرا بـه  عـنوان رویداد هـنري در دانـشگاه 

اصـفهان یاد می کردنـد. رویداد دیگري که بـر زنـدگی هـنري و اجـتماعی او تـأثیر 

بسیار داشـت، آمـدن رضـا محـمدي4 در بـهمن مـاه سـال 49 بـه  عـنوان کارشـناس و 

سـرپـرسـت اداره تـئاتـر بـه قـزوین بـود. این رویداد مـصادف بـا تعطیلات بین تـرمی 

مـرتضی بـود که او نیز بـه قـزوین آمـده بـود. او که از دوسـتان خـود شنیده بـود 

رضـا در پی گـشودن مسیري تـازه در تـئاتـر قـزوین اسـت، بـه دیدار او شـتافـت5 و 

در زمـان هـایی که در قـزوین حـضور داشـت، پـاي ثـابـت بـحث هـاي او بـود. دیري 

نـپایید که دوسـتی و پیونـدي عمیق میان این دو بـرقـرار شـد- دوسـتی اي که تـا 

پـایان عـمر مـرتضی تـداوم و تعمیق یافـت. 

ازاین رو، این گـفتگو و بـحث هـا محـدود بـه 

حـضور در کلاس هـا و تـمرین هـاي رضـا نـبود 

و شـب هـاي بسیاري تـا بـامـداد در خـانـه و 

در محـل بـاغ دوسـتان در قـزوین و سـپس 

در تهـران بـه تـبادل نـظر مـشغول بـودنـد. 

بی تـردید رضـا از جـمله مـشوقـان و حـامیان 

مــرتضی در گســترش فــعالیت هــایش در 

حــوزه هــاي هــنري و بــه ویژه تــئاتــر در 

دانـشگاه و بیرون از دانـشگاه اصـفهان بـود. 

او در تـابسـتان سـال51 در نـمایشنامـه سـفر 

بـه کارگـردانی رضـا محـمدي که اقـتباسی 

بـود از نـوشـته ي دولـت آبـادي ایفاي نـقش 

کرد. این نـمایشنامـه بـه مـدت 15شـب در 

قـزوین و 15شـب نیز در تهـران و در سـالـن 

تـئاتـر مـولـوي اجـرا شـد. مـرتضی در این 

نـمایش نـقش مـختار را ایفا می کرد که از 

سـوي بسیاري از کارشـناسـان و مـنتقدانی 

که در قزوین و در تهران به تماشاي
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مرتضی میثمی و شیرمحمد درخشنده توماج در دوران 
دانشجویی  

(حدود سال 1350) 



نمایشنامه آمده بودند، روبرو شد.6 

از آن سـوي، مـرتضی در سـال50 نـمایشنامـه «درحـضور بـاد» اثـر بهـرام بیضایی را 

در دانـشگاه اصـفهان بـه روي صـحنه بـرد که بـا مـوفقیت هـمراه بـود و بـراي او 

مـعروفیتی در مـحافـل هـنري اصـفهان بـه دنـبال داشـت و راه ورود او را بـه جـنگ 

اصـفهان بـاز کرد. ازاین رو، سـومین رویداد بـزرگ در زنـدگی فـرهنگی او بـرقـراري 

ارتـباط نـزدیک و گسـترده در جـنب فـعالیت هـاي دانـشگاهی بـا حـلقه ي جـنگ 

اصـفهان7 بـود. جـان شیفته و تـشنه ي دانسـتنِ او مـوجـب شـد تـا در بـحث هـا و 

نشسـت هـا و مـراسـم فـرهنگی، ادبی و انـتقادي حـضور فـعال یابـد بی آنکه بـه 

عـضویت آن درآید. او هـرگـز دنـبالـه رو نـبود، ضـمن جـذب یافـته هـا و اطـلاعـات 

دیگران و ارتـقاي انـدوخـته هـاي نـظري و تجـربـه هـاي عملی، بـراسـاس معیارهـا و 

سـنجه هـاي خـود عـمل می کرد. در همین دوران بـود که بـا مـوسیقی آشـنا شـد و 

از این پـس، شنیدن آثـار بـزرگـان مـوسیقی ایران و جـهان بـه جـزئی از زنـدگی او 

بدل شد. موسیقی را خوب می شناخت؛ خوب تحلیل و تفسیر می کرد.  

بـازي مـرتضی در نـمایشنامـه مـعصوم چـهارم بـه کارگـردانی بـانـو شمسی فـضل الهی 

که اقـتباسی از داسـتانی بـه همین نـام بـه قـلم هـوشـنگ گلشیري بـود و تـوجـه 

مـحافـل هـنري اصـفهان را بـرانگیخت، مـحصول این همکاري بـود. در سـال 51 

تـلویزیون اصـفهان از او دعـوت بـه همکاري کرد تـا داسـتان هـاي شـاهـنامـه 

فردوسی را به زبان کودکان بازگو کند.  

یادآور می شــوم که او در اواخــر ســال51 ازدواج کرد و در ســال52 نخســتین 

فرزند او (پرند) به دنیا آمد.8 این ازدواج نه تنها مانعی در برابر فعالیت هاي او
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مرتضی میثمی (نفر وسط ردیف بالا) در میان جمع بازیگران استثناء و قاعده  



نـبود که بـر انگیزه هـاي او در تـوسـعه ي فـعالیت هـایش افـزود. او که هـمواره 

بـزرگ تـر از سـن خـود بـود، این مـرحـله از زنـدگی را نیز خیلی زود آغـاز کرد و در 

این عرصه نیز مثل تمام کارهاي دیگر خود موفق بود.9 

اواخـر سـال51 و در پی عـزیمت بـانـو فـضل الهی از اصـفهان که سـمت کارشـناسی 

و سـرپـرسـتی اداره تـئاتـر را در این شهـر عهـده دار بـود، مـرتضی میثمی بـه تـوصیه 

او و حـمایت دیگر همکارانـش بـه این سـمت بـرگـزیده شـد. بی تـردید، دسـتیابی بـه 

این سِـمتَ بـراي او که جـوان 21، 22 سـالـه اي بیش نـبود، آن هـم در شهـري که 

خـود داعیه دار فـرهنگی و هـنرهـاي نـمایشی در مقیاس کشور اسـت، مـوفقیت 

بـزرگی بـود. در این سـِمتَ، دایره ي ارتـباط او بـا گـروه هـا و مـحافـل نـمایشی این 

شهـر گسـترش یافـت. بـراي نـمونـه، او بـه عـنوان کارشـناس تـئاتـر شهـر بـراي 

اسـتعدادیابی و هـدایت نیروهـاي جـوان، در کاخ جـوانـان نیز بـه بـرگـزاري کلاس هـا 

و کارگـاه نـمایشی و اجـراي اتـودهـایی چـند اقـدام کرد. در سـفري که در آن 

سـال هـا بـه اصـفهان داشـتم، در یکی از این جـلسات حـضور یافـتم و شـاهـد بـودم 

که چـگونـه جـوانـان حـاضـر در این کلاس هـا سـمپاتی عمیقی بـه او داشـتند. از 

میان آن دانـش آمـوزان، مـتأسـفانـه تـنها نـام یکی را بـه خـاطـر دارم: سـاسـان قـندي 

(متولد سال 37 خورشیدي) که او نیز در سال 67 جان باخت.  

یکی از اتـفاقـات قـابـل تـوجـه در این دوره از زنـدگی هـنري او، آن بـود که تـوانسـت 

در جـایگاه کارشـناس تـئاتـر اصـفهان، در سـالـن تـئاتـر ارحـام صـدر که بـزرگ تـرین 

سـالـن نـمایشی شهـر بـود و مـخاطـبان خـاص خـود را داشـت، نـمایش مـتفاوتی را بـه 

صــحنه بــبرد: «پهــلوان اکبر می میرد» بهــرام بیضایی. از این نــمایشنامــه نیز 

استقبال خوبی شد. 

جـدول زیر بـرخی فـعالیت هـاي عـمده نـمایشی مـرتضی را در اصـفهان و در مـقام 

کارگردانی نشان می دهد: 
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نویسندهنام نمایش نامه

بهرام بیضاییدر حضور باد

بهرام بیضاییپهلوان اکبر می میرد

محمود دولت آباديریل

مرتضی میثمیآخر شب، اول صبح

مرتضی میثمیپشت آب انبار خرابه

مرتضی میثمیعمورضاي خودمون
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هـمان طـور که در جـدول بـالا منعکس اسـت، او 3 نـمایشنامـه از نـوشـته هـاي خـود 

را که در سـبک  و سیاق تـئاتـر قـهوه خـانـه اي10 نـگاشـته بـود، بـا گـروه کوچـه که 

خـود بنیان گـذار آن بـود، بـه صـحنه بـرد. نـسخه اي از این نـمایشنامـه هـا در دسـت 

نیست یا دست کم من در اختیار ندارم. 

در اینجا لازم اسـت بـه نکته اي اشـاره کنم. مـرتضی هیچ گـاه، در زمـان حیات بـه 

جـمع آوري آثـار خـود بـراي انـتشار اقـدام نکرد. گـذشـته از مـشغله هـاي فـراوان 

کاري و همیشگی، او از زمـره ي آن انـسان هـایی بـود که هـر روزشـان بـا دیروز 

مـتفاوت اسـت. مـرتضی خیلی از این کارهـا را در حـوزه هـاي مـختلف، تـمرین و 

تجـربـه اي بیش نمی دانسـت. او این تجـربـه هـا را که خـود نـشان از ذوق و دیدي 

عمیق از مـسائـل اجـتماعی دارنـد، مـقدمـه اي بـراي خـلق آثـار بـزرگ و مـانـدگـاري 

می دانسـت که انـدیشه ي آنـها را در سـر داشـت. مـتأسـفانـه، سیر تـند حـوادث از 

یک سو و عمر کوتاه او از دیگرسو، چنین مجالی به او ندادند. 

بـرخی بـا اتکا بـه گسـتردگی فـعالیت هـاي هـنري و بـه ویژه تـئاتـري او در مـدت 4 

سـال اقـامـت در اصـفهان، این دوره را اوج فـعالیت هـنري او می دانـند که مـن بـر 

این بـاور نیستم و بـر آنـم که اوج کار او بـه ویژه در عـرصـه ي هـنر تـئاتـر بـه دوران 

اقـامـتش در قـزوین، پـس از اتـمام دوران سـربـازي اش بـرمی گـردد. چـرایی این ادعـا 

را دیرتر و در بخش فعالیت هاي نمایشی او در قزوین بیان خواهم کرد. 

دوران افسر دبیري 

در سال 53 و به هنگام آغاز سال تحصیلی به عنوان افسروظیفه ي مأمور به
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 خـدمـت در آمـوزش وپـرورش، بـه میبد که در آن زمـان از تـوابـع شهـر اردکان یزد 

بـود، اعـزام شـد. در مـدت اقـامـت در این خـطه چـندین شـعر و داسـتان نـگاشـت که 

متأسفانه از میان این آثار تنها شعري در اختیار است.  

کار و زنـدگی در اردکان و میبد بـراي او که از سختی هـا هـراس نـداشـت و هـر 

سختی را بـه فـرصتی بـراي آمـوخـتن و آمـوزانـدن تـبدیل می کرد، ره آوردهـاي 

فـراوانی بـه هـمراه داشـت. این سـفر بـه مـنطقه اي محـروم که بـا تـوفـان هـاي شنیِ 

مـوسمی اش شـناخـته اسـت -تـوفـان هـایی که گـاه چـند روز ادامـه می یافـت و 

رفت وآمد و زندگی را مختل می کرد، فرصتی شد تا او: 

بـه جـمع بـندي و ارزیابی نـقادانـه فـعالیت هـاي هـنري و اجـتماعی خـود بـپردازد؛ •

بازنگري نقادانه به زندگی از ویژگی هاي همیشگی او بود. 

مطالعات نظري خود را تعمیق بخشد. •

بـه مـشاهـده و مـطالـعات میدانی دربـاره ي زنـدگی و آداب  و رسـوم مـردم •

محـروم این مـنطقه بـپردازد. در سـاعـت هـاي فـراغـت، هیچ فـرصتی را بـراي 

گـفتگو بـا مـردم و شـرکت در آیین هـا و مـراسـم آنـان و از جـمله تـعزیه هـا در ایام 

محرم و صفر از دست نمی داد.11 

مـتأثـر از انـدیشه هـاي مـایاکوفسکی، مـه یرهـولـد، اروین پیسکاتـور و بـرتـولـت •

بـرشـت12، بـه این بـاور عمیق دسـت یافـت که تـئاتـر می تـوانـد و بـاید بـه ابـزار 

قـاطعی در ارتـقاي آگـاهی در میان مـردم و بـه سـلاحی بـرنـده بـراي تغییر وضـع 

مـوجـود بـدل شـود. ازاین رو، بـر آن شـد که قـاطـعانـه از آن مـحافـل روشنفکري 

پـرهیاهـو که دغـدغـه ي اصلی شـان فـرم اسـت و دیده شـدن تـا آفـرینش اثـري 

هنري با محتواي اجتماعی و مردمی، فاصله گیرد. 

در نتیجه ي همین تـأمـلات، بیش ازپیش بـه این نتیجه رسید که بـاید کار در •

میان مـردم بـا هـدف آمـوخـتن و روشـنگري تـوأمـان از آنـان و بـه آنـان را تـوسـعه 

دهـد. از این رو، آمـوزگـاري را که طی سـال هـا بـا سـرشـت او عجین شـده بـود، بـه 

عنوان حرفه برگزید.  

در پی این مـطالـعات و ارزیابی هـا بـود که بـه این نتیجه رسید که بـه زادگـاه خـود 

قـزوین بـازگـردد و مسیري نـو در تـئاتـر این شهـر بـگشاید. در پـایان سـال تحصیلی 

-تــابســتان ســال54- بــه قــزوین آمــد و درخــواســت اســتخدام خــود را در 

آمـوزش وپـرورش این شهـر بـه آن اداره تسـلیم کرد. این درخـواسـت الـبته بـه 

ســادگی پــذیرفــته نشــد و عــلت آن، درج محــرومیت یک تــرم تحصیلی در 

دانـشگاهـدر پـرونـده ي تحصیلی او بـه دلیل مـشارکت و سـازمـانـدهی اعـتصابـات در 

دانشگاه اصفهان بود. ایستادگی و پیگیري او و نیز حمایت جمعی از معلمان



شهـر از اسـتخدام مـرتضی در قـزوین که شـرح آن مـطلب جـداگـانـه اي را طـلب 

می کند، اداره ي آمـوزش وپـرورش را بـه عـقب نشینی واداشـت. هـنگامی که از 

مـانـدگـاري خـود در قـزوین مـطمئن شـد، بـلافـاصـله بـه اداره تـئاتـر این شهـر مـراجـعه 

کرد تـا گـروه نـمایشی خـود را تـحت عـنوان گـروه تـئاتـر «پیمان» بـه ثـبت رسـانـد و 

از این اداره امکانی را بـراي تـمرین هـاي خـود طـلب کند. این درخـواسـت نیز بـه 

هـمان دلایل پیش گـفته بـه سـادگی میسر نشـد و پـس از کشمکش هـاي زیاد 

تــحقق یافــت. در این کار، الــبته حــمایت ضمنی زنــده یاد نــعمت اســدالهی، 

کارشـناس وقـت اداره تـئاتـر قـزوین بی تـأثیر نـبود. سـرانـجام اتـاقکی در محـل مـرکز 

هـنرهـاي نـمایشی بـراي تـمرین در سـاعـات بـعدازظهـر در اختیار او گـذاشـته شـد. 

او که در پی ایجاد جـریانی نـو در تـئاتـر قـزوین بـود، نـخواسـت که بـه گـروه هـاي 

تـئاتـري مـوجـود در شهـر تکیه کند. ازاین رو، هسـته ي اصلی گـروه او در زمـان 

تـأسیس بـه تـعداد انگشـتان دو دسـت هـم نمی رسید. از میان این افـراد بـه جـز 

یکی13، عـمومـاً شنـاخـت انـدکی از تئـاتـر داشتـند و تجـربـه اي در کار بـه روي صـحنه 

نـداشـتند؛ امـا عـلاقـمند بـه تـئاتـر بـودنـد. در اینجا شـاید بـد نـباشـد که انـدکی بـه 

شیوه هاي کار او اشاره کنم. 

از هـمان روز نخسـت حـضور اعـضاي گـروه بـراي تـمرین، او بـه مـدت 45 دقیقه در 

حیاط این مـرکز بـراي دسـتیابی بـازیگران بـه انـعطاف بـدنی که لازمـه ي کار در 

صحنه است، آنان را نرمش می داد- نرمش هایی که مرتبط با موضوع کار
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اکبر رادي (ردیف ایستاده، نفر ششم از سمت چپ) و رضا محمدي (ایستاده، نفر دوم 
ازسمت راست) 

در جمع کارگردان و بازیگران نمایش صیادان 



بـازیگر در صـحنه اسـت. پـس از آنـتراکتی کوتـاه در هـمان اتـاقک بـه آمـوزش فـن 

بیان و اصـلاح بیان بـازیگران بـرمی آمـد. گـذشـته از مـنابـع دیگر، مـرجـع اصلی او 

بـراي این آمـوزش و اصـول بـازیگري کتاب فـن بیان و اصـول نـمایش زنـده یاد 

عـبدالحسین نـوشین14 بـود. این نـرمـش هـا و آمـوزش فـن بیان و اصـلاح بیانِ 

بـازیگران تـا روز آخـر تـمرینات ادامـه داشـت. او در آغـاز و پیش از آن که روخـوانی 

را آغـاز کند، جـلسه هـایی را بـه تحـلیل نـمایش اخـتصاص می داد تـا بـازیگران بـا 

ســبک نــویسنده، فــضاي اجــتماعی مــتن آشــنایی یابــند. تحــلیل نــمایش و 

شخصیت هـاي نـمایش نیز بـه طـور جـانبی در تـمام مـدت روخـوانی و تـمرینات 

روي صـحنه ادامـه داشـت. او بـه تبعیت از روش هـاي اسـتانیسلافسکی تـا آنـجا که 

بـه تکنیک هـاي بـازیگري و کار هـنرپیشه روي خـود، مـربـوط می شـد، وفـادار بـود. 

از تیپ سـازي و تیپ گـرفـتن بیزار بـود و بـه  جـاي تحـمیل حـرکات بـه بـازیگران، 

می کوشید آنـان از طـریق مـطالـعه و مـشاهـده بـه بـازآفـرینی نـقش بـا تـوجـه بـه 

فـضاي تـاریخی نـمایش، پـایگاه طـبقاتی و ویژگی هـاي فـردي پـرسـونـاژهـا نـایل 

آیند. نـقش او در میان راهـبري بـازیگران و تـشویق آنـان بـه مـطالـعه هـرچـه بیشتر 

چـه در حـوزه نـظري و چـه در حـوزه ي مـشاهـدات و مـطالـعات میدانی بـود. کار او 

در این عـرصـه هـا نـفس گیر بـود، امـا هـرگـز در بـرابـر دشـواري هـا و رسیدن بـه هـدف 

خـود احـساس خسـتگی نمی کرد. تـمرینات او بـه شـرحی که در بـالا رفـت، از 

سـاعـت 4 بـعدازظهـر آغـاز می شـد و تـا سـاعـت 9 شـب یعنی هـنگام بسـته شـدن 

اداره ادامـه می یافـت. گـاه این آمـوزش هـا و بـحث هـا در خـارج از سـاعـات اداري بـه 

بیرون از محـل تـمرین نیز کشیده می شـد. یادآور می شـوم که در تـمرینات اغـلب 

و آن گـاه که ضـرورت اقـتضا می کرد بـه تـوضیح سـبک هـاي نـمایشی بـرمی آمـد که 

این نیز خود کلاس واقعی بود. 

مـرتضی اگـرچـه در حـوزه ي بـازیگري و بـه شیوه هـا و مـتد اسـتانیسلافسکی بـاور 

داشـت، امـا از مـنظر کلی، بـه دیدگـاه بـرشـت نـزدیک تـر بـود و هـوشـمندانـه 

تکنیک هـاي او را در کارهـاي نـمایشی خـود وارد می کرد.15 بـرشـت مـعتقد بـود 

تـماشـاگـر بـه جـاي احـساس کردن می بـاید بـه انـدیشیدن وارد شـود. هـدف بـرشـت 

آن بـود که بـا روش بیگانـه سـازي که در فـارسی بـه فـاصـله گـذاري تـرجـمه شـده، 

بین تـماشـاگـر و نـمایش فـاصـله بیفکند. او بـر این بـاور بـود که بـا این بیگانـه سـازي 

تـماشـاگـر می تـوانـد بـه آنـچه در روي صـحنه می گـذرد، بیندیشد و دربـاره ي آن 

داوري کند.16 اتـفاقی نـبود که در پـایان نـمایش صیادان سـرودي را خـود بـر 

پـایه ي کانـتاتـاي کارمینا بـورانـا  اثـر کارل ارُف، آنـجا که جـویبارهـا بـا بـه هـم 

پیوستن، به رودخانه ي خروشان عظیمی بدل می شوند، سروده بود، به صورت
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کُر اجرا کرد. متن این سرود تا آنجا که به یاد مانده است، چنین است: 

در دل داریم 

شور رفتن 

با هم به سوي زندگی  

بی خستگی می رویم 

همراه و همدل  

در دل کوه صحرا  

بی خستگی می رویم  

شام تیره می رود  

صبح روشن آید 

شام تیره می رود 

صبح روشن آید در راه خلق کوشیم و با ایمانیم 

در راه خلق کوشیم و با ایمانیم 

مـرتضی در مـقام کارگـردانی و اجـراي نـمایش تـنها بـه مـلاحـظات نـظري بـسنده 

نمی کرد. او بـراي تـجسم بهـتر فـضاي نـمایش، هـرگـاه که اقـتضا می کرد بـه 

مـشاهـده و مـطالـعات میدانی روي می آورد. در زمـان تـمرین نـمایش مـعدن چیان، 

او بـه شـاهـرود رفـت و از طـریق یکی از خـویشاونـدان که تکنیسین در مـعدن 

سـنگ آهـن شـاهـرود بـود، تـوانسـت بـه این مـعدن و تـا بـه اعـماق آن راه یابـد. او در 

این سـفر بـراي درك و دریافـت هـرچـه بهـتر شـرایط کار و زنـدگی مـعدن چیان و 

کارگـران مـعدن بـه گـفتگوي طـولانی بـا آنـان نشسـت. در زمـان تـمرین نـمایشنامـه 

صیادان نیز بـا آن که کمابیش بـا زنـدگی مـاهیگیران آشـنا بـود، طی سـفرهـایی که 

بـه خـطه شـمال داشـت، بـا مـاهیگیران آزاد و صیادان شـاغـل در شیلات بـه گـفتگو 

می نشست. 

طی 2 سـال، سـه نـمایشنامـه را بـه همین شیوه بـه روي صـحنه بـرد و در این 

مـدت تـوانسـت در دسـتیابی بـه دو هـدف اسـاسی خـود که لازمـه ي پی افکندن 

تـئاتـر مـردم: تـئاتـري بـرآمـده از مـردم و بـراي مـردم اسـت، گـام هـاي بـلندي بـردارد.

17 شـمار بـازیگران در اختیار او اینک بـه بیش از 30 نـفر رسیده بـود.18 بـه عـلاوه، 

او تـوانسـته بـود کادر فنی گـروه خـود را متشکل از نـور، صـدا، مـدیریت صـحنه، 

تـدارکات و نـظایر آنـها که خـود در تـربیت شـان نـقش اسـاسی داشـت، تکمیل کند. 

از این نـظر هـم، وابسـتگی بـه دیگران و بـه اداره تـئاتـر نـداشـت. بـه عـلاوه، یادآور 

می شـوم که درهـاي جـلسات روخـوانی و تـمرین هـاي اجـرایی بـه روي دوسـتان و 

علاقمندان باز بود و دیري نپایید که جمع کثیري از میان دانشجویان،



فـرهنگیان و کارگـران آگـاه در قـزوین، دوسـتان او که از شهـرهـاي دیگر بـه 

دیدنـش بـه قـزوین می آمـدنـد و نیز دانـشجویانی که در دیگر شهـرهـا تحصیل 

می کردنـد، بـه تـناوب در این جـلسات حـضور می یافـتند و در پـایان تـمرینات 

فـرصـت آن را داشـتند که نـقطه  نـظرهـاي خـود را بیان کنند و وارد گـفتگوي 

جـمعی شـونـد. این فـضاي دوسـتانـه و دمـوکراتیک تـأثیر دوطـرفـه بسیاري بـه جـا 

نـهاد. نکته ي مـهم در این مسیر 2 سـالـه دسـتیابی نسـبتاً مـوفقیت آمیز او بـه 

مـخاطـبان خـود یعنی لایه هـاي مـختلف مـردمی بـود. اجـراي 70 شـب نـمایش 

اسـتثناء و قـاعـده، 60 شـب مـعدن چیان و 70 شـب صیادان هـنوز هـم رکوردي 

تـاریخی در حـوزه ي نـمایش در شهـر قـزوین اسـت. بـا انـدك تـعمق در تـرکیب 

تـماشـاگـران و پـوشـش هـاي مـتنوع آنـان بـه راحتی می شـد حـضور لایه هـاي مـختلف 

اجـتماعی -دانـشجویان، دانـش آمـوزان پیشرو، فـرهنگیان و کارگـران و دیگر 

زحـمتکشان مشـتاق آگـاهی- را دید. این دسـت آورد بـزرگی بـود که نمی تـوان 

سـاده از آن گـذشـت. رولان در کتاب تـئاتـر مـردم نـوشـت: «در پی تـئاتـر مـردم 

هستید، نخست مردم را بیابید.»   

یگانـه گـام بـاقیمانـده بـراي مـرتضی در اختیار داشـتن مـرکز نـمایشی مسـتقل و 

بـرخـوردار از سـالـن نـمایش بـود که متکی بـه رپـرتـوار -فهـرسـتی- از آثـار نـمایشی 

مـردمی و مـتناسـب بـا شـرایط اجـتماعی قـزوین بـاشـد. این فهـرسـت را در اختیار 

داشــت امــا بــناي لازم را در اختیار نــداشــت. او در این مسیر بــه تجــربــه ي 

کارگـردانـان بـزرگ جـهان در دیگر کشورهـا و بـه تجـربـه زنـده یاد عـبدالحسین 

نوشین و تئاتر فردوسی اش در ایران نظر داشت. با شناختی که از او دارم،
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صحنه اي از نمایش صیادان 
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بی تـردید بـا آن پشـتکار و جـدیت خـود بـه انـجام این کار نیز نـایل می آمـد. امـا بـه 

دلیلی خـارج از اراده اش از این کار بـازمـانـد. پـس از اجـراي صیادان، او بـه  عـنوان 

چـهارمین اثـر نـمایشی خـود، اجـراي نـمایشنامـه اي از مـاکسیم گـورکی را در نـظر 

داشـت. امـا بـه هـنگام اقـدام بـراي اخـذ مـجوز بـا سـد سـاواك روبـرو شـد و هـمان 

امکان نـاچیز در مـرکز هـنرهـاي نـمایشی شهـر هـم از او سـتانـده شـد. رشـد 

تـماشـاگـران و هـالـه ي گسـترده اي از کادر نـمایشی در اطـراف او و نیز تـأثیري که 

بـه لـحاظ فـرهنگی در شهـر بـه جـا گـذاشـته بـود و بـه جـا می گـذاشـت، در این 

تصمیم، دخـالـت مـحسوس و آشکاري داشـت.19 بـه ویژه آن که این زمـان بـا آغـاز 

دور جـدیدي از جـنبش اعـتراضی روشنفکران آزادي خـواه و مـردمی مـصادف بـود 

که بـا بـرگـزاري 10 شـب فـرهنگی از سـوي کانـون نـویسندگـان در انسـتیتوي گـوتـه 

آغــاز شــده بــود. امــا مــرتضی از پــاي ننشســت و تســلیم نشــد. او از زمــره ي 

انـسان هـایی بـود که اگـر دري بـه رویش بسـته می شـد، در دیگري می گـشود. بـه 

قـول حکیم نـظامی «پـري رو تـاب مسـتوري نـدارد/ در ار بـندي سـر از روزن 

بـرآرد». او بـه کمک دو دوسـت20 خـود که هـرگـاه در قـزوین بـودنـد، در تـمرینات 

و در بـحث هـاي پیرامـونی گـروه نـمایشی پیمان مـشارکت می جسـتند، تـوانسـت، 2 

اثـر نـمایشی را در لـوشـان و در دانـشگاه ملی - بهشـتی امـروز- راهـبري و هـدایت 

کند.  

او پـس از بسـته شـدن گـروه تـئاتـر پیمان، بـه تـدریس در دوره شـبانـه بـا هـدف 

گسـترش روابـط مـردمی اش روي آورد و از این رهـگذر تـوانسـت بـه گـروهی از 

بزرگسالان محروم شده از تحصیل یا ترك تحصیل کرده نزدیک شود. 

فعالیت هاي آموزشی در شهر قزوین  

بـر آن نیستم که در این مـختصر بـه تـمام فـعالیت هـا و اقـدامـات او بـه تفصیل 

بـپردازم. در اینجا می کوشـم بـه این پـرسـش پـاسـخ گـویم که چـرا مـرتضی در 

جـوانی و در 24سـالگی و بـا کمترین تجـربـه در محیط هـاي آمـوزشیِ رسمی و 

آمـوزش و پـرورش تـوانسـت در کنار دبیران پـرسـابـقه بـه یکی از بـرتـرین دبیران و 

اثـرگـذارتـرین آنـان بـدل شـود و احـترام دانـش آمـوزان و همکاران خـود را بـرانگیزد. 

21 فـرامـوش نکنیم که قـزوین دبیران و آمـوزگـاران پـرسـابـقه و شـریف کم نـداشـت. 

به باور من عمده دلایل این موفقیت به شرح زیر است: 

- بـه آمـوزگـاري که بـا سـرشـت او عجین بـود، تـنها بـه  عـنوان مـمر درآمـد، نـگاه 

نمی کرد. بـراي این حـرفـه، نـوعی تـقدس قـایل بـود و آن را سـرپلی بـراي ارتـباط بـا 

نوجوانان که آینده ساز کشور بودند، می دانست. عاشق حرفه خود بود و از این
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رو، هیچ لحـظه از کلاس خـود را در کار تـدریس و پـاسـخ گـفتن بـه پـرسـش هـاي 

درسی و فرادرسی دانش آموزان از دست نمی داد.  

- اشـراف بـه مـوضـوع درسی و بـه روز کردن اطـلاعـات خـود؛ بـه یاد دارم زمـان هـایی 

که بـه هـردلیل شـب را در خـانـه او می مـانـدم، هـر سـاعـت از شـب که می خـوابید و 

غـالـباً پـاسی از شـب گـذشـته بـود، سـاعتی پیش از بـرآمـدن آفـتاب از خـواب 

بـرمی خـاسـت. او که تـمام روز را بـه فـعالیت هـاي مـختلف سـپري می کرد، روزهـا بـه 

جـز خـوانـدن روزنـامـه هـا فـرصـت مـطالـعه نـداشـت. تـنها در همین سـاعـت هـاي بـامـداد 

بـود، که فـرصـت می کرد، کتاب هـاي در دسـت مـطالـعه اش را بـه پـایان بـرد و 

نشـریات زیرزمینی را بـخوانـد. او همچنین، سـاعتی پیش از خـروج از خـانـه، 

مـطالـب درسی را مـرور می کرد تـا نکته اي از قـلم نیفتد. بـه عـلاوه، او در پی 

کشف نکته اي در کتاب درسی بـود که بـتوانـد بـا اتکا بـه آن مـطالـب درسی را بـا 

آخـرین یافـته هـاي علمی و نیز بـحث هـاي روز که طـرف تـوجـه و پـرسـش 

دانش آوزان بود، پیوند زند. 

- خـط خـوش داشـت و مسـلط بـه مـبانی نـگارگـري و از این دو ابـزار کار بـراي 

تـجسم مـوضـوعـات و فـهم کردن هـرچـه بیشتر مـطالـب درسی بـه خـوبی سـود 

می جست 

- تسـلط بـه فـن بیان و اسـتواري سـخن. او کلمات و عـبارت هـا را شـمرده و بـه 

خوبی ادا می کرد. از اطناب در سخن و حاشیه روي هاي خارج از موضوع یا به

مرتضی میثمی (نفر وسط، ردیف بالا) در جمع بازیگران صیادان 
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قـول جـوانـان امـروز قـصه پـردازي بـه شـدت پـرهیز می کرد. راسـت بـه مـوضـوع 

می پـرداخـت. او از زمـره ي کسانی بـود که اگـر گـفتار او در هـر مـوضـوع پیاده 

می شـد، می تـوانسـت بـا کمترین ویرایش چـاپ و منتشـر شـود. پـس از مـهاجـرت 

نـاگـزیر او بـه تهـران بـرخی شـب هـا بـه دیدارش می رفـتم. او نیز که تـازه از کار و 

فـعالیت روزانـه بـازگشـته بـود، کتاب یا نـوار مـوسیقی خـوب و بـه تـازگی منتشـرشـده 

را نـشانـم می داد و می گـفت کمی خـودت را بـا این هـا سـرگـرم کن، تـا مـن مطلبی 

را که بـاید بـنویسم، تـمام کنم. سـپس، بـه گـوشـه اتـاق می رفـت و پشـت آن میز 

کوچک بـر زمین می نشسـت و بـه سـرعـت و بـدون خـط خـوردگی مـقالـه یا هـرچـه 

که بـود را می نـوشـت و بـازمی گشـت. این سیالی ذهـن، اشـراف بـه مـوضـوعی که 

دربـاره آن می نـوشـت و آن اسـتواري کلامـش در دل تحسین و گـاه، کمی هـم از 

سر بدجنسی، رشک مرا برمی انگیخت. 

- بـه مـبانی تـربیتی و آمـوزشی تسـلط نسـبی داشـت و پیرو انـدیشه هـاي مـاکارنکو 

بـود و از انـدیشه هـاي زنـده یاد دکتر امیرحسین آریانـپور در تـمامی زمینه هـا و از 

جـمله نـوشـته هـاي او در حـوزه ي آمـوزشی بهـره هـا گـرفـته بـود. بـه یاد دارم دوسـتی 

تـعریف کرد وقتی بـه مـرتضی گـفتم که تـو چـرا مـثل بسیاري از همکارانـت در 

امـتحانـات سختگیري نـشان نمی دهی؟ پـاسـخش این بـود که مـن بـه کار خـود 

مـطمئنم و می دانـم که تـمام دانـش آمـوزانی که در کلاس درسـم حـضور داشـته انـد، 

دسـت کم بـه قـدر کفایت درس را فهمیده انـد. حـال، اگـر در روز امـتحان بـه دلیل 

اضـطراب یا پی آمـدي خـاص، دچـار ابـهام شـود، چـه اشکال دارد، بـه کتاب 

مـراجـعه کند. در غیر این صـورت، مـا دانـش آمـوزان را بـه شیوه هـاي نـادرسـت 

تـقلب که پی آمـدي جـز خـشونـت و اخـراج نـخواهـد داشـت، سـوق می دهیم. چـه 

فـایده که بـا این روش هـا دانـش آمـوزان را از درس زده و آنـها را بـه تـرك تحصیل 

سـوق دهیم و شـرایط محـرومیت آنـان از تحصیل را فـراهـم آوریم. دانـش آمـوز 

دیگر او نیز تـأیید می کرد که در امـتحانـات او، داشـتن کتاب مـجاز بـود و او بـه 

هنگام امتحان، براي مدتی سالن را ترك می کرد.  

- از نـظر او دانـش آمـوزان کلاس، جـمعی هـم گـون و بی احـساس نـبودنـد که بـاید 

مـنفعلانـه فـرامین مـعلم و مـدرسـه را بـه جـا آورنـد. از همین رو، از هـمان روزهـاي 

آغـازین شـروع کلاس هـا، دانـش آمـوزانـش را بـراي شـناخـت مـوقعیت طـبقاتی، 

شـرایط فـرهنگی و ویژگی هـاي فـردي شـان زیر نـظر داشـت تـا از این رهـگذر بـراي 

اثـرگـذاري بیشتر، بهـتر بـه دنیاي آنـان وارد شـود. از اعـمال تبعیض بـري بـود، امـا 

به دانش آموزان کم برخوردار بیشتر نظر داشت.  

- در کار خود با صلابت و جدي بود و همین ویژگی ها موجب می شد تا افراد
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حـساب کار را داشـته بـاشـند. در تـمام دوران زنـدگی نـدیدم که او حـتا در اوج 

خـشم بـه خـشونـت و حـتا بـه خـشونـت زبـانی مـتوسـل شـود. نـهایت کاري که انـجام 

می داد، انـداخـتن نـگاهی نـافـذ و سـرزنـش بـار و سـر تکان دادن بـه نـشانـه ي تـأسـف 

بـود. از وارد شـدن در مـجادلات بی سـروتـه سـربـاز می زد. درعین حـال، می تـوانسـت 

بـا شکیبایی کامـل بـه سـخنان دیگران و حـتا مـخالـف آرا و انـدیشه هـاي خـود 

گـوش کند و بـه دور از تـندخـویی بـا اسـتواري سـخن بـه پـاسـخگویی بـگشاید. از 

همین رو، سـخنان او حـتا در میان مـخالـفان اثـرگـذار بـود. بی تـردید، بـنا بـه همین 

مجـموع ویژگی هـا بـود که بـانیان و طـراحـان اعـتصاب عـمومی فـرهنگیان در شهـر 

قـزوین و گـردآمـده در کمیته ي اعـتصاب که خـود یکی از اعـضاي مـؤسـس و 

اثـرگـذار آن بـود، بـه او مـأمـوریت می دهـند که بـا دبیران ذي نـفوذ مـذهـبی بـراي 

جــلب مــشارکت و همکاري آنــان در اعــتصاب وارد مــذاکره شــود. او پــس از 

گـفتگوي فـراوان آنـان را بـه پیوسـتن بـه این اعـتصاب مـجاب می کند. اعـتصاب 

سـراسـري دبیران و فـرهنگیان قـزوین که تـمامی مـراکز آمـوزشی را دربـرگـرفـت و 

از حـمایت دانـشجویان، دانـش آمـوزان و خـانـواده هـاي آنـان و نیز عـموم مـردم شهـر 

بـرخـوردار شـد، بی گـمان صـفحه ي درخـشانی در تـاریخ مـبارزات مـردم این شهـر 

است.22 

مجموع این عوامل دلیل آن است که همچنان و تا به امروز، همکارانِ بازمانده

صحنه اي از نمایش معدن چیان 
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و شـاگـردان و دانـش آمـوزان او بـا احـترام از خـاطـرات مـرتضی یاد می کنند و 

آشکارا تأسف و انزجار خود را از ستمی که بر او رفت، ابراز می دارند.23 

مـرتضی عـاشـق زنـدگی بـود و می کوشید از تـمام لحـظه هـاي زنـدگی تـا حـد امکان 

بهـره گیرد. پـس از مـرگ او شـاعـر مـعاصـر مـانی شـعر بـلندي در رثـاي او نـوشـت 

که در آن، ازجـمله پـرسیده می شـود: «آیا بـه راسـتی جـهان از تـو تهی شـد 

مـرتضی؟» امـروز پـس از گـذشـت نـزدیک بـه 40 سـال از آن رویداد غـم انگیز و 

مـرور یادمـانـده هـا، پـاسخـم بـه این پـرسـش، تـوأمـان آري و نـه اسـت. آري اسـت از 

آن روي که او هـنوز، دهـه هـا فـرصـت زنـدگی داشـت و بـا آن روشـن بینی، اراده ي 

مسـتحکم و پشـتکار بی نظیر بی تـردید بـه آفـرینش آن کارهـاي سـترگ  و بـزرگی 

که در نـظر داشـت، نـایل می آمـد و مـنشأ خـدمـات گـران بـها بـراي مـردم و جـامـعه 

می شـد. نـه، از این روي که او زنـده اسـت و هـنوز در جـمع دوسـتان، همکاران، 

شـاگـردان، هـمراهـان خـود که کم هـم نیستند و امـروز در سـراسـر جـهان 

پـراکنده انـد، حـاضـر اسـت و حـرف هـاي بسیاري بـراي گـفتن دارد. بـه قـول شـاعـر 

بزرگ معاصر هوشنگ ابتهاج: «مردن عاشق نمی میراندش».  

مرتضی میثمی (نفرسوم از چپ) در جمع بازیگران معدن چیان 
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دو شعر از مرتضی میثمی 

طرح 

 1

انقلاب، در مخمصه اي سنگین 

برادرم ، در تشویشی طولانی 

همسرم، در بیدار خوابی تا صبح 

و زمان 

در بی حرکتی مانده است 

 2

همسرم راهی کارگاه 

خواهرم 

با سلام صبحگاهی 

و با زنبیلی از مهربانی-بازگشته از صف 

و برادرم سنگکی داغ آورده است 

 3

سیاهی 

خون دلمه بسته 

از کوچه هاي هول 

و خیابان هاي اضطراب، می گذرم 

سایه گزمه ها و قداره بندان 

بر دیوارها و پیاده روها 

در تقاطع 

وداع، دستان برادرم را می لرزاند 

و چشمان خواهرم را خیس می کند 

و گاه فرزندم را مبهوت نگه می دارد 

 4

بعدازظهري دل انگیز 

پرنده آزادي، به پنجره ام خواهد آویخت
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حصارها فرو خواهد ریخت 

به عرصه آفتاب ها قدم می گذارم 

ترانه 

با دسته گلی می آید 

 5

آبشار نقره اي 

پیاله اي از آواز 

و 

جامی از شعر 

سرمستی در 

خنکاي نسیم 

و نوشیدن بوي یاس 

خواهرم ظرفی از بهترین طعام دنیا را به دستم می دهد 

و برادرم 

پشت به امواج نقره اي و چهره رو به روشنایی اردیبهشتی دارد 

 6

در عروسی میترایم 

گلی به گردن پرند خواهی آویخت 

دست در دست هم 

روانه کار و پیکار فرزندان مان 

 7

-با تو- برادرم 

بازو در بازو 

 موج غرورمند کارگران را می پیماییم 

اول ماه مه 

بر فراز اردیبهشت می درخشد 

    سروده شده در اردیبهشت سال 1363، اندکی پیش از دستگیري

پرتره مرتضی میثمی اثر نیلوفر قادري نژاد در 
سال 1371



شماره ششم 
تابستان 1402

164

ما تشنه ایم و ابر عنایت نمی کند 
مخمور گشته باده کفایت نمی کند 

از جور آسمان همه سوز است در دلم 

در وي ولی دریغ سرایت نمی کند 

چندان صبور گشته دلم از هجوم شب 

کز کشتن ستاره شکایت نمی کند 

طوفان که در میانه گرداب می زند 
این تخته پاره بخت عنایت نمی کند 

و آن مرغ سبزه زار در این آشیانه باز 

آیا ز روز شاد حکایت نمی کند؟ 

روح بهار می دهدم برترین پیام  
جز با حدیث عشق کنایت نمی کند 

می خواندم به شوق نمی گویدم به یاس 

با واژه هاي تلخ روایت نمی کند 

گوید که راه سخت همی می برد ترا 

جز با شهاب سرخ هدایت نمی کند 

از پنجه هاي ظلم که بر ما کشیده تیغ  

همواره روزگار حمایت نمی کند 

 
سال 1348 

مرتضی میثمی 
دوم اردیبهشت سال1330 در قزوین - 26   مرداد 
سال 1363 زیر شکنجه در زندان اوین تهران



شماره ششم 
تابستان 1402

165

پانویس ها: 

1. بخشی از شعر «بی نام» خسرو گلسرخی 

2. پدرش کارمند اداره ي بهداري راه آهن قزوین بود. 

3. در آن دوران خـط و نـقاشی از جـمله درسـهاي آمـوزش مـتوسـطه (سیکل 

اول) بود. 

4. تـا آنـجا که از زبـان خـود او شنیدم و بـه یاد دارم، او در خـانـواده اي زحـمتکش 

و محـروم در یکی از محـله هـاي جـنوب شهـر تهـران بـه دنیا آمـده بـود. پـدرش را 

در کودکی از دسـت داده و بـه عـنوان فـرزنـد بـزرگ تـر سـرپـرسـت خـانـواده شـده 

بـود. او ضـمن کار بـه تحصیل تـا مـقطع دبیرسـتان ادامـه داد. در نیمه هـاي 

دهـه40 بـه مـوازات کار در مـدارس ابـتدایی وارد دانشکده هـنرهـاي زیبا می شـود. 

پـس از فـارغ التحصیلی و اسـتخدام در اداره تـئاتـر بـه  عـنوان کارشـناس تـئاتـر بـه 

قــزوین اعــزام می شــود. در این زمــان او حــدود 35 ســال ســن داشــت. او در 

سـال51 و انـدکی پـس از اجـراي نـمایشنامـه سـفر بـه دلیل بـرخی نـامـلایمات و 

فـشارهـاي کاري از این سـمت اسـتعفا کرد و بـه کار معلمی در مـحلات محـروم 

تهـران بـازگشـت. او انـسانی شـریف، پـرخـوانـده و پـرتجـربـه بـود. بـنا بـه شـرایط 

زنـــدگی و کـار و نیـز تـحـصیـل در دانـشکـده بـــا بـسیـاري از نـــویـسـنـدگـــان، 

نـمایشنامـه نـویسان، شـاعـران جـوان که دیرتـر بـرخی از آنـان بـه چهـره هـاي نـامـداري 

بـدل شـدنـد، دوسـتی نـزدیک داشـت. فهـرسـت آنـان بـلندبـالاسـت. از میان آنـان بـاید 

از زنـده یاد خسـرو گلسـرخی یاد کرد که تـا بـه آخـر، دوسـتی نـزدیکی بـا او داشـت. 

جــا دارد که در مــقالــه ي مســتقلی از این انــسان شــریف که در عــرصــه ي 

تعلیم وتـربیت سـخت بـه آمـوزه هـاي مـاکارنکو دلبسـته بـود، یاد کرد. آخـرین بـاري 

که در ســال 60 بــه اتــفاق مــرتضی بــه دیدار او رفتیم، از دانــش وسیع او در 

حـوزه ي ادبیات جـهان شـگفت زده شـدم. بی تـردید او یکی از چـخوف شـناسـان 

بـرجسـته ي این سـرزمین بـود. جـاي تـأسـف اسـت که او یافـته هـا و تجـربـه هـاي خـود 

را ننوشت. 

5. بی تـردید دلیل اصلی آن که او در دوره ي دبیرسـتان جـذب گـروه هـاي تـئاتـري 

قزوین نشد، این بود که آنچه می خواست در آنها نمی یافت. 

6. در روزهـاي آخـر اجـراي این نـمایشنامـه که مـصادف بـود بـا بـازگـشایی 

دانـشگاه هـا؛ ضـرورت ثـبت نـام در آغـاز هـر تـرم مـانـع از آن شـد که مـرتضی در تـمام 

اجـراهـاي تهـران حـضور یابـد. ازاین رو، نـقش مـختار بـه یکی دیگر از شـاگـردان 

محمدي واگذار شد که او نیز به خوبی از عهده ي این نقش برآمد.
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7. جـُنگ اصـفهان یا هـمان حـلقه ي اصـفهان، حـلقه ي ادبی بـود که در سـال هـاي 

آغـازین دهـه ي40 خـورشیدي تـوسـط شـماري از نـویسندگـان جـوان این شهـر 

پـایه گـذاري شـد. مجـله جـنگ اصـفهان که نخسـتین شـماره آن در سـال44 انـتشار 

یافـت، مـحصول همین حـلقه اسـت. محـمد حـقوقی، اورنـگ خـضرایی، محـمد 

کلباسی، هـوشـنگ گلشیري، ابـوالـحسن نجفی، احـمد میر عـلایی، ضیاء مـوحـد ، 

بهـرام صـادقی، و یونـس تـراکمه و شمسی فـضل الهی بـه هـنگام اقـامـت در اصـفهان 

از جمله اصحاب جنگ اصفهان بودند. 

8. دومین فرزند او -بیژن- در سال58 به دنیا آمد. 

9. او همواره از این پیوند مسرور و شادمان بود.  

10. نـمایشنامـه نـویسی قـهوه خـانـه اي که در آن دوران تـوجـه بـرخی از نـویسندگـان 

جـوان را بـه خـود جـلب کرده بـود، بـه دلیل محـدودیت هـاي مکانی و شخصیت هـا 

و نـگاه انـتقادي محـدود و سـطحی دیري نـپایید که سیر قـهقرایی پیمود و بـه 

فراموشی سپرده شد. 

11. در آن زمـان که بـه دلیلی بـه مـدت یک مـاه قـزوین را تـرك کردم و نـزد او 

بـودم، شـاهـد بـرقـراري ارتـباط گسـترده او بـا مـردم زحـمتکش این خـطه از یک سـو 

و همکاران و شـاگـردانـش بـودم. مـرتضی سـخت در نـظر آنـان مـحترم بـود. میبد بـه 

شهـر مـوتـورسـواران شهـره بـود. مـرتضی که وسیله ي شخصی آمـدوشـد نـداشـت، 

بـاید از وسیله ي نقلیه ي عـمومی اسـتفاده می کرد. شـاهـد بـودم که چـگونـه 

شاگردانش براي رساندن او به مقصد از یکدیگر گوي سبقت می ربودند.  

12. روشـن اسـت که این انـدیشمندان خـود بـه گـونـه اي مسـتقیم و غیرمسـتقیم 

مـلهم از انـدیشه هـاي رومـن رولان بـودنـد. رومـن رولان در سـال 1903 میلادي 

انـدیشه هـاي خـود را دربـاره ي تـئاتـر تـحت عـنوان تـئاتـر مـردم منتشـر کرده بـود. 

کنگره ي تـئاتـر کارگـري و دهـقانی که سـال 1919 در مسکو بـرگـزار شـد، رولان 

را به عنوان نظریه پرداز تئاتر اجتماعی معرفی کرد. 

13. علی میلانی بـا اسـتعدادهـاي درخـشان بـازیگري و از شـاگـردان رضـا محـمدي 

و از هـمبازیان مـرتضی در نـمایشنامـه سـفر. او پـس از رفـتن رضـا از قـزوین، از 

حـضور در صـحنه هـاي نـمایشی کناره گـرفـته بـود. بـا آمـدن مـرتضی و دعـوت از او 

بـراي همکاري، بـه گـروه تـئاتـر پیمان پیوسـت و بـه رکن بـازیگران این گـروه بـدل 

شد. 

14. او بـه خـوبی بـا آثـار و زنـدگی این بـزرگـمرد تـاریخ ایران از طـریق کتاب هـایش 

و نیز روایت هـاي شـاگـردان او که گـاه بـه اصـفهان می آمـدنـد و در این کارگـاه هـاي 

نمایش کوتاه مدت برگزار می کردند، آشنایی جامعی داشت.
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15. مـرتضی هـرگـز بـه دام آن بـحث غـلط انـداز که از سـوي بـرخی مـحافـل بـه آن 

دامن زده می شد تا این دو غول تئاتر را رودرروي هم نهد، نیفتاد.  

16. دیدگــاه هــا و ســمت گیري مــرتضی در این دوره از فــعالیت خــود، در 

بروشورهاي نمایش منعکس است. این بروشورها را نیز به ضمیمه می آورم. 

17. هـنگامی که حـدود 30 سـال پـس از بـازگشـت مـرتضی بـه قـزوین در سـال54 

کتاب تـئأتـر مـردم اثـر رولان را تـرجـمه می کردم، بـه این یقین رسیدم که هـدف 

بـلند مـدت مـرتضی پی ریزي بـناي تـئآتـري از نـوع تـئاتـر مـوریس پـوتـشه در شهـر 

بـوسـان فـرانـسه و دیگر بـناهـایی از این دسـت در دیگر شهـرهـاي اروپـا بـود. 

مـرتضی لـب بسـته بـود و کمتر از اهـداف بـلندمـدت خـود و بـه طـور کلی از خـود 

وکارهایش سخن می گفت. 

18. رجـوع شـود بـه فهـرسـت بـازیگران او در کتاب تـاریخ تـئاتـر قـزوین بـه قـلم 

جـناب نـورمحـمدي. تـمامی این افـراد در آن زمـان، از میان کارگـران، دانـشجویان 

بیکاران در جسـتجوي کار یا در انـتظار اعـزام بـه سـربـازي و الـبته، شـماري نیز از 

دانش آموزان پیشرو آمده بودند. 

19. توجه داشته باشیم که این دست آوردها تازه در آغاز کار حاصل آمده بود. 

20. انـوش یگانـه و جـعفر وثـوق. انـوش در آغـاز کارگـر کارخـانـه سیمان لـوشـان بـود 

و سـپس ادامـه تحصیل داد و فـوق دیپلم گـرفـت. او پـس از مـدتی کار بـه عـنوان 

تکنیسین بـراي ادامـه تحصیل بـه آلـمان رفـت. پـس از انـقلاب بـازگشـت، امـا دیري 

نـپایید که گـرفـتار پـنجه هـاي مـرگ شـد. جـعفر وثـوق، زاده بـه سـال 1336 در 

قـزوین، در سـال54 در دانـشگاه ملی قـبول شـد. دیري نـپاید که بـه یکی از ارکان 

اتـاق کوتـاه و فـعالیت فـرهنگی-دانـشجویی این دانـشگاه بـدل شـد. او نیز در سـال 

67 سرنوشت انوش را یافت.  

21. به نظرم در سال55 بود که به عنوان دبیر نمونه برگزیده شد. 

22. فـرد طـرف مـذاکره بـا او دیرتـر و پـس از انـقلاب بـه ریاسـت آمـوزش وپـرورش 

شهـر و بـراي چـند دوره بـه عـنوان نـماینده در مجـلس بـرگـزیده شـد. او در اوایل 

دهـه ي70 که بـه بیماري لاعـلاجی مـبتلا شـده بـود، پیش از مـرگ بـه خـانـه ي پـدر 

بـراي دیدار بـا او مـراجـعه می کند و بـا اظـهار شـرمـندگی و تـأسـف از این که خـود 

حکم اخراج مرتضی را از آموزش وپرورش امضا کرده بود، حلالیت می طلبد.  

23 . و چـه بـگویم از آن سـتمی که از این رهـگذر بـر خـانـواده او رفـت: در یک سـو 

همسـر جـوان و دو فـرزنـد خـردسـال و دیگرسـو پـدرومـادري فـرتـوت و شکسته که 

دیگر هـرگـز قـامـت اسـتوار نکردنـد. شـرح این هجـران و این خـون جـگر این زمـان 

بگذار تا وقت دگر.



 

بروشور نمایش ها: 

 
استثناء و قاعده 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سـلام مـن سـامـان ارسـطو هسـتم. کارگـاه آواي دیوانـگان از سـال 70 بـا ●

وصـل کردن واژه هـا شـروع بـه کار کرد. بیشتر کار گـروه در مـورد جنسیت 

و اصـلا بی جنسیتی اسـت. و اصـلا چـرا مـهمه؟ و اسـاسـا فـلسفه جنسیت چیه؟ و 

اصـل کارگـاه بـا خـلاقیت هـمراه اسـت نـه تکنیک هـاي دیکته شـده. در لحـظه 

نوشته و ثبت می شه. اغلب از کلام ناخوشایند استفاده می شه. 

 ***

هستی عقیلی (15 ساله) 

 
می خـواهـم از اخـگري که پـنهان کرد و آتشی 

که بـه وجـود آورد حـرف هـایی بـزنـم امـا پیش 

از آن بـــایـد در وصـــف کیـهـان و طـبیـعـتـش 

بگویم. 

از زمـانی که تـنها بـا انـفجار ذره اي کوچک تـر 

از دانـه اي شـن جـهان آغـاز شـد؛ شـاید هـم بـاید 

از زمـانی که از یک دانـه  درخـت رویید و بـه 

طبیعت شکل جدیدي داد بگویم. 

هـر چـه که بـاشـد و نـباشـد، هـمه ي مـا می دانیم که چیزهـایی که کوچکند، دیده 

نمی شوند و یا نمی خواهیم ببینیم شان اهمیت بیشتري دارند. 

اگـر از او بـپرسید، می گـوید که آتـش را از هـمان ابـتدا احـساس می کرد و تـنها 

نیاز به خاکستر بیشتري داشت تا خودش را نشان دهد و شکوفا شود.  

حتی اگـر از کسانی که دوسـتش داشـت، کسانی که دوسـتش داشـتند و کسانی 

که بـا او آشـنا بـودنـد بـپرسید، آن هـا همین را می گـویند. کلمات تکراري را بـه 

صـدا تـبدیل می کنند و می گـویند: «او از ابـتدا آزاده بـود. هـمه ي مـا گـرمـاي وجـود 

و شـجاعـتش را بیشتر از بقیه احـساس می کردیم. هـمه می دانسـتند که او روزي 

فـردي بی بـاك می شـود و دهـان هـا را بـاز می گـذارد.» انـگار نـه انـگار آن هـا هـمان 

افـرادي بـودنـد که وقتی می گـفت: «مـن نمی خـواهـم این شکلی زنـدگی کنم.» 

نادیده اش گرفتند و جملاتش را هوس و افکار کودکانه يِ نوجوانی نامیدند. 

کلافگی و شجاعت او چیز کوچکی نبود، بلکه چیزي بود که دیگران

کارگاه نویسندگی 
آواي دیوانگان 

زیر نظر سامان ارسطو  
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نمی خواستند ببینند. 

اگـر از مـن بـپرسید «خـاکستري که آتـش وجـودش را شـعله ور کرد چـه بـود؟»، 

من براي شما پاسخ هاي زیادي دارم. 

می تـوانـم بـرایتان از تـمام بـارهـایی که بـا دیوانگی زیر بـاران رقصید، کلماتی که 

در کتاب هـا خـوانـد، نـت هـایی که از کلاویه هـاي پیانـو شنید، جـرعـه هـاي قـهوه اي 

که می نــوشید و سیگار هــایی که ســوزانــد و دودش را در ریه اش حــبس کرد 

بگویم. 

از تمام این هایی که خاکستر رهایی را در وجودش افشاند. 

همچنین می تـوانـم از تـمام شخصیت هـایی که در وجـودش کشت و آن هـا را در 

ذهـنش تـلنبار کرد، مـوهـایی که بـا وحشی گـري کوتـاه می کرد و نمی گـذاشـت که 

«نـظم» بـر رویشان بشیند، نـگاه هـایش بـه خـبرهـاي صـفحه اول روزنـامـه و یا 

خشمی که هیچ وقت تخلیه نکرد و در اعماق ذهنش پنهان کرد بگویم. 

هـر چـه که بـود، در نـهایت بـاعـث شـد که نـتوانـد یا شـاید نـخواهـد که تحـمل کند. 

اخـگر وجـودش حـالا تـبدیل بـه آتـش روشنی شـده بـود که خـامـوش کردنـش فـقط 

از خود او برمی آمد. 

پـس کولـه اش را بـرداشـت، در آن چـند کتاب مـورد عـلاقـه اش، دفـتري پـر از 

کلمات سـرگـردان، پـاکت سیگارش، قیچی بـراي بـه هـم ریخته تـر کردن مـوهـایش، 

قـمقمه ي آب و کلاه مـورد عـلاقـه اش را گـذاشـت و از خـانـه بیرون رفـت تـا 

برنگردد. 

حتی مـــطمئن هســـتم که بـــه کلید روي میز نـــگاه کرد و می دانســـت که 

نمی خـواهـد بـرگـردد، پـس گـذاشـت هـمان جـا بـمانـد و بـه هـمه خـبر بـدهـد که او 

برنمی گردد. 

او از خـانـه رفـت تـا جنگیدن بـراي چیزي که می خـواهـد را یاد بگیرد. از خـانـه 

بیرون رفـت تـا هـمان چیزي شـود که دل هـا بـا شنیدن اسـمش بـلرزنـد. او رفـت تـا 

«آزادگی» را یاد بگیرد. 

و آن چنان شجاع بود که فریادهایش را نگه ندارد و بزرگ شود. 

هیچکس نفهمید که آن آتـش دامـن چـه کسانی را گـرفـت و چـه کسانی در آن 

سوختند. خودش را یا تمام آن آدم هایی که چندان هم برایش واقعی نبودند. 

 



 
 نفیسه عقیلی 

 
بـعد از کلی حـرف زدن بـا خـودش یه سکوت طـولانی نشسـت تـوي وجـودش، 

آن قـدر طـولانی بـود که نمی شـد ازش دسـت بکشم. زل زدم بـهش؛ نـگاهـش 

چـرخید بـه نـگاهـم و گـفت: مـامـان حـس می کنم دارم خـواب یه نـفر دیگه رو 

آزادانه زندگی می کنم.   

یه نـفر که واقعیه یه نـفر که تـو واقعیت زنـدانی مـن رویايِ اون واقعیتم سکوتِ 

قبل از هیاهوشو به من منتقل کرد و رفت پیِ کارش. 

منو تو درگیريِ لحظه ايِ ذهنش غرق کرد! 

 مـن... مـن رویايِ تـلخ کدوم واقعیت بـودم. واقعیت هـاي تـلخ پـر از رویايِ شیرین 

هستند.  

این همه تلخی از تو سر چه واقعیتی بافته می شه...  

افکارم تـوي سـرم بـا قـدم هـاي کوبـنده ي یک سـربـاز رژه می رفـتند. یقه ي لـباسـمو 

کشیدم بـا لا و لاکپشت شـدم و فـرو رفـتم تـويِ لاكِ تـنم. تـمامِ بی بـوییِ تـنم 

رو همراه با دَمم خوردم و براي لحظه اي حبابی از خودم دیدم. 

طـبق عـادت همیشگیش سـوراخی از پـایین لـباسـم پیدا کرد و خـودش رو سـُر 

داد روي تنم و زل زد بهم و گفت: اي کاش من تورو به دنیا می آوردم! 

انگشـت اشـاره و انگشـت وسـطش رو در حـالی که بقیه ي انگشـتاش مـثل یک 

مشت کوبنده ي محکم بود آورد بالا و گفت : 

ما آزادیم، ما پیروزیم مامان حتی اگر رویايِ یک واقعیت زندانی باشیم.  

سـرشـو چـرخـونـد بین سینه هـام و بـا لـبخند جـسور و شیطونـش گـفت: مـن ازت 

مراقبت می کنم مامان.  

پیشونیش که چسبیده بود به صورتم رو بوسیدم و گفتم: 

این منم که باید مراقب تو باشم. 

دوباره خودشو تو چشمام فرو کرد و گفت: 

چه جوري؟  

نمی دونستم چه جوري! 

پس فقط نگاش کردم. 

انگشت هاي پیروزیش که هم چنان بالا بود رو کشید روي صورتم و گفت:  

مامان حس می کنم من رویايِ تو هستم.
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 داریو فقیهی (8 ساله) 

 
من در جنگ هستم و دارم می جنگم.  

دوستانم هم دارند می جنگند.  

ما نمی دانیم چرا بدها در حالِ پیروزي هستند. 

چرا همیشه بدها برنده هستند؟! 

ولی این بار ما اخگرها برنده می شویم  

من  می دانم. 

 .

 .

  .

ما برنده شدیم. 

بالاخره ما برنده شدیم. 

امّا جنگِ بدي بود... 

بهترین روزهايِ زندگی مان را با استرس جنگیدیم.  

ولی در آخـر، این بـار مـا بـرنـده شـدیم، و مـن فهمیدم که خـوب هـا هـم بـرنـده 

می شوند.  

 

 
 نهال کریمی 

مـن هـر روز روي پشـت بـام خـانـه رخـتخوابـم را پـهن می کردم تـا زیر نـور آفـتاب 

گرم شوم، زیرا خانه ي ما با بخاري هم سرد است. 

آخرین روزهاي پاییز بود.  

به پشت بام رفتم تا گرم شوم. 

آفتاب نبود! 

بـه آسـمان نـگاه کردم و بـه او گـفتم رخـتخوابـم را کجا پـهن کنم وقتی تـو آفـتاب 

را از من گرفتی؟! 

بعد بلند فریاد زدم  

آفتااااااب کجایی؟ 

پرنده هاي روي بام از صداي فریاد من به پرواز درآمدند.
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من همان جا بدون هیچ آفتابی به خواب رفتم. 

وقتی بیدار شدم حالِ خوبی داشتم. 

همه چیز جور دیگري بود. 

تمام رنگ ها، رنگ شان عوض شده بود. 

حتی آفتاب هم دیگر طلایی نبود. 

 ******

شنبه بود. براي اخگر نامه اي آمده بود و در آن گفته شده بود: 

شـما در بـرنـامـه اي که در روز یکشنبه بـرگـزار می شـود دعـوت شـده اید و در کنار 

صـحبت بـا شـما 20 میلیون هـدیه هـمراه بـا یک دسـتگاه خـانـه و یک اتـومبیل 

هدیه می گیرید.  

اخـگر خیلی خـوشـحال شـد؛ بـا دوسـتان صمیمی خـود تـماس گـرفـت و آن هـا را بـه 

آن برنامه دعوت کرد . 

روز جشنواره آمد. همه آمده بودند. 

جشنواره شروع شد و سوال ها پرسیده شدند. 

شما چرا چادر، روسري، مقنعه نمی پوشید؟ 

اخـگر پـاسـخ داد: مـن اصـلاً عـلاقـه اي بـه چـادر و مـقنعه نـدارم و جـور دیگري از 

خود مراقبت می کنم. 

نماز چطور؟ 

می دانید که قرآن به شما کمک می کند درستکار باشید؟ 

اخگر پاسخ داد: نه  

من می توانم بدون خواندن نماز و قرآن درستکار باشم.  

همه جا ساکت شد. 

همه به فکر فرو رفتند. 

زنگ طلایی زده شد و اخگر برنده ي مسابقه شد. 
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 میم 

آن چـنان در خـود می پیچیدم که گـویی آتـش بـر جـانـم شـعله کشیده، دسـتم را 

میانِ پیچ خـوردگی هـایم فـرو بـردم و آرام بـدنِ زخـمی ام را نـوازش کردم، گـمان 

می کردم تسکین درد بـاشـد، پیچ خـوردگی هـایم دلـتنگِ دسـتم شـد، آن قـدر 

بی قـراري کرد که دسـتم از مـن دسـت کشید و خـواسـت هـمان جـا بـمانـد، شکِوه 

نکردم، دستم را به دستِ آن سپردم، اما فقط همین نبود! 

بـاز هـم وجـودم را می خـواسـت، تکه اي دیگر از وجـودم را بـه امـانـت بـه او سـپردم، 

پیچ خـوردگی هـایم هـمچون سـگِ گـرسـنه و حـریص تکه ام را از هـم درید، مـن 

مـانـده بـودم و نیمی از بـدنِ مجـروحـم که پـُر از تـرس میانِ پیچ هـا در انـتظار 

نـقشه ي فـرار نشسـته بـود، سـرم را درون پیچ خـوردگی بـُردم و یادم را بـه دسـتِ 

سپرده  شده ام سپردم، تنها دارایی من همین بود. 

خـواسـتم یادم را نـگه دارد تـا آسـوده خـاطـر بـخوابـم، گـمان می کردم مـرهـم بـاشـد، 

فـرو رفـتن در تـاریکیِ مـحض، جـدا شـدن از حـرص و طـمع، دور شـدن از 

نـامـلایمتی هـا و خـواسـتن هـاي خـواسـته نشـده، خـواب...، عـلاجِ سـرگـردانی هـاي 

دنیوي؛ امـا دسـتِ سـپرده شـده یادم را پـَس زد، تلخی بـر مـزاجـش سـازگـار نـبود. 

یادم در یادم ماند، در یادم می ماند، حتی در خواب. 

 

 اقلیما 

غـروب بـود؛ بـراي خـریدن نـان و کمی میوه از خـانـه بیرون آمـده بـود. خیابـان یک 

جـور دیگري بـود. مـثل همیشه نـبود. بـوي حـادثـه مـشامـش را آزار می داد. 

کمربـند شـلوارش را جـابـجا کرد و بـه سـاعـتش نـگاه کرد؛ وارد خیابـان اصلی شـد. 

انـگار وارد صـحنه فیلمبرداري شـده بـود؛ تـعداد زیادي از جـوانـان را دید که در 

خیابـان پـرسـه می زدنـد. گـفتگوي آنـها را مـفهوم و نـامـفهوم می شنید. نیروهـاي 

امنیتی را می دید که کمی آن طـرف تـر بـا اقـتداري کاذب ژسـت گـرفـته بـودنـد و 

بی وقـفه بـه این طـرف آن طـرف می دویدنـد. جـلوتـر که آمـد دید که یک نیروي 

امنیتی خـانمی را بـه سـمت جـدول پـرت می کند، دیگري تهـدید می کند و بـا 

سرتفنگ مرد معترض را هل می دهد. به کامران تلفن کرد؛  

- سلام کامران کجایی؟  

- سلام خونه چطور؟



- می دونی بیرون چه خبره؟!  

- آره خـبرهـا رو دنـبال می کنم، ولی حـال مـامـانـم تـعریفی نـداره بـاید پیشش 

بمونم تا خواهرم بیاد.  

- باشه هر وقت تونستی زنگ بزن ببینمت.  

- باشه خداحافظ. 

- خدانگهدار.  

مکالمه که قطع شد به سمت بچه ها دوید. گفتگوها بگومگوها ادامه داشت. 

نـاگـهان گـلولـه اي دخـتر جـوانی را نـشانـه گـرفـت و روي شـانـه اش نشسـت؛ دخـترك 

جیغ بـلندي کشید و بـه خـود پیچید. چـند نـفر بـراي کمک و دور کردنـش از 

مهـلکه بـه آنـجا آمـدنـد؛ وارد گـود شـد. شـلیک هـا بـا گـاز اشک آور و... بـراي 

پـراکندن مـردم ادامـه داشـت. گـاهی هـم پیشانی و یا سینه اي مـرکز ثـقل گـلولـه 

ها بود... 

- بله کامران تویی  

- آره کجایی؟ 

- خیابون رسالت نزدیک میدون آزادي بیا منتظرتم... 

تـماس قـطع شـد امـا کمک هـا ادامـه داشـت؛ نـاگـهان صـورتـش خیس شـد. بـا 

دستش چشم چپش را گرفت و  

گفت آخ سوختم..... 

گیرم که می زنید، گیرم که می کشید، با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟... 

روي زمین افــتاد، دلــش ضــعف می رفــت، انــگار ســوزن داغی را تــوي دلــش 

می کردند و بیرون می آوردند. 

چشمانش سیاهی رفت. نمی توانست خوب حرکت کند. 

- سلام داداش نوکرتم چی شده؟ 

- کامران اومدي، ببین تیشرت سفیدم رنگی شده آخه کادوي تولدم بود... 

- طاقت بیار الان می برمت بیمارستان... 

- نه مهم نیست... بی خیال من شو! پاشو برو کمک بقیه 

- نه، بذار تو رو جاي امنی برسونم بعدش برمی گردم اینجا... 

این را گـفت و پیکر نیمه جـان رفیقش را روي دوشـش گـذاشـت. بـه سختی از 

مهـلکه گـریخت؛ او را در مـاشینش گـذاشـت تـا بـه بیمارسـتان بـبرد. هـمه 

خیابـان هـا یا شـلوغ بـود یا بسـته، کلافـه شـده بـود، تصمیم گـرفـت از کوچـه هـا بـرود. 

پـایش را روي گـاز گـذاشـت، بـا تـمام سـرعـت حـرکت کرد، بـرگشـت و بـه عـقب نـگاه 

کرد.
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صـدایش زد و گـفت: سـاکتی! چـطوري پهـلوون پـنبه؟ صـدایی نـامـفهوم و گـنگ 

گفت: من هم پسر کسی هستم، من عاشق مردمم هستم... 

وارد خیابـان دیگري شـد کنار زد و ایستاد. در را بـاز کرد دید که دیگر نـفس 

نمی کشد... قــلبش دیگر نمی زنــد، هــر کاري می تــوانســت کرد امــا فــایده اي 

نـداشـت، او رفـته بـود بـراي آزادي، بـراي سـاخـتن روزهـاي بهـتر بـراي شـادي. 

مسـتاصـل نشسـت تـوي مـاشین نـعره می زد و گـریه می کرد، بـا او حـرف می زد، 

می گفت: 

«یادتـه چـقدر تـو دانـشگاه تـو تـایم تـمرین نـمایش می خـندیدیم، هـمش می رفتی 

روي سـن می گفتی خـواهـش می کنم خـواهـش می کنم مـن مـتعلق بـه مـردمـم 

هسـتم مـنو شـرمـنده نکنید...» دوسـت داشـتی همیشه نـاجی بـاشی، مـردمی 

بـاشی، بـا مـعرفـت بـاشی، قـد آرزوهـات خیلی بـزرگ بـود امـا طـول عـمرت کوتـاه! 

عـرض زنـدگیت پـر بـود از نـقش هـاي پـررنـگ و مـونـدگـار... می گفتی کامـران، 

اخـگرهـاي زیادي کف خیابـون هسـتند، اینا هـمشون یه روز آتیش بـزرگی روشـن 

می کنن که دامـن هـمه نـاحقی هـا نـامـردي هـا رو می گیره و می سـوزونـه؛ مـا آتیش 

زیر خـاکستریم ، مـگه مـا تـوقـع زیادي از زنـدگی داشـتیم؟ مـا از این دنیا یه 

زنــدگی می خــواســتیم، مــحبت می خــواســتیم، شــادي، رهــایی و آزادي... 

جـوونی مـون آرزوهـامـون بـود، مـا هـم پسـر و دخـتر کسی هسـتیم، پـر از حـس 

زنـدگی آرزو و رویا... این خـاکستر خـامـوش نـخواهـد مـانـد... سـاکت شـد مـاشینش 

را روشـن کرد و از چـند تـا کوچـه گـذشـت. بـه خیابـان فـرجـام رسید. پیچید بـه 

سـمت راسـت. یکی فـرمـان ایست داد، تـوجهی نکرد. سـرعـتش را بیشتر کرد. 

هـنوز اخـطار ایست داده می شـد. نـاگـهان دید چـقدر سـرش گـرم شـده، داغ داغ. 

دید که دسـت رفیقش را گـرفـت و دارنـد بـا هـم اوج می گیرنـد... خـواهـش می کنم، 

خواهش می کنم، ما متعلق به شماییم، ما متعلق به همه شماییم. 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 حماسه 

چکامه هاي 1401 

 
«سفر به انتهاي شب» 

زمستان امسال باران نبارید 

خشکسالیست، 

چنان سال هاي دور و نزدیک. 

کسانی خبر می دهند: 

«می شود سَدها را گشود!»  

می شود- 

اما راه ها سخت باریکند! 

می ترسم .. . 

خانه هاي کهنه گلِ اندود  

در زیر سنگینی این سد عظیم فرو بریزند- 

با آب بیامیزند! 

می ترسم.. . 

ترس تا امروز،  

ما را در زیر آفتاب سوزان تباه کرده است. 

شاید باید به آنها بگوییم 

اندك اندك  

با جسمی، شبیه به همین خودکار  

روزنه هایی گشود، کوچک- 

به آرامی.. . 

باید سَد را به آرامی شکست. 

 1401/12/8

«خواب» 

یک لحظه خواب  

می توانست شعري را بکُشد! 

بیدار نماندیم.. . 

 1401/12/20
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«موي من دارد رشد می کند» 

چِرك کن! 

اینک زخمِ کهنه تو سر باز کرده است. 

ما که به دست گُرگ ها نمرده ایم، 

بذري می شویم که خاك را سبز می کند- 

کیست که می گوید 

-مرگ کوره راهی سیاه است- ؟ 

اینجا، در این خاك حاصلخیز، 

مرگ  

شبیه به دَشتیست 

که تا فرسنگ ها بوي شیرین آزادي می دهد- 

تو خویش را از من ربودي  

لیک فریادت 

ردِّ پایت 

شهامتت 

و استقامتت، 

بال پرواز من شد- 

انَتِْ بنُاكَ اَلْشَعْرنَی 

انَتِْ بنُْکَ اَلْشُعورنَی 

همانا تو ریشه هاي منی، 

هر بار جوانه می زنی 

هر بار می رویی! 

 1401/12/8

«گرده هاي گل هاي بی نهایت» 

زودباش! 

تو، خودت، 

گُلی که زنبورها را در دشت هاي سوسنِ آزاد  

از راه هاي دور 

در سپیديِ خویشتن می کِشَد- 

زودباش.. .
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از سال هاي دور، 

گرده هاي تو  

در نفس هاي ماست. 

 1401/12/8
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کاریکاتور 
افشین شمس قهفرخی  
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        Jon Baran :نقاشی  روي جلد 



گروه تئاتر اگزیت 
شهریورماه   ١۴٠٢  

مسعود پرتوی

ضمیمه

فرهنگ به مثابه ابژه گی سوژه گانی 
انسان اجتماعی 
 ” تز/طرح بحث“هایی درباره  

ابعاد طبقاتی فرهنگ



پیش درآمد 
آنـچه نـوشـتار پیش رو بـه آن خـواهـد پـرداخـت، ابـعاد طـبقاتی فـرهـنگ اسـت که بـرسـازنـندة ابـژه   گی سـوژه گـانی 

انسان اجتماعی ست. 

شاید در مواجهه با چنین تیتر و عنوانی، پرسش هاي از این دست در ذهن بپرورانید که: 
- مگر انسان غیراجتماعی هم دارید؟! که مسئلۀ ”انسان اجتماعی“ پیش کشیده شده است؟ 

- مـگر بـا تـوجـه بـه اینکه فـرهـنگ امـري فـراگیر هِـمه شـمول اسـت، آیا می تـوان مسـئله اي بـه نـام ”ابـعاد طـبقاتی 
فـرهـنگ“ را مـطرح کرد؟ جـز آنکه مـنظور اشـاره بـه تـاثیر طـبقات و تـخالـف هـاي مـنافعی شـان بـر فـرهـنگ بـاشـد؛ و 

یا آنکه منظور پرداختن به خرده فرهنگ هاي طبقات باشد. آیا پرداختن به این ها مد نظر است؟  
- ”ابــژه   گی ســوژگــانی“ دیگر چــه صیغه اي ســت و یعنی چــه؟! ”ســوژه“ و ”ابــژه“، دو مــقولۀ جــدا از هــم و 
مـقابـل نشین انـد؛ مـگر نـه آنکه ”ابـژه“ یعنی امـر عینی و بیرونی و مـادي؛ در حـالی که ”سـوژه“، امـر ذهنی، درونی، 

غیرمادي و انتزاعی را در برمی گیرد!؟ 
- بـا چنین تیتر و عـنوانی، نکند بـاز بـا یک مـقالۀ پـدیدارشـناسـانۀ هـرمـنوتیکی روبـرویم که می خـواهـد بـاز یک 
”تفسیر“ از طـبقات و فـرهـنگ پیش روي مـان بـگذارد!؟ اي لـعنت بـر هـایدگـر و هـوسـرل که چنین رویکرد 
ایدئـالیستی را بـاب کردنـد و صـد الـبته بیش از آنـها، لـعنت بـر کسانی که این رویکرد را در میان چـپ هـا بـاب 

کردند!  
- بـا چنین تیتر و عـنوانی، نکند قـرارسـت که یک بـررسی تفسیري ِ روانـشناخـتانـه از پیونـدهـاي بین طـبقات و 

فرهنگ، به خوردمان داده شود؟! 
- خـب! ابـعاد طـبقاتی فـرهـنگ بـه جـاي خـود؛ امـا این ”ابـژه   گی سـوژه گـانی“ این وسـط دیگر چکار می کند و یعنی 

چی؟! 
پیش از آن که بـخواهیم بـه بـحث اصلی بـپردازیم، بـگذارید نخسـت بـه چنین پیش پـندارهـاي پـرسـش نـمایی، 

پاسخ دهیم تا بتوان با خیالی آسوده به اصل مطلب پرداخت.  

نخسـت آنکه؛ ”انـسان“ اسـاسـاً پـدیده اي کامـلا اجـتماعی سـت و مـا بـه هیچ عـنوان بـا ”انـسان“ غیراجـتماعی روبـرو 
نیستیم و حتی زمـانی که بـراي نـمونـه، از اصـطلاحـاتی چـون ”انـسان غیراجـتماعی“ سخنی بـه میان می آید؛ در 
واقـع چنین اصـطلاحـاتی در دل خـویش تـاکید بـر اجـتماعی بـودن انـسان (بـه عـنوان یک اصـل بـدیهی) دارنـد و بـا 
اتکا بـه چنین مـعناي مسـتتر بـدیهی، می خـواهـند دربـارة کاسـتی هـاي فـرآیند ”جـامـعه پـذیري“ یک ”سـوژة 

انسانی“ِ مشخص اشاره داشته باشند.  
پـس در اینجا، ”انـسان اجـتماعی“ بـه مـعناي اشـاره گی مـوکد بـه بـعد اجـتماعی مسـئله اسـت نـه مـثلا بـعد ”فـردي“ 
مسـئله در ظـرف جـامـعه. بـه دیگر گـفتار، بـه کارگیري اصـطلاح ”اجـتماعی“ بـه مـعناي تـاکید داشـتن بـه ابـعاد 
سـاخـتاري دینامیزم و ارگـانیزم اجـتماعی آن مسـئله اسـت، نـه آنکه فـقط آن مسـئله چـون مـظروفی در ظـرف 
اجـتماع مـد نـظر بـاشـد. از سـوي دیگر؛ بـه کارگیري ِ این مـفهوم، بـدان مـعناسـت که نـه قـرار اسـت و نـه بـاید که بـه 

انسان به مثابۀ انتزاعی و ”مقوله “اي پرداخته شود. 

دوم آنکه؛ همین جـا بـایست تـاکید شـود: مـوضـوع اصلی این نـوشـتار، تـاثیر طـبقات بـه عـنوان پـدیده هـاي متعین بـر 
فـرهـنگ بـه عـنوان بسـتر خـود نیست. یا حتی مـسائلی چـون خـرده فـرهـنگ هـاي طـبقات و اقـشار گـونـاگـون نیز مـد 
نـظر نیست؛ چـرا که خـرده فـرهـنگ هـا، فـقط نـمودهـاي فـرهنگی جـماعـت هـاي طـبقه اي نیستند، بلکه حتی بیش 
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از آن، نـمودهـاي فـرهنگی جـماعـت اجـتماعی غیرطـبقه اي هـمچون جـماعـت هـاي قـومی، هـمسان هـاي اجـتماعی و 
مانند این ها هستند. 

و امـا سـوم؛ جـدا از اینکه، بـه عـنوان یک مـنش و روش کلی، تـنها رویکرد درسـت و اصیل را نـه رویکردي 
تفسیري، بلکه رویکرد تبیینی می دانـم؛ بـاید گـفت که این نـوشـتار نـه تـنها رویکردي ”پـدیدارشـناسـانـه“ (چـه 
هــایدگــري و چــه حتی هگلی) نــدارد، بلکه دقیقا رویکردي ضــدایدئــالیستی دارد. از ســوي دیگر، گــرچــه 
روانـشناسی و روانکاوي اجـتماعی رویکردهـاي کامـلا خـوب و در جـاي خـود ضـروري هسـتند؛ امـا این نـوشـتار، 
هیچ کاري بـا روان پـژوهی (چـه از نـوع شـناسـانـه اش و چـه از نـوع کاوانـه اش) نـدارد. زیرا؛ گـرچـه مـسائـل فـرهنگی، 
ابـعاد روانی نیز دارنـد؛ امـا مـا اینجا بـا مـقولۀ مـسائـل فـرهنگی کاري نـداریم، بلکه بـه خـود ”فـرهـنگ“ بـه عـنوان یک 

کلیت منسجم کار داریم. 

و بـالاخـره، در بـرابـر هـر پیش پـنداره هـاي ذهنی دیگري از این دسـت؛ بـاید رك گـفته شـود که: این نـوشـتار در 
مورد ابژه   گی سوژه گانی انسان اجتماعی ست که هودة وجوه طبقاتی فرهنگ می باشد. 

بـه دیگر گـفتار؛ قـرار اسـت بـه این پـرداخـته شـود که چـگونـه در حـالی که انـسان بـه عـنوان یک پـدیدة متعین 
کنش گـر می نـماید، امـا سـوژه اي سـت که در چـارچـوب و بسـتر سـاخـتار طـبقاتی فـرهـنگ، خـود در مـقام مـاديِ 
کنش گـر، سـوژه  بـودگی خـویش را نـه چـون سـوژه شـده اي بلکه هـمچون ابـژه اي سـوژه سـاز، ”رخـداد“ می سـازد. و 
بـدین سـان، کنش گـري اش نـه فـقط هـم ارز ”میدان“، بلکه هـودة مسـتقیمی از وجـوه طـبقاتی فـرهـنگ و در عین 

حال برسازندة آن وجوه است. 

و این فـراتـر از آن چیزي سـت که بـه عـنوان ”از خـودبیگانگی کار“ شـناخـته می شـود. چـراکه در هسـتار ابـژه   گی 
سـوژه گـانی، گـرچـه انـسان از خـود واقعی طـبقه اي اش جـدا و بیگانـه می شـود، امـا در واقـع چنین ”رخـداد“ي 
صـورت بـندي نمی شـود، بلکه انـسان از میان ”جـهان هـاي مـوازي“ِ خـویش تعینی را ”رخـداد“ می سـازد که دیگر 
بـراي او بیگانگی از خـویش نیست بلکه صـورت دگـرگـونۀ ممکنی سـت از او، که بـا جـهان پیرامـونی و مـحاطی بـر 
او هـمسازي دارد. در این چـارچـوب زمـانی می تـوان از الیناسیون او سـخن بـه میان آورد که یگانـه ”او“ي 
مـتشخص و حقیقی، مـفروضـش بـاشـد، حـال آنکه بـرایش ”او“هـاي مـوازي متکثري وجـود دارد، که همگی اویند؛ 

نه بیگانه اي که کالبدش را چون روح شریري تسخیر کرده باشد. 

البته پیش از پایان بردن این مقدمه، بایست بر نکاتی تاکید موکد شود: 

نخسـت آنکه این نـوشـتار بـا رویکردي گُـمان شکنیک  بـه هیچ روي، نـه میخـواهـد و نـه می تـوانـد بـه مسـئلۀ ابـعاد 
طـبقاتی فـرهـنگ و بـرسـاخـته اش یعنی ابـژه   گی سـوژه گـانی انـسان اجـتماعی بـه طـور کامـل و هـمه جـانـبه و 
ژرفپـژوهـانـه بـپردازد؛ بلکه آنـچه این نـوشـتار را چـارچـوب بـندي کرده و در میسرخـویش پیش می بـرد، هـمانـا 

محوربودگی ”طبقۀ کارگر“ در این بررسی گذراست. 

دوم آنکه؛ این نـوشـتار ازآن روي ”تـز/طـرح بـحث“ نـامیده شـده که هـدف، ارائۀ تـزهـایی مـتقن در این مـوضـوع 
نـبوده؛ بلکه هـدف آنسـت که تـزهـایی در این مسـئله ارائـه شـود بـراي گـشودن فـضاي انـدیشیدگی و بـرسـاخـتن 

گفتگوهایی بایسته براي پراتیک.  

در این نـوشـتار؛ صـرفـا مـحض حـفظ ظـاهـر بـرخـورد دمکرات مـابـانـه، سعی نشـده مـسائـل بـا ظـاهـر پـرسـش هـایی بـراي 
ایجاد بـحث مـطرح شـونـد؛ بلکه طـبق روال طبیعی خـویش، بـه صـورت تـزهـایی ارائـه شـده انـد که بـنا بـه ویژگی 
مـوسـوم و بـایاي ”تـز“؛ این تـزهـا نیز لـحن و گـفتارگی ِ مـتقن دارنـد. بـا این هـمه امـا، بـنا بـه رویکرد گُـمان شکنیک 
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و انـتقادیی که این نـوشـتار در نـهاد خـود دارد، یک بـه یک تـزهـاي مـطرح شـده، نیستند جـز طـرح بـحث هـایی بـراي 
اندیشیدن به پراتیک. اگر انگیزة پراتیکی در میان باشد ما را! 

شـاید شـرط ”آداب دانی“ حکم می کند از گـوشـزد این نکته بـپرهیزم، امـا بـرخـوردي رفیقانـه صمیمی داشـتن در 
چـارچـوب بـرخـوردهـاي رادیکال نـظري، از ارجحیت پـرنسیپی بـرخـورد اسـت؛ پـس این نکته را نیز آشکارا گـوشـزد 
می کنم که این نـوشـتار اگـر در بسیاري از تکه هـایش گـفتاري بـه اصـطلاح غـامـض و پیچیده دارد نـه از آن روسـت 
که گـویا می خـواهـم اداي کانـت و هـگل را در بیاورم و مـثلا نـشان بـدهـم ”مـن یکی خیلی حـالیمه“؛ نـه؛ بـه هیچ 
رو، چنین نیست. بلکه پیچیدگی گـفتاري هـر جـاي این نـوشـتار که رخ داده، صـرفـاً از آن روسـت که مـسائـل در 
این عـرصـه و حیطه، خـود کامـلا پیچیده بـوده و درهـم فـرورفتگی هـا و دگـردیسی مـتناوب شـگفت آور ”محیطی/ 
مـحاطی“ دارنـد. مـقولات فـرهنگی/اجـتماعی نـه فـقط بـر پـایۀ مکانیک خـطی (اقلیدسی– نیوتنی) بلکه فـراتـر از 
آن داراي هسـتار دیالکتیکی از هـم تنیدگی هـاي ”فـضا/ زمـان“ي (انیشتینی/هـایزنـبرگی) هسـتند. از سـوي دیگر، 
از آنـجایی که بسیاري از اصـطلاحـات و گـزاره هـاي این گـونـه بـحث هـا، چـنان دسـتمالی و تهی از مـعناي خـویش 
شـدنـد که گـزیري جـز پـرهیختن از آنـها (یا دسـت کم بهـره گـرفـتن دگـرگـونـه اي از آنـان) نیست؛ و این خـود بـاعـث 
می شـود که از جـهاتی گـفتار در بـرخـورد اولیه، غـامـض بـه نـظر بـرسـد، چـراکه خـوانـنده نـاخـودآگـاه می کوشـد از 
پـس این گـفتارهـا هـمان آشـناهـاي همیشگی خـویش را بیابـد، و چـون نمی یابـد، گیج شـده مـتن را غـامـض گـویی 
فـرض می گیرد، در حـالی که هـر متنی را بـایست در وهـلۀ نخسـت بـا اتکا بـه خـود آن خـوانـد نـه بـر اسـاس 
این هـمانی سـازي اش بـا پیش پـنداره هـاي خـویش. خـلاصـه آنکه، این نـوشـتار بـه راحتی نـوشـته شـده، پـس شـما نیز 

لطف کرده آن را سخت نخوانید!  

بـه عـنوان نکتۀ پـایانی مـقدمـه، بـایست این را هـم افـزود: از آنـجایی که بـه قـول اگـزوپـري، «زبـان سـرچشمۀ 
سـوتـفاهـم هـاسـت»؛ بـراي آنکه در خـوانـدن این نـوشـتار از شکل گیري سـوتـفاهـم هـا پیشگیري شـود، بـایسته اسـت 
که در وهـلۀ نخسـت بـه یکسان سـازي تـعاریف بـپردازیم. ازاین رو، اولین بـخش از این نـوشـتار بـه ارائۀ تـعاریف از 
مـفاهیم مـورد نـظر در بـحث هـا اخـتصاص دارد. این را هـم بـایست تـاکید کرد که گـرچـه بـخش ارائـه تـعاریف، از 
جـهاتی شـاید پـرحجـم بـه نـظر آید، امـا خـوانـدن آن ضـروري سـت؛ چـرا که پـایۀ اسـتدراکیِ تـز/طـرح بـحث هـا 
هسـتند. پـس حـتما بـخش اول را بـخوانید؛ الـبته اگـر حـوصلۀ خـوانـدن نـدارید، خـب نـخوانید! مـهم نیست! مشکل 
چـندانی پیش نمی آید جـز آنکه در فـهم و درك تـزهـا دچـار سـوتـفاهـم شـوید، که آن هـم گـویا رسـم مـالـوف زمـانۀ 

ماست و لطف هایی دارد بس جزیل! 

بخش یک: یکسان سازي برخی مفاهیم جهان مقالی 
الف) فرهنگ چیست؟ یا کدام است؟ 

بـا تـوجـه بـه این که در آثـار جـامـعه شـناسـان، فـرهـنگ شـناسـان و مـردم شـناسـان نـزدیک بـه 400 تـعریف بـراي 
فـرهـنگ ارائـه شـده (از جـمله، ”کـروبـر“ و ”کـلاکـهان“ در کتاب خـود 164 تـعریف از فـرهـنگ گـرد آوردنـد)؛ اگـر 
بـخواهیم بـنا بـه این رویکردهـا مـوضـوع را پیش بـبریم، حـاصـل کار دسـت کم در حجـم کتابی خـواهـد بـود؛ که 
مسـلما چنین بـرخـورد گسـترده  اي در اینجا بـه کارمـان نمی آید. بـگذارید در تـعریف فـرهـنگ بـه همین بـسنده 
کنیم که: در کلی تـرین شکل، دو رویکرد کلی در تـعریف فـرهـنگ وجـود دارد. رویکردي که در واقـع فـرهـنگ را 
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بـه نـوعی ”روح جـامـعه“ ارزیابی می کند که چنین رویکردي فـرهـنگ را مجـموعۀ درهـم تنیده اي از دانـش، دیـن، 
هـنر، قـانـون، اخـلاقـیّات، آداب و رسـوم، عـادات اجـتماعی، ارزش هـا، سـنت هـا و عـرف هـا و در کل هـرآنـچه فـرد بـه 

عنوان عضوي از جامعه خویش فرامی گیرد، تعریف می کند. 

در حـالی که رویکرد دوم عـلاوه بـر جنبۀ روح جـامـعه بـودن فـرهـنگ، بـرایش وجـه کالـبدي نیز قـائـل بـوده؛ بـه 
هـوده فـرهـنگ را مجـموعی از سـازوبـرگ مـادي و فـکري تـعریـف می کند کـه اجـتماع بشـري بـا آنـها نـیازهـاي 
اجـتماعی و زیسـتی خـود را بـرآورده می کند. هـر دو رویکرد، بـراي فـرهـنگ دو دسـتۀ مـعنوي (وجـوه نـرم افـزاري) 
و مـادي (وجـوه نـرم افـزاري) قـائـلند. و اگـر تـعریف سـاده تـر ریمون ویلیامـز را مـد نـظر داشـته بـاشیم که « فـرهـنگ 
را شیوه خـاصی از زنـدگی، خـواه زنـدگی یک مـردم، خـواه یک دوران، خـواه یک گـروه اجـتماعی»، تـعریف 
می کند؛ می تـوان این مسـئله را بـه راحتی دریافـت که هـر فـرهـنگ بـا تـوجـه بـه تقسیمات جـماعتی درونی 
جـامـعه، داراي نـمودهـاي و ظـهورهـاي گـونـاگـونی، درون خـود اسـت که این دسـته بـندي هـاي درونی را 

”خرده فرهنگ“ گویند. 

با توجه به مجموعه تعاریف ارائه شده و واقعیات، می توان تعریف زیر را براي مفهوم فرهنگ ارائه داد. 
فـرهـنگ عـبارت سـت از: مجـموعـه درهـم تنیده اي از ”بینش و مـنش و روش“هـاي سـازمـانـدهی ”زیست و کردار 

زیستی“ ِ انسان به عنوان یک نوع (کل).  

شـناخـت سـاخـتار ارگـانیزمی- مکانیزمی فـرهـنگ تـنها از راه درك مـفهوم تقسیمات جـماعتی و لایه بـندي هـاي 
درونی جـامـعه، امکان پـذیر اسـت. درك این مـفاهیم بـه مـا یاري می دهـد که تـفاوت فـرهـنگ عـمومی، فـرهـنگ 

ملی، فرهنگ توده اي، فرهنگ عامه، خرده فرهنگ و مانند این ها را با یکدیگر روشن ساخته؛ درك کنیم. 

نمی تـوان شـناخـت و درك دسـته بـندي نـمودهـاي درونی فـرهـنگ را بـه بـروزهـاي خـرده فـرهـنگ هـا فـروکاسـت. 
ازاین رو ضـروري سـت که ضـمن روشـن کردن مـفاهیمی چـون: تـوده، مـردم، مـلت، عـوام، قشـر، جـمعیت و مـانـند 

این ها خط متمایز آنها را با یکدیگر مشخص کرد.  

آنـچه بـه مـا امکان می دهـد که جـدابـودگی ”حـوزه/مـفهوم“هـایی چـون: خـلق، عـامـه، مـلت، قشـر، تـوده، عـموم، مـردم 
و مانند این ها را روشن کنیم، توجه به مرزهاي جدا کنندة فرآیندهاي اجتماعی زیر است:  

- فرآیندِ زیستی- سیاسی 
- فرآیندِ زیستی- اجتماعی  
- فرآیندِ زیستی- اقتصادي 
- فرآیندِ زیستی- فرهنگی  

ب) دسته بندي مفاهیم این حوزه 
پیش از پـرداخـتن بـه تـعریف گـري ِمـفاهیم بـالا بـایست بـه این نکتۀ مـهم تـوجـه داشـت که: بـاید بین کاربـرد این 
مـفاهیم در عـرصـه ادبیات ”سیاسی“ و عـرصۀ ادبیات علمی، تـفاوت گـذاشـت؛ (در این جـا مـنظور از ”ادبیات“، نـه 

ادبیات در مفهوم خاص هنري- ادبی آن، بلکه مفهوم ”گفتارگی“، مد نظر است). 

بـه بیان سـاده تـر؛ مـفاهیمی چـون: مـردم، تـوده، خـلق، تـوده هـا، جـمهور، مـلت و مـانـند این هـا؛ در عـرصۀ ادبیات 
”سیاسی“، در چـارچـوب فـضاي ویژة آن ادبیات بـه کار گـرفـته شـده و بـراي همین در بسیاري از مـواقـع بـا مـعناي 
یکسانی بـه کار گـرفـته شـده و می شـونـد؛ در حـالی که رویکرد مـا در اینجا، رویکردي عملی در شـناخـت و 
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تـعریف گـري جـامـعه شـناسیک این مـفاهیم اسـت. ازاین رو، رویکرد یکسان گـراي ادبیات”سیاسی“، نـبایست مـا را 
در شـناخـت و تـعریف شـدگی این مـفاهیم دچـار سـردرگمی کند؛ چـرا که مـا در چـارچـوب شـناخـت و تـعریف گـري 
علمی (جـامـعه شـناختیک) هـریک از این مـفاهیم را تـعریف کرده و در مـرزهـاي مـشخص و جـداسـاز خـودش قـرار 

می دهیم.  

 حـال بـپردازیم بـه بیان مـعناي هـر یک از مـفاهیم این مـبحث، یعنی: مـلت؛ عـموم؛ جـماعـت؛ جـمعیت؛ قشـر؛ 
طبقه؛ توده ها؛ جمهور؛ عوام؛ لمپن؛ مردمان (عامه). 

1- ملت:  
گـرچـه ”مـلت“ در معنی واژگـانی اش بـه مـفهوم ”کیش و دین“ و نیز بـه مـعناي ”پیروان یک دین“ اسـت؛ امـا در 
مفهوم اجتماعی، به مجموع ِ همۀ افراد یک کشور (چه کشور بالفعل و چه کشور بالقوه)، ملت گفته می شود.  
[”ملت“ در چارچوب حقوق سیاسی بین جوامع، یعنی در حوزة فرآیند زیستی-سیاسی؛ تعریف پذیر است.]  

[[در چارچوب ”ملت“، ”فرهنگ ملی“؛ آفریده می شود.]] 
2- عموم [ آحاد- خلق ]: 

بـه مجـموع افـراد و اقـشار و لایه هـاي اجـتماعی ِمـدیریت شـونـدة یک جـامـعه، ”عـموم“ گـفته می شـود. عـموم (عـموم 
مـردم) خـود را مجـموع تـابعین دولـت (مـدیریت جـامـعه) می شـناسـند. این هـمان تـعریف و درکی سـت که خـوزه 
اورتـگا ایگاسـت در کتابـش ”طغیان تـوده هـا “، بـه آن اشـاره کرده، می نـویسد: «این درك، یک واقعیت روحی 

است و فرد، خود را آدم متوسط و همانند همه محسوب می کند.» 
گرچه، ایگاست این تعریف را در مورد ”توده“ به کار می برد؛ اما در مورد ”عموم“ صادق تر است.  

در این حـالـت، در واقـع ”عـموم“ در وضعیت ”آحـاد“ قـرار دارد؛ که ”عـموم“ را در بـروز ”آحـاد“یش در حـوزة 
فرآیند زیستی-سیاسی؛ معنی پذیر می سازد. 

امـا زمـانی که عـموم، خـود را نـقطه مـقابـل لایه اجـتماعی حـاکم (مـدیریت جـامـعه)، بـازشـناسی کرده و از این 
جهـت بـراي خـود هـویت مسـتقل و مـتقابـل (در بـرابـر مـدیریت حـاکم جـامـعه) مـحسوب کند؛ مـفهوم ”خـلق“ شکل 

می گیرد.  
این هـمان هسـتاري سـت که لاکلائـو در ” پـوپـولیسم: چیستی یک نـام “، از آن بـا نـام ”وضعیت پـوپـولیسم“ یاد 
می کند. و ایگاسـت، نیز از آن یاد کرده، می نـویسد: «جـمعیت یک بـاره، نـمایان شـده و بهـترین جـاهـاي جـامـعه را 
اشـغال کرده. سـابـق بـر این اگـر هـم خـود مـوجـود بـود دیده نمی شـد. در سـطح پشـت صحنۀ اجـتماع قـرار داشـت. 
حـال خـود را بـه کنار نـردة جـلوي صـحنه کشانیده و بـازیگر اصلی شـده. دیگر قهـرمـان وجـود نـدارد؛ هـمه 

بازیگران دسته جمعی  اند.» 
اچ. بـلومـر؛ نیز تـوضیح می دهـد که: بـر عکس ”تـوده“؛ ”عـموم“ پـراکنده تـر و در عین حـال دائمی تـر بـوده و گـرد 

موضوع و هدفی یکسان شکل می گیرد. وي همچنین پیدایش عموم را نشانۀ دموکراسی ارزیابی می کند. 

البته در حوزة مباحث ”افکار عمومی“، ”عموم“ خود به تقسیمات ریزتري بخش می شوند که عبارتند از: 

a- عموم کلی یعنی همۀ مردم؛ 
b- عموم مشارکت کننده (راي دهندگان)؛ 

c- عموم هشیار: افرادي که فعالانه در ترکیب بندي و شکل دهی افکار عمومی شرکت دارند. 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d- عـموم فـعال: بخشی از عـموم هشیار که بهـتر از دیگران بـه امـور عـمومی واقـف هسـتند و نسـبت بـه این 
حوزه ها متعهد هستند. 

[”عـموم“ در چـارچـوب ”آحـاد“یش، تعین اجـتماعی و فـرهنگی خـود را در عـرصۀ فـرآیند زیستی- اجـتماعی، 
شکل داده و مـعناپـذیر می کند؛ و در چـارچـوب ”خـلق“یش، تعین اجـتماعی و فـرهنگی خـود را در عـرصۀ فـرآیند 

زیستی-سیاسی، شکل داده، معناپذیر می کند.] 

[[”عــموم“ در چــارچــوب ”آحــاد“یش، ”فــرهــنگ عــمومی“ را شکل می دهــد؛ در حــالی که در چــارچــوب 
”خلق“یش، ”فرهنگ خلقی“ (مردمی، و میهنی) را می سازد.]] 

3- جماعت (گروه اجتماعی):  
 مـنظور از جـماعـت یا گـروه اجـتماعی، مجـموعـه اي از افـراد اسـت که روابـط قـوي و نسـبتا پـایداري بـا هـم داشـته و 
در عـقاید بنیادي و احـساسـات پیونـددهـنده، اشـتراك داشـته و داراي کنش مـتقابـل اجـتماعی بـوده و هـدف یا 

اهداف مشترك دارند.  

گورویچ، از گروه اجتماعی این تعریف را ارائه می دهد: 

«گـروه اجـتماعی واحـدي اسـت اجـتماعی که هـدفـش بـه وجـود آوردن اثـر مشـترك اسـت و از خـلال وضـع هـاي 
روانی و رفـتاري مشـترکی تجـلی می یابـد و رو بـه تـعادلی می رود که در آن نیروهـاي میل کننده بـه مـرکز بـر 

نیروهاي گریزي از مرکز غلبه دارند. » 

گـروه اجـتماعی داراي کنش مـتقابـل اجـتماعی، روابـط درونی پـایدار و پیوسـته، هـدف مشـترك و احـساسـات 
مشترك سازمان یافته است.  

[”جـماعـت“ یا گـروه اجـتماعی در چـارچـوب فـرآیند زیستی-اجـتماعی؛ تعین اجـتماعی و فـرهنگی یافـته و 
تعریف پذیر می شود.] 

[[در چارچوب ”جماعت“ یا گروه اجتماعی، ”خرده فرهنگِ گروه اجتماعی“ ساخته می شود.]] 

4- جمعیت (شبه گروه): 
مـنظور از ”جـمعیت“ (شـبه گـروه)، مجـموعـه اي از افـراد اسـت که گـردهـم آیی و کنش یکسان شـان (و حتی 
مشـترك شـان) نـه نـاشی از اهـداف تصمیم گیري شـدة مشـترك، بلکه بـرآمـده از اهـداف و انگیزش هـاي یکسان 

فردي است (جمعیت مانند: افراد داخل سینما).  

[”جـمعیت“ یا ”شـبه گـروه“ در چـارچـوب فـرآیند زیستی-اجـتماعی (و نیز فـرآیند زیستی-فـرهنگی)؛ تعین 
اجتماعی و فرهنگی یافته و تعریف پذیر می شود. ]  

[[در چارچوب ”جمعیت“ یا شبه گروه، ”خرده فرهنگ موقعیتی“ ساخته می شود.]] 

5- قشر اجتماعی: 
”قشـر اجـتماعی“، مجـموعـه اي از افـراد را در بـرمی گیرد که بـه لـحاظ ”نـقش اجـتماعی“ یا ”پـایگاه اجـتماعی“، در 
یک دسته بنديِ اجتماعی قرار گیرند (و ازاین رو، در مجموع از منزلت اجتماعی تقریبا یکسانی برخوردارند). 

”پـایگاه اجـتماعی“: پـایگاه اجـتماعی، عـبارت سـت از جـایگاهی که فـرد در پلکان اجـتماعی (سـلسله مـراتـب 
اجـتماعی) در پیونـد بـا ارزش کارکردي آن جـایگاه و اهمیت و ارزشی که نـقش اجـتماعی وي در جـامـعه دارد، 

به دست می آورد. 
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”نـقش اجـتماعی“: نـقش اجـتماعی آن محـدودة کنش و واکنش هـاي اجـتماعی اسـت که جـامـعه بـر عهـدة فـرد 
گذاشته و از فرد انتظار دارد. انواع نقش  هاي اجتماعی عبارتند از:  

a- نقش محول (مقرر): بر اساس هنجارها و موازین اجتماعی به عهدة فرد است. 
b- نقش انتسابی (طبیعی): نقشی ست که به طور طبیعی براي فرد تعیین شده است. 
c- نقش محقق: نقشی که فرد بنا به ذوق و ابتکار خود از نقش اکتسابی ایجاد می کند. 

d- نـقش اکتسابی: نقشی که فـرد در مـقابـل نقشی که بـه وي تحـمیل شـده یا بـرعهـده اش قـرار گـرفـته، بـراي خـود 

به وجود می آورد. 

”مـنزلـت اجـتماعی“: مـنزلـت اجـتماعی، عـبارت سـت از جـایگاهی که فـرد بـه پیامـد پـایگاه و نـقش اجـتماعی خـود، 
در پلکان احترام اجتماعی اقشاري، به دست آورده است. 

[”قشـراجـتماعی“، چـه در وجـه پـایگاه اجـتماعی اش و چـه در وجـه نـقش اجـتماعی اش؛ در چـارچـوب فـرآیند 
زیستی-اجتماعی و یا فرآیند زیستی-اقتصادي؛ تعین اجتماعی و فرهنگی یافته و تعریف پذیر می شود.] 

[[در چارچوب ”قشر اجتماعی“، ”خرده فرهنگ“ ساخته می شود.]] 

6- طبقه اجتماعی: 
”طبقۀ اجـتماعی“ عـبارت سـت از مجـموعـه اي از پـایگاه هـاي هـمسان که در پلکان اجـتماعی، بـه عـنوان پیامـدي از 

جایگاه یکسان در مناسبات تولید؛ در یک ردیف و دسته قرار گیرند. 

ازاین رو؛ بـاید تـوجـه داشـت: آنـچه افـراد را در یک طبقۀ اجـتماعی جـاي می دهـد، هسـتارشـان در مـناسـبات 
اجـتماعی تـولید (یعنی نـوع پیونـد و سـهم شـان از مـالکیت ابـزار تـولید و کانـون قـدرت و مـدیریت فـرآیند اجـتماعی 

تولید) است؛ نه سطح برخورداري شان از ثروت (گرچه این دو معمولا پیوندي مستقیم دارند).  

[طـبقه اجـتماعی در چـارچـوب هـم آمیختۀ دیالکتیکی فـرآیندهـاي زیستی-اقـتصادي-اجـتماعی-فـرهنگی؛ در 
جامعه تعین می یابد. ] 

[[”طـبقه اجـتماعی“ بسـتر سـاخـته شـدن فـرهـنگ عـامـه، و در عین حـال بسـتر سـاخـته شـدن ”خـرده فـرهـنگ 
طبقه اي“ نیز است.]] 

7- توده ها (لایه اجتماعی): 
در جـوامـع بـه لـحاظ سـهم بـرخـورداري از ثـروت و قـدرت، پلکان اجـتماعی اي (سـلسله مـراتـب اجـتماعی اي) وجـود 
داشـته و هـر جـامـعه بـه سـطوح و لایه هـاي گـونـاگـون عـمودي تقسیم می شـود. در این پلکان اجـتماعی؛ اقـشار و 
طـبقاتی که بیشترین نـزدیکی هـا را داشـته بـاشـند، مجـموعۀ پیوسـتۀ بـزرگ تـري را تشکیل می دهـند که یک 

”لایه اجتماعی“ است (براي نمونه: لایه اي که ”پایینی ها“ یا فقرا خوانده می شود).  

[لایه اجتماعی (توده ها) در چارچوب فرآیند زیستی-اجتماعی؛ در جامعه تعین اجتماعی و فرهنگی می یابد.] 

[[”لایه اجـتماعی“ بسـتر سـاخـته شـدن فـرهـنگ عـامـه، و در عین حـال بسـتر سـاخـته شـدن ”مـنظومۀ 
خرده فرهنگ“ نیز است.]] 

8- جمهور (بی شماران / توده / توده واران / انبوه خلق): 
گـرچـه ”جـمهور“ در مـعناي واژگـانی اش بـه مـعناي: ”تـودة بـزرگ ریگ“ اسـت؛ امـا در این جـا مـعناي اصـطلاحی 
آن یعنی توده یا انبوه مردم مد نظر است که وضعیت خاصی از دسته بندي درون اجتماعی را نشان می دهد. 
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از آنـجایی که در این حـوزه، مـا بـا مـفهوم / واژه هـاي هـمسانی روبـرو هسـتیم [چـون: Crowd (انگلیسی) بـه 
 Multitude= (فـرانـسوي) بـه مـعناي شـلوغی و جـمعیت Foule= مـعناي جـمعیت و ازدحـام و شـلوغی جـمعیت
(فـرانـسوي) بـه معنی جـمعیت و تـعداد زیاد =Mass (انگلیسی) بـه مـعناي تـوده و انـبوه خـلق و بی شـمار مـردم]، 
که بـه خـودي خـود تقسیم بـندي هـاي درونی این عـرصـه را نـشان نمی دهـد؛ در این جـا از واژه/ مـفهوم ِ ”جـمهور“ 

بهره گرفته ایم که دربرگیرندة همۀ آنها باشد. 

”جـمهور“ (تـوده و تـوده واران) نـوعی از تجـمع اجـتماعی را در بـرمی گیرد که از نـظر مکانی، مـشخص و از نـظر 
ذهنی و نیز احساسی، جمع واحدي را در پیوند با محرك واحدي، تشکیل می دهند.  

”تـوده واران“ (جـمهور و تـوده) داراي نـوعی روح جـمعی واحـد بـوده که بـا سـوژه محـرك خـود هـمخوان بـوده و در 
عین حاـل می توـاندـ باـ ویژگی دراز مدـت اجزـاي خوـد (اعضـاي خوـد)، نهـ تنـها متـفاوت باـشدـ، بلکه می توـاندـ کاملـا 
مـتضاد بـاشـد. کارهـاي ”جـمهور“ (بی شـماران و انـبوه خـلق) بـه میزان زیادي از سـر شـور و عـاطـفه گـذرا اسـت. 

گوستاو لوبون در قرن نوزده، براي نخستین بار به بررسی جدي این پدیده پرداخت. 

ویژگی هاي جمهور مردمان، عبارتند از: 

a- انتقال سریع هیجانات افراد به یکدیگر. 
b- شخصیت افراد در جمع حل می شود. 

c- تجمع آن سازمان یافته نیست. 
d- تشکل آن بر اساس هدف قبلی و از پیش اندیشیده شده نیست. 

e- تعقل در آن کاهش می یابد و کنش هاي آن بیشتر پیامدي از احساسات و عواطف لحظه اي است. 
f- موجودیتی گذرا و ناپایدار دارد. 

زمـانی که ”جـمهور مـردمـان“ (تـوده و انـبوه خـلق)؛ چـه بـه لـحاظ عـامـل ”جـمهورسـاز“ و چـه مـدت بـروز، بـه صـورت 
یک کنش گـذرا و ”رخـداد“ بـروز نـماید؛ بـا وضعیت و هسـتار ”انـبوه خـلق“ روبـروییم (نـمونـه اش: انـتقام هـاي 

توده اي و طغیان هاي فراگیر ناگهانی). 

امـا اگـر ”جـمهور مـردمـان“ (تـوده واران و بی شـماران)؛ چـه بـه لـحاظ عـامـل ”جـمهورسـاز“ و چـه مـدت بـروز، و نیز 
گسـترة فـراگیري؛ گسـترده تـر و طـولانی تـر و بـه نـوعی سـاخـتارمـند بـاشـد؛ بـا وضعیت و هسـتار ”تـوده وارگی 
(تـوده شـدگی) روبـروییم (نـمونـه اش: وضعیت مـردم آلـمان در دوران حکومـت فـاشیست هـاي نـازي). ازاین روسـت 

که آنتونیو نگري در توضیح ”توده“، می گوید:  

«[تـوده] مجـموعۀ افـرادي اسـت که در جـامـعه بـه سـر می بـرنـد و بـاید تـحت سـلطه درآیند، مـرادِ هـابـز از این 
اصطلاح دقیقا همین بود.... سیاستمدار کسی است که باید بر آنها مسلط شود.» 

[”جــمهور“ در بــروز ”انــبوه خــلق“ي اش، در چــارچــوب فــرآیند زیستی-فــرهنگی-اجــتماعی؛ و در بــروز 
”توده وارگی“اش در چارچوب فرآیند زیستی-سیاسی-اجتماعی پیکره مندي اجتماعی و فرهنگی می یابد.] 

[[”جمهور“ بستر ساخته شدن ”فرهنگ توده اي“ (توده وارگی فرهنگی)، است.]] 

9- عوام: 
”عـوام“، در واقـع بیش از آن که یک دسـته بـندي مـشخص از تجـمع اجـتماعی افـراد بـاشـد؛ یک بـرداشـت 
فـرهنگی-اجـتماعی و نـوعی ”بـرچسـب زنی“ ارزشی در عـرصۀ سـواد اجـتماعی اسـت؛ بـدین مـعنا که ”عـوام“، 
کم سـواد تـرین (بـه لـحاظ تـربیت اجـتماعی) بـخش جـامـعه (افـراد جـامـعه) در نـظر گـرفـته می شـونـد (بی آنکه درواقـع 
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به عنوان یک دسته بندي اجتماعی، متعین باشد). 
[”عوام“ در فرآیند زیستی-فرهنگی، متشخص می شود؛ بی آنکه واقعا تعین اجتماعی داشته باشد. ] 

[[از آنـجایی که ”عـوام“ در گـروه بـندي و قشـربـندي هـاي جـامـعه، واقعیت وجـودي و تعین اجـتماعی نـدارد، 
ازاین رو تـنها می تـوانـد چـون سیاهـچالۀ فـضایی، بسـتر سـازي بـراي مـفهوم ”بی فـرهنگی“ یا بـه گـفتاري سـاده تـر 

اشاره گر ”خلأ فرهنگی“ باشد.]] 

10- لمپن ها: 
آن بـخش از جـامـعه، ”لـمپن“ مـحسوب می شـونـد که از چـرخۀ اجـتماعی تـولید جـامـعه، بیرون افـتاده و در 
مـناسـبات اجـتماعی اقـتصاد، انـگل وار روزي می خـورد (مـانـند: گـدایان، بـاجگیران، دزدان، خـودفـروشـان جنسی، 
پـاانـدازهـا و مـانـند این هـا). یعنی افـرادي که در جـامـعه بـه لـحاظ ”پـایگاه اجـتماعی“ یا ”نـقش اجـتماعی“، هسـتار 
پـذیرفـته شـدة اجـتماعی نـداشـته و بـه جـهاتی حـاشیه نشین اجـتماعی مـحسوب می شـونـد. الـبته بـاید تـوجـه داشـت 
که حـاشیه نشینی اجـتماعی، بـا حـاشیه نشینی شهـري، یکی نیست؛ گـرچـه در بسیاري از مـوارد بـه لـحاظ 
مـوقعیت اسـتقرار جـغرافیایی، هـم محـل بـاشـند. همچنین بـاید تـوجـه داشـت که ”خـردینه دسـته“هـاي اجـتماعی اي 
وجـود دارنـد که بـه لـحاظ پیوسـتاري هـایی که بـا لـمپن هـا دارنـد، ”لمپنیک“ مـحسوب می شـونـد؛ گـرچـه خـود، از 

چرخه اجتماعی تولید خارج نیستند (مانند دوره گردان بسیار خرد؛ آشغال جمع کن ها).  

[”لــمپن“ در فــرآیند هــم آمیخته اي از فــرآیندهــاي زیستی-اقــتصادي و زیستی-فــرهنگی تــشخص و تعین 
اجتماعی و فرهنگی می یابد.] 

[[”لـمپن هـا“ (لمپنیسم اجـتماعی)؛ سـازنـدة ”خـرده فـرهـنگِ بی فـرهنگی“؛ و یا بـه گـفتاري روشـن تـر سـازنـدة 
خرده فرهنگ ”عوامانه گی“ است.]] 

11- مردمان [عامه] (عامه / عامه گان < فولک>): 
(”مردم“ واژه اي ست پهلوي = انسان-آدم؛ جمع آن = مردمان) 

اگر مفهوم فرهنگ را به یاد آوریم که عبارت ست از: 

مجـموعـه درهـم تنیده اي از ”بینش و مـنش و روش“هـاي سـازمـانـدهی ”زیست و کردار زیستی“ ِ انـسان بـه عـنوان 
یک نوع (کل).  

حتی اگـر تـعریف سـاده تـر ریمون ویلیامـز را بـه یاد داشـته بـاشیم که: فـرهـنگ را شیوه خـاصی از زنـدگی، خـواه 
زندگی یک مردم، خواه یک دوران، خواه یک گروه اجتماعی؛ تعریف می کند. 

و نیز اگر مفهوم خرده فرهنگ را بیاد بیاوریم که عبارتست از: 

هـر فـرهـنگ داراي نـمودهـاي و ظـهورهـاي گـونـاگـونی درون خـود اسـت که این دسـته بـندي هـاي درونی را 
”خرده فرهنگ“ گویند. 

آنـگاه روشـن می شـود که، زمـانی می تـوان از ”فـرهـنگ عـامـه“ یاد کرد که ”عـامـه“ را بـه عـنوان یک کالـبد متعین 
دانسـت. در این چـارچـوب، سـاده تـرین و در عین حـال روشـن تـرین تـعریفی که از ”عـامـه“ (مـردمـان) می تـوان ارائـه 

داد، عبارت ست از: 

عـامـه (مـردمـان)، تـحتانی تـرین لایه (قـاعـده) هـرم اجـتماعی سـت که در عین حـال وسیع تـرین و پـرتـعداد تـرین نیز 
بوده که طرز تلقی از خود را در بینش و منش به عنوان هویتی شناسنده بروز می دهد. 
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و از آن جـایی که این لایه بـا تـحتانی تـرین طـبقه یا طـبقات جـامـعه درهـم آمیختگی دارد؛ ازاین رو، وجـوه 
بی شماري از این طبقه را به عنوان ویژگی هاي هویتی خود بروز می دهد. 

آنـچه افـراد و اقـشار عـامـه را بـه یکدیگر پیونـد می دهـد؛ از سـویی تجـربۀ زیستۀ مشـترك، و از سـوي دیگر 
اشتراك منافع و بینش مشترك است. 

”عـامـه“ (مـردمـان) از ”عـموم“، محـدودتـر؛ و از ”طـبقه“ و یک ”لایه“ قشـري، گسـترده تـر و پـراکنده تـر اسـت. گـرچـه 
اجـزاي عـامـه از جـهاتی مـنفرد بـه نـظر می رسـند؛ امـا نسـبت بـه تـوده، روابـط نسـبتا پـایدارتـري بین اجـزاي آن 

برقرار است. 

ویژگی هاي عامه: 

a- تاریخ دارد. 
b- به لحاظ استمرار، پیوندهاي درونی ثابت دارد. 

c- خودپذیري (خودآگاهی) جایگاهی دارد. 
d- گرچه به لحاظ تاریخی تغییر پذیر و گذراست؛ اما به لحاظ ثبات در مقاطع، گذرا نیست. 

e- گـرچـه بـه لـحاظ نـمود هـایش، سیال اسـت؛ امـا بـه لـحاظ تـشخص هـویتی، تعین دارد (بینش، مـنش و حتی 
گویش مشخص دارد). 

f- متشکل تر از ”توده“ است.  
g- شکل گیري عامه (مردمان)، اتفاقی و ناگهانی نیست. 

[”عـامـه“ (مـردمـان)، در چـارچـوب فـرآیندهـاي زیستی-اجـتماعی و زیستی-فـرهنگی؛ تعین اجـتماعی و فـرهنگی 
یافته و تعریف پذیر می شود. ]  

[[ ”مردمان “(عامه)، اصلی ترین بستر ساخته شدن ”فرهنگ عامه“ است. ]] 

 *****

پ) باز کمی بیشتر در مورد فرهنگ عامه 
می توان، فرهنگ عامه را این گونه تعریف کرد: 

فـرهـنگ عـامـه در مـعناي جـدیدش، هـمان فـرهنگی سـت که عـامـه (مـردمـان) در زنـدگی اجـتماعی، بـراي رفـع 
نیازهاي فرهنگی، از دل کلیت فرهنگ جامعه، براي خود و ویژة خود، برمی سازد. 

بـه دیگر سـخن: فـرهـنگ عـامـه، آن خـوانـش ویژه از فـرهـنگ جـامـعه و مـقولات فـرهنگی اسـت که ”عـامـه“ جهـت 
مـنافـع و سـلایق خـویش، فـراهـم می آورد. یعنی ”فـرهـنگ عـامـه“، مجـموعـه بینش و مـنش و روش هـاي 
سـازمـانـدهی زیست اجـتماعی اي سـت که ”عـامـه“ بـه عـنوان یک پیکرة واحـد اجـتماعی، آن را مـختص خـود، 
بـرسـاخـته اسـت. و از آنـجایی که فـرهـنگ عـامـه پیونـدهـاي مسـتقیم و قـویی بـا کلیت فـرهـنگ جـامـعه دارد، از 
جـهاتی بـه مـقولۀ ”خـرده فـرهـنگ“ شـباهـت دارد؛ امـا فـرهـنگ عـامـه بـه لـحاظ گسـتره و ژرفـناکی، ابـعاد بـزرگی 
داشـته و ازاین رو فـراتـر از خـرده فـرهـنگ اسـت (چـنانکه حتی خـود، خـرده فـرهـنگ هـایی را بـه عـنوان زیر مجـموعـه، 

در بر می گیرد). 
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سه دیدگاه دربارة فرهنگ عامه 

جـان اسـتوري در کتابـش بـه نـام ”مـطالـعات فـرهنگی دربـارة فـرهـنگ عـامـه“؛ سـه دیدگـاه عـمده و رویکرد 
مطالعاتی دربارة ”فرهنگ عامه“ را چنین دسته بندي کرده و توضیح می دهد: 

1- فرهنگ عامه به منزلۀ فرهنگ کنش پذیري:  
از این زوایه؛ فـرهـنگ عـامـه بـرابـر اسـت بـا فـرهـنگ تـوده اي (تـوده وار)؛ بـدین مـعنا که فـرهـنگ عـامـه، فـرهنگی سـت 
تحـمیل شـده از سـوي صـنایع فـرهـنگ سـازي سـرمـایه داري بـراي سـود بـردن و عـوام فـریبی. و یا فـرهنگی سـت 
تحـمیلی از سـوي بـالایی هـا بـه مـردم. بـر این پـایه، فـرهـنگ عـامـه بـرابـر اسـت بـا مـصرف کنندگی صـرف فـرهنگی. 
[مـدافـعان این دیدگـاه دربـارة فـرهـنگ عـامـه عـبارتـند از: دیدگـاه هـاي بـرآمـده از مکتب فـرانکفورت؛ اقـتصاد 

سیاسی و برخی دیدگاه هاي پساساختار گرایی.] 

2- فرهنگ عامه به مثابۀ فرهنگ کنش گري: 
از این زوایه؛ فـرهـنگ عـامـه بـه مـنزلۀ جـریانی سـت که از اعـماق جـامـعه یعنی عـامـه یا طبقۀ کارگـر یا پـارة 
فـرهنگی ”اصیل“ جـامـعه می جـوشـد. در واقـع عـامـه در این زوایه نـگاه ”نـداي“ مـردم اسـت. بـر این پـایه، فـرهـنگ 
عـامـه بـرابـر اسـت بـا تـولید کنندگی فـرهنگی. [مـدافـعان این دیدگـاه دربـارة فـرهـنگ عـامـه عـبارتـند از: بـرخی 

دیدگاه هاي ساختارگرایی؛ تاریخ اجتماعی و ”تاریخ اعماق جامعه“ ] 

3- فرهنگ عامه به منزلۀ فضاي در کشیدن:  
از این زوایه؛ فـرهـنگ عـامـه بـه مـثابۀ فـضاي مـوازنـه اي بین فـرهـنگ تـوده اي و فـرهـنگ مـردمی اسـت. یعنی 
فـرهـنگ عـامـه، آمیزه اي از فـرهـنگ نیروهـاي ”فـرادسـت“ و ”فـرودسـت“ اجـتماعی بـوده؛ هـم تـجاري اسـت و هـم 
اصیل. و ازاین رو ویژگی آن هـم گـردن فـرازي (”مـقاومـت“) اسـت، و هـم گـردن نـهادگی [”ادغـام“(تسـلیم)]؛ یعنی 
هـم شـامـل محـدودگـري سـاخـتار فـرهنگی می  شـود و هـم اختیارگـرایی کنش گـري فـرهنگی را در بـرمی گیرد. بـر 

این پایه، فرهنگ عامه برابر است با مصرف کنندگی و تولیدکنندگی فرهنگی. 

[مـدافـعان این دیدگـاه دربـارة فـرهـنگ عـامـه عـبارتـند از: دیدگـاه هـاي بـرآمـده از مـطالـعات فـرهنگی و گـرامشی 
گرایان.] 

چه بودها یا ویژگی هاي فرهنگ عامه  

ویژگی هاي فرهنگ عامه عبارتند از: 

1- فرهنگ عامه، فرهنگ ِ انبوه ترین لایه پایینی هرم جامعه است. 
2- فـرهـنگ عـامـه گـرچـه بـه عـنوان یک فـرهـنگ پیکره مـند، قـابـل تشخیص اسـت؛ امـا بـه لـحاظ نـمودهـایش بسیار 

متنوع و رنگارنگ است.  
3- فـرهـنگ عـامـه گـرچـه بـه لـحاظ پیکره اي اسـتمرار و تـداوم خـود را حـفظ می کند؛ امـا در میان نـمودهـایش، 

جریان دگردیسی و گذرابودگی، کاملا به چشم می خورد.  
4- جـریان دگـردیسی هـا و گـذرابـودگی نـمودهـاي فـرهـنگ عـامـه نـاشی از آن سـت که فـرهـنگ عـامـه بـه 
روزمـره تـرین نیازهـاي عـامـه پـاسـخ می دهـد (و این در عین آنی سـت که پـاسـخ گـویی بـه نیازهـاي بنیادي مـتداوم را 

نیز دربرمی گیرد). 
”عامه“ داراي تاریخ است.   5- فرهنگ عامه همچون خود ِ
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6- فـرهـنگ عـامـه هـمان طـور که در دل زیست و تجـربۀ زیستۀ ”عـامـه“ سـاخـته می   شـود؛ مـتاثـر از نـفوذ فـرهـنگ 
”بالایی“ها نیز است. این ”نفوذ“ به دو شکل تعین می یابد:  

الف- بازتولید فرهنگ بالایی ها در فرهنگ عامه 
ب- بازتفسیر خود از فرهنگ بالایی ها در فرهنگ عامه  

7- فـرهـنگ عـامـه بخشی از فـرهـنگ کلیت جـامـعه بـوده، امـا در بسیاري از مـوارد در واقـع ”خـوانـش“ ویژه خـود را 
از فـرهـنگ جـامـعه مـتبلور می سـازد. بـه دیگر سـخن: گـرچـه فـرهـنگ عـامـه، دسـتگاه ”دسـتوري“ (صـرف) ویژة عـامـه 
اسـت، امـا بـخش بـزرگی از آن در واقـع سـازه هـاي ”واژگـانی“ (نـحوي) اسـت که بخشی از دسـتگاه ” دسـتور 

(صرفی) کلیت فرهنگ جامعه محسوب می شوند. 
8- بخشی از فرهنگ عامه، چیزي جز بروز مقولۀ ”خود پندارة“ عامه به عنوان یک پیکرة واحد نیست. 

9- فـرهـنگ عـامـه، می تـوانـد مـتاثـر از مـوج هـاي ”صـنعت فـرهـنگ“ و ”تـجارت فـرهـنگ“ و یا مـوج هـاي ”هـژمـونی“ و 
”اتـوریته“، بـه ”فـرهـنگ تـوده وارگی“ و ”فـرهـنگ عـامیانـه“؛ گـذر کند. الـبته فـرهـنگ ”جـمهور“ یعنی فـرهـنگ 
تـوده وارگی و فـرهـنگ عـامیانـه، می تـوانـد نـه در کلیت آن، بلکه بـه صـورت ”تـومـور“ در بـطن فـرهـنگ عـامـه بـروز 

کند. 

چه نبود فرهنگ عامه  

گـرچـه پـدیده هـاي فـرهنگی بـروز یافـته در حـوزه زیست اجـتماعی ”عـامـه“ (مـردمـان) را علی الـقاعـده بـایست در 
چـارچـوب فـرهـنگ عـامـه جسـتجو کرد؛ امـا از آنـجایی که فـرهـنگ عـامـه، خـود بخشی از کلیت فـرهـنگ بـوده؛ و 
نیز چـون فـرهـنگ عـامـه در پیونـدهـا و تـاثیرات مـتقابـلش بـا فـرهـنگ لایه هـاي دیگر اجـتماعی، مـولـفه هـا و مـقولات 
بسیاري را از آنـها جـذب می کند (که بسیاري از آنـها گـذرا و مقطعی هسـتند)؛ ازاین رو، نمی تـوان هـر پـدیده یا 
مسـئله فـرهنگی اي که در عـرصۀ زیست عـامـه (یا بـخشا در آن) بـروز می کند؛ را جـزئی از فـرهـنگ عـامـه دانسـت. 

براي نمونه: 

فرهنگ عامه، افکار عمومی نیست؛ چرا که: 

1- افکار عمومی معمولا برداشت و طرز تلقی مقطعی و گذرا از یک رخداد یا سوژه را دربرمی گیرد. 
2- افکار عـمومی، عـمومـا کنش فکري صـرف را دربـرمی گیرد؛ در حـالی که فـرهـنگ عـامـه مـنش عـامـه (در این 

بُعد منش ذهنی-فکري) را دربرمی گیرد. 
3- افکار عمومی معمولا در اجتماع چنان گسترش می یابد که گستره اي فراگیرتر از ”عامه“ را دربرمی گیرد. 

همچنین فـرهـنگ عـامـه بـه عـنوان پـدیدة اجـتماعی زنـده و پـویا؛ بـا بـاورهـاي عـامیانـه و عـادت هـاي فکري (که 
مـعمولا از آنـها بـا نـام فـولکلور یاد می شـود)، نیز تـفاوت دارد و این هـا تـنها بـخش هـاي خـردینه اي از فـرهـنگ عـامـه 

را در بر می گیرند. 

مفهوم فرهنگ عامه  

”فـرهـنگ عـامـه“ در مـعناي جـدید خـود، هـمان فـرهنگی سـت که ”مـردم“ (بـه ویژه عـامـه مـردم) بـراي خـود، جهـت 
رفـع نیازهـاي فـرهنگی و سـازمـانـدهی مـنش اجـتماعی خـویش، آفـریده و سـاخـتاربـندي کرده انـد (و نـباید آن را بـا 

فرهنگ قومی اشتباه گرفت). در توضیح این مفهوم فرهنگ عامه، باید گفت: 
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از آنـجایی که پـدیده هـاي فـرهنگی، بـرآمـده از خـود (فی نـفسه) قـادر بـه دلالـت نیستند؛ ”مـعنا“ي این پـدیده هـا، 
نـاگـزیر بـاید از طـریق و بـا میانجی گـري فـرهـنگ ”بـاز نـمایی“ شـود. و در این راسـتا، ”عـامـه مـردم“، فـرهـنگ خـود را 
بـه مـنزلۀ دسـتگاه دلالـت سـازي، شکل داده تـا مـعنا و ارزش هـاي مـورد نـظر خـویش را در پیونـد بـا پـدیده هـاي 

فرهنگی، بربسازد.  

از سـوي دیگر، ”فـرهـنگ عـامـه“ حـوزة تـداخـلی فـرهـنگ ”انـبوه مـردمـان“ (تـوده واري) و فـرهـنگ خـلقی [آنـچه مک 
دونالد از آن با نام ”هنر بومی“ یاد می کند (استریناتی- مقدمه اي بر نظریه هاي فرهنگ عامه]، است.  

ویلیامز در تبیین چگونگی شکل گیري فرهنگ عامه؛ این پرسش هاي بنیادین را مطرح می  کند:  

1- ”فرهنگ عامه“، آیا از بالا به عنوان نوعی کنترل اجتماعی به آنها تحمیل می شود؟  

2- ”فرهنگ عامه“، آیا رسوب فرهنگی ”بالایی“ در لایه هاي پایینی است؟  

3 - ”فـرهـنگ عـامـه“، آیا از میان خـود مـردم بـه عـنوان یک بیان مسـتقل دربـاره عـلایق و تجـربیات شـان تـولید 
می شود؟ 

در راستاي شناخت و تبیین فرهنگ عامه می توان با نگاهی کلی تر، این پرسش ها را چنین مطرح کرد:  
1-”فرهنگ عامه“، از کجا می آید؟  
2- ”فرهنگ عامه“، حامل چیست ؟  

3- ”فرهنگ عامه“، چه چیزي را تثبیت کرده و بازتولید می کند؟ 

و بـا پـاسـخ گـویی بـه این پـرسـش هـا بـه بـن مـایه هـاي اسـاسی مـفهوم فـرهـنگ عـامـه دسـت می یابیم؛ که عـبارتـند از 
آنکه: 

1- ”فـرهـنگ عـامـه“، بـرآمـده از کنش مـتقابـل بین نـوعی کنترل اجـتماعی که از”بـالا“ بـه تـوده هـا تحـمیل می شـود 
و واکنش مـقاومتی و کنش   هـاي خـود اثـباتی پـایینی هـا اسـت. ازاین رو؛ فـرهـنگ عـامـه، بیش از آن که نـشان 
دهـندة نـوع و سـطح کنترل اجـتماعی بـالایی هـا بـاشـد، نـمایانـگر نـوع، سـطح و اشکال مـقاومـت یا دسـت کم ”کنترل 

گریزي“ پایینی ها ست. 

2- ”فـرهـنگ عـامـه“، در عین آن که حـامـل رسـوب هـاي فـرهنگی ”بـالایی“ در لایه هـاي پـایینی اسـت؛ در عین 
حـال رگـه هـاي قـوي تـر و پـر رنـگ تـري از گـریز از فـرهـنگ ”بـالایی“ و خـودبـودي هـاي ”پـایینی“ را در خـود، 

داراست. 

3- ”فـرهـنگ عـامـه“، گـرچـه از میان خـود مـردم بـه عـنوان بیان عـلایق و تجـربیات شـان تـولید شـده و آن را بـاز 
تـولید می کند؛ امـا این عـلایق و تـجارب، بی تـاثیر از تـاثـرات نـظام حـاکم اجـتماعی و فـرهـنگ مسـلط نیست. بـه 
دیگر سـخن: عـامـه، در کنار شـرکت اجـتماعی ِ لاجـرمی اش در بـاز تـولید نـظم اجـتماعی مـوجـود (نـظم حـاکم)؛ در 

عین حال وجوه نفی اي و آلترناتیوي خود نسبت به نظم موجود را نیز پیوسته تولید و بازتولید می کند. 

4- در کل؛ فـرهـنگ عـامـه پـویشی سـت هـمزمـان در دوسـوي مـثبت و منفی بـُردار فـرهـنگ جـامـعه، از 
سـوي”عـامـه“. امکان پـذیري چنین ”تـناقضی“، نـه از آن روسـت که چنین حـرکتی در فـضاي بـُردار خـطی 
(هـندسـه مسـطحه) و چـارچـوب پـویش تـوالی مکانیکی، شکل می گیرد؛ بلکه چنین پـویشی، بـر پـایه واقعیت 
دینامیک هسـتی اجـتماعی، در فـضاي بـُردار هـندسی (هـندسـه تحـلیلی) و چـارچـوب سـاخـتار دیالکتیکی، شکل 

گرفته، تداوم می  یابد.  

 **

شماره ششم 
تابستان 1402

204



بـا تـوجـه بـه مجـموع این تـوضیح هـا، در شـرح مـفهوم ِ ”فـرهـنگ عـامـه“ بـایست گـفت: فـرهـنگ عـامـه؛ مجـموعـه 
درهـم آمیخته اي از جـریان هـاي متعین فـرهنگی (گـرچـه گـذرا؛ امـا در ابـعاد تـاریخی، پـایدار) بـوده که کنش هـا و 
مـنش هـاي اجـتماعی-فـرهنگی جـامـعه را مسـتقیم و غیرمسـتقیم تـحت تـاثیر قـرار داده و رگـه هـاي قـوي از یک 
بینش و مـنش فـرهنگی را در فـرهـنگ لایۀ قـاعـدة هـرم اجـتماع بـه صـورت پـایدار بـه جـا می گـذارنـد (چـه منفی و 

چه مثبت)؛ و این رگه ها چنانند که می توانند فرهنگِ ” عامه“ را چون پیکره اي، صورت بندي کنند. 

ت- ایدئولوژي  
بی آنکه بـخواهیم وارد تـعریف گـري در مـورد ایدئـولـوژي شـویم؛ فـقط این مسـئله را بـایست گـوشـزد کرد که 

”ایدئولوژي“، معنا و کاربرد دوگانه اي دارد که ضرورتاً پیوندي با یکدیگر ندارند.  

نخسـت آنکه: عـمومـا ایدئـولـوژي بـه مـعنا ”مکتب“ و مجـموعـه اي از ”اصـول نـگرشی و بینشی و منشی“ بـه کار 
بـرده می  شـود؛ بـراي مـثال: ایدئـولـوژي هـاي سیاسی و یا اقـتصادي؛ که در واقـع مـنظور اشـاره بـه مکاتـب سیاسی یا 

اقتصادي ست. 

دوم آنکه: ”ایدئـولـوژي“ بـه مـعناي ”بینش و مـعرفـت هـمگانی“ حـاکم بـر جـوامـع، مـنبعث از نـظام اقـتصادي - 
اجـتماعی حـاکم که تـوجیه کنندة آن در ذهـن آحـاد جـامـعه اسـت، بـه کار بـرده می شـود؛ که در این حـالـت 
ایدئـولـوژي را دقیقا مـساوي بـا ”آگـاهی کاذب“ و ”آگـاهی دروغین دوران“ می دانـند؛ بـراي مـثال: ایدئـولـوژي 
سـرمـایه داري یا ایدئـولـوژي بـرده داري، که در واقـع مـنظور اشـاره بـه دسـتگاه تـوجیه فکري و بینشیِ آن 

نظام ها ست.  

در این نـوشـتار بـراي پیشگیري از اغـتشاش در مـفاهـمه؛ در هـمه جـا، ایدئـولـوژي بـه مـعناي نخسـتین اش، بـه کار 
بـرده شـده و هـر جـا که لازم بـاشـد بـه مـعناي دومـش بـه کار بـرده شـود، بـه جـاي آن از اصـطلاحـاتی چـون: ”آگـاهی 

کاذب دوران“ و یا حتی از ”پنگاشتولوژي“ استفاده خواهد شد.  

بـخش دوم: تـز/طـرح بـحث هـایی دربـاره ابـعاد طـبقاتی فـرهـنگ و ابـژه گی 
سوژه گانی انسان اجتماعی 

الف- پرسش هایی که تزها در پاسخ به آنها ست! 
1- آیا ”فـرهـنگ“ بـه عـنوان یک نـهاد کلی فـراگیر اجـتماع، ابـعادي طـبقاتی بـه این مـفهوم دارد که: بـر پـایۀ 
بـن مـایه هـا و بـن سـویه  هـاي ارگـانیکی و مکانیکی طـبقاتی دِرونی اش؛ در کلیت خـویش دینامیزمی طـبقاتی دارد؟ 
یا آنکه ابـعاد طـبقاتی فـرهـنگ، بـدین مـعناسـت که: در بسـتر یک فـرهـنگ، طـبقات نیز چـون دیگر بـخش هـاي 

”زیرمجموعه اي“ جامعه، نقش خود می زنند بر این بوم؟ 
2- چـرا بـا این که کارگـران فـعالانـه در مـسائـل اجـتماعی شـرکت می کنند و حتی جـنبش هـاي اعـتراضی 
تـوفـنده اي علیۀ ”وضـع مـوجـود“ را شکل می دهـند، امـا کلیت رونـدشـان چـنان می نـماید که خـود تـنها بخشی از 
مـناسـبات مـوجـود بـوده و راسـتاي خـواسـتگاهی کنش گـري اجـتماعی شـان چیزي جـز بـازتـولید همین نـظم مـوجـود 

نیست؟ 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3– آیا این مسئله برآمده از نوعی از ”سندرم استکهلم“ در ابعاد طبقاتی اش نیست؟ 
4- آیا بـا تـوجـه ابـعاد شـگفت انگیز گسـترة و ژرفـایی این مـوضـوع نـبایست آن را بـه عـنوان مسـئلۀ ابـژه گی 

سوژه گانی نامید؟  
5- آیا ابـژه گی سـوژه گـانی، هـمان ”از خـود بیگانگی کار“ اسـت؟ اگـر جـدا از آن اسـت پـس دقیقا چیست؟ و چـه 

ویژگی هایی دارد؟ 
6- آیا کارگران هستاري اجتماعی به مثابۀ ”عامه“ دارند؟ یا فقط بخشی از آن هستند؟  

7- اگـر کارگـران هسـتاري بـه مـثابۀ ”عـامـه“ دارنـد؛ این عـامـه گی بـرآمـده از بـن مـایه و بـن سـویه هـاي درونی آن 
است یا برآمده از مسئلۀ ابژه گی سوژه گانی؟ 

8- خودآگاهی طبقاتی چه نسبتی با ابژه گی سوژه گانی دارد؟ 
9- آیا ”جهان هاي موازي“اي از خودآگاهی طبقاتی کارگران را احاطه نکرده است؟  

10- آیا هـمه چیز در زیست اجـتماعی بـه معنی دقیق کلمه ”طـبقاتی“ اسـت؟ یا وجـود دارنـد چیزهـایی که 
طــبقاتی نیستند بلکه فــقط مــتاثــر از وجــود طــبقات و مــناســبات طــبقاتی هســتند؟11- اگــر هــمه چیز 

طبقاتی ست؛ این مسئله چه سهمی در و یا از مسئلۀ ابژه گی سوژه گانی دارد؟ 
12- آیا واقـعا مـقولـه اي بـه عـنوان ”درد مشـترك“ بـه لـحاظ طـبقاتی، در زیست هـمگانی جـامـعه وجـود دارد؟ یا 

آنکه خود نمود و نمادي از ابژه گی سوژه گانی طبقاتی ست؟ 
13- بـا تـوجـه بـه مـقولاتی چـون ”فـرسـایش تـمدنی“ (”فـرسـایش فـرهنگی“)، آیا اینک بـا مسـئلۀ فـرسـایش 

فرهنگی طبقۀ کارگر“ روبرو نیستیم؟ 
14- آیا پیدایی مـقولـه هـایی چـون: ”جـماعـت“هـاي ”پـرولـتاریاي لـمپن“ (نـه ”لـمپن پـرولـتاریا“) و نیز ”طبقۀ 
متوسط کارگري“، در وجوه بروز فرهنگی شان؛ خود نمود و نمادي از این فرسایش فرهنگی پرولتاریا نیست؟  
15- آیا چیزي بـه نـام ایدئـولـوژي کارگـري داریم؟ یا اینکه آنـچه ایدئـولـوژي کارگـري خـوانـده می شـود نـه 

ایدئولوژي کارگران که صرفاً ایدئولوژي کمونیستها ست؟  
16- اسـاسـاً آیا طـبقه کارگـر می تـوانـد ایدئـولـوژي داشـته بـاشـد؟ می خـواهـد ایدئـولـوژي داشـته بـاشـد؟ و بـایسته 

است که ایدئولوژي داشته باشد؟ 
17- آیا چیزي بـه نـام ”فـرهـنگ کارگـري“ داریم؟ یا آنـچه فـرهـنگ کارگـري خـوانـده می شـود، در واقـع چیزي جـز 

”فرهنگ کمونیستی“ (”ادب آموختگی“ و ”آیین آموختگی“ کمونیستی) نیست؟ 
18- آیا کمونیست ها (صرفاً به هودة بینش کمونیستی) به لحاظ فرهنگی، واقعا بخشی از طبقۀ کارگرند؟ 

19- آیا هـژمـونی در رویکردي کلی، بـراي ”کارگـران“ مـقولـه اي سـت سیاسی یا فـرهنگی؟ یا آنکه بیش از یک 
”کاست فرهنگی“ نیستند؟ 

20- اگـر هـژمـونی در رویکردي کلی، بـراي ”کارگـران“ مـقولـه اي فـرهنگی سـت؛ چـه نسـبتی بـا ”فـرهـنگ عـامـه“ 
دارد؟ 

21- آیا ”کارگـران“ (بـه عـنوان خـودآگـاه بـه طـبقه بـودگی شـان) تـنها بـایست بـه ”انـقلاب اجـتماعی“ بیانـدیشد؟ یا 
در مـقام ”عـامـه“ بـودنـش، می تـوانـد خـواهـان ”انـقلاب سیاسی“ صـرف بـاشـد؟ سـهم انـقلاب فـرهنگی در این بین، 

کدام است؟ 
22- اسـاسـا ”کارگـران“ در رویکردي کلی، بـایست بـرپـا کننده و قـوام بـخش ”انـقلاب فـرهنگی“ بـاشـند یا ”تـحول 

فرهنگی؟ 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23- مـگر نـه آنکه مسـئله بـر سـر تغییر جـهان اسـت! پـس آیا کارگـران بـدون شکستن و گـذر از بـن بسـت درونی ِ 
ابژه گی سوژه گانی، می توانند جهان را تغییر دهند؟ 

24- ”سازمان“ اجتماعی این گذر از بن بست درونی ِ ابژه گی سوژه گانی کدام است؟ 

ب - تز/طرح بحث ها 
تز/طرح بحث یکم 

فـرهـنگ بـنا بـه سـاخـتارش، دو مـولفۀ اسـاسی دارد که عـبارتـند از: نـهاد اجـتماعی بـودن، و در نتیجه بـه عـنوان 
یک کلیت منسجم و متعین چون موجودي زنده پویا بودن؛ و از سویی دیگر دیرینه گی و پایایی اش. 

در نتیجه نمی تـوان آن را صـرفـاً بسـتري و بـومی بـراي نـقش زدن، فـرض کرد؛ بلکه خـود سـاخـتاري سـت پـویشگر 
و بـرسـاخـته پـرداز. ازاین رو، نمی تـوان فکر کرد که فـرهـنگ هـمچون بسـتر و زمینی سـت که می تـوان آن را بـه 
اختیار گـرفـته و بـه دلـخواه شکلش داد. الـبته این بـه مـعناي مـتصلب بـودن آن هـم نیست. زیرا هـمان طـور که در 

بخش نخستین، گفته شد، فرهنگ گرچه ثابت است اما متغیر نیز است. پس قابل دگرگونی ست.  

امـا اگـر بـه یک کلیت متعین و منسجـم بـودنـش تـوجـه داشـته بـاشیم، درخـواهیم یافـت که ”فـرهـنگ“ صـرفـاً یک 
بسـتر و بـوم نیست که اجـزاي درونـش، طـرف خـود را بسـته و نـقش خـود بـر آن زنـند؛ و در این میان لابـد آن 
جـزء که پـرقـدرت تـر اسـت، نـقش پـررنـگ تـري خـواهـد زد. نـه؛ بـه هیچ عـنوان چنین نیست. فـرهـنگ سـاخـتاري 
”میدان“ي ( میدان در مـفهوم ”بـوردیو“یی ) خـود را دارد. همچنین بـایست گـفت: فـرهـنگ هسـتاري دوگـانـه 
نسـبت بـه زیست طـبقات اجـتماعی دارد. بـه این مـعنا که خـود سـاخـتاري طـبقاتی دارد ( سـاخـتاري که طی 
هـزاره هـا بـرسـاخـته شـده و قـوام یافـته اسـت). پـس ابـعاد طـبقاتی اش بـرآمـده از خـود اوسـت، نـه صـرفـاً هـوده اي 
مکانیکی از وجــود اجــزایی بــا گــونــاگــونی طــبقه اي، درونــش. امــا از ســویی دیگر، دیرینه گی و تغییرات و 
دگـردیسی هـایش، چـنان هسـتاري از آن سـاخـته که آن را در حـد یک ”رژیم“ مـتصلب نمی سـازد. و این وضعیت 
بـاعـث می شـود که ابـعاد طـبقاتی اش، ”در زمـانی“ و ”در مکانی“ بـروز کنند. و بـدین سـان چـون بسـتري عـمل کند 
که طـبقات نیز چـون دیگر بـخش هـاي زیرمجـموعـه اش بـتوانـند نـه فـقط بـر یکدیگر بلکه بـر کلیت فـرهـنگ نیز 

تاثیرگذار باشند و نقش خود را زنند. 

امـا بنیاد هـاي بـن مـایه اي و بـن سـویه ايِ ارگـانیک و مکانیکی طـبقاتی  اش، بـاعـث می شـود که اسـتمرار و بـازتـولید 
سـلطه و انقیاد طـبقاتی در آن هسـتاري اسـاسی (تـزي) بـاشـد؛ و تـخالـف هـاي پیشرو و انـقلابی و رو بـه آینده و 
”اینک شکن“، فـقط وضعیتی بـرابـرنـهاد (آنتی تـزي) داشـته بـاشـند. بـه گـفتاري روشـنتر، فـرهـنگ سـاخـتار دوگـانۀ 
دیالکتیکی در حیطۀ ابـعاد طـبقاتی خـویش دارد؛ که این ابـعاد، وجـه دینامیکی اش را می سـازنـد. امـا از سـوي 
دیگر، درونـش عـرصۀ کنش و واکنش هـاي ”اجـزایی“ مـتضاد و مـتخالـف بـوده و بـدین صـورت، چـون بسـتري از 
جـنبه هـایی بی طـرف بـرایشان رخ بـنماید. در واقـع فـرهـنگ طـرفین را فـرصـت مـتقابـل می دهـد؛ گـرچـه از 

فرصت هاي یکسانی برخودارشان نمی کند.  

فـرهـنگ در کلیت خـویش ابـعاد طـبقاتی اي بـر پـایۀ بـازتـولید سـلطه و انقیاد داراسـت؛ امـا در عین حـال تـوانـایی 
بـروز ویژگی  هـاي مـتعارض را درون خـود، نیز دارد. در واقـع، فـرهـنگ گـرچـه در کلیت طـبقاتی خـویش در 
خـدمـت تـامین سـلطه و بـازآفـرینی نـظم طـبقاتی سـت امـا این بـدان مـعنا نیست که دربسـت در خـدمـت طـبقات 
حـاکم بـاشـد؛ بلکه آنـها نیز بـایست خـویش را ویژگی هـاي دیرینه سـال و محـدودیت ”میدان“ي فـرهـنگ سـازگـار 
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کنند تـا تـامین سـلطه و مـنافـع شـان امکان پـذیر بـاشـد. و این دقیقا هـمان مـوقعیت ”فـضا“ و ”مکانی“ سـت که بـه 
طـبقات زیر سـلطه، نـه فـقط فـرصـت ”تنـفس“ می دهـد، بلکه این امکان را نیز بـرایشان فـراهـم می سـازد که بتـواننـد 

دگرگونی هاي خویش را در فرهنگ جاگذاري کنند.  

در واقـع فـرهـنگ سـاخـتار دینامیکیِ طـبقاتی دارد، در عین آنکه وجـوه  اي فـراتـر رفـتن از سـاخـتار طـبقاتی را نیز 
پیوسـته در بـطن خـویش حـفظ کرده و می پـرورانـد. پـویایی فـرهـنگ بـه عـنوان یک پـدیدة زنـدة تـاریخی اتـفاقـا در 
همین دوگـانگی درونی نـهفته اسـت؛ و در صـورت حـذف وجـوه فـراتـر رونـده از سـاخـتار طـبقاتی، فـرهـنگ نحیف 
شـده و در نـهایت خـواهـد مـرد. بهـترین تمثیل بـراي فـرهـنگ، ”داسـتان آفـرینش زن“ بـه دسـت خـداونـد 
”تـاوشـتري“ و چـه سـان بـودن رابطۀ مـرد و زن، در کتاب ”مهـپاره“ (تـرجـمۀ صـادق چـوبک) اسـت: «مـرد گـفت: 

چه بایدم کرد؟ نه با او توانم زیست، نه بی او.» 

از سـوي دیگر؛ در نـگاهی فـراگیرتـر، بـایست گـفت: این که در جـامـعه طـبقاتی، هـمه چیزي را می تـوان طـبقاتی 
مـحسوب کرد، درسـت اسـت؛ امـا این، دقیقا هـم درسـت نیست. ”جـامعۀ طـبقاتی“، بـه آن مـعنا سـت که سـاخـتاري 
و دینامیزمی طـبقاتی دارد، که آنکه تـمام اجـزایش طـبقاتی بـاشـند؛ بـراي مـثال: زبـان (بـه مـفهوم دسـتور زبـانی 
آن) مـقولـه اي طـبقاتی نیست و هـر طـبقه زبـان مسـتقلی از آن خـود نـداشـته و پـدیدة فـراگیر و هـمگانی 
اجتـماعی سـت. امـا از سـوي دیگر؛ در جـامـعه طبـقاتی هیچ عـرصـه اي از جـامـعه نیست که مستـقیم و غیرمستـقیم 
مـتاثـر از وجـوه طـبقاتی نـباشـد. بـه دیگر سـخن؛ در جـامعۀ طـبقاتی، حتی امـور فـراطـبقاتی نیز نمی تـوانـند جـدا از 

بستر طبقاتی شان باشند؛ و در عرصۀ فرهنگ، ابعاد طبقاتی اش این مسئله را دوچندان تشدید می  کند. 

تز/طرح بحث دوم 
اینکه از ” فـرهـنگ بـه مـثابـه ابـژه گی سـوژه گـانی انـسان اجـتماعی“، سـخن بـه میان آورده شـده؛ از آن روسـت که 
کلیت سـاخـتار اینکی ِ فـرهـنگ بـورژوازي (بـه عـنوان فـرهـنگ جـامـعه) چنین اسـت، نـه اینکه ”ابـژه گی سـوژه گـانی“ 

صرفا جریانی در دل کلیت فرهنگ باشد.  

از سـوي دیگر، نـباید از یاد بـرد که فـرهـنگ جـامـعه گـرچـه مجـموعۀ منسجـمی بـه عـنوان یک کلیت اسـت امـا این 
بـه آن مـعنا نمی تـوانـد بـاشـد که هـمه و همۀ درونی هـاي آن یک دسـت، چنین بـاشـند. فـرهـنگ مجـموعـه اي بـا 
تکثر درونی سـت که فـرهـنگ بـورژوازي، گـفتمان اصلی و غـالـب آن اسـت. فـرهـنگ، مجـموعـه اي از ”فـرهـنگ 
هـا“سـت. دقیقا مـنظور فـرهـنگ هـاسـت، نـه ”خـرده فـرهـنگ“هـا؛ چـرا که خـرده فـرهـنگ هـا، اشکال ریزتـر و 
تخصیصی تـر هـمان فـرهـنگ بـزرگـترنـد. فـرهـنگ مجـموعـه اي از فـرهـنگ هـا سـت که نـه تـنها در تـاثیر مـتقابـل بیرونی 
بـر هـم هسـتند، بلکه در یکدیگر تـداخـل هـم دارنـد. و این هـمان مـولـفه اي سـت که بـاعـث می شـود از مجـموع آنـها 

”فرهنگ“ کلی، متجسم و متجسد شود.  

دینامیک ِ سـاخـتار طـبقاتی فـرهـنگ، هـوده اي جـز این نـدارد که آحـاد خـویش را در جهـت بـازتـولید مـناسـبات 
سـلطه سـوق دهـد. گـرچـه بـه خـاطـر هـمان ویژگی دوگـانگی درونی و سـاخـتاري فـرهـنگ، این مـوضـوع نمی تـوانـد 
صـددرصـدي مـحسوب شـود. بـه هـر روي، ابـعاد طـبقاتی فـرهـنگ چـنان سـت که بـاز تـولید سـلطه و مـناسـبات 
طـبقاتی، اصـل بنیادینش بـوده و در این فـرآیند و رونـد؛ آحـاد جـامـعه نـه شـاید هـمچون گـوسـفندانی مطیع، امـا 

به هر روي در جهت بازتولید همان مناسبات انقیادي، سازماندهی و مسیربندي می شوند. 
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چنین اسـت که مـا اینک بـا شـرایط غـریبی در جـهان و نیز میهن مـان روبـروییم. در عین آنکه بـا جـنبش هـاي 
تـوفـنده اي از سـوي محـرومین بـه صـورت کلی و کارگـران بـه صـورت اخـص، روبـروییم؛ امـا هیچ یک تـا حـد پیشِ 
رو قـرار دادن انـقلاب یا دسـت کم ”تـحول“ي بنیادي پیش نمی رونـد و فـقط تـا حـد نـبرد بـراي بهـبود و 
بهینه سـازي شـرایط و نـظم مـوجـود قـد می افـرازنـد. یعنی انـگار مسـئله فـقط بهینه سـازي این نـظم و مـناسـباتـش، 

در روند بازتولید آن، اصل است.  

آیا می تـوان این مسئـله را نـوعی ”سنـدرم استـکهلم“ دانستـ که بـروز کرده استـ؟ گـرچـه در مـواردي چنین اسـت 
و نیز می تـوان در تـمام مـوارد، درصـدي از این سـندرم را یافـت؛ امـا نمی تـوان دسـت کم این مسـئله را در حیطۀ 
طـبقه کارگـر، کامـلا درسـت دانسـت. چـرا که پیوسـتگی و ژرفـایی و گسـتردگی مسـئله نـشان می دهـد که بـا 
مسـئلۀ بنیادي تـر و رونـدي تـري روبـروییم که فـراتـر از بـروز یک ”سـندرم“ بـاشـد. بـا زمـانـه و دوره اي روبـروییم که 
”ازخـودبیگانگی کار“ هـر چـه بیشتر رنـگ بـاخـته و می بـازد و جـاي خـود را بـه ”خـود، ازخـودبیگانـه سـازي“ داده و 

می دهد.  

اگـر ”ازخـودبیگانگی“ (در وجـه و مـفهوم کلاسـه شـده اش) بـه مـعناي گـم شـدن از خـود در راسـتاي بـازآفـرینی و 
بـازتـولید ”دیگري“ (دیگري یعنی هـر آنکس غِیر مـن) در خـود بـراي تـامین مـنافـع آن ”دیگري“ بـود؛ اینک بـا 
این پـدیده روبـروییم: آشـنازدایی از خـویش در راسـتاي پـدیداري دگـرگـونـه اي از خـویش از میان خـویش هـاي 
”دیگري“ نـدارد؛ امـا این  مـتنوع بـالـقوه اي که وانـمایی مـان شـده اسـت. گـرچـه هـمچنان نتیجه اي جـز تـامین مـنافـع ِ
بـار حتی از این تـامین مـنافـع هـم آشـنازدایی شـده؛ فـرد در آن هسـتاري ابـژه اي ایفا می کند، بی آنکه مـاهیت 

سوژه اي موضوع تغییري کرده باشد. 

اگـر انـسان زیر سـلطه، در ”ازخـودبیگانگی“ (کلاسـه شـده) بـه مـقام سـوژه شـدگی در مـناسـبات و روابـط سـلطه، 
تقلیل یافـته بـود که آشکار شـدن این سـوژه بـودگی، تـرومـایی را در پی داشـت، امـا اینک این انـسان زیر سـلطه، 
خـویش را تـا مـقام سـوژه کننده بـالا بـرکشیده و در مـقام ابـژه گی کنش گـر اسـت. او ابـژه اي سـت که سـوژة خـود را 
خـویش قـرار می دهـد؛ بی آنکه این کار در چـارچـوب پـدیده هـایی چـون ”انقیاد اختیاري“ بـاشـد. او در مـقام 
ابـژه گی اّشکال جـدیدي از خـویش (سـوژه شـدگی خـویش)، پیش رو قـرار داده و بـراي شـان بـا مـناسـبات سـلطه 
می جـنگد. درسـت خـوانید؛ می جـنگد؛ چـرا که این اشکال جـدید سـوژه گی اش، حتی بـراي خـود سـلطه گـران نیز 
جـدید و نـاشـناخـته اسـت، و مـناسـبات سـلطه (بـویژه سـازمـان اجـتماعی اش)، امکانـات مـتناسـبی بـا آن نـدارد. این 
مسـئله زمـانی در مـناسـبات سـلطه بـغرنـج می شـود که این اشکال جـدید سـوژه شـدگی ”رخ“ نـمایی شـان بـایست 
وجـوه اي اجـتماعی (نـه فـردي) یابـند؛ یعنی وجـوه ایی: جـماعتی و قشـري و طـبقه اي. از این روسـت که بـایست 

این پدیده را ”ابژه گی سوژه گانی انسان اجتماعی“ ارزیابی کرد. 

این انـسان، تعینی کنش گـرانـه دارد، امـا در عین حـال چـارچـوب و بسـتر سـاخـتار طـبقاتی فـرهـنگ، سـوژه اي 
(کنش پـذیري) سـت. سـوژه  اي که خـود در مـقام عینیِ کنش گـر، سـوژه  بـودگی خـویش را نـه چـون سـوژه شـده اي 
بلکه هـمچون ابـژه اي سـوژه سـاز، ”رخـداد“ خـویش را شکل می دهـد. و این فـراتـر از آن سـت که صـرفـاً بـه عـنوان ”از 
خـوبیگانگی کار“ شـناخـته  شـود؛ چـراکه در هسـتار ابـژه   گی سـوژه گـانی انـسان، گـرچـه از خـود واقعی طـبقه اي اش 
جـدا و بیگانـه می شـود، امـا در واقـع چنین ”رخـداد“ي صـورت بـندي نمی شـود، بلکه انـسان از میان ”جـهان هـاي 
مـوازي“ِ خـویش تعینی را ”رخـداد“ می سـازد که دیگر بـراي او بیگانگی از خـویش نیست بلکه صـورت دگـرگـونۀ 
ممکنی سـت از او، که بـا جـهان پیرامـونی و مـحاطی بـر او هـمسازي دارد. در این چـارچـوب زمـانی می تـوان از 
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الیناسیون او سـخن بـه میان آورد که یگانـه ”او“ي مـتشخص و حقیقی مـفروضـش بـاشـد، حـال آنکه بـرایش 
”او“هـاي مـوازي متکثري وجـود دارد، که همگی اویند؛ نـه روح شیطانی بیگانـه از خـود او که در کالـبدش 

حلول کرده باشد؛ یا ناهنجاریی چون ”دکترجکیل و مستر هاید“ شدن، باشد. 

از سـوي دیگر این ”ابـژه گی سـوژه گـانی“ را نمی تـوان بـا ”ازخـودبیگانگی کار“ یکی دانسـت؟ گـرچـه ازخـودبیگانگی 
کار هـمچنان بـر جـاي خـود بـاقی سـت و حتی می تـوانـد سهمی از ابـژه گی سـوژه گـانی بـاشـد؛ امـا این دو یکی 
نیستند. در ”ازخـودبیگانگی کار“، کارگـر از خـود احـساس بیگانگی می کند، چـون از سـاختۀ خـویش بیگانـه شـده 
اسـت؛ امـا در ”ابـژه گی سـوژه گـانی“، انـسان از خـود آشـنا زدایی می کند، و در نتیجه تـمام آن چیزهـایی که در 
پیونـد بـا او، بـرایش تـعریف شـدگی می یابـند نیز آشـنا زدایی می  کند. پیچیدگی و فـاجـعه آمیزي مسـئله زمـانی 
آشکارتـر می شـود که تـوجـه داشـته بـاشیم نیروي کار [مـخصوصـاً در اینجا از ”طـبقه کارگـر“ نـام نیاوردم و بـه 
”نیروي کار“ تقلیل مـفهومی دادم؛ تـا مـبادا سـوتـفاهمی پیش آید] بـنا بـه بـرداشـتهاي عـرفی عِـمومی، ”عـامـه“ 
مـحسوب می  شـود (چـه بـه این مـفهوم که کل آن را تشکیل بـدهـد و یا بـه این معنی که بـه عـنوان بخشی از 

عامه باشد). اینجاست که می بینیم موضوع چه ابعاد شگفت آوري دارد. 

ازاین رو؛ آیا نبایست به مسئلۀ ”کارگر“ از این زاویه، و نه فقط از زاویۀ ”ازخودبیگانگی کار“ نگریست؟ 

پـرداخـتن از این زاویه، نیروي چـپ را وامی دارد بـه جـاي آنکه بـپندارد وظیفه شـان آن سـت که بـراي ”بیداري“ و 
”بـازگشـت بـه خـویشتن خـویش“ کارگـران بکوشـد؛ گـزیري جـز این اش نیست که دریابـد فـراتـر از این وظیفه، 
وظیفۀ رادیکالی تـر، این سـت که از میان تـمام ”خـود“هـاي مـوازي کارگـران (جـهان هـاي مـوازي شـان)، آن 
”خـود“ي را بـرایشان تجـربۀ زیستۀ ”درك شـده“ سـازنـد که بـه لـحاظ تـاریخی زایایی و پـویایی کارگـران را بـه 

عنوان مُحق فرمانروایی بر ”جهان“ِ خویش نمایان کند.  

آیا چـپ این مسـئله را درنمی یابـد، یا عـامـدانـه می خـواهـد درنیابـد؟ قـراین نـشان از آن دارد که چـپ بـراي آن که 
این مسـئلۀ پـراتیکال دریابـد نخسـت بـایست خـود را تـمام جـهان هـاي مـوازي اش که اینک خـوشـحالانـه گـرفـتار 
آنـهاسـت، رهـانیده و دوبـاره پـا بـه چـهان واقعی و اصیل خـویش بـگذارد تـا بـتوانـد یک بـار دیگر واقـعا وظیفۀ 

تاریخی خویش را به عهده بگیرد. 

تز/طرح بحث سوم 
اگـر بـه تـعریف ”عـامـه“ و ”طـبقه“ در بـخش نخسـتین، تـوجـه داشـته بـاشیم؛ درخـواهیم یافـت که تـنها در یک 
حـالـت، کارگـران می تـوانـند بـه مـفهوم دقیق کلمه ”عـامـه“ را بـسازنـد که پـرشـماري شـان تـقریبا هـمپاي کلیت 
تـحتانی تـرین لایۀ قـاعـدة هـرم اجـتماع بـاشـد؛ و در غیر این صـورت، تـنها می تـوان کارگـران را بخشی از ”عـامـه“ 
مـحسوب کرد. امـا از آنـجایی که کارگـران بـه عـنوان طـبقه، متشکل تـرین بـخش آن هسـتند، بـه نـوعی می تـوان 
کارگـران و عـامـه را از جـهاتی مـترداف دانسـت. الـبته بـه شـرط آنکه کارگـران در هسـتار ”کارگـرهـا“ نـباشـند، و 
دسـت کم بـه خـودآگـاهی صنفی از خـویش رسیده و خـویش را یک طبقۀ اقـتصادي مـحسوب کنند؛ که در این 
حـالـت سـت که کارگـران در فـرآیند زیست اجـتماعیِ ”عـامـه“، بـرسـازنـندة هـویتی عـامـه از سـوي خـویش خـواهـند 

بود.  
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بـه هـر روي، کارگـران چـه در حـالتی که کل عـامـه بـاشـند و چـه در حـالتی که فـقط بخشی از عـامـه را تشکیل 
دهـند؛ در عـرصۀ فـرهـنگ، نمی تـوانـند از سـه گـانۀ رویکردهـاي فـرهنگی عـامـه (کنش گـر-کنش پـذیر-فـضاي در 
کشیدنـدن)، خـود را رهـا کنند، مـگر آنکه بـه لـحاظ بینش و مـنش بـه آن سـطح از اعـتلاي آگـاهی تـاریخی ِ 
طـبقاتی رسیده بـاشـند که بـخواهـند هـژمـونی خـویش را پـرداخـته و بـر کلیت فیزیکال ”عـامـه“ اعِـمال کنند؛ و 
حتی فـراتـر از این، بـا اتکا بـه این هـژمـونی، کلیت هـویت ”عـامـه“ را در خـود مسـتحیل کنند. در غیر این صـورت، 
بیشتر بـایست بـروز اجـتماعی-فـرهنگی کارگـران در حیطۀ عـامـه را، بـه عـنوان ”بخشی از عـامۀ کنش پـذیر“، 
انـتظار داشـت؛ که بـه خـاطـر ابـژه گی سـوژه گـانی، شـاید بـا تـظاهـري حتی مـتضاد بـا ”تسـلیم شـدگی“ نـمود یابـد. بـه 
گـفتاري دیگر، مسـئلۀ ابـژه گی سـوژه گـانی، مـعضل ”بخشی از عـامۀ کنش پـذیر“ بـودن را در کارگـران تشـدید 
می کند و این تقلیل عـامـه بـودگی را نـه تـنها تـا هـویت و پـرنسیپ هـاي اجـتماعی اش پیش می بـرد که حتی بـه 

لحاظ ”منزلت“ و ”نقش“ اجتماعی نیز، از کارگران خلع ”ارزش“ و ”جایگاه“ و قدرت می کند. 

تز/طرح بحث چهارم 
”خـودآگـاهی طـبقاتی کارگـران“، یکی از آن مـواردي سـت که بسیار در مـورد ضـرورتـش بـراي کارگـران 
قـلمفرسـایی شـده و می شـود؛ امـا چیزي که در این میان چـندان بـدان تـوجـه نمی شـود؛ از سـویی آن سـت که این 
”آگـاهی ازخـود“ نـزد کارگـران، در وهـلۀ نخسـت، آگـاهی از ”بـاشـندگی اجـتماعی“ خـویش اسـت و نـه آگـاهی 
از”هسـتی“خـود، و از دیگر سـو در این مـورد تـغافـل می شـود که این آگـاهی چـه سـطح و نـوعی از آگـاهی ازخـود را 

در برمی گیرد. 

واقعیت این  سـت: زمـانی که از ”کارگـر“ بـه عـنوان یک تعین اجـتماعی سـخن بـه میان می آید، در واقـع نـه فـقط بـا 
سـه بـرداشـت از آن، بلکه فـراتـر از این، بـا سـه تعین اجـتماعی روبـروییم؛ سـه تعینی که در: ”کارگـرهـا“؛ 
”کارگـران“ و ”طـبقه کارگـر“ تجسـد می یابـند؛ و این ازآن رو سـت که بـه قـول مـارکس در ”ایدئـولـوژي آلـمانی“: 
«آگـاهی هیچ گـاه نمی تـوانـد چیز دیگري جـز هسـتی آگـاه بـاشـد.... مـه آلـودگی در مـغز انـسان هـا تبخیر ضـروري 
جـریان زنـدگی مـادي آنـان اسـت که وابسـته بـه پیشنهاده هـاي مـادي اسـت و تجـربـاً تبیین پـذیر اسـت. .... مـطابـق 
زنــدگی واقعی از فــرد واقعی و زنــده آغــاز می شــود و بــه آگــاهی تــنها چــون آگــاهی آنــان نــگریسته 

می شود.» (صفحات 32 و 33) 

جـدایی این سـه تعین از ”کارگـر“ فـقط بـرآمـده از بـرداشـت ”خـودپـنداره اي“ صـرف نیست؛ بلکه بـرآمـده از عینیت 
چـگونگی ارتـباط و جـایگاه متعین اجـتماعی ”کارگـر“ اسـت. در نتیجه نمی تـوان از هـر یک از این سـه، انـتظار 
داشـت که بـه ”آگـاهی طـبقاتی“اي فـراتـر و وراتـر از تعین اجـتماعی خـویش، بـالا بـرکشند. (هـمان طـور که 
نمی تـوان از ”بـرده“، صـرفـاً بـه آن خـاطـر که هـمچون ”کارگـر“ نیروي کار تـحت سـتم و اسـتثمارسـت، انـتظار 

داشت که به آگاهی طبقاتی کارگري دست یابد.) 

اگـر بـراي ”کارگـرهـا“ مسـئلۀ ”کارگـر بـودنـش“، شـناختی سـت در این حـد که مـن فـلان یا بـهمان کاره ام؛ امـا در 
سـطح بـالاتـر که بـا عـنوان ”کارگـران“ نـشانـه گـذاري می شـود، کارگـر از خـود بـه عـنوان جـزئی از یک طـبقه آگـاهی 
دارد، امـا طـبقه بـرایش تجسمی فـراتـر از یک طبقۀ اقـتصادي صـرف نیست؛ یعنی چیزي در حـد تـشخص مـتفرد 
هـر صـنف میان صـنف هـا. و این چیزي نیست جـز درك اکونـومیستی از هـویت اجـتماعی خـویش، که الـبته این 
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خـود بخشی از واقعیت اسـت. در این سـطح، کارگـر درك می کند که مـنافعی جـمعی دارد، امـا مـنافـع جـمعی 
بـرایش بیش از مـنافـع اقـتصادي-صنفی نیست. و اگـر وارد نـبردي فـراتـر از مـنافـع صـرف اقـتصادي شـده و قـدرت 
سیاسی را هـدف قـرار دهـد، صـرفـا بـراي تسخیر و جـایگزینی اش در آن جـایگاه اسـت. یعنی می خـواهـد ”طـبقه“ي 

خویش را در راس هرم قدرت قرار دهد؛ نه آن که بخواهد نظم سلسله مراتبی قدرت را نابود کند.  

این دقیقا هـمان نکته اي  سـت که بسیاري از چـپ هـا عـملا درکش نمی کنند (شـاید هـم نمی خـواهـند درکش 
کنند)؛ یعنی از سـویی جـدابـودگی ”کارگـرهـا“ و ”کارگـران“ و ”طـبقه کارگـر“ را درك نمی کنند، و از سـوي دیگر 
درك نمی کنند که صـرف آن که ”کارگـر“ از خـود بـه عـنوان ”طبقۀ کارگـر“ نـام بـبرد، مسـئله بـه لـحاظ شـناختی 
واقـعا حـل شـده نیست. اینان صـرف این که کارگـران از خـود بـه عـنوان ”طـبقه کارگـر“ سـخن بـه میان می آورنـد، 

چنان به وجد آمده و در پوست خود نمی گنجند که پاك اصل و ادامۀ قضیه را نادیده می گیرند.  

سـومین سـطح تعینی و نـوع آگـاهی طـبقاتی بـراي کارگـران که بـا نـام ”طـبقه کارگـر“ نـشانـه گـذاري می  شـود؛ 
بـرآمـده از آن سـت که کارگـران بـه عـنوان طبقۀ اجـتماعی تـاریخی، متعین شـده بـاشـند. در این سـطح تعینی از 
”کارگـر“، کارگـران می دانـند که نـه فـقط یک طبقۀ اقـتصادي که فـراتـر از آن، یک طبقۀ اجـتماعی بـا بـُردار 
تـاریخی هسـتند؛ از این رو سـت در اوج خـودآگـاهی خـویش، خـواهـان بـرانـداخـتن کل (دقیقا کل) هـمه چیز 

باشنده در مناسبات اجتماعی طبقاتی هستند.  

امـا بـه راسـتی! چـرا چنین سـطح و نـوعی از آگـاهی طـبقاتی، در میان کارگـران؛ چنین نحیف و بی بـضاعـت اسـت؟ 
آیا این بـضاعـت حقیر در آگـاهی طـبقاتی بنیادین و رادیکالی در میان کارگـران میهن، صـرفـا نتیجۀ مـسائلی 
چـون سـرکوب و عـدم وجـود تشکلات آگـاهی بـخش اسـت؟ یا آنکه بـاید در کنار این عـلل، عـلت تـاثیر گـذار 

بنیادین را در مسائلی چون ابژه گی سوژه گانی جستجو کرد؟ 

”شخصی“ و ”جـمعیتی“ و ”جـماعتی“،  ابـژه گی سـوژه گـانی، نیروي کار را هـر چـه بیشتر بـه سـمت آگـاهی از خـود ِ
سـوق می دهـد؛ و تعین از خـویش بـر پـایه تـشخص طـبقه اي (بـه مـفهوم اجـتماعی-تـاریخی اش) را از ”جـهان هـاي 
مـوازي“ شـان حـذف می کند. در واقـع در شـرایط و وجـوه جـدیدي از ابـعاد طـبقاتی فـرهـنگ، کارگـران، بـه وسیلۀ 
”جـهان هـاي مـوازي“اي از آگـاهی طـبقه اي خـویش، نـه فـقط احـاطـه که مـحاصـره شـده انـد. جـهان هـایی که هـریک 
می تواند صورتی از آگاهی طبقه اي او (و نه جدا از او) باشد، گرچه در حقیقت ”وانمایی“هایی بیش نیستند. 

بـدین جهـت، هیچ جـاي شگفتی نیست که اینک رویکردهـاي رفـرمیستی و نـبرد بـراي سـازمـان یابی هـاي 
این چنینی، بسیار پررنگند.  

ازاین روسـت که بـا ”سکۀ کارگـري“اي روبـروییم بـا دو رويِ پیش کشیدن شـعارهـایی بیش از تـوان اجـرایی و 
انـفعال طـبقه اي در میانۀ اوج گـرفـتن جـنبش هـمگانی! سکه اي که مـحصول ضـرابـخانـه اي نیست جـز ”ابـژه گی 

سوژه گانی“. 

تز/طرح بحث پنجم 
چه بسیار شده که خوانده و شنیده  ایم: «من درد مشترکم؛ مرا فریاد کن »! 

در چنین جـهان طـبقاتی که گـونـاگـونی طـبقاتی و تـضاد طـبقاتی در اوج اسـت؛ آیا واقـعا می تـوان سخنی از درد 
مشترك به میان آورد؟ و درد مشترکی واقعا وجود دارد؟ 
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در پاسخ باید گفت: آري اما نه!  

واقعیت این سـت  که بسیاري از مـعضلات و سـتم  هـایی وجـود دارنـد که بـراي طـبقات و اقـشار مـختلف، مشـترك 
اسـت؛ پـس می تـوان از ”درد مشـترك“ سـخن بـه میان آورد. امـا اگـر کمی دقـت کنیم، خـواهیم دید که اولا این 
دردهـاي مشـترك، بـراي طـبقات و اقـشار گـونـاگـون، سـطح و عـمق و وزنی یکسان نـدارنـد؛ در ثـانی، تـقریبا در 
بیشتر مـواردي که مـردم بـه ”فـریاد کردن درد مشـترك“ فـراخـوانـده شـده و می شـونـد؛ در واقـع آن ”درد“، بیشتر 
از آنکه مشـترك بـاشـد، درد طـبقه و اقـشاري سـت که صـداي بـلندتـري از دیگران دارنـد و می تـوانـند هـمه را بـه 

سوي خود جمع کنند.  

با این همه، به راستی چرا این مسائل مغفول مانده اند؟ 

واقعیت آن  سـت که این تـغافـل  هـا، خـود نـاشی از تـغافـل در این نکته اسـت که: درد مشـترك بـا عـامـل مشـترك 
درد، یکی نیست. 

طـبقات و اقـشار و جـماعـت هـاي اجـتماعی گـونـاگـون، می تـوانـند دردهـاي مـختلف غیرمشـترکی داشـته بـاشـند، بـا 
عامل درد مشترك. پس نبایست، صرف مشترك بودن عامل درد، دردها را مشترك خواند. 

شاید پنداشته شود که: خب عیبش چیست!؟ اگر جهت حل مسائل، وحدتی بیآفریند؟ 

مشکل این سـت که کارگـران، هـرگـاه دردي که در واقـع درد مشـترك نیست، ”درد مشـترك“ پـنداشـته و در 
نتیجه درد خـود بـپردارنـد؛ هـوده اي نـدارد جـز این که: از سـویی تـشخص اجـتماعیِ خـویش را دچـار دگـردیسی بـه 
نـفع دیگري  هـا کرده انـد، و از سـوي دیگر حتی اگـر دردهـاي واقعی خـویش را فـرامـوش نکنند، خـودبـه خـود از وزن 
و ارز آنـها بـه نـفع آن درد مشـتركِ پـنداري، می کاهـند. و نیز از دیگر سـوي، نـاخـودآگـاه بـراي حـل و رفـع  دردهـاي 
واقعی خـویش نیز، هـمان راه حـلی را پیش رو قـرار می دهـند که بـراي حـل درد دیگران طـبقاتی بـه کار می آید؛ 

نه براي حل دردهاي کارگران.  

ازاین رو، فـریاد کردن درد دیگران، از سـوي کارگـران بـا این تـوجیه که درد مشـترك سـت؛ را نـبایست از روي 
حـماقـت و دنـبالـه روي شـان ارزیابی کرد، بلکه بـایست در چنین رویکردي، رد پـررنگی از ابـژه گی سـوژه گـانی را 

جستجو کرد. 

تز/طرح بحث ششم 
بی شک یکی از پـدیده هـایی که اینک، میهن مـان بـا آن روبـروسـت، مسـئلۀ ”فـرسـایش تـمدنی“ سـت؛ حتی اگـر بـه 

آن شدتی نباشد که هشدار می  دهند. 

نـه؛ قـرار نیست بـه ”فـرسـایش تـمدنی“ پـرداخـته شـود؛ بلکه قـرار سـت بـه پـدیده اي پـرداخـته شـود که از جـهاتی بـا 
فـرسـایش تـمدنی شـباهـت هـایی دارد، یعنی ”فـرسـایش فـرهنگی“! الـبته از آنـجایی که مـحور سـامـان دهـندة این 
نـوشـتار کارگـران و طبقۀ کارگـرسـت، ازاین رو از مـقولۀ فـرسـایش فـرهنگی، آنـچه صـرفـا مـد نـظر گـرفـته می شـود، 

چیزي نیست جز، ”فرسایش فرهنگی طبقه کارگر“. 

بی شک یکی از اثـرات عـمومی فـرسـایش تـمدنی، فـرسـایش فـرهنگی سـت؛ که این نیز خـودبـه خـود بـر فـرسـایش 
فـرهنگی کارگـران تـاثیر مسـتقیم دارد؛ امـا مسـئلۀ مـد نـظر حتی از این زاویه نیز نیست. بلکه مسـئله، هشـدار در 

مورد تاثیر ابژه گی سوژه گانی بر فرسایش فرهنگی طبقۀ کارگر در این شرایط است. 
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طـبقه کارگـري که هـم بـه واسـطۀ مشکلات اقـتصادي و اجـتماعی از جـمله مـسائلی چـون فـرسـایش تـمدنی، هـر 
روز بیش از پیش دچـار فـرسـایش فـرهنگی می شـود و هـم از سـوي دیگر، بـه واسـطۀ ابـژه گی سـوژه گـانی، کارگـران 
گـرفـتار چنین پـدیده اي، خـود تیشه بـر ریشۀ خـویش زده و بـدین گـونـه مسـلما فـرسـایش فـرهنگی طبقۀ کارگـر بـا 

تصاعدي هندسی پیش خواهد رفت. 

چـرا که آنـان در سـوژه سـازيِ خـویش از روي دسـت دیگر طـبقات کپی می کنند و آنـچه را هـویت فـرهنگی  شـان 
قـرار می دهـند که تـناسـب چـندانی بـا واقعیت طـبقاتی  شـان نـدارد. اگـر بـه قـول مـارکس: «مـه آلـودگی در مـغز 
انـسان هـا تبخیر ضـروري جـریان زنـدگی مـادي آنـان اسـت»؛ بـراي ایشان چنین نیست و ”مـه آلـودگی در مـغز“ 
ایشان نـاشی از اسـتشمام ”بـوخـوري“ ِ بـخارات مـغزي دیگر طـبقات اسـت. و صـد الـبته جـذاب تـرین ”بـخارات“ 
بـرایشان بـخارات درهـم آمیخته اي از طـبقات و اقـشار اسـت که تـداعی کنندة روشـن هیچ طـبقه و قشـري نـباشـد و 

بشود زیر نام ”مولفه هاي انسانی ِ فراطبقاتی“ پنهانش کرد. 

آنـچه این مسـئله را تشـدید می کند، مـقولـه اي سـت که نـامـش را می تـوان ”پـرولـتارلـمپن“ گـذارد. (این مـقولـه ربطی 
به مفهوم ”لمپن پرولتاریا“ ندارد.)  

”پـرولـتارلـمپن“ بخشی از ”مـزدبگیران“ بـرآمـده از بحـران هـاي اقـتصادي کشدار هسـتند که بـه لـحاظ ”پـایگاه و 
نـقش و مـنزلـت“ ِ اجـتماعی هیچ هـویت و ”تـعریف شـدگی“اي بـراي خـود نمی یابـند جـز ”حـاشیه نشینی“ ِ 

اجتماعی.  

واقعیت این سـت که بحـران هـاي دراز مـدت  اقـتصادي و مـسائلی چـون فـرسـایش  تـمدنی و مـدیریت سیاسی 
مبتنی بـر ”درمـانـدگی ِآمـوخـته شـده“، دگـردیسی هـاي طـبقاتی و اقـشاري را در میان آحـاد جـامـعه، سـرعتی 
شـگفت آور داده اسـت؛ و اینک بـا خیل بی شـمارانی از حـاشیه نشینان ِاجـتماعی روبـروییم. بـرخـلاف تـصور 
چـپ هـاي کتابی، پـولاریزاسیون طـبقاتی در بحـران هـاي اقـتصادي اینک میهن مـان، صـف طبقۀ کارگـر را فشـرده تـر 
نمی کند. یعنی این طـور نیست که این بحـران هـا بـاعـث شـده بـاشـد که بخشی از طـبقات دیگر بـه صـف کارگـران 
پیوسـته بـاشـند (یا بـه عـبارت دقیق تـر، پـرتـاب شـده بـاشـد). بلکه دو صـف دیگر هسـتند که هـر روز بیش ازپیش 

فشرده تر می شوند: صف لمپن پرولتاریا و صف پرولتارلمپن. 

یعنی اینک بخشی از طـبقات و اقـشار (از جـمله کارگـران) بـر اثـر بحـران هـاي درهـم تنیدة اقـتصادي و سیاسی و 
اجـتماعی و نیز فـرهنگی، نـه فـقط کار و مـوقعیت هـاي کاري خـود را از دسـت داده بلکه در هـویت و مـعناي 
اجـتماعی خـویش را نیز از دسـت داده انـد. اینان گـرچـه هـمچنان مـزدبگیرنـد امـا مـزدبگیرانی هسـتند بـدون 

شناسنامۀ اجتماعی (و صرفاً با جوازهاي ”گذر موقت“ي در دست). 

اینان حتی شـاید خـویش را کارگـر بـخوانـند؛ امـا تـمام رفـتار و سکنات شـان بـه خـوبی نـشان می دهـد که این نـام را 
از آن رو بـر خـود می نـهند تـا تـرحـم و دلـسوزي و احیانـا یاري از سـوي دیگران دریافـت کنند؛ یا آن را هـمچون 
کنایه و حتی فحشی در مـورد خـود بـه کار می بـرنـد تـا خـود نیز بـه تـاوان ”بی عـرضـه گی“ شـان لـگدي نـثار خـود 
کرده بـاشـند (چـون نـتوانسـته انـد در بـرابـر تـوفـان بحـران هـا، مـوقعیت پیشین خـود را حـفظ کنند؛ پـس لابـد 

بی عرضه اند).  

اینان که خـویش را بـه لـحاظ ”پـایگاه و نـقش و مـنزلـت“ ِ اجـتماعی خـلع و مـنفصل شـده می بینند، در وضعیت 
خـلأ هـویت اجـتماعی  (طـبقاتی) قـرار گـرفـته انـد؛ امـا طـبقه کارگـر (بـه مـفهوم کامـل و فـراتـر از مـعناي صـرفـاً 
اقـتصادي) نمی تـوانـد آنـان را جـذب و جـامـعه پـذیري طـبقه اي کرده و هـویتی درخـور بـدهـد و بـه هـوده ایشان 
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هـمچنان در وضعیت خـلأ هـویت اجـتماعی-طـبقاتی بـاقی مـانـده؛ و در بهـترین حـال سعی می کنند هـویت 
اجـتماعی پیشین خـود را دسـت کم درون خـود حـفظ کنند؛ یعنی خـود را در وضعیت این اصـطلاح مـعروف نـگاه 
دارنـد که: ”از اسـب افـتاده ایم، از اصـل که نیافـتاده ایم“ (وضعیت مـتزلـزل درونی   اي که شـبیه وضعیت ”کاتـرینا“ 
در رمـان ”جـنایت و مکافـات“ اسـت). امـا این نمی تـوانـد در مـورد بیشترشـان صـادق بـاشـد و وضعیت خـلأ هـویت 
طبقاتی، ایشان را در هستاري لمپنیک قرار می دهد بی آنکه ظاهراً در دستۀ تعریف شدة لمپن ها قرار گیرند. 

این مسـئله را نیز بـایست گـوشـزد کرد: درسـت اسـت که تـمام نحـله هـاي رادیکال چـپ، بـراي لـغو کارمـزدي نـبرد 
می کنند؛ و از این رو خـویش را یاران مـزدبگیران می دانـند، امـا این بـدان مـعنا نیست که تـمام ”مـزدبگیران“ را 
بـتوانـند ”کارگـر“ بـه حـساب آوردنـد (بـراي نـمونـه نیروهـاي سـرکوب، مـدیران، دسـتۀ اصلی اسـتادان، و بسیار 
دیگرانی از این گـونـه هـا نیز مـزدبگیر هسـتند، امـا نمی تـوان آنـان را در صـف کارگـران شـمرد). اگـر مسـئلۀ 
”جـایگاه“ و ”مـنزلـت“ اجـتماعی را مـد نـظر بگیریم، درخـواهیم یافـت که مسـئله بـه این سـادگی نیست که بـتوان 

صرف ”مزدبگیري“ همه را در صف کارگران قرار داد. 

هـمان طـور که اشـاره شـد، ”طـبقه کارگـر“ نمی تـوانـد ایشان را جـذب و نـوسـازي هـویت  اجـتماعی کند؛ چـراکه از 
سـویی بـا تـوجـه بـه شـدت چنین بحـران هـاي تـرومـایی، طبقۀ کارگـر تـوان فیزیکال چنین جـذب و بـازپـرورشی را 
نـدارد؛ و از دگـر سـو، خـود طبقۀ کارگـر نیز درگیر مـعضل ابـژه گی سـوژه گـانی بـوده؛ در نتیجه بـه لـحاظ مـحتوا و 
مـضمون نـگرش طـبقه اي    اش، تـوان تـعریف گـري هـویت و نـوسـازي هـویتی این خیل جـدید را نـدارد. (طبقۀ کارگـر 
چـگونـه در حـالی که بـه واسـطۀ بسیاري از کارگـران، تـعریف هـاي هـویتی پیشین را از خـویش تعلیق کرده، 

می تواند دیگرانی را تحت ”جامعه پذیري“هایی قرار بدهد که خویش از آنها تبري می جوید؟!) 

الـبته خـود همین امـواج جـدید مـزدبگیران نیز، مـعضل ابـژه گی سـوژه گـانی را در میان طـبقه کارگـر تشـدید 
می کند. 

همچنین از سـوي دیگر، ابـژه گی سـوژه گـانی بـه شکل گیريِ خـرده جـماعـت هـاي اجـتماعی در میان طبقۀ کارگـر 
دامـن زده، که این پـدیده را می تـوان ”کارگـران طـبقه مـتوسـطی“ نـامید (که این مـقولـه ربطی بـه آن مـفهوم 
”کارگـران  یقه آهـاري“ نـدارد). این پـدیده یک پـدیدة متعین صـف بـندي فـرهنگی-اجـتماعی ِطـبقاتی اسـت. 
گـرچـه در نـگاه نخسـت بـه نـظر می رسـد که این پـدیده صـرفـاً یک پـدیدة عـارضـه ايِ فـرهنگی سـت که بـازمی گـردد 
بـه اینکه بخشی از کارگـران ”بـازتـعریفی“ که بـراي خـود بـرسـاخـته انـد، ”طبقۀ مـتوسـط“بـودن اسـت؛ امـا بـا کمی 
دقـت می تـوان دریافـت: مـوضـوع ژرف تـر از آنسـت که صـرفـا یک پـدیدة عـارضـه اي مـحسوب شـود؛ چـرا که اینان بـه 
لـحاظ پیونـدهـاي ارگـانیک فـرهنگی و اجـتماعی بین خـود و طبقۀ کارگـر، پیونـدي نمی یابـند، جـز اینکه 
شـغل شـان از شـغل هـاي مـعروف بـه کارگـري سـت؛ امـا در سـوي مـقابـل، پیونـدهـاي ارگـانیک مسـتحکمی بین خـود 
”طـبقه مـتوسـط“ بـرسـاخـته انـد. اینان فـعال تـرین و هـوشیارتـرین بـخش کنش گـران ”ابـژه گی  و دیگر اقـشار ِ

سوژه گانی“ در طبقۀ کارگر (یا بهتر است گفته شود نیروي کار) هستند.  

آنـچه در پـایان این تـز/طـرح بـحث بـایست بـا تـاکید اشـاره کرد این سـت که: گـرچـه پـدیده هـاي طـبقاتی-
اجـتماعی اي چـون ”پـرولـتارلـمپن“ و ”طـبقه مـتوسـط کارگـر“، مـتاثـر از فـرسـایش فـرهنگی طبقۀ کارگـر تشـدید 

می شوند؛ اما خود نیز دو چندان بر سرعت و گسترش و ژرفا بخشیدن به این فرسایش تاثیر می گذارند.  
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تز/طرح بحث هفتم 
شـاید در بـرابـر طـرح شـدن مـعضل ابـژه گی سـوژه گـانیِ کارگـران، طـبق عـرف مـالـوف بـراي بسیاري از ”چـپ“هـا، 
اینان بـا شگفتی بی درنـگ این پـرسـش را طـرح کنند که: چـرا در هیچ یک از این بـحث هـا، بـراي مـقابـله بـا این 

معضل، بر لزوم گسترش ایدئولوژي کارگري و فرهنگ کارگري؛ در میان کارگران، تاکید نشده است؟ 

از آنـجایی که گـاهی مـعقول تـرین پـاسـخ بـه یک پـرسـش، زیر پـرسـش نـقادانـه بـردن خـود آن اسـت؛ در اینجا نیز 
بـایسته اسـت که نخسـت خـود این پـرسـش را زیر پـرسـش نـقادانـه بـبریم تـا روشـن شـود که آیا واقـعا محـلی از 

اعِراب دارد یا نه؟ 

پـس بـاید در بـرابـرش پـرسید: آیا واقـعا چیزي بـه عـنوان ”ایدئـولـوژي کارگـري“ داریم؟ یا در واقـع مـنظور هـمان 
ایدئولوژي هاي چپ (ایدئولوژي هاي کمونیستی و سوسیالیستی) است؟  

واقعیت این سـت که بـر خـلاف بـورژوازي که ایدئـولـوژي اش مسـتقیما از دل طـبقه اش بـرآمـده اسـت؛ طـبقه کارگـر 
هـرگـز از درون خـود ایدئـولـوژي اي بـرون نـداده اسـت؛ بلکه آنـچه تـدوین و تبیین شـده مـحصول زحـمات 
انـدیشمندان و روشنفکرانی سـت که عـمر خـود را بـه نـفع طبقۀ کارگـر صـرف کرده انـد و ایدئـولـوژي اي بـرسـاخـتند 

که آن را به نام ایدئولوژي کمونیستی و یا سوسیالیستی می شناسیم. 

در اینجا اصـلا مسـئله بـر سـر زیر سـوال بـردن این ایدئـولـوژي (مکتب) نیست؛ بلکه مسـئله این سـت که روشـن 
گـردد بـرخـلاف بـورژوازي که ایدئـولـوژي اش درونی آن اسـت؛ طبقۀ کارگـر ایدئـولـوژي نـهادینه در خـود نـدارد، 
بلکه بـایست بـه قـول مـعروف بـه آن ”مسـلح“ شـود، یعنی آن را فـرا بگیرد؛ پـس این ایدئـولـوژي نسـبت بـه او 

”بیرونی“ محسوب می شود.  

از ســوي دیگر، این در حــالی ســت که طــبقه کارگــر پیوســته نــه تــنها در مــعرض تبلیغات ایدئــولــوژیک 
بـورژوازي سـت، بلکه فـراتـر از این، چـون بـه واسـطۀ فـرهـنگ حـاکم بـر جـامـعه که چیزي جـز فـرهـنگ بـورژوازي 
نیست پیوسـته درحـال تـنفس آن بـوده و ازاین رو چنین ایدئـولـوژي اي بـرایش آشـناتـر می نـماید تـا ایدئـولـوژي اي 

که قرار است به عنوان آگاهی طبقاتی تاریخی از بیرون به او منتقل شود.  

پـس در واقـع زمـانی می  تـوان بـه مـفهوم دقیق کلمه از ایدئـولـوژيِ کارگـري، سخنی بـه میان آورد که طبقۀ 
کارگـر نیرو و طبقۀ حـاکم مـحسوب شـده و تـوانسـته بـاشـد جـهان خـویش را بـرسـاخـته و بـه هـوده اش 
ایدئـولـوژي اي بـرآمـده از خـویش را تبیین کند. امـا تـا آن زمـان، عـجالـتاً طبقۀ کارگـر تـمام ایدئـولـوژي  هـا را 
مکتب هـاي فکري و سیاسی ارزیابی می کند که پیش روي اش قـرار داده انـد. پـس این گـونـه نیست که بـتوان 
آنـان را بـه عـنوان فـراخـوانـدن بـازگشـت بـه خـویشتن خـویش، بـه ایدئـولـوژي هـاي چـپ فـراخـوانـد. اتـفاقـا دقیقا 
صـحبت بـر سـر این سـت که طبقۀ کارگـر بـه واسـطۀ زیستن در چـارچـوب فـرهـنگ مسـلط جـامـعه، یعنی 
ایدئـولـوژي بـورژوازي آن را ”عـادي“تـر بـراي خـویش می یابـد تـا ایدئـولـوژي اي که در تـعارض بـا امـر ”عـادي“ قـرار 

دارد.  

امـا از سـوي دیگر؛ از آنـجایی که طـبقه کارگـر نیز چـون دیگر جـماعـت هـاي اجـتماعی، نمی تـوانـد بـدون داشـتن 
دسـتگاه فکري و ایدئـولـوژي، خـود اجـتماعی  اش را مـتشخص کرده و پیش رود؛ پـس نـاگـزیر از بـرگـزیدن 
ایدئـولـوژي اي بـراي خـویش اسـت. پـس نمی تـوان پـرسید که آیا طـبقه کارگـر می تـوانـد یا می خـواهـد که ایدئـولـوژي 
داشـته بـاشـد یا نـه؟ اتـفاقـاً این بـورژوازي سـت که این را تبلیغ می کند که ”لـزومی بـه انـتخاب یک ایدئـولـوژي 
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مـشخص نیست“؛ زیرا بـه خـوبی می دانـد در خـلأ انـتخاب آگـاهـانۀ ایدئـولـوژي بـراي خـود و بـه نـفع خـود از سـوي 
طبقه کارگر، این طبقه عملا تابع و دنباله رو ِ ایدئولوژي حاکم خواهد بود.  

امـا در رابـطه بـا قضیۀ ”فـرهـنگ کارگـري“، مسـئله از جـهاتی پیچیده تـر از این هـم می شـود. اگـر این پـرسـش که 
«آیا فـرهـنگ کارگـري داریم؟» را بـا جـامـعه شـناسـان و مـردم شـناسـان مـطرح کنید، بی درنـگ خـواهـند گـفت:«آري! 

مسلماً داریم ». 

امـا این پـاسـخ نـباید فـریب تـان دهـد؛ چـرا که درك و بـرداشـت ایشان از مـقولۀ ”فـرهـنگ کارگـري“ چیزي سـت در 
عـرصۀ جـماعـت هـا و اقـشار اجـتماعی که مـاهیتی جـدا از دیگر خـرده فـرهـنگ هـا نـدارد. و این، مسـلما آن مـعنایی 

نیست که پرسش بالا مد نظر دارد.  

از سـوي دیگر، اگـر تـعریف سـاده و عـمومی فـرهـنگ را مـد نـظر بگیریم که فـرهـنگ را مجـموعـه اي از دانـش و هـنر 
و ادبیات و ارزش هـا و ....” مـعرفی می کند، آنـگاه در نـگاهی از بیرون و در سـطح بـر این مـقولـه، خـواهیم دید که 
نمی تـوانیم بـه چیزي بـه نـام فـرهـنگ کارگـري قـائـل بـاشیم؛ زیرا تـقریبا تـمام سـاخـته هـاي هـنري و ادبی و فکري 
که بـه نـوعی کارگـري خـوانـده می شـونـد، آفـریدة غیرکارگـران هسـتند که الـبته بـه نـفع طـبقه کارگـر بـه میدان 
آمـده انـد. پـس تـقریبا کل هـنر و ادبیات و تـولیدات فکريِ کارگـري ثـمرة غیرکارگـرانی اسـت که بـراي کارگـران و 

به نمایندگی تلویحی از ایشان، آثار فرهنگی خلق کرده اند.  

خـب؛ در نـگاه نخسـت این مسـئله ایرادي نـدارد. هـر چـه بـاشـد هـنر و ادبیات و دیگر عـرصـه هـاي فـعالیت فـرهنگی، 
الابختکی نیست که هـر کسی قـضا قـورتکی بـخواهـد انـجامـش بـدهـد. بـاید زحـمت کشید و وقـت گـذشـت و 
آمـوزش هـا دید و تـمرین هـا کرد و وقـت گـذاشـت تـا هـنرمـند و شـاعـر و نـویسنده و انـدیشمند شـد. یعنی هـمان 

چیزي که کارگران امکانش را ندارند.  

همچنین اگـر تـوجـه داشـته بـاشیم که این آمـوزش دیدن هـا و خـُبره شـدن هـا، چیزي جـز رونـد آمـوزش دیده  گی 
در چـارچـوب و بـر مـبناي ”ارزش“هـاي اپیستمولـوژي و زیبایی شـناسی فـرهـنگ عـرفی شـده و تـا کنون حـاکم 
بـراي جـوامـع نیست؛ در خـواهیم یافـت که در واقـع هـنرمـندان و ادیبان و فـرهـنگ سـازان، بـه عـنوان خـبرگـان این 
عـرصـه  هـا، خـود بخشی از همین زیبایی شـناسی و اپیستمولـوژي هـنري-فـرهنگی فـرهـنگ حـاکم بـر جـامـعه بـوده و 
خـواسـته یا نـاخـواسـته آمـوزگـاران بـازتـولید زیبایی شـناسی و اپیمستولـوژي فـرهنگی حـاکم در میان تـوده هـا و 

کارگران هستند.  

واقعیت آن ســت که ”طــبقه کارگــر“ (مــنظور افــراد کارگــر نیست) تــاکنون هیچگاه فــرصــت نیافــته که 
زیبایی شـناسی و اپیستمولـوژي ادبی و هـنري خـود را (دقـت کنید، گـفته شـد: ”خـود را“ و نـه ادبیات و هـنر 
مـخصوص کارگـران) جـان بخشـد. و آنـچه تـاکنون رخ داده جـز این نیست که بخشی از هـنرمـند و ادیبان و 
انـدیشه ورزان، بـه جـاي کارگـران، آثـاري در دفـاع از کارگـران آفـریده انـد. در حـالی که کارگـران در کارخـانـه هـا و 
”هـنر و ادبیات کارگـري“ بـه جـاي کار، هـمدوش  دیگر بـنگاه هـاي اقـتصادي کار می کنند هـنرمـند و ادیبان ِ

کارگران، برایشان آثار هنري و ادبی خلق می کنند.  

امـا این گـفتار بـه آن مـعنا نیست که بـا این ادلـه که این جـریان فـرهنگی (جـریان هـنر و ادبیات کارگـري) چـون 
از خـود کارگـران نیست؛ بـاید آن را منکوب کرده یا دسـت کم نـادیده گـرفـت، نـه، بـه هیچ عـنوان. اتـفاقـاً بـرعکس. 
بـایست از آن اسـتقبال و حـمایت کرد. چـرا که تـنها در این صـورت اسـت که طـبقه کارگـر امکان آن را می یابـد 
که هـر چـه بیشتر بـا هـنر و ادبیات غیرسـلطه گـر بـزي ید. امـا فـقط پیوسـته بـاید بـه یاد داشـت که این 
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زیبایی شـناسی و اپیستمولـوژي هـنري-ادبی بخشی از هـژمـونی فـرهنگی نـظم حـاکم اسـت و در این عـرصـه 
بـایست مـراقـب گـرفـتار شـدن بـه خـطایی بـود که ”ابـراهـام والـد بـرآن نـام ”انحـراف بـقا“ گـذارد و نیز بـایست 

پرهیخت از خطایی که معروف است به ”پدیدة آینه گی“. 

بی شک بـایست جـریان رادیکالیستی هـنر و ادبیات را در بـرابـر هـنر طبقۀ بـورژوازي، تـقویت کرده و گسـترش 
داد؛ و نیز بـر هـرگـونـه هـنر و ادبیات رفـرمیستی (حتی رفـرمیستی در فـرم) تـاخـت؛ زیرا اتـفاقـا یکی از عـرصـه هـایی 
که بـه کمک ابـژه گی سـوژه گـانی آمـده و یاري اش می دهـد تـا جـهان هـاي مـوازي متکثري گـرد کارگـران چیده 

شود، همین عرصۀ هنر و ادبیات است. 

تز/طرح بحث هشتم 
در این بـحث هـا صـحبت از هـژمـونی نیز بـه میان آمـد؛ پـس خـواهی، نـخواهی بـایست بـه آن نیز پـرداخـت که اتـفاقـا 

پیوند چندجانبه اي با مقولۀ ابژه گی سوژه گانی دارد.  

نخسـتین پـرسشی که در این عـرصـه بـایست پـاسـخ داد؛ آن سـت که آیا هـژمـونی مـقولـه اي سـت سیاسی یا 
فرهنگی؟  

در عـرصۀ فـعالیت احـزاب، هـژمـونی مـقولـه اي سـت سیاسی، در حـالی که در مـناسـبات بین طـبقات و اقـشار، 
هژمونی امري ست فرهنگی (گرچه در هر دو مورد، سهمی از آن دیگري هم وجود دارد). 

امـا پیش از هـر چیزي بـایست بـه این نکته اشـاره کرد که: گـویا چـپ هـاي مـا در نمی یابـند که هـژمـونی امـري سـت 
تامین شونده نه تقدیم شونده! تامین هژمونی پیوند مستقیمی دارد با پراتیک. 

بسـترهـاي هـژمـونی را بـایست فـراهـم کرده و پـسآنـگاه اعِـمالـش کرد. هـژمـونی یعنی اعِـمال قـدرت اجـتماعی 
بی آنکه نیاز بـه اتکا بـه قـدرت دیکته اي یا اتـوریته اي بـاشـد، و این امـري سـت فـرهنگی. یعنی آنکه فـرهـنگ 

خویش را مطلوب ترین و به حق ترین ها، در برداشت عمومی برسازي.  

هـژمـونی یعنی کسب همیاري داوطـلبانـه تـوده هـاي مـردم، یا دسـت کم هـمدلی شـان، و یا حتی کمتر از آن، 
کسب احـترام از تـوده هـا. ازاین رو بـراي طـبقه کارگـر، تـامین هـژمـونی رابطۀ مسـتقیمی بـا ایجاد پیونـدهـاي 
ارگـانیکی بـا عـامـه و فـرهـنگ عـامـه دارد. گـرچـه بـنا بـه تقسیمات زیستی درون جـامـعه اي، طـبقه کارگـر بخشی از 
عـامـه مـحسوب می شـود امـا بـه خـاطـر وجـه طـبقه اي بـودن خـویش، خـط تـمایزي را نیز هـمراه دارد. و ازاین رو بـه 
خـودي خـود هـژمـونی عـامـه بـرایش حـاصـل نمی شـود، بلکه بـاید آن بـرسـاخـته و بـراي خـود تـامین کند. امـا وجـود 
همین پیونـدهـاي تـنگاتـنگ زیستی بـا کلیت عـامـه، امکان و اسـتعداد بِـالـقوة تـامین هـژمـونی اش را بـرایش بـه 

وجود می آورد. 

در حـالی که دقیقا حـالـت عکس آن نیز دور از ذهـن نیست؛ بـدین معنی که کارگـران از چنین پیونـدهـاي 
زیستی و فــرهــنگ عــامۀ مــتاثــر از فــرهــنگ نــظم حــاکم؛ مــتاثــر شــونــد. و این دقیقاً یکی از اصلی تــرین 
عـرصـه هـایی سـت که در بسـتر آن کارگـران می تـوانـند دچـار ابـژه گی سـوژه گـانی شـونـد. بـدین صـورت که: در این 
عـرصـه، امکان می یابـند خـود را بـه ”جـهان هـاي مـوازي“اي بسـپارنـد که در عـامـه بـا آن روبـرویند. از سـوي دیگر 
ابـعاد طـبقاتی فـرهـنگ نیز در همین عـرصۀ عـامـه اسـت که می تـوانـد کارگـران را بـا کمترین حـد مـراقـبت از 
خـویش بیابـد. پـس اتـفاقـاً تـامین هـژمـونی بـراي طبقۀ کارگـر نـه تـنها ضـرورت هـاي آفـندي دارد، بلکه هـمپاي آن 
بـایستگی هـاي پـدافـندي نیز دارد. امـا از آنـجایی که در این عـرصـه تـامین هـژمـونی، بیشتر مـقولـه اي سـت فـرهنگی؛ 

شماره ششم 
تابستان 1402

218



پـس در نتیجه شـاید بـتوان گـفت بیشترین سـهم بـراي تـامین آن در این عـرصـه بـر عهـدة جـریان فـرهنگی چـپ 
است. البته به شرط آنکه چون اینک، چپ نیز مانند کارگران دچار ابژه گی سوژه گانی نباشد! 

از سـوي دیگر، طـبقه کارگـردر جهـت تـامین بنیادین مـنافـع خـویش، راهی جـز انـدیشیدن بـه بـرپـایی دگـرگـونی 
بنیادي نـدارد. در این عـرصـه، طبقۀ کارگـر میهن مـان بـا دو درك تقلیل گـرایانۀ اکونـومیستی مـتقابـل نسـبت بـه 
خـود از سـوي ”چـپ“هـا روبـروسـت. دو درك اکونـومیستی که گـرچـه در نـگاه تقلیل گـرایانـه نسـبت بـه طبقۀ 

کارگر، یکسانند؛ اما در دو سوي چپ روي و راست روي مقابل هم قرار دارند. 

اگـر درك اکونـومیستی راسـت، کارگـران و طـبقه کارگـر را در حـد یک کنش گـر اجـتماعی-فـرهنگی صـرف تقلیل 
می دهـد که راهی جـز تـلاش بـراي ایجاد تـحولات اصـلاحی در جـامـعه نـدارد؛ در مـقابـلش، درك اکونـومیستی چـپ 
روانـه ، بـا پیش رو قـرار دادن بنیادین تـرین انـقلاب اجـتماعی بـه عـنوان اصلی تـرین وظیفه و ضـرورت طبقۀ 
کارگـر، آن را تـا حـد منجی اسـاطیري فـرومی کاهـد. درحـالی که واقعیت اجـتماعی و تـاریخی طبقۀ کارگـر، نـه 

این ست و نه آن.  

در این راستا؛ طبقه کارگر نباید حتی در عرصۀ فرهنگی نیز، این را از یاد ببرد که:  

«مسـئله بـر سـر آن سـت که جـهان وجـود را مـنقلب سـازد، در چیزهـاي پیش یافـته دسـت بـرد و تغییرشـان 
دهد.» (مارکس / ایدئولوژي آلمانی) 

تز/طرح بحث نهم 
با توجه به تمام این تز/بحث ها، اینک اصلی ترین مسئلۀ مورد پرسش این ست که: 

مـگر نـه آنکه مسـئله بـر سـر تغییر جـهان اسـت نـه تفسیر آن؛ پـس آیا طبقۀ کارگـر نـبایست در جهـت ایجاد تغییر 
در جـهان خـویش گـام بـردارد؟ و بـراي چنین کاري، آیا نـبایست هـژمـونی خـویش را در جـهان واقـع بـرسـازد و بـه 
هـوده ا ش جـایگاه اتـوریته اي ا  ش را بـه دسـت آورد؟ و این هـا مسـتلزم شکستن و گـذر از بـن بسـت درونیِ ابـژه   گی 

سوژه گانی ست. 

امـا آیا جـز این سـت که بـراي تـمام این کارهـا، در گـام نخسـت؛ و نیز بـراي آنکه بـاقی بـمانـد، بـاید تـعرض کند. 
طبقۀ کارگرـ تنـها در تعـرض طبـقاتی خوـیش استـ که می توـاندـ دوباـره خوـیش را نهـ تنـها بیابدـ، بلکه باـلا 
بـرکشیده، جـامـعه را بـا خـویش بـازتـعریف کند. کارگـران در یک بـه یک گـامـهاي شـان بـه پیش، بـایست این را 
پیوسـته بـه یاد داشـته بـاشـند: «بـاید در پـراتیک، حقیقت یعنی واقعیت و قـدرت، یعنی دنیویت تفکرش را 

اثبات کند». (مارکس/ تز دوم از ”تزهایی دربارة فویرباخ“) 

پایان 
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